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  1: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  

  5تفسير حكيم جلد 

  

  2: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  

  158تفسير آيه 

  

مَنْ تَطَوَّعَ خَيرْاً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ  ِِما وَ  إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَـيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ 
   عَلِيمٌ 

هاى خداست، پس كسى كه حج خانه كعبه كند، يا عمره انجام دهد، بر او گناهى نيست كه  ترديد صفا و مروه از نشانه بى
سعى كار نيكى چون طواف و ]  به تمايل و خواست خودش افزون بر واجبات[آن دو را طواف كند، و كسى كه بنا 

  .مستحب انجام دهد يقيناً خدا در برابر عمل او پاداش دهنده و به كار و حال او داناست

   شرح و توضيح

ا براى هر زائرى لازم است از آيه شريفه حقايق استفاده مى   .شود كه توجه به آ

عليم بودن حق  شاكر و - 4هاى خداست  صفا و مروه از نشانه -3علت تشريع سعى صفا و مروه  -2صفا و مروه  - 1
  .نسبت به سعيكننده
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   صفا و مروه

شتى خود هبوط داده شد،  در اكثر كتاب هاى تفسير و روايت نقل شده كه چون حضرت صفى االله آدم ابوالبشر از مقام 
بر كوهى كه در منطقه حرم الهى قرار داشت جاى گرفت آن كوه به تناسب صفى االله بودن او صفا خوانده شد، صفا كه 

اى سعى زائر بيت است روبروى كعبه مشرفه قرار دارد، و حوا هم در كوه ديگرى در همان منطقه جاى داده شد كه به ابتد
و هر دو محل به اعتبار حال كه آدم و همسر اوست به عنوان صفا و مروه  »1« تناسب مرئه بودن او مروه نام گرفت،

  .معروف شد

______________________________  
  .444، ص 1البيان ج  مجمع -)1(

  

  3: ، ص5 تفسير حكيم، ج

زراع است كه بر حاجيان هفت بار طواف ميان آن دو كوه ] 760[مسافت ميان صفا و مروه بيش از هفتصد و شصت 
  .به هنگام اداى مناسك حج و عمره واجب و در غير آن مستحب و عملى نيكوست

   علت تشريع سعى صفا و مروه

  :هاجر و اسماعيل را در منطقه حرم گذاشت كه به فرمان حضرت حقپس از آن  ) ع(ابراهيم 

اى ابراهيم ما را در محلى : خواست به سوى شام باز گردد هاجر گفت و مى »ربنا انى اسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع«
داده شما را در  پرودگارى كه به من فرمان: ابراهيم گفت! گذارى كه نه مونسى براى ما هست و نه آب و گياه دارد مى

  .اينجا بگذارم خودش به لطف و رحمتش مشكل شما را حل خواهد كرد، اين را گفت و به سوى شام بازگشت

چون روز بالا آمد و هوا به شدت گرم شد، اسماعيل دچار تشنگى شديد شد، هاجر براى يافتن آب از كوه صفا بالا 
ظرش رسيد، به گمان اين كه آب است از كوه پائين آمد و به رفت، نگاهى به اطراف انداخت سرابى در آن وادى به ن

دنبال آن شتافت، هنگامى كه به مروه رسيد در حالى كه اسماعيل از برابر چشمانش پنهان شده بود و آبى هم نديد به 
اين كار به  صفا برگشت و دوباره نگاه كرد و همان منظره را ديد و باز براى يافتن آب شتابان حركت كرد، تا هفت مرتبه

هاجر تكرار شد در مرتبه هفتم از جانب مروه به اسماعيل نظر انداخت و مشاهده كرد آب از زير پاى اسماعيل  وسيله
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ها را در اطراف آن آب جمع كرد تا حوض مانندى شكل   جريان پيدا كرد، به سرعت به سوى فرزند دلبندش آمد و شن
ايتاً آنجا به نا   م زمزم يعنى محلّ پر شده از آب ناميده شد، وگرفت و از آب پر شد، و 

  4: ، ص5 تفسير حكيم، ج

همان آب سبب آمدن قبيله جرهم و مقيم شدنشان در آن ناحيه و آباد شدن آن محل و سر و سامان يافتن زندگى هاجر 
  .و اسماعيل گشت

به پيامبرى معبوث شد و بر ) لامعليهما الس(ها وجود مبارك حضرت محمد  و چون پس از روزگارى طولانى و گذشتن قرن
پس از طواف خانه خدا ) ع(اداى مناسك از جانب حق مأمور گشت بنا به روايت نقل شده در كافى از حضرت صادق 

خداست و من سعى را از آنجا ابتدا » تشريعى«هاى  و خواندن دو ركعت نماز طواف اعلام كرد صفا و مروه از نشانه
  :فرمودكنم كه خدا به آن ابتدا  مى

   إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ 

  :سپس بعد از بيان اين حقيقت كه هاجر هفت مرتبه فاصله صفا و مروه را با شتاب طى كرد فرمود

كردند سعى  در اسلام هم طواف صفا و مروه بر طبق آن تشريع شده و پيامبر با اين مسئله ذهن مسلمانان را كه گمان مى
  »1« .و مروه ساخت مشركين است پاك كردصفا 

  .هاى خداست صفا و مروه از نشانه

هاى عبوديت و مقررات و قوانين الهى است، و به  هاى خداست به اين معناست كه از نشانه اين كه صفا و مروه از نشانه
و احساس هجرت به سوى كند،  افتد، و خورشيد ذكر محبوب از افق قلب او طلوع مى هنگام سعى انسان به ياد خدا مى

  .دهد دوست و حركت به جانب منبع كل الكمالات به او دست مى

گفتند و بتى را در مروه قرار  مشركين بتى را روى كوه صفا نصب كرده بودند كه آن را اساف مى: در تفسير الدر المنثور آمده
  داده كه آن را نائله ناميده بودند،

______________________________  
  .432علل الشرايع ص  -)1(
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  5: ، ص5 تفسير حكيم، ج

آمدند و به هنگام سعى براى تبرك جوئى دست به آن دو  تا زمان ظهور اسلام پس از طواف بيت به سعى صفا و مروه مى
صفا و مروه جائى است كه مشركان به خاطر آن : كشيدند، مسلمانان هنگام اداى مناسك به رسول خدا گفتند بت مى

خيزند و طواف آن از شعائر نيست، خداى مهربان در آيه مورد بحث اعلام داشت كه صفا و  ه سعى آن برمىدو بت ب
  .هاى خداست مروه از نشانه

سعى صفا و مروه يادآور بركات و خلوص قدم هاجر براى نجات جان يك انسان و هروله آن يادآور شتاب ابراهيم در 
، و نيز اين عمل عبادى »1«  فتنه و وسوسه وى نسبت به ذبح اسماعيل است تعقيب ابليس براى راندن او و خنثى كردن

همراه با دو پارچه احرام و حركت با پاى برهنه موجب فرو ريختن بناى تكبر و غرور، و ايجاد كمال تواضع و خشوع در 
مروه نيز وجود  صفا وجود معنوى و روحانى و ملكوتى قلب، و: در كتاب تأويلات كاشانى آمده »2« .انسان است

هاى خدا و مناسك باطنى و قلبى چون يقين، توكل، رضا، اخلاص، و  حقيقى و معنوى نفس است و هر دو از نشانه
  .مناسك نفسى چون صبر و شكر و ذكر و فكر است

يا با  أَوِ اعْتَمَرَ  شديعنى كسى كه به مقام وحدت ذاتيه رسيد، و با فناء كلّى به محضر حضرت الهيّه مشرف   فَمَنْ حَجَّ الْبـَيْتَ 
   فَلا جُناحَ   رسيدن به مقام مشاهده به توحيد صفات و فناء در انوار تجليات جمال و جلال دست يافت بر او گناهى نيست

يعنى كسى كه  وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيرْاً  كه ميان اين دو مقام با پاى عبادت و اخلاص و تحقق مناسك قلبيه و نفسيه تردد نمايد،
  از باب انتقال خير معنوى در

______________________________  
  .432علل الشرايع ص  -)1(

  .434ص  4كافى ج   -)2(

  

  6: ، ص5 تفسير حكيم، ج
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جهت تكميل و تعليم و هدايت و ارشاد بندگان خدا و مهربانى به خلق در مقام قلب، و از جهت تحقق دادن اخلاق 
اهم آوردن زمينه نيكى و تقوا در جامعه، و يارى دادن به ناتوانان و مساكين خود را به زحمت و حسنه در مردم و فر 

  »1« .خدا نسبت به او شاكر و عليم است وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيرْاً  :مشقت اندازد

   شاكر و عليم

از عمل عبد و    شكرا لك يا  شكرتك  شاكر از اسامى پروردگار مهربان است، و به اين معنا نيست كه خداوند با جمله
كند بلكه به اين معناست كه حضرت حق در برابر عمل خالصانه عبد هر چند اندك  كوشش مثبت انسان قدردانى مى
  .دهد باشد پاداش بسيار و فراوان مى

طاعت  هاى خداوند عزوجل، و معنى اين نام آن است كه از بنده شاكر نامى است از نام: گويد الاسرار مى تفسير كشف
 »دابة شكور« :اند اندك و كم پذيرد و آن را بزرگ كند و عطاء خود بسيار دهد و آن را اندك شمارد، از اينجا گفته

خورد و به سرعت فربه گردد، نه بينى كه خداى عزوجل اين همه نعمت، راحت، و انواع لذات  چهارپائى كه علف اندك مى
  :نگاه آن را چيزى اندك خواند و گفتو شهوات در دنيا بر بندگان خود عطا كرد، آ

  »2«  قُلْ مَتاعُ الدُّنيْا قلَِيلٌ 

شت به دوستان مى   خواند دهد آن را غرفه مى و در جهان آخرت آن همه كرامت و نوازش كه در 

  »3« :أوُْلئِكَ يجُْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بمِا صَبـَرُوا وَ يُـلَقَّوْنَ فِيها تحَِيَّةً وَ سَلاماً 

______________________________  
  .329ص  1روح البيان ج  -)1(

  .77نساء  -)2(

  .75فرقان  -)3(

  

  7: ، ص5 تفسير حكيم، ج
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شتى پاداششان دهند و  اينانند كه به خاطر صبرى كه در برابر حوادث و انجام تكاليف الهيه از خود نشان دادند مكان 
  .شوند روبرو مىدر آن با درود و سلامى از سوى خدا و فرشتگان 

  :و طاعات بنده و اعمال وى را چون بازگويد اگر چه اندك و ناچيز باشد آن را بسيار داند و بر آن ثنا گويد

اكِريِنَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِراتِ    »1«  وَ الذَّ

  .بزرگ خود اندك داند اش در گذرد، و طاعت اندكش را بزرگ شمارد، و عطاء اين است معناى شاكر، گناه بزرگ را از بنده

  »سبحانه ما اكرمه بعباده و الطفه«

  »2« !از هر عيب و نقصى پاك است، چه كريم و لطيف است نسبت به بندگانش

  160 -159تفسير آيه 

  

عِنُونَ مِنْ بَـعْدِ ما بَـيَّـنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْ   إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنَْـزلَْنا مِنَ الْبـَيِّناتِ وَ الهْدُى   .كِتابِ أوُلئِكَ يَـلْعَنُـهُمُ اللَّهُ وَ يَـلْعَنُـهُمُ اللاَّ

  .إِلاَّ الَّذِينَ تابوُا وَ أَصْلَحُوا وَ بَـيَّـنُوا فأَوُلئِكَ أتَُوبُ عَلَيْهِمْ وَ أنَاَ التَّـوَّابُ الرَّحِيمُ 

تورات و «آن كه همه آن را در كتاب  ترديد كسانى كه آنچه را ما از دلايل آشكار و وسيله هدايت نازل كرديم پس از بى
كند، و لعنت   خدا لعنتشان مى» تا جامعه به قرآن و پيامبر ايمان نياورند«كنند  براى مردم روشن ساختيم پنهان مى» انجيل

  .نمايند كنندگان نيز لعنتشان مى

كرده بودند براى مردم روشن مگر كسانى كه به حقيقت توبه كردند و مفاسد خويش را اصلاح نمودند، و آنچه را پنهان  
  .پذير و مهربانم پذيرم زيرا من بسيار توبه ساختند، پس توبه آنان را مى

   شرح و توضيح

ى توبه در آيه سى و هفتم همين  در رابطه با پنهان نمودن حق و كتمان حقيقت در آيه چهل و دوم سوره بقره و درباره
  .كنم طالبى را به صورت اشاره ذكر مىسوره در حد لازم توضيح داده شد، در اين بخش م
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______________________________  
  .35احزاب  -)1(

  .427ص  1الاسرار ميبدى ج  كشف  -)2(

  

  8: ، ص5 تفسير حكيم، ج

   پنهان داشتن حقايق

آن منظور از بينات اصل آيات و منظور از هدى دلالت آيات بر معارف و احكام الهى است، بينات و مفاهيم گسترده 
حقايقى هستند كه در خور فهم عموم مردم براى تأمين سعادت دنيا و آخرت آنان نازل شده، و راه رشد و كمال را به 

اى براى ايجاد حركت عقلى و اصلاح اخلاق و اعمال و موجب تربيت آنان و نجات و رستگارى  نماياند، و زمينه آنان مى
  .است

اند، و مسئوليت عظيم نجات آنان از   است كه آگاه به بينات و هدايتمعمولاً رسانيدن اين حقايق بر عهده كسانى
هاى شيطانى و اباطيل و خرافات بر دوش آنان است، و وظيفه عقلى و شرعى دارند كه از مردم دستگيرى نموده،  فرهنگ

ها منتهى گردد،  نجها و ر  آنان را به صراط مستقيم حق رهنمون گردند، گرچه به شهادت آنان يا دچار شدنشان به سختى
اينان اگر به خاطر هوا و هوس چند روزه، و پر كردن جيب خود با جاهل نگاه داشتن مردم، و حفظ رياست و موقعيت 
خويش به كتمان حقايق و پنهان داشتن بينات و هدى اقدام نمايند جنايت و خيانت غير قابل جبرانى مرتكب شده، زيرا 

  !!اند اند و از خير كثير بازداشته به سعادت دنيا و آخرت و اتحاد با اهل ايمان محروم نمودهمردم را از رشد و تربيت و رسيدن 

آيه شريفه گرچه شرح حال احبار يهود و علماى مسيحى است، كه آيات و بينات و هدايت تورات و انجيل به ويژه آيات 
رى پنهان داشتند، و حقايق آن دو منبع الهى را  بيان كننده اوصاف پيامبر اسلام را در آن دو كتاب از عوام يهود و نصا

هاى پس  كتمان نمودند، و پيروان خود را در ضلالت و گمراهى باقى گذاشتند، و سبب انتقال ضلالت و گمراهى به نسل
  از نسل خود تا قيامت شدند، ولى بايد

  9: ، ص5 تفسير حكيم، ج
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با كتمان حقايق و پوشانيدن واقعيات سبب گمراه ماندن هر انصاف داد كه آيه شريفه شامل هر عالم و آگاهى است كه 
  .شوند امت و هر نسلى مى

ها به كمالات و خيرات،  آيات الهى و بينات و هدى به سود مردم و براى ترقى و تعالى جامعه، و براى رسيدن همه انسان
مِنْ بَـعْدِ   و كتمانش حرام و گناه كبيره هاى آسمانى بيان شده، و رسانيدن آن حقايق بر آگاهان فرض و لازم است در كتاب

  .ما بَـيَّـنَّاهُ للِنَّاسِ 

جامعه انسانى فطرتاً نيازمند به دين، و مايل به صراط مستقيم و عاشق تأمين خير دنيا و آخرت است، بر دانشمندان دينى 
و آنان را از منجلاب هوا و ها را پاسخ گفته،  است كه با توضيح بينات و هدى نياز فطرى مردم و ميل انسانى انسان

هاى شيطانى برهانند، و اگر به كتمان حقايق برخيزند به لعنت خدا  هوس و اسارت در زنجيرها و بندهاى خطرناك فرهنگ
  .و لعنت همه لعنت كنندگان دچار خواهند شد

از امور دين و دنيا كند، و سبب محروميت آنان  از رسول خدا درباره دانشمندى كه دانش خود را از مردم كتمان مى
  :شود روايت شده مى

  »1« »:من كتم علماً يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار«

بندى از آتش بر دهان  شود در حالى كه دهنه كسى كه دانشى را كه ميداند از مردم پنهان نمايد، وارد روز قيامت مى
  .اوست

  :و نيز از رسول خدا روايت شده است

  »2« »:علم يعلمه فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نارمن سئل عن «

بندى از آتش  اگر از دانشمندى كه داراى دانش مفيدى است پرسشى شود و او دانشش را كتمان نمايد، روز قيامت دهنه
  .زنند بر دهانش مى

______________________________  
  .ميه مصرچاپ مؤسسه مطبوعات اسلا 184ص  4تفسير فخر رازى ج  -)1(

  .447ص  1البيان چاپ اعلمى ج  مجمع -)2(
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ترين گناهان و كتمان كننده در   شود كه كتمان حق با توجه به نياز جامعه به اظهارش از بزرگ از آيه شريفه استفاده مى
شود كه دعوت  شريفه استفاده مى گناهان توده مردمى كه حق از آنان پنهان نگاه داشته شده شريك است، و نيز از آيه

هاى حق به ايشان كه تامين كننده سعادت دنيا و  مردم به توحيد و عدالت، و تعليم احكام به آنان، و رسانيدن پيام
  .آخرت است واجب و لازم است

نازل شده ) ع(مؤمنان درباره امير  ....إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ   اين آيه: كند روايت مى) ع(تفسير عياشى از حضرت صادق 
  .است

كتمان ولايت و حق امامت اميرمؤمنان يكى از مصاديق آيه و از باب جرى و انطباق است زيرا كسانى : گويد الميزان مى
با توجه به اين كه به خواست  »1« .اند كه نصوص وارده بر ولايت آن حضرت را كتمان كردند از مصاديق واضح اين آيه

آيات مربوط به اهل بيت و حقايقى كه در مسئله ولايت در آن آيات تجلى دارد مطالب مستدل  حضرت حق بنا دارم در
  :كنم نازل شده به اشارتى در اين باب قناعت مى) ع(و استوارى را ارائه دهم ولى در زمينه گفتار امام صادق 

سعادتش، و تأمين آنچه را به خير اوست، هاى مثبتش و ساخته شدن كاخ  اى براى تحقق آرمان يقينى است كه هر جامعه
اش نيازمند به رهبرى آگاه، مدبر، شايسته، پرقدرت، كارگردان، و مؤمن و صالح، و بصير به  و دفع شرور از فضاى زندگى

  .مصالح و مفاسد امت، و ادامه دهنده راه پاكان و نيكان است

دلالت آنان به راه خير و سلامت، و زمينه سازى براى خداى مهربان به همين خاطر براى نظام گرفتن حيات جوامع، و 
   تحقق سعادت دنيا و آخرت آنان پيامبران

______________________________  
  .556ص  1الميزان ج  -)1(
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ت فرستاد، و آنچه هائى كه راهنماى جوامع به سوى كمالات اس بزرگوارش را مبعوث به رسالت فرمود، و همراه آنان كتاب
ها مقرر نمود، و يقيناً به رسولان با كرامتش سفارش كرد كه  هاست در آن كتاب را كه از دستورات و قوانين مورد نياز انسان

اى شايسته به امت معرفى   پرور آسمانى، جانشينى لايق و خليفه براى حفظ زحماتشان، و بقاى مدرسه وحى و فرهنگ انسان
هاى  هاى الهى را به مردم ابلاغ نمايند، و مفاهيم كتاب حقشان راه آنان را ادامه دهند، و حجت كنند، تا جانشين بر

هاى حق بيفزايند، و جامعه را از  گرايان حفظ كنند، و بر استحكام و استوارى برنامه آسمانى را از دستبرد منحرفان و باطل
د حفظ نمايند، و از پراكندگى و تفرقه و اسير شدن به خطر سقوط در ضلالت و گمراهى كه پيش از بعثت دچار آن بودن

هاى منحط بشرى و افتادن در چاه هوا و هوس، و قرار گرفتن در مدار بسيار  دست شياطين و آلوده شدن به فرهنگ
  .سازى، و مرگ عقلى و وجدانى، و غرق شدن در خرافات و اباطيل نگاه دارند خطرناك دين

  دهد؟ كند، و به غير اين حقيقت نظر مى جز اين حكم مى خوانندگان عزيز آيا عقل سليم

كند، و همه وجود پرقيمت  آيا يك پيامبر با آن همه زحمات طاقت فرسائى كه براى ساختن يك جامعه آزاد و سالم تحمل مى
، تا هر كند مناسب است كه امت را پس از خود رها نموده به خود واگذار نمايد خود را براى هدايت يك امت هزينه مى

چه را خودش بخواهد تصميم بگيرد، و به هر راهى كه مايل باشد برود، و هر شخصى را علاقه داشته باشد گرچه از علم 
ى دست باشد بر خود مسلط نمايد، و راه رشد دينى و تربيتى را بر ملت  و بصيرت و آگاهى و دانائى و مديريت و تدبير 

  !راه پيامبر است بيندازد، و فضاى تحريف مفهوم آيات كتاب آسمانى را آماده كند؟ببندد، و جامعه را به مسيرى كه خلاف 
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اش وصيت ننمايد، و براى  طبيعتاً از يك فرد عادى بسيار بعيد است كه براى پس از خودش جهت حفظ نظام خانواده
به پيامبران الهى كه از عقلى پخته و نورانيتى ويژه اش سفارشى نكند چه رسد  تمشيت امور مالى و معنوى و خانوادگى

) عليهما السلام(عبداالله  برخوردار بودند، و احدى مانند آنان دلسوز ملت و جامعه نبود، و به ويژه پيامبرى چون محمدبن
كه عقل كل و مجلاى صفات و اسماء حق، قلبش عرش حق، و وجودش مشرف به حقايق و نسبت به امت رؤف و رحيم 

  .ترين دغدغه و بيشترين اضطراب و شديدترين دلهره را داشت براى آينده امت سخت و

اى بصير  آرى از جانب حق بر پيامبر اسلام واجب و لازم بود كه براى پس از خود جانشينى مورد رضاى خداوند و خليفه
ن و نبوت را به او بسپارد، و مبهمات به همه امور امت و داناى به همه احكام الهى معرفى كند كه شايسته باشد اسرار قرآ

امور را براى او بيان نمايد، و لايق باشد كه حجت پيامبر بر امت، و دليل و راهنماى جامعه به سوى توحيد ناب، و 
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سعادت دنيا و آخرت باشد، و در برابر تحريف معانى كتاب و تحميل آراء و عقايد مبطلين بر آيات قرآن مجيد بايستد و 
پرسم آيا چنين شخص  سازان خائن به انحراف كشيده شود، من از فرد فرد امت مى ايق الهى به دست ديننگذارد حق

اى كه جز مقام نبوت همه مقامات پروردگار اسلام را دارا باشد، و با همه توان بتواند راه نبوت را با مقام ولايت  شايسته
مشقتى را تا مرز شهادت تحمل نمايد جز على بن ابيطالب  تداوم بخشد و در اين مسير هر مصيبت و رنجى و هر زحمت و

  !اميرمؤمنان كيست؟

به همين خاطر پيامبر بزرگوار اسلام از همان ابتداى بعثت تا لحظات پايان عمر شريف خويش بنا به روايات بسيار استوارى  
  جانشين پس از خود اند اميرمؤمنان را با بكار بردن كلمه وصى و خليفه به عنوان كه فريقين نقل كرده

  13: ، ص5 تفسير حكيم، ج

معرفى كرد، و اين مسئله عظيم را در روز غدير با سخنرانى بسيار مفصل خود در برابر هزاران نفر كه از اطراف و اكناف 
اين ولى هواپرستان و رياست طلبان  »1« اجتماع كرده بودند اعلام نموده از مردم بر وفادارى به آن بيعت و پيمان گرفت،

گرى پس از درگذشت پيامبر كتمان نمودند، و عالمان دربارى، و حقوق بگيران دستگاه ستم با  حقيقت را با وسوسه و فتنه
تحريف معناى ولايت آن را پنهان داشتند و بخش عظيمى از امت را از آثار امامت و ولايت و فهم صحيح قرآن و به 

ز فيوضات الهيه دور كردند، و امت را در كنار فرقه ناجيه يعنى پيروان اهل دست آوردن احكام واقعى دين محروم نمودند و ا
  !هاى گوناگون تقسيم نمودند هاى مختلف و حزب بيت به فرقه

گيرى از غلّو غالين و ابطال  چون لازم عقلى و واجب شرعى است كه وصى پيامبر براى حفظ امت از انحراف، و پيش
ه امت در همه امور برتر باشد، و قرب به حق در او بيش از همه ديده شود، و همه آراء مبطلين و تأويل جاهلين از هم

هاى خير مانند آگاهى به ظاهر و باطن قرآن، و سنت رسول االله و فهم دين و حقايق الهيه، به صورت جامع و   خصلت
مال پيش افتد، و شوق و رغبتش كامل در او قرار داشته باشد، و نسبت به همه در جهاد فى سبيل االله با زبان و جان و 

تر مصداق اتم و اكمل مقام با عظمت عصمت و مصونيت از  به آنچه نزد خداست، شدت داشته باشد، و از همه مهم
طالب را كه جامع همه   ابى بن خطا و لغزش در همه امور باشد، رسول خدا به اشاره غيب و به خواست حق اميرمؤمنان على

بود، و علم و دانش و بينائى و بصيرت، و كرامت و شرافت و صدق و صفا و خلاصه همه  كمالات و فاقد همه نواقص
   وار از وجودش جارى خصائل خير سيل

______________________________  
  .الغدير، عبقات الانوار، المراجعات، احقاق الحق -)1(
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  .زمينه حجت را تا قيامت بر مردم تمام نمود بود به وصايت و خلافت انتخاب كرد و در اين

  :در گفتارى طولانى به اميرمؤمنان خطاب كرد: از رسول خدا روايت شده كه

ان االله تبارك و تعالى فضل انبياء المرسلين على ملائكته المقربين، و فضلنى على جميع النبيين و المرسلين و افضل بعدى لك «
لألكة لخدامنا و خدام محبينا، يا على الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد يا على و للائمة من بعدك و ان الم

م و بولايتنا، يا على م و يستغفرون للذين آمنوا بر لو لا نحن و خلق االله تعالى لا آدم و لا حوا و لا الجنته و لا النار و : ر
  »1« »...لا السماء و لا الارض 

پيامبران را بر همه فرشتگان مقرب برترى داد، و مرا بر همه انبيا و رسولان برترى بخشيد، يا  به يقين خداى تبارك و تعالى
يا . على و پس از من برترى ويژه تو و امامان بعد از تو است، و بيترديد فرشتگان خدمتگذاران ما و دوستان ما هستند

ه خدا را همراه حمد تسبيح ميگويند براى مؤمنان به اند و فرشتگان حول عرش در حالى ك على فرشتگانى كه حمل كننده عرش
پروردگارشان و مؤمنان به ولايت ما از حضرت حق درخواست آمرزش ميكنند، يا على اگر ما نبوديم خدا آدم و حوا، 

ا و زمين را نميآفريد   .شت و دوزخ آسما

   توبه و اصلاح و بيان حقايق

طلبى و روى نمودن به حضرت  خواهى و فرصت كردن به هواى نفس و رياستمراد از توبه در آيه شريفه مورد بحث پشت  
حق و رجوع به محضر حضرت محبوب است، و مراد از اصلاح جدى بودن نيت و خلوص قلب در مسئله توبه است، به 

  .صورتى كه توبه به حقيقت انجام گيرد و تنها لقلقه زبان نباشد

______________________________  
  .381، ص 1م اليقين فيض ج عل -)1(
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اظهار آيات و روشن نمودن احكام و حلال و حرام خدا براى مردم و عمل به آن است، زيرا در كتمان حق  بَـيَّـنُوا و مراد از
  .يكى حق خدا و ديگر حق مردم: به دو حق ستم شده

و كتمان آن، ستم به حق ربوبيت خدا، و ستم به رشد و  حضرت حق آيات و معانى آن را براى رشد مردم نازل كرده
كند كه اولاً به حقيقت توبه كند، يعنى از   اش تحقق پيدا مى كتمان كننده در صورتى توبه. تعالى و تكامل انسان است

اهى گذارده از  كتمان كردن حق دست بردارد، ثانياً حقايق را براى مردم بيان كند، ثالثاً كسانى را كه با كتمان حق در گمر 
اى قطعاً خداى مهربان  گمراهى نجات دهد و فسادى كه از كتمان حق پديد آمده اصلاح كرده جبران نمايد، با چنين توبه

  .دهد پذيرد و او را مورد عفو و مغفرت قرار مى چنان كه آيه به آن صراحت دارد توبه كننده را مى

  162 -161تفسير آيه 

  

  .وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا 

  .خالِدِينَ فِيها لا يخَُفَّفُ عَنـْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ يُـنْظَرُونَ 

  .ان استيقيناً كافرانى كه به حال كفر از دنيا رفتند لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آن

  .شود و نه مهلتشان دهند تا گذشته زشت خود را جبران نمايند اند، نه عذاب از آنان سبك مى در آن لعنت جاودانه

   شرح و توضيح

  :شود چند مطلب از آيه شريفه استفاده مى

   عذاب و خلود در آن -3استحقاق كافر بر لعنت همگان  - 2بر كفر ماندن و بر كفر مردن  - 1

  16: ، ص5 جتفسير حكيم، 

   بر كفر ماندن و بر كفر مردن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

كفر از نظر لعنت به معناى پوشانيدن است، كتمان نمودن هويت و شخصيت خود از حق، و ميان خود و حقيقت 
حجاب قرار دادن، چهره انسانى خود را از نور معرفت و ايمان پنهان داشتن، و حقى كه اظهارش براى هدايت ديگران 

ن و خلاصه راه راست و درستى و صدق و حقيقت را به روى خود و ديگران مسدود نمودن و واجب است، كتمان نمود
ترين و بدترين مرحله كفر و پرده پوشى بر رخسار با عظمت حق  اين جنايت و خيانت را تا زمان مرگ ادامه دادن زشت

  .است

با دليل و برهان بوده، و با عقل سليم و فطرت اش بخصوص كه همراه  ها با تابندگى ويژه در همه روزگاران حق در همه زمينه
انسانى هماهنگى داشته واضح و روشن، و براى همگان در هر سطحى از عقل آگاهى بودن قابل درك و فهم بوده است، 

  .و راه رشد و تعلى و تربيت تو كمال آدميان به آن بستگى داشت

بتداى شروع حيات انسانى به وسيله پيامبران الهى فرا راه حق در چهره هدايت، و به صورت مشعل فروزان و پر فروغ از ا
انسان قرار گرفت، ولى گروهى از مردم كه به خاطر فهم بالا و درك مناسب مسئول هدايت ديگران بودند، و از دانش و 

ره داشتند چه در زمان انبيا و چه در خالى بودن زمان از پيامبران، به خاطر آلوده ب ودن به هوا و آگاهى نسبت به حق 
هوس نامعقول و تمايلات نامشروع، و براى حفظ رياست خود بر عوام مردم، و پر كردن كيسه و جيب خويش از دست 
رنج ديگران حق را كتمان نموده و با اين عمل بسيار زشت راه رشد و تربيت و كمال و سعادت را به روى ديگران بستند 

عمل به حق پنهان داشتند، و بر اين خيانت خود تا لحظات پايانى عمرشان و با دست خود، وجود خود را نيز از حق و 
  پافشارى ورزيدند و به فرموده قرآن مجيد كافر ماندند و كافر

  17: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .مردند، و با محروم كردن خود و ديگران لعنت ابدى خدا و فرشتگان و همه مردم را براى وجود نحس خود خريدند

  .رساند اصرار بر كفر و ثابت ماندن بر آن و توقف از توبه را مى وَ هُمْ كُفَّارٌ   جمله اسميه

هاى  بختى نسل زمان خود و نسل آرى كتمان كنندگان حق، كه نخواستند توبه كنند، و به عمد به ضلالت و گمراهى و تيره
ماى اهل كتاب بدون اختصاص داشتن اند، و بر اين اساس عل بعد رضايت دادند، در پيشگاه خداوند كافر محسوب شده

به دوره و زمانى، به سبب كتمان بينات و آيات و احكام سعادتبخش فرهنگ حق، و امتناع از توبه، و اصرار ورزيدنشان 
  .ها هستند بر كار بسيار زشتشان كافرند، و در معرض لعنت خدا و فرشتگان و همه انسان

  :استحقاق كافر بر لعنت همگان
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دورى و طرد از پيشگاه حق، و محروميت از رحمت واسعه الهيه است، و مستحق آن كسى است كه  لعن به معناى
  .مسئوليتى كه نسبت به رساندن حقايق و احكام حضرت حق به مردم دارد انجام ندهد

دارى  و دين خالى كردن از اين مسئوليت عظيم، و كار بسيار پرثمر، گروه كثيرى از مردم را كه در دين شناسى يقيناً شانه
سازد، و خود آنان را هم در  اند محروم مى اعتماد به دارندگان اين مسئوليت دارند از مسير هدايتى كه پيامبران الهى ارائه كرده

به وضع خود و ماندشان در  . برد، و هنگامى كه مردمان عقب مانده، چه در دنيا و چه در آخرت منجلاب كفر فرو مى
تخفيف الهى در  كنند، و گرفتار شدنشان را به عذاب بى ان حال يا مقال آنان را لعنت مىگمراهى آگاهى شوند به زب

   نمايند، و در اين ميان همه فرشتگان الهى نيز به خاطر اين كه اين خواست مى

  18: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ها شدند  و سبب تيره روزى نسلنابكاران مانع روى آوردن مردم به حق شدند، و آنان را از گرويدن به هدايت بازداشتند 
  .مورد لعنت قرار دهند

دلالت بر دوام و ثبات و خلود لعن بر آنان دارد، تا عبرتى باشد براى آنان كه حق را   ...أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ   اين جمله اسميه
  .نمايند ها را از روى آوردن به حق محروم مى كنند، و ملت كتمان مى

لعن كنندگان دور شدن شخص مورد لعن از سعادت است، و از طرفى سعادت واقعى همان  گويد، نظر تمام الميزان مى
سعادت دينى است، و اين سعادت چون راه آن از طرف خداوند روشن شده و با فطرت هم كاملاً منطبق است، فقط  

ل كسانى است كه دانسته در شوند كه از راه عناد و انكار وارد شوند، بديهى است اين محروميت ما كسانى از آن محروم مى
تقصير است، و از طرف ديگر از دانشمندان و  گذارند و گرنه كسى كه آگاهى ندارد بى اين راه عناد و انكار قدم مى

آگاهان پيمان گرفته شده كه علوم خود را در ميان مردم منتشر سازند و آيات و وسائل هدايت را در دسترس عموم 
در مقام اخفاء و كتمان برآيند، و از نشر علوم خود مضايقه كنند، در حقيقت راه انكار را  بگذارند، بنابراين اگر آنان

  .اند و مورد لعن و نفرين تمام لعن كنندگان خواهند بود پوئيده

در اين آيه همان منكران و معاندان يعنى كتمان كنندگان آيات الهى است كه كيفر  الَّذِينَ كَفَرُوا روى اين حساب هدف از
  .آنان را هم در پايان آيه بيان فرموده است

و به اين ترتيب هر لعنى از كسى سر زند شامل حال آنان خواهد بود، و اين مسئله را استثنائى نيست، در حقيقت اين  
  :گونه افراد حكم شيطان را دارند كه خداوند درباره او فرموده
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  »1« :يَـوْمِ الدِّينِ   وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى

______________________________  
  .35حجر  -)1(

  

  19: ، ص5 تفسير حكيم، ج

گر خود را از  شود اينگونه دانشمندان كه علوم هدايت ها تا قيامت بر اوست از اينجا استفاده مى و برابر اين آيه تمام لعنت
ايت مردم به گمراهى مى مردم كتمان مى   »1« .اند و مطلق شريك شيطان افتند در اين لعن عام كنند و در 

   عذاب و خلود در آن

ها، در قيامت براى كتمان كنندگان بينات و آيات و احكام الهى كه كتمان نمودنشان   لعنت خدا و فرشتگان و همه انسان
  .گاهى سبب گمراه ماندن نسل هاست به صورت عذاب رخ خواهد نمود

  :ريت را با سه ويژگى بيان كرده استخداوند در آيه مورد بحث عذاب اين خائنان به بش

  .تخفيف بودن، بدون مهلت و تأخير خلود، بى

  :كند از پدرانش از اميرمؤمنان روايت مى) ع(امام صادق 

النار ابد  يا محمد ان كان ربك لا يظلم فكيف يخلد فى: جاء يهودى الى النبى وسأل عنه اشياء و كان فيما سأل ان قال«
   اياماً معدودة؟الآبدين من لم يعصه الا

يخلد على نيته، فمن علم ان نيته انه لو بقى فى الدنيا الى انقضائها كان يعصى االله عزوجل خلده فى ناره على نيته و : قال
و كذلك يخلد من يخلد فى الجنة بانه ينوى لو بقى فى الدنيا ايامها لا طاع االله ابدا و نيته خير [نيته فى ذلك شرٌ من عمله 

  »2« :فالبالنيات يخلد اهل الجنة الجنة و اهل النار النار واالله عزوجل يقول ] من عمله

  »3« ».قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .553، و ص 552، ص 1الميزان ج  -)1(

  .399توحيد صدوق  -)2(

  .84اسرا  -)3(

  

  20: ، ص5 تفسير حكيم، ج

كند پس  اگر پروردگارت ستم نمى: مردى يهودى به محضر پيامبر آمد و در ميان مطالبى كه از حضرت پرسيد عرضه داشت
  دهد؟ كند براى ابد و به صورت هميشگى در آتش قرار مى چگونه كسى را كه جز ايام معينى و زمان محدودى معصيت نمى

دانسته شود نيتش اين است كه اگر در دنيا تا زمانى كه بر خلود در آتش بر اساس نيت است، كسى كه : حضرت فرمود
اش ادامه دهد، خدا او را بر اساس نيتش در آتش دوزخ  پاست خدا را معصيت كند و به همان گونه كه هست به زندگى

دهد و چنين نيتى كه ريشه تحقق اعمال است از عمل معصيت كار بدتر است، و نيز كسى كه در  ابديت و خلود مى
شت داراى عمر ابدى است، به اين خاطر است كه نيت داشته اگر همه روزگار را زنده بماند هر آينه خدا را اطاعت 

تر است مى شت ابدى هستند، و اهل دوزخ در  آرى بر پايه نيت. كند، و نيت او از عملش  شت در  هاست كه اهل 
  :فرمايد دوزخ هميشگى و جاويداند، خدا مى

باشد  تر مى كند، پروردگارتان به كسى كه راه يافته اش عمل مى پاى كيفيت درون و خلق و خوى اكتسابىبگو هر كس بر 
  .داناتر است

رسد، تخفيفى نخواهد داشت، زيرا عذاب ظهور همان نيت و  قطعاً عذابى كه بر پايه نيت و سپس عمل به اهل دوزخ مى
انش از نظر نيت و عمل كوتاه نيامد، در آخرت هم در عمل است، و همان گونه كه عاصى در دنيا نسبت به عصي

  .عذابش كوتاهى و تخفيف نخواهد بود

  :آمده) ع(در دعاى كميل اميرمؤمنان 
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فكيف احتمالى لبلاء الآخرة و جليل وقوع المكاره فيها و هو بلاء تطول مدته و يدوم مقامه و لايخفف عن اهل لانه لا «
  »:كيكون الا عن غضبك و انتقامك و سخط

چگونه تاب و طاقت تحمل سختى آخرت و ناملايمات بزرگش را در آن صحنه دارم، در حالى كه آن سختى و بلا و 
ا از خشم و انتقام و سخط  ناملايمات مدتش طولانى و برپا بودنش هميشگى و تخفيفى براى گرفتاران آن نيست، زيرا همه آ

  !!تو مايه گرفته

  .نند، ولى براى آنان مرگ وجود ندارد و براى ابد ماندنى هستندك آنان در دوزخ درخواست مرگ مى

  21: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  »1« :وَ نادَوْا يا مالِكُ لِيـَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثوُنَ 

اين عذاب نجات يابيم دارند اى مالك دوزخ بگو پروردگارت ما را نابود كند و مايه مرگ را به ما بچشاند تا از  و فرياد برمى
  .گويد يقيناَ شما در دوزخ ماندنى هستند مالك مى

  :شود كنند بلكه از جانب حق به آنان در برابر درخواست آزادى از دوزخ خطاب مى نه اين كه به خواسته آنان توجه نمى

  »2« :اخْسَؤُا فِيها وَ لا تُكَلِّمُونِ 

سرانجام پس از نااميدى كامل از نجاتشان با يك دنيا حسرت  اى سگان در دوزخ گم شويد و با من سخن نگوئيد و
  :گويند مى

  »3« :سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزعِْنا أَمْ صَبـَرْنا ما لنَا مِنْ محَِيصٍ 

  .تابى كنيم و چه شكيبائى ورزيم براى ما يكسان است، ما را هيچ راه گريزى از عذاب نيست اكنون چه بى

يابند، زيرا دوزخ  استراحت و تخفيف عذاب و تدارك گذشته و جبران آنچه از دست رفته نمىاينان در دوزخ هيچ مهلتى براى 
  .اند جاى هيچ گونه مهلتى نيست، و اهلش از نظر رحمت حق براى ابد محروم
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 اى از بينم جز اين كه گوشه اى نمى من با توجه به اينكه ترس و وحشت از عذاب و آتش دوزخ سراسر وجودم را گرفته چاره
آن را در اين سطور نقل كنم، باشد كه براى خوانندگان، حجاب و مانع و سدى در برابر طغيان و عصيان نفس و هواها 

  .هاى نامعقول و غير منطقى آن باشد و خواسته

   اى از عذاب دوزخ گوشه

______________________________  
  .77زخرف  -)1(

  .108مؤمنون  -)2(

  .21ابراهيم  -)3(

  

  22: ، ص5 كيم، جتفسير ح

اى را كه تلفيقى از آيات   نظير فيض كاشانى در جلد هشتم محجةالبيضاء مقاله عارف بزرگ، محدث خبير، اسلام شناس كم
  :دهد اهل بيت است به اين صورت ارائه مى كريمه قرآن و روايات شريفه

فلان كه وجودش را در دنيا به آرزوهاى فلان بن : گويد آيد و مى هاى سوزان دوزخ بيرون مى منادى حق از ميان شعله
  طولانى دست نيافتنى و ضايع كردن درخت عمر با تيشه بدكردارى تباه كرد كجاست؟

ديدهاى شكننده از او استقبال مى سپس با گرزهائى از آهن گداخته به سوى او مى كنند و او را به عذاب  شتابند، و با 
  :گويند دهند و مى م قرار مىكشند، و وارونه در قعر جهن بسيار سخت مى

  »1« :ذُقْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَرِيمُ 

  !!بچش كه تو همان شكست ناپذير ارجمندى

باشد، اسير دوزخ  هايش تاريك، و مهالكش مبهم مى اى جاى دهند كه از هر طرف تنگ است، راه اهل دوزخ را در خانه
است، آشاميدنى آنان از آب بسيار جوشان، و جايگاهشان ميان انواع در دزوخ جاودانه است، و آتش فروزانش هميشگى 
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كند، آرزوهايشان در آنجا مرگ و هلاكت است،  كوبد، و آتش هاويه جمعشان مى هاى دوزخ آنان را مى هاست، شعله آتش
ست، از همه طرف هايشان از تاريكى معاصى سياه ا و راه نجاتى از آن ندارند، پاهايشان به پيشانى بسته شده، و چهره

اى مالك دوزخ عذاب بر ما حتمى است ولى : گويند كشند و مى دارند، و از نواحى و اطرافش عربده مى فرياد برمى
هاى بسته شده به ما بر ما بسيار سنگين است، اى مالك پوست ما بريان شد، اى مالك ما را از اين عذاب دردآور  آهن

   گرديم، ولى به جاى مالك ىها برنم بيرون آر كه ما ديگر به زشتى

______________________________  
  .49دخان  -)1(

  

  23: ، ص5 تفسير حكيم، ج

هيهات كه امروز روز امنيت نيست و براى شما از اين خانه پستى زمينه رهائى نيست، اى : دهند هاى سوزان پاسخ مى شعله
گرديد در  بيرون آرند باز هم به همه گناهان باز مى سگان دور شويد و سخن نگوئيد، بر فرض اگر شما را از دوزخ

شوند، و بر كوتاهى خود نسبت به مسائل الهى تأسف  اينجاست كه اهل دوزخ با همه وجود نااميد و دل سرد مى
كند، در حالى كه بسته به غل  دهد و تاسف و غصه عذاب را از آنان برطرف نمى خورند، ولى پشيمانى آنان را نجات نمى مى
افتند، از بالاى سرشان و از زير پايشان و از دست راست و چپشان چيزى جز آتش  زنجيرند به صورت در دوزخ مى و

اين . اند، غذايشان آتش و آشاميدنى آنان آتش، و لباسشان آتش، و آرامگاهشان آتش است نسيت، غرق در عذاب
هاى دنيا و شهوات آن است، و عدد  اس وادىها براس هايش، و اين وادى دوزخ است و گنجايشش، و بخش بخش وادى

ا معصيت خدا صورت گرفته، برخى از  درجات و دركاتش به عدد اعضاء اصلى وجود انسان است، اعضائى كه به وسيله آ
دركات آن فوق بعضى ديگر است، برترين دركش دوزخ، سپس سقر و پس از آن لظى و بعد حطمه، آنگاه سعير، و پس 

هاويه بنگر كه البته حدى براى عمق آن نيست، چنان كه حدى براى  هاويه است، اكنون به عمق از آن جحيم و سپس
  .عمق شهوات مادى وجود ندارد

  :رسول خدا در وصف جهنم فرمود
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امر االله تعالى ان اوقد على النار الف عام حتى احمرت، ثم اوقد عليها الف عام حتى ابيضت، ثم اوقد عليها الف عام حتى «
  »:فهى سوداء مظلمة اسودت

خداى بزرگ فرمان داد آتش دوزخ را هزار سال برافروزند تا قرمز شد، سپس هزار سال افروختند تا سپيد شد و پس از آن 
  .ور ساختند تا سياه شد، ولى آتشى است كه نور و روشنائى ندارد، و سياه تاريك است هزار سال شعله

  :كند ابوسعيد خدرى از رسول خدا روايت مى

  »:لو ان دلواً من غاق جهنم القى فى الدينا لانتن اهل الارض«

  24: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .كند اگر سطلى از آشاميدنى دوزخ را در دنيا بيندازند همه اهل زمين را دچار بوى بد مى

برخيزند از  اين است آشاميدنى آنان در دوزخ، هرگاه از تشنگى براى درخواست آب ناله و فرياد كنند و به فريادرسى
آيد ولى  شوند، از هر طرف مرگ به جانشان مى چشانند در حالى كه سيراب نمى مخلوطى از چرك و خون به آنان مى

  :ميرند نمى

 :بئِْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَـفَقاً وُجُوهَ إِنَّا أعَْتَدْنا للِظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ ِِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ يَسْتَغِيثوُا يغُاثوُا بمِاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْ 
»1«  

هايش بر آنان احاطه دارد، و اگر از شدت تشنگى استغاثه كنند  ايم كه سراپرده كاران آتشى آماده كرده ترديد ما براى ستم بى
  .ى استگويند بدآشاميدنى و بدجايگاه كند به استغاثه آنان پاسخ مى با آبى چون مس گداخته كه چهرها را بريان مى

  :طعام آنان در دوزخ زقوم است، چنان كه خداوند فرموده

ربِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ الحَْمِيمِ فَشاربِوُنَ شُرْبَ ثمَُّ إِنَّكُمْ أيَُّـهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبوُنَ لآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمالِؤُنَ مِنـْهَا الْبُطوُنَ فَشا
  »2« :الهْيِمِ 

ترديد از درختى كه از زقوم است و داراى مايعى جوشان و بسيار بدمزه و  ا اى گمراهان انكار كننده حقايق، بىآنگاه شم
و روى آن از آب جوشان خواهيد نوشيد، مانند نوشيدن . ها را از آن پرخواهيد كرد بدبوست خواهيد خورد، و شكم

  .اند شترانى كه به شدت تشنه
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اى از عذاب دوزخ را بدانيد پس از قرآن به كتاب با ارزش علم اليقين جلد دوم و محجة  در هر صورت اگر خواستيد گوشه
  .البيضاء جلد هشتم و بحار جلد ششم و هفتم و هشتم مراجعه كنيد

  163تفسير آيه 

  

   وَ إِلهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحمْنُ الرَّحِيمُ 

______________________________  
  .29كهف   -)1(

  .55 -51واقعه  -)2(

  

  25: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .اش هميشگى است اندازه و مهربانى و خداى شما خداى يگانه است، جز او خدائى نيست، رحمتش بى

   شرح و توضيح

و محرك ها، و مايه عقايد حقه، و زمينه تزكيه اخلاق، و سبب اخلاص و پاكى نيت  توحيد پايه و اساس همه حقايق و ارزش
  .هاى معنوى در عرصه حيات انسانى است انسان به سوى كارهاى پسنديده و اعمال صالحه، و علت تحقق همه ارزش

اى همه انبيا و امامان و اولياء و اصفيا و صديقان و شهيدان و صالحان است، و هيچ حقيقت تكوينى و  توحيد شعار ريشه
ام  دهد، من با اندك بضاعت علمى يتى جداى از آن، ثمر و محصول نمىتشريعى بدون آن جامع و كامل نيست، و هيچ واقع

دانم، ولى چون با توفيق حق در مقام شرح و توضيح آيات و نه تفسير آن هستم،   خود را شايسته ورود در اين بحث نمى
  .نگارم اين سطور مىاى از اين حقيقت حقه را با كمك آيات الهى و روايات اهل بيت تا جائى كه در توان دارم در  گوشه

   چيزى كه عيان است
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مسئله اعتقاد به خداى يگانه، و وجود مباركى كه به دست قدرت و اراده او نظام هماهنگ هستى، و جهان غيب و 
اده، چون ريشه در فطرت و  شهود، و موجودات متنوع و گوناگون، و هر پيدا و ناپيدائى به عرصه وجود و ظهور قدم 

اى ضرورى و بديهى، و هم چون آفتاب وسط  پذيرد مسئله دارد، و عقل او هم جز اين واقعيت را نمى حقيقت باطن انسان
روز روشن است، و در اين زمينه يك نفر را در طول حيات سراغ نداريم كه انكارش نسبت به حق به فطرت يا عقل او باز  

قيد و بند اهل گناه و معصيت،  س، و شهوات بىگردد، بلكه انكار حق باد آتشين و مسمومى است كه از دوزخ هواى نف
  وزد و و گرفتاران فسق و فجور مى

  26: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .سوزاند ايتاً خرمن سعادت خود آنان را تبديل به خاكستر و باغ خوشبختى آنان را مى

عنوان يگانه كارگردان هستى آيد به حضرت حق به  نگاه چشم فطرت، و نظر ديده عقل هر انسانى از زمانى كه به خود مى
گيرد،   شود، بلكه روى آن پرده غفلت، و صفحه گناه قرار مى گونه بيمارى كور نمى دوخته است و اين چشم و ديده با هيچ

رود، و  كه اين پرده و صفحه با بيدار شدن غافل و توبه گناهگار از گناه، و آگاه شدن ناآگاه از حقايق به يك سو مى
نمايد و كافر و فاسق و منكر و معاند را تبديل به مؤمنى با  توحيد بر همه كشور وجودِ انسان نورافشانى مىفروغ اعتقاد به 

هاى اخلاقى  و گلستانى متراكم از گل اى طيبه اى از فيض بخشى، و شجره منفعت و كارگاهى مولّد خير و بركت، و چشمه
  .كند و فضيلت مى

ا، بلكه براى يك به يك سو زدن پرده غفلت، و از بين بردن صفحه گناه مبعوث به پيامبران الهى نه براى اثبات وجود خد
اى خطرناك است قدم به عرصه حيات انسان   رسالت شدند، و براى نجات مردم از شرك كه گناهى عظيم و مفسده

اند، از عرصه قلب و جان  دهها خواستند معبودهاى باطل را كه به نادانى در برابر معبود حق قرار دا گذاردند، و از همه امت
هاى حكيمانه حضرت حق باز كنند، و از شر  و ميدان زندگى خويش بيرون بريزند و راه را براى حاكميت خواسته

اختلافات كمرشكن كه محصول اربابان متعدد و معبودهاى گوناگون است، و جز آتش خطرناكى در خيمه زندگى نيست 
  .نجات يابند

ها پرسشى داشتند   ها نسبت به خداى يگانه در حدى است، كه همه پيامبران از امت د فرد انسانبيدارى و توجه درون فر 
  :شنيدند كه پاسخى جز كلمه االله نمى

  27: ، ص5 تفسير حكيم، ج
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  »1« :قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فيِ اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ 

ا و زمين استآيا در خدا كه : پيامبر انسان گفتند   .آفريننده آسما

  !شكى هست؟» در باطنتان و گارگاه عقلتان و عرصه فطرتتان«

  »2« :ؤْفَكُونَ وَ لَئِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ليَـَقُولُنَّ اللَّهُ فأََنىَّ ي ـُ

ها و زمين را آفريده و خورشيد  چه كسى آسمان: بپرسى] گرفتار معبودهاى باطل هستند  كه اسير زنجير شرك و[اگر از آنان 
  !شوند؟ االله پس چرا از حق به باطل منحرف مى: و ماه را مسخر و رام نموده، با قاطعيت خواهند گفت

ا لَيـَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الحَْمْدُ للَِّهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ وَ لَئِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ نَـزَّلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الأَْرْضَ مِنْ ب ـَ   »3« :عْدِ مَوِْ

ترديد و  اش زنده ساخت؟ بى و اگر از آنان بپرسى چه كسى از آسمان آب نازل كرد، و به وسيله آن زمين را پس از مردگى
و مشركان با اقرار به اين حقيقت اسير معبودهاى گوناگون «ست گويند االله بگو سپاس و ستايش ويژه االله ا با قاطعيت مى

  .كنند انديشه نمى بلكه بيشترشان براى رسيدن به يگانه پرستى» اند و باطل

  »4« :وَ لَئِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَـقُولُنَّ اللَّهُ فأََنىَّ يُـؤْفَكُونَ 

گويند االله پس چگونه از حق به باطل  ت به طور قطع و يقين مىو اگر از آنان بپرسى چه كسى آنان را آفريده اس
  .گرايند مى

آرى فطرت و عقل انسان در برابر پرسش از اين كه جهان را كه آفريده، و نظام طبيعت را كه سامان داده، و آفرينش 
  .انسان كار كيست پاسخى جز اين كه بگويد االله ندارد

از لحاظ كم و كيف دارند چون آئين زردشتى، و يهوديت و مسيحيت و اسلام به ويژه همه اديان بزرگ با همه اختلافاتى كه 
  از زبان پيامبرانشان زردشت،

______________________________  
  .10ابراهيم  -)1(

  .61عنكبوت  -)2(
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  .63عنكبوت  -)3(

  .87زخرف  -)4(

  

  28: ، ص5 تفسير حكيم، ج

هاى با انصاف و  را سر داده و انسان »وحده لا اله الا هو«  ترانه) السلامعليهما (موسى، عيسى و سرور آنان محمد 
  .اند شوريده دل را به وجد آورده

شكن قهرمان تاريخ گذشته هنگامى كه خط ابطال بر ربوبيت و كارگردانى ستاره و ماه و خورشيد و به اعتقاد مشركان  بت
گرداند، با همه  جامعه زمان خود را دستخوش هيجان عظيم مىكشد، و نفوس و درون  به عنوان موجوداتى مستقل مى

  :زند وجود فرياد مى

  »1« :إِنيِّ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ حَنِيفاً وَ ما أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 

ا و زمين را آفريد متوجه نمودم، و از گرا همه وجودم را به سوى كسى كه آسم من به دور از هر انحرافى و با قلبى حق ا
  .دهم انتخاب كنندگان مخلوقات به عنوان معبود نيستم و هيچ شريكى براى خدا قرار نمى

ا تا برپا شدن  »لا اله الا االله«  پيامبر اسلام براى ابد شالوده و اساس دعوت خود را در كلمه طيبه قرار داد و به همه انسا
  :قيامت اعلام كرد

  »ولوا لا اله الا االله تفلحواق«

و حاكميت تشريعى معبود حق يعنى االله را در خيمه حيات » لا اله«اگر معبودهاى باطل را از همه شئون زندگى نفى كنيد 
  .شويد خود استقرار بخشيد رستگار و پيروز مى

الهى و خردمندان هماهنگ  در اقرار به توحيد و نفى شريك از حضرت حق همه موجودات هستى با پيامبران و اولياء
  :هستند، و اين حقيقتى است كه قرآن مجيد در آيات متعددى به آن اشعار و اعتراف دارد
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ها و   ترين ستاره ايت كوچك يعنى اتم كه قطر آن برابر با يك ده ميليونيم ميلى متر است، تا بزرگ آرى از ذره بى
  ها كه تنها كهكشان راه شيرى ما كهكشان

______________________________  
  .79انعام  -)1(

  

  29: ، ص5 تفسير حكيم، ج

داراى قطرى به طول صد هزار سال نورى است و منظومه شمسى به فاصله سى هزار سال نورى از مركز آن قرار دارد، و 
به حق  كشد با همه يكتاپرستان و مؤمنان يك حركت وضعى كهكشان مذكور دويست و پنجاه ميليون سال نورى طور مى

  گويد  »وحده لا شريك له« و بلكه هر گياهى كه از زمين رويد »1« هم صدا هستند

شدت ظهور حق، و عيان بودنش تا جائى است كه راه هر گونه انكارى را به روى انسان بسته، و دليلى بر عدم وجودش 
  .در هيچ فطرت و عقلى و هيچ رشته علمى وجود ندارد

اى كه براى حضرتش ذكر  جمالش به صورتى است كه صديقين تنها علامت و نشانهشدت پيدائى او، و عيان بودن 
  .كنند وجود خود اوست، و از اينكه براى نشان دادن او از آثارش كمك بگيرند امتناع دارند مى

  :به اين بخش از دعاى عرفه حضرت حسين كه سراپايش توحيد محض و محو جمال محبوب بود به دقت توجه كنيد

تدل عليك بما هو فى وجوده مفتقر اليك، ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى كيف يس«
  ».غبت حتى تحتاج الى دليل يدل عليك، و متى بعدت حتى تكون الآثار هى التى توصل اليك

شود، آيا براى غير تو اش نيازمند به توست استدلال  چگونه بر وجود تو به موجودى كه در ذات وجود و همه هستى
اى تا نيازمند دليلى  ظهورى هست كه براى تو نيست تا آن غير وسيله و سبب ظهور تو باشد، كى و چه زمانى پنهان بوده

  !!اى تا آثار واصل كننده به تو باشد؟ باشى كه بر وجود تو دلالت كند، و كى و چه زمانى دور بوده

  .توحيد حقيقتى فطرى و عقلى است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .178انسان و مذهب  -)1(

  

  30: ، ص5 تفسير حكيم، ج

مسئله خدا و يگانه بودن حضرت او امرى فطرى و حقيقتى است كه هرگز از ديد عقل پنهان نيست، و چنان واضح و 
آن توجه داد، و راه انكار توان به  روشن و آشكار و بينّ است، كه هر منكرى را با اندك سخن استوارى، و كمتر دليلى مى

منطقش بر انكارش كه  هاى بى را به روى او بست، مگر اين كه بخواهد با فشار هواى نفس، و شهوات نامعقول و خواسته
  .متكى به هيچ دليل و دانشى نيست پافشارى كند

  )ع(منكر حق در محضر حضرت صادق 

بودم كه ابن ابى ) ع(د كه هشام گفته در محضر امام صادق كن مجلسى در كتاب با ارزش بحار از هشام بن حكم روايت مى
  :العوجاء دانشمندى كه منكر حق بود وارد شد، حضرت به او فرمود

فلوكنت مصنوعا كيف كنت؟ فلم يحر ) ع(امصنوع انت ام غير مصنوع؟ قال ابن ابى العوجاء لست بمصنوع فقال الصادق «
  ».ابن ابى العوجاء جوابا، قام و خرج

اى يا نه؟ پاسخ داد ساخته شده نيستم، حضرت  اى و در سايه قدرت صانعى حكيم پديدآمده موجودى ساخته شدهآيا 
ساخت، آيا به غير اين شكل و هيئت و با صورتى ديگر تو را به  اى داشتى به چه كيفيت تو را مى اگر سازنده: فرمود

  آورد؟ وجود مى

ناسب كه بر حكمت و دليل استوار باشد نيافت، از جاى حركت نموده و از ابن ابى العوجاء سر به زير افكند و پاسخى م
  »1«  نزد حضرت بيرون رفت

   منكر خدا در كنار راهب صومعه

ايتاً جنگ به پايان رسيد،  هنگامى كه آتش جنگ در آفريقاى غربى شعله ور شد، و گروه زيادى در آن كشته شدند، و 
  از برد راهبى كه در آن ناحيه به سر مى
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______________________________  
  .بحار باب توحيد حديث -)1(

  

  31: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اى روى زمين افتاده ديد، نزديك وى رفت و پس از دقت لازم او را زنده  صومعه خود بيرون آمد، مردى را چون مرده
ها و ضعف او همت گماشت تا  عالجه زخميافت، از روى دلسوزى وى را با زحمت زياد به صومعه خود منتقل كرد و به م

  .بيمار به درمان كامل رسيد

روز بر اساس ايمانش به خدا اشتغال به عبادت و مناجات و راز و نياز داشت، و  راهب در مدت درمان كردن بيمار، شبا
زده  مور بندگى شگفتدريغ او نسبت به ا سرباز درمان شده نه اين كه به عبادات عابد توجهى نداشت، بلكه از زحمات بى

  .بود

كنى؟ پاسخ داد آيا براى پروردگارى كه وجود ندارد  چرا و به چه دليل به عبادت حق قيام نمى: روزى راهب به سرباز گفت
  !عبادت كنم؟

اش سكوت كرد تا پس از مدتى يك روز براى گردش به اتفاق يكديگر از صومعه بيرون  پايه راهب در برابر او و سخن بى
هاى حيوانى افتاد، از سرباز پرسيد  و در بيابان خوش منظره به قدم زدن پرداختند، بناگاه چشم راهب به اثر قدم آمدند،

اين چه اثرى است؟ سرباز گفت محل پاى حيوانى است كه از اين مسير عبور كرده، راهب گفت من در اين بيابان حيوانى 
نيست، همين اثر پا بس است كه ثابت كند به يقين حيوانى از اينجا گوئى كه قابل باور  چيزى مى: ام، سرباز گفت نديده

  .عبور كرده است

كند، آيا اين آثار شگفت انگيز و اين مخلوقات گوناگون و اين سيارات  اثر قدمى دلالت بر وجود حيوانى مى: راهب گفت
  !كند؟ نا و خبير دلالت نمىاى دا درخشان و ستارگان فروزان بر قادرى حكيم و صانعى عليم و به وجود آورنده
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سرباز كه با زنگ بيدار باش راهب از خواب غفلت نجات يافت، و پرده انكار از برابر ديده فطرت و عقلش كنار رفت، 
  »1« .غرق در شرمندگى و حيا شد، و به زينت ايمان آراسته گشت، و از راهنمائى راهب سپاس و تشكر كرد
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   ن ميثم با مردى دهرى مسلكب جدال على

ره فراوان داشت به مجلس حسن ) ع(قرار على  على بن ميثم كه از تبار ميثم تمار عاشق بى است، و از دانش و فضيلت 
بن سهل كه اكثر مجمع علما و دانشمندان جهت بحث و گفتگو پيرامون مسائل علمى و حقايق و معارف بود وارد شد، 

ترين جاى مجلس نشسته و از احترام ويژهدين و دهرى  ديد مردى بى اى از سوى وزير  مسلك و منكر حق و حقيقت در 
پروائى در  تر از او قرار دارند و آن مرد در كمال بى برخوردار است، و همه اعيان مملكت و دانشمندان نامى در مقامى پائين

وضع ! اند سخ گفتن به او گويا عاجز و ناتواندهند و از پا دهد و ديگران فقط گوش مى اثبات مسلك خود داد سخن مى
زده و آشفته كرد، براى دفاع از حق  هاى او على بن ميثم را هيجان ها و بافته مجلس و سكوت اهل علم در برابر سفسطه

حسن بن سهل گفت ! انگيز ديدم پيش رفت و گفت اى وزير حكومت و دولت امروز در بيرون از اين كاخ مسئله شگفت
كند و از اين  على بن ميثم پاسخ داد در كنار دجله مشاهده كردم يك كشتى بدون ناخدا مردم را سوار مى چه ديدى؟

  !آورد برد، و از آن طرف به همان صورت مسافر به جانب ديگر مى طرف دجله به طرف ديگر مى

رسد اين شخص  به نظر مى: تمرد منكر حق به تصور خود براى كوبيدن على بن ميثم موقعيتى به دست آورد، به وزير گف
  در عقلش دچار نقص و كمبود

______________________________  
  حلقات المدرسية -)1(
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قابل قبول نيست كه يك  : على بن ميثم رو به مرد منكر كرد و گفت! كند است كه سخن ديوانگان را به زبان جارى مى
پس : على بن ميثم گفت! شود نه هرگز نمى: اخدا از رودى بگذراند، مرد منكر گفتكشتى مسافرينى را بدون وجود ن

ناور هستى اين مخلوقات و موجودات غير قابل شمارش بدون محركى در حركت اند، و اين ستارگان و  چگونه در اين درياى 
و عقل، تو براى حركت يك كشتى از  اند، اى مدعى دانش اى حكيم و عالم درگردش اختران بيرون از شماره بدون گرداننده

بينى، اكنون دقت   شمار محركى را لازم نمى دانى ولى براى اين متحركان بى رودى به طرف ديگر ناخدائى را ضرورى و لازم مى
كنيم، مرد دهرى مسلك كه از استدلال عقلى و فطرى على بن  كن و انديشه نما كه كدام يك از ما ادعاى امرى محال مى
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حرف ماند، و دانست كه دانشمند مسلمان  هوت شده بود درمانده و شرمنده سر به زير انداخت و ساكت و بىميثم مب
  »1« .مسئله كشتى را وسيله شكست مفتضحانه او قرار داده است

   حقيقت هستى

  پرسيدند بر وجود خدا و هستى حضرت او چه برهان و دليلى دارى؟) ع(از حضرت صادق 

تى او هستى من است، زيرا اگر هستى من از خود من است از دو صورت بيرون نيست، يا من دليل هس: حضرت فرمود
ام خود را به وجود  ام كه اين تحصيل حاصل است و معقول نيست، يا هنگامى كه نبوده ام هست نموده خود را زمانى كه بوده

ى به وجود آورده كه هستى محض است و ام كه پديد آمدن هستى از نيستى محال است، پس يقين است كه مرا كس آورده
  »2« .نيستى در او راه ندارد

______________________________  
  .337، ص 3نامه دانشوران ج  -)1(

  .45لطائف الطوائف  -)2(

  

  34: ، ص5 تفسير حكيم، ج

   امام صادق و ابوشاكر ديصانى

مرا به پروردگارم هدايت كن و : صادق آمد و گفتابوشاكر مردى دهرى مسلك و منكر حق بود، روزى به محضر حضرت 
  .دليلى استوار و واضع بر وجود خدا بياور، حضرت فرمود جلوس كن، ابوشاكر نشست

با دقت : در آنجا طفلى بود كه با تخم مرغى سرگرم بازى بود، حضرت تخم مرغ را از آن طفل گرفت و به ابوشاكر فرمود
ى است كه از همه جهات پوشيده شده، جدار بيرونى آن را پوستى قوى و ضخيم بنگر، اين تخم مرغ چون حصار استوار 

تشكيل داده و زير آن پوسته نازكى قرار دارد، در داخل آن سفيده سيال و روانى است كه در ميان آن زردهاى مايع مانند 
مرغ به همين كيفيت ساخته و گردد، تخم وجود دارد، نه سفيده با زرده مخلوط ميشود، و نه زرده با سفيده آميخته مى

دانى اين تخم منشأ  آيد، هم اكنون تو نمى شود، و نه از درون آن چيزى بيرون مى پرداخته شده، نه چيزى در آن وارد مى
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هاى گوناگون از  اى همانند طاوس به رنگ حيوانى ماده يا نر است، هنگامى كه با شرايط ويژه شكست و باز شود جوجه
اى  هائى مدبرى حكيم و آفريننده آيد، اى ابوشاكر آيا براى پديد آمدن اين تخم مرغ با چنين خصوصيت درون آن بيرون مى

  !دانى يا اعتقاد دارى كه اين تخم مرغ تصادفى و خود به خود پيدا شده؟ عليم لازم مى

  :ابوشاكر سر به زير افكند و مدتى در انديشه و فكر غرق شد سپس سر برداشت و گفت

 اله الا االله وحده لا شريك له و اشهد ان محمداً عبده و رسوله و انك امام و حجة من االله على خلقه و انا اشهد ان لا«
  »:تائب مما كنت فيه
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دهم، و از  اش محمد، و اين كه تو امام و حجت خدا بر بندگانى شهادت مى شريك و نبوت بنده بر وحدانيت خداى بى
در هر صورت اعتقاد به مدبر و كارگردان، و اين كه نيروئى  »1« .كنم ام توبه مى كه تاكنون دچار آن بودهمسلك باطلى  

بر همه هستى حاكم است كه همه امور به اراده آن نيرو در جريان است، امرى فطرى و عقلى است، و باور قطعى به اين  
  .اى محال است كه اين نيرو و كارگردان وجود ندارد مسئله

طرت و عقل و آثارى كه در عرصه هستى خود نمائى دارند دليل بر وجود صانعى حكيم و مدبرى عليم، و كارگردانى خبير ف
مهار، و وابسته به  اى كه در اين ميان قابل توجه است اين است كه گروهى هواپرست و اسير شهوات بى است، ولى مسئله

ردان با انواع ترفندها و شستشوى مغزى سوءاستفاده كرده و بسيارى و ماديات و ظواهر، از اعتقاد انسان به نيروى كارگ
بلكه اكثر مردم را در همه روزگاران در قبول مصداق حقيقى اين نيرو و مدبر و كارگردان به اشتباه انداخته و گاهى براى اين 

ار، و ستارگان و ماه و هاى زنده و بيجان و عناصر و اشج نيرو و كارگردان كه داراى وحدت حقه حقيقيه است بت
ها  خورشيد را شريك در قدرت و ربوبيت قرار داده و شرك را كه ظلم عظيم است به صورت هزاران مكتب و دين بر امت

ها و فسادها را در عرصه زندگى انسان آماده ساخته و از نظر رشد و تربيت  تحميل نموده و از اين طريق زمينه انواع فتنه
ر به بشر وارد آورده و امنيت روان او را به خطر انداخته و سبب به وجود آمدن اختلافات سنگين و هاى جبران ناپذي ضربه

  .اند هاى خانمانسوز گشته بروز جنگ

______________________________  
  .171احتجاج طبرسى چاپ يك جلدى، ص  -)1(
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   آثار شوم اختلافات انسان در مسالك

ابتداى پيدايش تا اين زمان كه سال هزار و سيصد و هشتاد و هفت شمسى هجرى و بيست مارس دو هزار و  بشر از
گردانى از توحيد، و دچار بودنش به انواع معبودهاى باطل، و آلوده بودنش به  گذراند به خاطر روى هشت ميلادى را مى

در خسران به سر برده و به سوى تباهى پيش رفته، و ها نه اين كه سودى نبرده، بلكه همواره  شرك و اختلافات مسلك
گرى و توحش و بربريت   رحمى و درندگى و غارت دلى و بى رذائل اخلاقى را به جاى فضائل اخلاقى قرار داده و در سنگ

  .گوى سبقت را از همه حيوانات و چهارپايان و درندگان برده است

نْسانَ لَفِي خُسْرٍ    »1« :وَ الْعَصْرِ إِنَّ الإِْ

  .هاى هستى خويش را تباه نموده و به باد داده است سوگند به عصر كه انسان همه سرمايه

ا أوُلئِكَ كَالأَْ  ا وَ لهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ ِ ا وَ لهَمُْ أَعْينٌُ لا يُـبْصِرُونَ ِ   »2« ....نْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ لهَمُْ قُـلُوبٌ لا يَـفْقَهُونَ ِ

هاى حق را  ى فهم و دريافت است ولى دنبال فهم حقايق نيستند و ديدگانى است كه به وسيله آن نشانهآنان را نيرو 
  .ترند شنوند، آنان مانند چهارپايان بلكه گمراه هائى است كه با آن سخن خدا و پيامبران را نمى بينند، و گوش نمى

ها به زورگو و زورپذير، استعمارگر و  ملت پذير نيست، پس اين اختلافات و تقسيم شدن حق و حقيقت كه اختلاف
سوزى كه روى انسان را سياه كرده، و تاريخ را به لكه ننگ آلوده بر اساس چه  هاى خانمان استعمار شده، و اين جنگ

  اى است؟ انگيزه

و جدائى از  قرآن مجيد رمز اختلافات و انگيزه اين همه پراكندگى و تشتت را در پيچ و خم هواپرستى و خودخواهى و شرك
   توحيد، و حاكميت طاغوت و بت

______________________________  
  .2 -1سوره عصر  -)1(

  .179اعراف  -)2(
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بستگى، و سبب وحدت و محبت، و منشأ همزيستى  داند، و عقيده دارد تجاوز انسان از مرز توحيد كه عامل اتحاد و هم مى
  .هاى غير قابل جبران است شمار، و خيانت هاى ظالمانه و جنايات بى مسبب اين كشمكشآميز است  مسالمت

سْلامُ وَ مَا اخْتـَلَفَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْ  نـَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِْ  مُ بَـغْياً بَـيـْ
  »1« :فَإِنَّ اللَّهَ سَريِعُ الحِْسابِ 

قطعاً آئين حقيقى كه همه پيامبران مبلغ آن بودند نزد خدا اسلام است كه همه بشريت با اعتقاد و عمل به آن ميتواند در 
سلامت همه جانبه به سر ببرد، و اهل كتاب درباره آن اختلاف نكردند مگر پس از آن كه آنان را نسبت به حقانيتش 

آگاهى و بينائى حاصل شد، منشأ اين اختلاف در ميانشان تجاوز از مرز حقايق و حسد نسبت به عباد خدا بود، و هر  
  .كس به آيات خدا كفر ورزد، و منكر اسلام الهى گردد بداند كه خدا حسابرسى سريع است

تر مى هاى تربيتى آنان را اند، و هدف هائى كه پيامبران پيشنهاد كرده اگر ما برنامه« توانيم  مورد تحقيق و بررسى قرار دهيم 
در اين بررسى كوتاه به نتيجه برسيم كه برنامه پيامبران ايجاد روح تعاون و وحدت كلمه در ميان جوامع انسانى، و مبارزه با 

ن نه تنها براى دهد كه اسلام ارائه شده پيامبرا تجاوز به حريم استقلال و آزادى و حقوق ديگران است و اين خود نشان مى
اند، و  ايجاد مرز در ميان جوامع بشرى طلوع نكرده، بلكه بخاطر در هم شكستن ديوارها و از ميان بردن مرزها پديد آمده

نمائيم كه اسلام يگانه عامل  هائى را كه قرآن كريم براى بعثت انبيا بيان كرده است بررسى كنيم، اعتراف مى نيز اگر هدف
  .دهد ترين اهداف سفيران الهى را تشكيل مى و اين خود يكى از بزرگ وحدت و هماهنگى است،

______________________________  
  .19عمران  آل -)1(
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از علل بعثت انبيا اين هدف، مقدس و با ارزش : گويد داند و مى قرآن در موردى هدف پيامبران را تعليم و تربيت مى
  .اند آن از جانب حق مأموريت يافته است و براى تحقق
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مين  بشر پس از قرن ها به اين حقيقت پى برده كه آموزش و پرورش از جمله وسايل ارتقاى او به سوى كمال است و 
  .ترين تشكيلات در هر ممكلت متمدنى به اين منظور تأسيس يافته است ترين و مهم خاطر بزرگ

پيشگان  ارزه با ظلم و ستم و تجاوز و بيدادگرى و احقاق حق مظلوم از ستمقرآن در مورد ديگر هدف پيامبران را مب
  :گويد داند و مى مى

  »1« .....لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا باِلْبـَيِّناتِ وَ أنَْـزلَْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِيزانَ ليِـَقُومَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ 

انين حكيمانه فرستاد تا مردم به عدالت قيام كنند و بر اساس قسط و انصاف خداوند پيامبران را با بينات و كتاب و قو 
  .زندگى نمايند

گرى و مرگ عدالت و دادگرى و وجدان و انصاف، ريشه حيات و تمدن انسان را  روش است كه رواج ظلم و توسعه ستم
ها، و استعمال الفاظ  يابانخشكاند و يقيناً زرق و برق ظاهرى و نقش و نگارهاى ساختمانى و طول و عرض خ مى

  .توانند دردى را دوا كنند ها و سرورها نمى فريبنده و جشن

اى است كه   داند، كاروان انسانيت به مثل مانند وسيله نقليه كن كردن اختلافات مى قرآن از ديگر اهداف انبيا را ريشه
ف كنند و هر كسى آن را به يك طرف سوق رانند، و اگر اين گروه اختلا جمعى آن را به جلو مى گروهى به طور دسته

گردد، انتظار حركت و پيشرفت به سوى هدف با بودن  ماند و دچار وقفه مى دهد، از حركت به سوى هدف باز مى
جا و توقعى واهى و باطل است، فقط در سايه تسليم به اسلام كه دين حقيقى  اختلاف و چند دستگى انتظار بى

  خداست، و

______________________________  
  .25حديد  -)1(

  

  39: ، ص5 تفسير حكيم، ج

شود، و  كن مى توجه قلبى به توحيد، و قرار گرفتن در گردونه يكتاپرستى و يكتا نگرى است كه اختلافات خطر زا ريشه
مى و يابد، و افسانه اختلافات نژادى و قو  هاى بيجا و جنگ اعصاب خاتمه مى ها و دشمنى اختلالات روانى، و كينه
دارى آسايش روحى  رود، و در سايه توحيد و دين سوز و هزاران ترور شده از ميان مى هاى خانمان مسلكى كه سبب جنگ
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آرى منشأ همه اختلافات كه سبب  »1« ».شود و فكرى و امنيت فردى و خانوادگى و اجتماعى نصيب جامعه انسانى مى
وزات است غفلت از توحيد، و دورى از خدا، و روى آوردن به طاغوت ها و تجا كارى بروز انواع مفاسد و جنايات، و ستم

  .جان و جاندار و در يك كلمه كفر و شرك است هاى بى و پرستيدن بت

   شرك از ديدگاه قرآن

انتخاب هر بتى به هر صورت صورت و شكل و به هر كيفيت و تحت هر عنوان و در يك كلمه قرار دادن هر معبودى در  
و مؤثر دانستن آن در زندگى چه زندگى مادى و چه معنوى و اعتقاد به اين كه اين بت يا آن بت مظهر كنار معبود حق 

آيد، امرى باطل، خيالى، واهى و پوچ است، و  قدرتى نامرئى است، و در صورت پرستيده شدن امور زندگى به اصلاح مى
ح و نابود شدن عزت، و پايمال گشتن كرامت عبادت و بندگى در برابر او عين ضلالت و گمراهى و سبب پست دشن رو 

و سوختن فضائل و حسنات و به كار افتادن استعدادها در طريق شيطانى و موجب فتنه و فساد و بر باد رفتن شخصيت، 
ايتاً افتادن در چاه هلاكت روحى و گرفتار آمدن به عذاب ابدى است   .و خراب شدن دنيا و آخرت و 

جان اثر مثبتى در حيات انسان ندارند، و هرگز قدرت باز كردن گرهى، از زندگى  اندار و بىهاى ج معبودهاى باطل و بت
  جان و بر عهده آنان نيست و بى

______________________________  
  .با اندكى تصرف در عبارات 181انسان و مذهب  -)1(

  

  40: ، ص5 تفسير حكيم، ج

شوند و گناه بدبخت شدن را  ويژه در آخرت انسان را رها كرده و ناپديد مىها و مصائب و به  جاندارشان در ايام گرفتارى
  !!اندازند به گردن پرستندگان خود مى

زنم، باشد كه خوانندگان عزيز با حقايقى در اين  اين فقير چهارده مسئله بسيار مهم را از قرآن مجيد در اين سطور رقم مى
  :زمينه آشنا شوند
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ى  كردند كه ما از جانب پديد آورنده هاى خود به ويژه به مشركانشان با همه وجود اعلام مى امتهمه پيامبران الهى به  - 1
ايت است و در  ايم كه به عبادت او قيام نموده و شريكى براى او قرار ندهيم، زيرا حضرت او قدرت بى آفرينش فرمان يافته

  .هيچ كارى نياز به شريك ندارد

  .يافت كه همانند انبياء پيش از خود اين معنا را با صداى رسا به گوش مردم برساند پيامبر بزرگوار اسلام فرمان

ا أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لا أُشْركَِ بِهِ إِليَْهِ أدَْعُوا وَ إِليَْهِ مَآبِ    »1« :قُلْ إِنمَّ

ه است را عبادت كنم، و به پرستش ام كه خداى يكتا و وجود مقدسى كه مستجمع همه صفات كمالي من فرمان يافته: بگو
م و براى حضرتش هيچ شريكى قرار ندهم، فقط به سوى او دعوت مى   .كنم، و بازگشتم تنها به جانب اوست او گردن 

اند،  قرآن مجيد براى پدر و مادر ارزشى خاص قايل است، اغلب آيات حق پدر و مادر را پس از حق خدا ذكر كرده - 2
دهد به پدر و مادرتان احساس كنيد، و در برابر آنان فروتن و خاكسار باشيد، و ملاحظه  ر اكيد مىقرآن به فرزندان دستو 

اى را در احسان به آنان و فروتنى در برابرشان نداشته باشيد، آنان تابع هر مسلكى كه باشند بايد از احترام و  هيچ مسئله
اى كه آنان  حق آنان احساس خستگى نمايند و حق گفتن كلمه احسان فرزندان برخوردار باشند و فرزندان نبايد در رعايت

را دچار رنج كند ندارند، ولى پدر و مادر با همه موقعيت و جايگاهى كه به عنوان پد و مادر دارند، اگر از انسان 
  خواستند كه براى خدا شريكى را معتقد

______________________________  
  .36رعد  -)1(

  

  41: ص، 5 تفسير حكيم، ج

  :شود و مقام توحيد را با شرك آلوده سازد، ابداً حق اطاعت از آنان را در اين زمينه ندارد

نْيا مَعْرُوفاً   وَ إِنْ جاهَداكَ عَلى   »1« :أَنْ تُشْركَِ بيِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما وَ صاحِبـْهُما فيِ الدُّ

د تا تو را بر اساس جهل و نادانى و چيزى را شريك من قرار دهى از آنان و اگر آن دو نفر به تلاش و كوشش برخيزن
  .اى پسنديده معاشرت كن پيروى مكن، ولى در دنيا با آن دو نفر به شيوه
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دانند،  ها و زورمداران و اهل ثروت و مكنت را در زندگى خود دخيل مى هاى جاندار و بيجان و طاغوت آنان كه بت - 3
توانند به زندگى خود سر و سامان دهند، و حضرت حق به تنهائى در كارگردانى و  اينان نباشند، نمىكنند اگر  و فكر مى

تدبير كافى نيست، و حتماً بايد در جنب خدا به قدرتى و به عنصرى و به شخصى تكيه كرد تا چرخ زندگى بچرخد 
اثر  ل خوب و حسنات و خيرات آنان را بىاى است اعما مشرك هستند، و اين گناه عظيم كه در باطن آتش بسيار سوزنده

ماند، و به تعبير زيباى قرآن همه اعمال  ى ايشان نمى سازد، و چيزى از صالحات آنان كه به پاداش خدا برسد در پرونده مى
  .افتد مثبت آنان از اثر مى

 :هِمْ باِلْكُفْرِ أوُلئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ وَ فيِ النَّارِ هُمْ خالِدُونَ أنَْـفُسِ   ما كانَ لِلْمُشْركِِينَ أَنْ يَـعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى
»2«  

پرستان گمراه در حالى كه با كردار و رفتارشان بر ضد خود به كفر و انكار حقايق   پرستان و شخص و مشركان و اين بت
اثر و تباه است و در آتش  الشان بىدهند، صلاحيت آباد كردن مساجد خدا را ندارند اينانند كه اعم گواهى مى

  .اند جاودانه

______________________________  
  .15لقمان  -)1(

  .17توبه  -)2(

  

  42: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ايت، و بر غيب و شهود احاطه قيومى دارد، و  خداوند بزرگ جامع همه صفات كمال، و در قدرت و قوت ذاتى بى - 4
  .رى به كمك گرفتن از كسى و چيزى نيازمند نيستدر هيچ امر و برنامه و كا

  .آورد او چون به وجود آمدن چيزى را اراده كند با فرمان تكوينى كُن بدون فاصله به وجودش مى

  .قدرتش بر هر چيزى احاطه دارد، و بر انجام هر كارى مقتدر و تواناست
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افترائى بيش نيست، و اين دروغ و افترا از گناهانى اعتقاد به اين كه در كارگردانى و كارش داراى شريك است، دروغ و 
است كه عذاب اليم به دنبال دارد، و هر كس با اين عقيده باطل بميرد ابداً راه نجاتى براى او نيست، و همه درها در 

  .قيامت به روى او بسته است

  »1« :إِثمْاً عَظِيماً   مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَـقَدِ افـْترَىإِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِ 

آمرزد، و هر كس براى خدا  آمرزد، و گناه غير آن را براى هر كس كه بخواهد مى ورزى به حضرتش را نمى يقيناً خدا شرك
  .شريكى قرار دهد مسلماً گناه بزرگى مرتكب شده است

، و روزگارى در گمراهى »3« ، و زمانى در گمراهى آشكار»2«  مجيد گاهى در گمراهى استانسان به تعبير قرآن  - 5
سازد،  ، يعنى گمراهى و ضلالتى كه آدمى را از دسترسى به رحمت واسعه خدا براى ابد محروم مى»4«  بسيار دور است

   شرك در آيات قرآن مجيد به عنوان گمراهى بسيار دور شمرده شده است و گناهى است

______________________________  
  .48نساء  -)1(

  .47قمر  -)2(

  .38مريم  -)3(

  .8سبا  -)4(

  

  43: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .شود همه درهاى فيوضات الهيه به روى انسان در دنيا و آخرت بسته شود كه سبب مى

  »1« :لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْركِْ باِللَّهِ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بعَِيداً  إِنَّ اللَّهَ لا يَـغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ 

آمرزد، و هر كس براى  آمرزد، و گناه غير آن را براى هر كس بخواهد مى ورزى به حضرتش را نمى قطعاً خداوند گناه شرك
  .خدا شريك قرار دهد يقيناً به گمراهى بسيار دور افتاده است
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اند، همه  اش از بت و غير بت شريك قرار داده راى حضرت حق در ربوبيتش و در تدبير و كارگردانىمشركان كه ب - 6
شت را به روى خود بسته، و همه درهاى دوزخ را به روى خود باز كرده اند و در غوغاى محشر هيچ ياورى كه از  درهاى 

  .آنان دفاع كند نخواهند داشت

اهُ النَّارُ وَ ما للِظَّالِمِينَ يلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبيِّ وَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْركِْ بِاللَّهِ فَـقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الجْنََّةَ وَ مَأْو قالَ الْمَسِيحُ يا بَنيِ إِسْرائِ 
  »2« :مِنْ أنَْصارٍ 

بپرستيد، مسلماً هر كس براى خدا اسرائيل خداى را كه پروردگار من و پيامبر شماست  اى بنى: اسرائيل گفت مسيح به بنى
شت را بر او حرام مى شريك قايل شود، بى كاران هيچ ياورى  كند، و جايگاهش آتش است، و براى ستم ترديد خدا 

  .نيست

گرى اربابان كفر و نفاق، و با دچار شدن به شتسشوى مغزى، براى حضرت حق  هاى روزگار، كه با فتنه خورده گول  - 7
سازان را  دند، و از اين طريق هم به گمراهى افتادند، هم به پوچى و پوكى دچار شدند، و هم جيب دينمعتقد به شريك ش

هاى نامعقول آنان وجود خود را هزينه نمودند، نميدانم چرا به اين حقيقت فكر  از مال دنيا پر كردند و براى ارضاى خواسته
د نه اين كه قدرت آفريدن چيزى را نداشتند بلكه خود مخلوق نكردند كه آنچه را از اشخاص يا عناصر شريك خدا خواندن

   خالق يكتا و مصنوع صانع حكيم بودند، مخلوقى

______________________________  
  .116نساء  -)1(

  .72مائده،  -)2(

  

  44: ، ص5 تفسير حكيم، ج

تكوين به كارگردانى حق در عرصه حيات بروز قدرت و ضعيف، مخلوقى ناتوان و محدود، مخلوقى كه همه وجودش در دايره  بى
و ظهور داشت، مخلوقى كه اگر عنصر بود قابليت تغيير به هر شكلى را داشت و اگر شخص بود با دچار شدنش به حمله 

  .افتاد ميكروب و ويروس از پاى مى
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شتند و در برابر حوادث چه هاى تاريخ كه گروهى را در بند بندگى خود به اسارت كشيدند چه قدرتى دا به راستى فرعون
اى به تخته تابوت گرفتار شدند، و به  مقاومتى از خود نشان دادند، مگر نه اين بود كه هر كدام از آنان با كمترين حادثه

هاى بر اساس  خاك تيره سر گذارده در خانه قبر كه براى آنان خانه ظلمت، وحشت، تاريكى بود جاى داده شدند، انسان
  .نى آنان را به عنوان ربّ خود و شريك در ربوبيت حق انتخاب كردندچه دليل و برها

ا بت ساخته مى..... عناصرى چون چوب، فلز، و  كاران مظهر قدرتى  جويان و فريب شد، و آن بت را فتنه كه از آ
در حالى كه شدند،  انگيز است كه پرستيده مى دادند، چه شگفت پرستان جاى مى نامرئى در عرصه هستى در اعتقاد بت

اى داده تا  توانستند بسوزانند يا به امواج آب رودخانه همه آنان را بدون اين كه بتوانند از خود دفاع كنند با اندكى آتش مى
ا را به دريا برده، در اعماق دريا از چشم   .ها ناپديد كنند آب آ

  !!ها را بندگى كردند پرستان، اسف بر آنان كه فرعون اف بر بت

  :كنند آنان خطاب مىقرآن به 

  »1« :أَ يُشْركُِونَ ما لا يخَْلُقُ شَيْئاً وَ هُمْ يخُْلَقُونَ، وَ لا يَسْتَطِيعُونَ لهَمُْ نَصْراً وَ لا أنَْـفُسَهُمْ يَـنْصُرُونَ 

______________________________  
  .192 -191اعراف  -)1(

  

  45: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  !شوند؟ دهند كه قدرت ندارند كمترين چيزى را بيافرينند و خودشان آفريده مى مىآيا موجوداتى را شريك او قرار 

دانند با چشم  كند به وضع آنچه را شريك خدا مى قرآن در جهت نفى شريك از حضرت حق، از مشركان دعوت مى - 8
ريكى ندارد، و آنچه را عقل نظر كنند، تا با اين نگاه نظر به اين نتيجه برسند كه خداى يكتا و پروردگار مهربان ش

آيد، و كمترين كاربردى  اند در عرصه هستى و به ويژه در امور تكوينى هيچ كارى از دستشان بر نمى شريكان خدا قرار داده
  .در جهان خلقت ندارند
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رْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السَّماواتِ أمَْ آتَـيْناهُمْ كِتاباً فَـهُمْ قُلْ أَ رَأيَْـتُمْ شُركَاءكَُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونيِ ما ذا خَلَقُوا مِنَ الأَْ 
  »1« :بَـيِّـنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَـعْضُهُمْ بَـعْضاً إِلاَّ غُرُوراً   عَلى

ه چه چيزى از زمين را پرستيد مرا خبر دهيد، به من بنمايانيد ك از قدرت و تدبير معبودانتان كه به جاى خدا مى: بگو
ايم كه از آن بر حقانيت اعتقاد و ادعاى  ها دارند، يا به آنان كتابى داده اند، يا اين كه شركتى با خدا در آفرينش آسمان آفريده

پندارند بلكه ستمكاران يكديگر را جز بر اساس فريب وعده  قطعاً چنين نيست كه آنان مى! خود دليل و برهانى دارند؟
  .دهند نمى

ايجاد جهان آفرينش، و باز گرداندنش به قيامت كارى نيست كه بر عهده مخلوقى باشد، مخلوق در هر حدى از قدرت  - 9
و توانمندى قرار داشته باشد از ساختن يك پر كاه عاجز است، مخلوق به بسيارى از امور خود جاهل است چه رسد به 

خبر است، كجا  شته و بسيارى از امور حال فعلى و از همه آينده بىجهل نياز دارد، مخلوق از گذ انجام كارى كه علم بى
  !تسلط به مبدء و معاد دارد؟

  !مخلوق و شروع خلقت جهان، مخلوق و باز گرداندن جهان به قيامت؟

پايه و پوچ است، مخلوق يعنى  اش بى مخلوق يعنى موجودى كه در پديد آمدنش هيچ اختيارى ندارد، و در مرگش اراده
  موجودى سراپا نياز، مسكنت،

______________________________  
  .40فاطر  -)1(
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تواند شريك خالق در مسئله خلقت و رزق و ربوبيت و كارگردانى و  دستى، فقر، احتياج و محدويت، مخلوق كجا مى ى
  !تدبير امور باشد؟

  »1« :ؤُا الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَـبْدَؤُا الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ فأََنىَّ تُـؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُركَائِكُمْ مَنْ يَـبْدَ 
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اش  خداى مهربان هر كارى كه به مصلحت انسان يا موجود ديگر باشد با قدرت و اراده حكيمانه و نگاه عالمانه -10
يا چيزى جفت و شفيع قدرت و اراده او گردد، مشركان كه گمان دهد، و نياز ندارد كه در انجام كار، كسى  انجام مى

  .هاى آنان نزد خدا هستند، دچار گمان باطل و خيال فاسد هستند ها شفيع آنان در تحقق خواسته ميبرند بت

  .ونَ أَمِ اتخََّذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعاءَ قُلْ أَ وَ لَوْ كانوُا لا يمَلِْكُونَ شَيْئاً وَ لا يَـعْقِلُ 

يعاً لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ ثمَُّ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ    »2« :قُلْ للَِّهِ الشَّفاعَةُ جمَِ

انديشند بلكه به جاى خدا از بتان و معبودهاى باطل شفيعانى براى  خبران از حقايق درباره قدرت خدا نمى نه اين كه بى
ا شفاعت م: اند، بگو خود گرفته طلبيد هر چند مالك چيزى و اختياردار شفاعتى نباشند و جداى از علم و  ىآيا از آ

  !عقل زيست كنند و حتى پرستش كنندگان خود را نشناسند؟

  .شويد ها و زمين در سيطره اوست، سپس به سوى او باز گردانده مى بگو شفاعت يكسره ويژه خداست، فرمانروائى آسمان

خبران است و به عللى واهى به معبود شدن انتخاب شدند، و  هاى دست بى تهها و ساخ ها كه تراشيده شده بت -11
پرستى بر افكار و آراء و عقايدشان اثرگذار بود،  گرفتند، و آئين بت انتخاب كنندگان شكل و صورت زندگى را از آنان مى

ا هيچ اثر و خبرى نخواهد بود، و آن ر  جاويد و ابدى نيستند، و روزى مى وز روزى است كه پرستش كنندگان رسد كه از آ
  شوند و ها مات و مبهوت مى بت

______________________________  
  .34يونس  -)1(

  .44 -43زمر  -)2(
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گردند ولى هيچ  آيند، و دنبال دستگيره نجات مى قدرت خالى ديده به فرياد مى عرصه حيات خود را از آن مخلوقات بى
  .يابند ها نمى را براى رهائى و آزادى از گرفتارى اى وسيله
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مَعَكُمْ شُفَعاءكَُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أنََّـهُمْ   كَما خَلَقْناكُمْ أوََّلَ مَرَّةٍ وَ تَـركَْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُوركُِمْ وَ ما نَرى   وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى
  »1« :تَـقَطَّعَ بَـيـْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ فِيكُمْ شُركَاءُ لَقَدْ 

همان گونه كه شما را نخستين بار در رحم مادر تنها و دست خالى از : شود و لحظه ورود به جهان ديگر به آنان خطاب مى
ديم پشت سر گذاشته و همه را از دست همه چيز آفريديم، اكنون هم تنها به نزد ما آمديد، و آنچه را در دنيا به شما داده بو 

بينيم، يقيناً پيوندهاى شما با همه چيز قطع  پنداشتيد همراهتان نمى داديد و شفيعانتان را كه در ربوبيت و عبادت ما شريك مى
  .اند كرديد از دستتان رفته و ناپديد و گم شده شده و آنچه را شريكان خدا گمان مى

عاقبت خوش و سرانجام نيك نرسيدند، عمرى را در گناه و فتنه و فساد و مخالفت با  مشركان در هيچ روزگارى به -12
حق سپرى كردند، و بار سنگينى از معاصى را بر دوش برداشتند و با خفت و خوارى و ذلت و بيچارگى مردند، و آثار 

هايشان براى عبرت گرفتن ديگران  آنان هم پس از مدتى بر باد رفت و ردپائى از خودشان و آثارشان جز اندكى از ساخته
  .بر جاى نماند

  »2« :قُلْ سِيروُا فيِ الأَْرْضِ فاَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلُ كانَ أَكْثَـرُهُمْ مُشْركِِينَ 

شوند  مى كردند و مرتكب گناه تر زندگى مى در زمين گردش كنيد پس با تأمل بنگريد كه سرانجام كسانى كه پيش: بگو
  .تر آنان اسير آئين شرك بودند چگونه شد، بيش

عرصه قيامت عرصه عجيبى است، براى درك اوضاع قيامت بايد در اسامى آن دقت كرد، و به عمق آيات مربوط  -13
   به قيامت دقت عقلى نمود، قيامت

______________________________  
  .94انعام  -)1(

  .42روم  -)2(
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روزى است كه حتى همه خوبان با داشتن ايمان و اخلاق و عمل صالح نيازمند به رحمت حضرت حق هستند، و آنجا هر 
يدست سرگردان و سر  ى نجاتى از بالاترين ارزش برخوردار است، در آن فزع اكبر، و غوغاى بى دستگيره نظير، مشركان 

تگيره نجات و شفيع آنان براى بيرون رفتن از چاه گرفتارى است در قيامت پنداشتند دس بزيرند، و آنچه را در دنيا مى
  :شوند كنند و از شدت بدبختى براى رهائى از عذاب متوسل به دروغ هم مى بينند، و براى نجات خود راهى پيدا نمى نمى

يعاً ثمَُّ نَـقُولُ للَِّذِينَ أَشْركَُوا أيَْنَ شُركَاؤُ    :كُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ وَ يَـوْمَ نحَْشُرُهُمْ جمَِ

  .ثمَُّ لمَْ تَكُنْ فِتـْنَتُـهُمْ إِلاَّ أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْركِِينَ 

  »1« .أنَْـفُسِهِمْ وَ ضَلَّ عَنـْهُمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ   انْظُرْ كَيْفَ كَذَبوُا عَلى

  :گوئيم كنيم، سپس به كسانى كه براى خدا شريك قرار دادند مى جمع مىو ياد كن روزى كه همه آنان را در قيامت 

ا را شريك خدا مى   !پنداشتيد كجايند تا شما را از عذاب امروز نجات دهند؟ شريكانتان كه آ

انه و عذرشان براى رهائى از عذاب فقط اين است كه خواهند گفت به االله پروردگارمان سوگند كه ما مشرك  پس آن روز 
  .نبوديم

  .پنداشتند از دستشان رفت و گم شد بندند، و آنچه را به دروغ شريك خدا مى با تأمل بنگر كه چگونه بر خود دروغ مى

سرانجام مشركان در قيامت به خاطر شريك قرار دادن براى خدا به ويژه در عبادت و بندگى و اطاعت و فرمانبردن  -14
هاى جاندارى چون فرعونيان،  و اين اطاعت و فرمانبردارى سبب تسلط بت از طواغيت كه از بدترين مراحل شرك است،

   ها شد عذابى هاى ملحد و كافر در طول تاريخ بر ملت امويان، عباسيان و دولت

______________________________  
  .24 - 22انعام  -)1(

  

  49: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .دوزخى ابدى و هميشگى استبسيار سخت و غير قابل تخفيف، و آتشى جاودانه و 
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  .إِنَّكُمْ وَ ما تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَْـتُمْ لهَا واردُِونَ 

  .لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلهِةًَ ما وَرَدُوها وَ كُلٌّ فِيها خالِدُونَ 

  .لهَمُْ فِيها زَفِيرٌ وَ هُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ 

  .ترديد شما در آن وارد خواهيد شد پرستيديد هيزم دوزخيد، بى و معبودانى كه به جاى خدا مىيقيناً شما : به آنان گويند

پرستان در دوزخ  شدند در حالى كه همه بتان و بت اگر آنچه را شريك خدا قرار داديد معبود بر حق بودند وارد دوزخ نمى
  .اند جاودانه

  .شنوند و در آنجا سخنى اميدوار كننده نمىهاى دردناكى دارند  هاى آتش نعره آنان در ميان شعله

گاه پوچ و توخالى سبب چه دردسرهائى براى انسان و موجب  گرائى، و معبود پنداشتن مخلوق، و تكيه بر تكيه راستى باطل
  .چه عذاب دردناكى آن هم به صورت ابدى براى اوست

   توحيد ذات و صفات

اجزائى براى او متصور نيست، ذاتى است كه تجزيه به اين جزء و ذات حضرت حقيقتى است كه مطلقاً كثرت و تعدد و 
  .شود آن جزء و به ذات و اسم و ذات و صفات نمى

در صفت الوهيت يعنى معبود بودن واحد است و كسى شريك او نيست، در ساير صفات هم مانند قدرت، علم، حيات 
ها نيست،  ها و حيات حياتش مانند ساير قدرتو احد است و شريكى ندارد، علم او مانند ديگر علوم و قدرت و 

شود فقط از نظر مفهوم با هم متفاوت است ولى در خارج تعدد و كثرتى  صفات گوناگونى كه براى حضرتش تصور مى
بديل اوست، وحدتى كه شايسته ساحت مقدس اوست از قبيل  ندارد، در حقيقت همه صفات يك چيزند و آن ذات بى

   نسى نيست، بلكه وحدت حقه حقيقيه است، آيهوحدت عددى و نوعى و ج
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خواهد بگويد مقام الوهيت يعنى مقامى كه سزاوار عبادت و بندگى  كند و با لفظ واحد مى شريفه اين وحدت را مطرح مى
جنسى باشد مخلوق ضعيف ايد، كه اله انتخاب شما از هر نوع  است فقط اوست نه آنچه را شما به عنوان اله انتخاب كرده

  .است و هيچ گونه استحقاقى براى عبادت ندارد
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كند نه وصفى از اوصاف آن را، و از  در آيه شريفه لاى نفى جنس است كه ذات هر چيزى را به عنوان ذات نفى مى لا
 در آيه موجود يا كائن يا امثال آن است و چون ضمير هو ضمير رفع است نه ضمير نصب لفظ لا نظر تركيب ادبى خبر

  .براى استثناء نيست بلكه بايد صفت براى اله و به معنى غير باشد و در حقيقت جمله مزبور به اين صورت است إِلاَّ 

  »لا اله غير االله بموجود«

د، جمله مزبور فقط براى نفى معبودهاى خيالى است كه مشركين براى معبود حقى كه غير خدا كه لايق پرستش وجود ندار 
يكى نفى آن معبودها و ديگر اثبات وجود خدا چون گفته : خود انتخاب كردند نه اين كه دو مطلب را در برداشته باشد

د خدا را از بديهيات در اينجا براى استثناء نيست تا دلالت بر نفى و اثبات كند، چرا كه قرآن مجيد اصل وجو  إِلاَّ  شد
بيند و تمام توجهش به اثبات صفات مانند يگانگى، خالقيت، علم، قدرت و امثال آن  دانسته و محتاج به استدلال نمى

آرى حضرتش در ذات و صفات مثل و كفوى ندارد، در استحقاق عبادت يعنى در الهيت فرداست، تبعيض  »1« .است
  .و ابديت ذات يگانه استو تجزيه بر ذاتش روا نيست، در ازليت 

______________________________  
  .558ص  1الميزان ج  -)1(
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رهاند و استعدادها را براى كمال و به سوى  ايمان به الوهيت واحد است كه از هر عبوديت ديگر و كفر و كتمان مى«
تر است موجب انحطاط  مطلق چون هم سطح انسان يا پستانگيزد، عبادت هر معبودى جز كمال و قدرت  تكامل برمى
  .نمايد گردد و استعدادها را خاموش و مكتوم و حقايق را مسخ و محرّف مى و توقف مى

ا سر فرود مى پرستد، تا ماده پرست و شهوت پرستى كه سنگ و چوب را مى آن بت آورد، و احكام  پرستى كه به مظاهر آ
پرست جامدى كه همه حقايق بسيط را در راه  نمايد، تا عقيده و مرام به آنان تأويل و كتمان مىخدا و هدايت را براى تقرب 

كوشد تا هر حقيقت و واقعيت  پرستى كه مى نمايد، تا علم و فرمول دهد و تحريف مى افكار ساخته و محدود خود شكل مى
ام فكرى و علمى برسد باز خود را مخلوق و مألوه هاى محدود خود منطبق سازد، چون انسان به هر مق آزادى را با دريافت

خواهد يا  بيند ناچار بايد معبودى براى خود بسازد و منتهاى عشق و كشش خود را به آن برساند و چون نمى ومحكوم مى
يرون آيد و تواند انديشه خود را از هر قيد و محدوديتى آزاد نمايد و از ميان قشرهاى اوهام و تقاليد و ديوارهاى علمى ب نمى
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سازد كه با خاموشى و تنبلى ذهنش سازگار و نزديك  هائى براى خود مى به معبود مطلق و واحد برسد، معبودها و الوهيت
  .باشد

تأكيد وحدت و نفى هر گونه الوهيت و نمودار بسط و برگشت نمودها و نورها و نيروها به همان هستى واحد  لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ 
  .و مطلق است

گردند و همه از او هستى و حركت و كمال و جمال و پيوستگى دارند، عبادت و پيوستگى به او  از او و به او برمىهمه 
  .پيوستگى و هماهنگى با همه اجزاء جهان و در مسير آن است

  52: ، ص5 تفسير حكيم، ج

دريغ  نمايد، بايد از آن سرچشمه بى مىجويد، و چشم ميدوزد و كمر خم  آن رحمت و نوازشى كه انسان گمراه از غير او مى
شرح و توضيح رحمن و رحيم به طور مفصل در سوره حمد  » »1« رحمت بجويد تا چشمش باز و قامتش راست گردد

  .گذشت

  هشت رشته دانش در توحيد

د، البته اگر كسى دانم به عناوين اين هشت رشته اشاره كنم، زيرا شرح هر كدام كتابى جداگانه لازم دار  در اين بخش لازم مى
ج البلاغه و دعاى اول صحيفه سجاديه به   بخواهد اين هشت رشته را به طور مشروح بداند بايد پس از قرآن مجيد و 

هاى با ارزشى چون كافى، توحيد صدوق، بحارالانوار باب توحيد، علم اليقين فيض كاشانى جلد اول، و محجة  كتاب
  .البيضاء مراجعه كند

اسماء  -6بخشى از نعوت او  -5صفات علياى او  -4تنزيه حضرتش از عيب و نقص  -3توحيد او  -2وجود حق  - 1
  .بخشى از آثار رحمت و آيات عظمتش -8افعال و قضا و قدرش  -7حسنى 

در رابطه با شناخت وجودش و برخى از صفات و افعالش براى نورانى شدن قلب خوانندگان عزيز به آياتى از قرآن مجيد و 
  .كنم تى از مكتب اهل بيت عليهم السلام اشاره مىروايا

  »2« :يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مخُْرجُِ الْمَيِّتِ مِنَ الحَْيِّ ذلِكُمُ اللَّهُ فأََنىَّ تُـؤْفَكُونَ   إِنَّ اللَّهَ فالِقُ الحَْبِّ وَ النَّوى
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آورد، و بيرون آورنده مرده از  كه زنده را از مرده بيرون مىيقيناً خدا شكافنده دانه و هسته در بستر طبيعت است، اوست  
  !كنند؟ تر است منصرفتان مى زنده است، اين است خدا، پس چگونه از حق كه از آفتاب روشن

______________________________  
  .31ص  2پرتوى از قرآن ج  -)1(

  .95انعام  -)2(

  

  53: ، ص5 تفسير حكيم، ج

صْباحِ    »1« :وَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ حُسْباناً ذلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ فالِقُ الإِْ

اى براى  خداوند شكافنده صبح از ميان پرده تاريك شب است و شب را براى آرامش قرار داد، و خورشيد و ماه را وسيله
  .ناپذير دانا گيرى تواناى شكست ست اندازهگيرى زمان مقرر فرمود، اين ا محاسبه و اندازه

ا فيِ ظلُُماتِ الْبـَرِّ وَ الْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الآْياتِ لِقَوْ    .مٍ يَـعْلَمُونَ وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتـَهْتَدُوا ِ

  »2« :دعٌَ قَدْ فَصَّلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ يَـفْقَهُونَ وَ هُوَ الَّذِي أنَْشَأَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتـَقَرٌّ وَ مُسْتـَوْ 

ا در تاريكى هاى خشكى و دريا راه يابيد، مسلماً ما آيات و  و اوست كه ستارگان را براى شما قرار داد تا به وسيله آ
  .هاى خود را براى قومى كه دانايند بيان نموديم نشانه

اده در اصلاب و و اوست كه شما را از يك يك ذات آفريد، بر  خى از شما استقرار يافته در زمين و برخى به وديعت 
  .فهمند بيان كرديم هاى خود را براى قومى كه مى هايند، ما نشانه رحم

حَبا مُترَاكِباً وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ  ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نخُْرجُِ مِنْهُ  وَ هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نبَاتَ كُلِّ شَيْ 
ثمَرَهِِ إِذا أثمَْرََ وَ يَـنْعِهِ إِنَّ فيِ ذلِكُمْ   ا إِلىطَلْعِها قِنْوانٌ دانيَِةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَ الزَّيْـتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَ غَيـْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُو 

  »3« :نَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُو 
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هاى سبز  ها و شاخه و اوست كه از آسمان آبى فرستاد و به وسيله آن گياهان گوناگون را از زمين رويانيديم، و از آن ساقه
شباهت به هم  هائى از انگور و زيتون و انار شبيه به هم و بى كنيم، و باغ هاى متراكم را خارج مى در آوريم، و از آن دانه

اش چون ميوه دهد و به كيفيت رسيدنش به ميوه كامل با تامل بنگريد، مسلما در اين امور براى  هآوريم، به ميو  بيرون مى
  .هائى بر توحيد، ربوبيت و قدرت خداست اهل ايمان نشانه

______________________________  
  .96انعام  -)1(

  .98 - 97انعام  -)2(

  .99انعام  -)3(

  

  54: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اراً وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَينِْ اثْـنـَينِْ يُـغْشِيوَ هُوَ الَّ  ْ اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فيِ  ذِي مَدَّ الأَْرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أَ
  »1« :ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ 

ره و اوست كه زمين را گسترانيد و در آن كوه ها نوعى  ائى پديد آورد، و در آن از همه محصولات و ميوههائى استوار و 
] تا ادامه حيات براى همه نباتات و موجودات زنده ممكن باشد[پوشاند  قرار داد، شب را به روز مى]  نر و ماده[دوتائى 

   هائى بر توحيد، ربوبيت، و قدرت خداست انديشند نشانه يقيناً در اين امور براى مردمى كه مى

بمِاءٍ واحِدٍ وَ نُـفَضِّلُ بَـعْضَها   الأَْرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرعٌْ وَ نخَِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيـْرُ صِنْوانٍ يسُْقى وَ فيِ 
  »2« :بَـعْضٍ فيِ الأُْكُلِ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ   عَلى

زار و درختان خرمائى است كه بر يك ريشه و غير يك  هائى از انگور و كشت گوناگون، و باغدر زمين قطعات مختلف و  
ا را در ميوه و محصول با آن كه از يك آب سيراب مى ريشه مى دهيم،  شوند بر برخى ديگر برترى مى رويند، ما برخى از آ

  .حيد، ربوبيت و قدرت خداستهائى بر تو  كنند نشانه ترديد در اين امور براى مردمى كه تعقل مى بى
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ا انسان را وادار به اعتراف به اين حقيقت مى كند كه   نمونه اين آيات در قرآن مجيد زياد است، كه تعمق و تفكر در آ
كارگردان و مدبر، و خالق و پرورش دهنده همه موجودات يكى است و در هيچ كارى از كارهايش شريك ندارد، و با دارا 

  .ايت نياز به شريك براى او نيست بىبودن قدرت 

  برخى از روايات باب توحيد

ستايش براى خدائى است   »3« :كنم از رسول خدا خطبه بسيار مهمى در باب توحيد وارد شده كه به ترجمه آن اكتفا مى
نمايد، آنچه را  ىكه در اوليت و ازليت يكتاست، به سبب الهيتش عظمت دارد، و با كبريائى و جبروتش اظهار بزرگوارى م

   به

______________________________  
  .3رعد  -)1(

  .4رعد  -)2(

  .287ص  4بحار ج  -)3(

  

  55: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اش قديم است، و با آگاهى به خبر  وجود آورده ابتداءً و بدون نقشه قبلى ايجاد كرده است، آفريننده ما با لطف پروردگارى
هاى را پديد آورده، با روشنى  ات زنده را شكافته است، و با نيروى استوارش آفريدهو نتيجه خلقت نطفه موجود

تواند صنعش را  مندى نمى تواند خلقتش را تبديل نمايد و هيچ توان صبحگاهان سياهى شب را به روز آورده، هيچ قدرتى نمى
  .اى نيست تغيير دهد، دستورش تعقيب كننده و فرمانش را ردّ كننده

پذيرد، او  ى از اجابت دعوتش وجود ندارد، و سلطنت و ملكش را زوالى نيست، مدت حكومتش پايان نمىگاه راحت
خدائى ثابت و ازلى و دائم و هميشگى است، نورش ميان او و مخلوقاتش حجاب قرار داده ذات محجوبش در افق بلند و 

  .عزتى شامخ و سلطنتى عالى است
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كند، او در  يز است، بدون اين كه با چشم سر ديده شود براى مخلوق خود تجلى مىبالاتر از همه چيز و نزديك به همه چ
ديدگاه بسيار بلندى قرار دارد، دوست دارد كه با اين عظمت و جلالت به مقام وحدانيت و يگانگى اختصاص داده 

ه هستى در يك چنين مقام ها را غير او دارا نيست، كه نورش سبب احتجاب او شود، و نسبت ب شود، زيرا اينگونه ويژگى
ها پنهان داشته، ولى سفيرانى را به سوى ايشان فرستاده كه حجت و راهنماى رساى  بلندى واقع گردد، خود را از آفريده

ا پيامبران برانگيخته است كه مژده رسان رحمت و  مخلوق قرار گيرند، و پيامبران را گواه بر بندگان گمارده، در ميان انسا
رسد دليل و حجت بر او قائم باشد، و اگر  نسبت به عذاب باشند، براى اين كه اگر كسى به هلاكت مى هشدار دهنده

دانستند به وسيله آن سفيران  يابد بر اساس برهان يابد، و آنچه بندگان درباره خداى خود نمى فردى حيات معنوى مى
كه انكار نمودند و به يگانه بودنش اعتراف نمايند بعد از   بفهمند، پس او را با كمك انبيا به پروردگارى بشناسند پس از اين

  .آن كه عناد ورزيدند

  :ى كمترين معرفت نسبت به خدا پرسيدم حضرت پاسخ داد درباره) ع(گويد از حضرت رضا  فتح بن يزيد مى

  56: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  »1« »:ء وجود غير فقيد، و انه ليس كمثله شىالاقرار بانه لا اله غيره، و لا شبه له و لا نظير و انه قديم مثبت م«

باشد، قديم و پابرجاست،  اقرار به اين كه معبود سزاوار بندگى و عبادت جز او نيست، شبيهى ندارد، مانندى براى او نمى
  .وجودى است كه عدم در او راه ندارد، و چيزى در همه هستى مانند او نيست

  :اميرالمؤمنين فرمودروايت شده كه ) ع(از حضرت صادق 

  »2« »:الامر بالامر بالمعروف و العدل و الاحسان اعرفو االله باالله و الرسول بالرساله و اولى«

الامر را با امر به معروف و عدالت و نيكى به همگان  خدا را به خودش بشناسيد، و پيامبر را با رسالتش درك كنيد، و اولى
  .شناسائى كنيد

ه يهود به پيامبر اسلام گفتند نسب خدا را براى ما بيان كن، حضرت سه روز پاسخ آنان را از حضرت صادق روايت شد
  :ى توحيد نازل شد نداد تا سوره

  :وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ) 3(لمَْ يلَِدْ وَ لمَْ يوُلَدْ ) 2(اللَّهُ الصَّمَدُ ) 1(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 
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نياز از هر چيزى و هر كسى است و كل نيازمندان كه  مع همه صفات كماليه است، بىايست كه مستج بگو او يگانه
كنند، كسى را نزاده، و از كسى زائيده نشده، هيچ كس در  نيازمندى عين ذات آنان است به او براى رفع نياز روى مى

  »3« .ذات و صفات همانند و همتا و شبيه او نيست

  موّحد

معبودهاى باطل را نفى كند، و در باطن قلب جز به حضرت حق به عنوان خالق  كسى كه در جهت اعتقاد و عمل
د، و زير بار يكتا، و تنها كارگردان هستى ايمان نداشته باشد و در عمل جز به فرمان   هاى حق و دستورات پروردگار گردن 

______________________________  
  .46ص  1الكتب الاربعه كافى ج  -)1(

  .الكتب الاربعه 45ص  1ج كافى   -)2(

  .48ص  1الكتب الاربعه كافى ج  -)3(

  

  57: ، ص5 تفسير حكيم، ج

پرست، در مبارزه باشد و در ايمان و اعمالش خلوص  تراش و بت هاى غير خدا نرود، و پيوسته با بت و بت تحميل فرهنگ
  .را بر خدا ترجيح ندهد موحد استو اخلاص ورزد، و تحت هيچ فشارى از صراط مستقيم حق منحرف نگردد و چيزى 

دادن در حالى كه قلب  *لا إلِهَ إِلاَّ اللَّهُ  همه روايات باب توحيد ناظر به توحيد در اعتقاد، و توحيد در عمل است، شعار
 معنا و بدون معتقد به بت جاندار و بيجان باشد، و براى چند روز زندگى دنيا زير بار فرهنگ طاغوت قرار گرفتن شعار بى

ره و ثواب است،   اثر و بدون 

   موحد چو در پاى ريزى زرش جج

ى بر سرش جج نباشد اميد و هراسش ز كس جج بر اين است آئين توحيد و بس ج ياران واقعى  و گر تيغ هندى 
ه آسي. پيامبران و امامان و به ويژه هفتاد و دو يار حضرت حسين نمونه اعلاى اهل توحيدند، و مصداق حقيقى موحدند

اى در ايمان و عمل  ها براى جدا كردنش از توحيد بود، و لحظه ترين شكنجه همسر فرعون كه به وسيله فرعونيان زير سخت
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از حق جدا نشد، مريم كبرى و خديجه غراّء كه در راه توحيد انواع بلاها را تحمل كردند و از حق جدا نشدند، صديقه  
ن به حق و مجسمه نشان دهنده توحيد بودند، چنين توحيدى و اين چنين كبرى و حضرت زينب همه و همه مصداق اتم مؤم

شت و حصن حصين حق، و مايه نجات و سعادت، و سرمايه دنيا و آخرت و سبب مصون ماندن از  موحد بودن ثمن 
  .خزى دنيا و عذاب آخرت است

ا اين كند كه براى حضرت حسين دو ا صدوق رئيس محدثين شيعه در كتاب امالى روايت مى نگشتر بود نقش يكى از آ
  :بود

  58: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  »1« »لا اله الا االله عدة للقاء االله«

  .اى براى روز ملاقات با خداست توحيد اعتقادى و عملى توشه

  :رواياتى در كتاب با ارزش ثواب الاعمال در باب توحيد و آثارش نقل شده از جمله

  :پيامبر اسلام فرمود

  »2« »:لا اله الا االلهثمن الجنة «

شت لا اله الا االله است   .قيمت 

شت لفظ باشد، منظور رسول خدا حقيقت توحيد  كه مركب از لام و الف و هاء است نمى  *لا إلِهَ إِلاَّ اللَّهُ  يقيناً ثمن 
  .است كه سرمايه قلبى، و جلوه عملى است

  :از رسول خدا روايت شده است) ع(از حضرت باقر 

ء الا و له شيئ يعد له الا االله عزوجل فانه لا يعد له شيئ و لا اله الا االله فانه لا يعد لها شيئ، و دمعه من  ليس شيى«
  »3« »خوف االله فانه ليس لها مثقال فان سالت على وجهه لم يرهقه قتر و لا ذلة
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معادلى ندارد، و توحيد كه براى آن وزنى وجود دارد، مگر خداى عزوجل كه  چيزى نيست مگر اين كه براى آن عِدْل و هم
وزنى ندارد، چون بر صورت جارى شود آن صورت را سياهى و ذلت  اى اشك از خوف خدا كه هم عِدْلى نيست و قطره

  .نخواهد گرفت

ا ان يحجزه لا اله الا االله عما حرم االله«   »4« »:عن النبى من قال لا اله الا االله مخلصاً دخل الجنة و اخلاصه 

شت مى» لا اله الا االله«يامبر روايت شده كسى كه با اخلاص از پ لا «شود، و اخلاص به آن اين است كه  بگويد وارد 
  .او را از آنچه خدا حرام كرده است باز دارد» اله الا االله

______________________________  
  .امالى صدوق ص -)1(

  .3ثواب الاعمال  -)2(

  .3ثواب الاعمال  -)3(

  .ثواب الاعمال -)4(

  

  59: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  :از رسول خدا روايت شده

لا يزال لا اله الا االله ترد غضب الرب جل جلاله عن العباد ما كانوا لا يبالون ما انتقص من دنياهم اذا سلم دينهم فاذا  «
ا صادقين كانوا لا يبالون ما انتقص من دينهم اذا سلمت دنياهم ثم قالوها ردت عليهم و قيل كذبتم   »1« »:و لبستم 

گرداند، هنگامى كه باك نداشته باشند از دنياى آنان   پيوسته توحيد اعتقادى و عملى خشم پروردگار را از بندگان برمى
كاسته شود چون دينشان سالم بماند، ولى زمانى كه از نقص دينشان باك نداشته باشند، وقتى دنيايشان سالم بماند و در 

شود و به آنان گويند دروغ گفتند و نسبت به توحيد صادق و  إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ بگويند به آنان بازگشت داده مى چنين فضائى لاَ 
  .راستگو نيستيد
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لا إِلهَ   يك بار ديگر در اين روايات دقت كنيد تا بيشتر به اين حقيقت پى ببريد كه منظور از توحيد فقط گفتن كلمه طيبه
نيست، بلكه بايد توحيد به صورت ايمان به خدا و نفى معبودهاى باطل در افق قلب طلوع داشته باشد و در  *إِلاَّ اللَّهُ 

  .هاى حق عمل كند و از محرمات بيان شده در قرآن و فرهنگ اهل بيت بپرهيزد عمل هم انسان به خواسته

د، و پس از تشكيل جلسه براى آنان به پيامبر اسلام حدود چهل نفر از اقوامش را در خانه عمويش ابوطالب دعوت كر 
  :طور مفصل سخن گفت و در ضمن سخن فرمود

ما الامم و « ما العرب و العجم و تنقاد لكم  انا ادعوكم الى كلمتين خفيفتين على اللسان، ثقيليتين فى الميزان تملكون 
ما من النار، شهادة ان لا اله الا االله و انى ما الجنة و تنجون    »2« »: رسول االلهتدخلون 

كنم، شما با تحقق دادن حقيقت  من شما را به دو كلمه كه تلفظش بر زبان آسان و در ترازوى عمل سنگين است دعوت مى
  اين دو كلمه در باطن و ظاهرتان و در

______________________________  
  .ثواب الاعمال -)1(

  .50ص  1ارشاد مفيد ج  -)2(

  

  60: ، ص5 تفسير حكيم، ج

شت  ها مطيع شما مى شويد، و همه امت اعتقاد و عملتان مالك عرب و عجم مى گردند، و به وسيله اين دو كلمه وارد 
كنيد و آن شهادت بر وحدانيت خداست و اين كه معبودى جز او سزاوار پرستش  شويد و از دوزخ نجات پيدا مى مى

  .نيست و اين كه من فرستاده خدا هستم

چون حضرت رضا خواستند از نيشابور به خراسان حركت كنند، مردم : كند بار الرضا روايت مىصدوق در عيون اخ
نيشابور آن حضرت را تا بيرون شهر بدرقه كردند، حضرت لحظه وداع پرده محمل را كنار زدند و از پدرانش از رسول خدا 

  :روايت كردند كه رسول خدا از حضرت حق نقل كرد
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 »:صنى فمن دخل حصنى امن من عذابى قال فلما مرت الراحله ناد انا بشروطها و انا من شروطهاكلمة لا اله الا االله ح«
»1«  

چون شتر : گويد توحيد حصار محكم من است، پس كسى كه وارد حصار من شود از عذاب من ايمن است، راوى مى
  .تمحركت كرد ما را مخاطب قرار داده فرياد برداشت به شرايطى و من از شرايط آن هس

ترين اسناد است تا جائى كه : سند حديث -1: در بررسى حديث، بايد به چهار حقيقت اشاره كرد سند حديث از 
  .معروف به سلسلة الذهب شده است

نمايد كه تنها راه نجات و راه تحقق سعادت راه خدا و توحيد به معناى  حديث از نظر دلالت راه را مى: دلالت حديث - 2
  .واقعى است

دهد كه معصوم است و بدون چنين راهنمائى يقيناً انسان  حديث راهنما را براى دلالت كردن امت به راه نشان مى - 3
  .گردد دچار گمراهى مى

عمده مسئله متابعت و پيروى از راهنماست كه هر كس در دنيا از راهنماى واقعى كه امام معصوم است پيروى كند  - 4
  .رسد آخرت به سعادت جاودانى در كنار امام متابعت شده مىرسد، و در  به خوشبختى و كمال مى

  »2« :ونَ فتَِيلاً يَـوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أنُاسٍ بإِِمامِهِمْ فَمَنْ أوُتيَِ كِتابهَُ بِيَمِينِهِ فَأوُلئِكَ يَـقْرَؤُنَ كِتابَـهُمْ وَ لا يُظْلَمُ 

______________________________  
  .4ح  135ص  2عيون اخبار الرضا ج  -)1(

  .71اسراء  -)2(

  

  61: ، ص5 تفسير حكيم، ج

خوانيم پس كسانى كه نامه اعمالشان را به دست راستشان دهند، نامه خود  روزى كه هر گروهى از مردم را با امامشان مى
  .گيرند خوانند و به اندازه رشته ميان هسته خرما مورد ستم قرار نمى را با خوشحالى و سرور مى
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حذف و انتخاب در همه شئون زندگى است، حذف معبودهاى باطل  *لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ  روشن شد كه مراد ازدر هر صورت 
  .و همه محرمات، و انتخاب معبود حق و فرمان بردن از او در همه شئون حيات و همه امور مادى و معنوى است

   اى عجيب نكته

وحيد محمد رسول االله نيز دوازده حرف است، راهنماى راه توحيد على بن دوازده حرف است، معلم ت *لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ 
  .هاى شمسى و قمرى هم دوازده ماه است ابيطالب هم دوازده حرف است، امامان معصوم هم دوازده نفرند، ماه

   موحدان در قيامت

ى اعمال  ى آن در همه و جلوه توحيد زمانى كه از مشرق قلب به صورت ايمان خالصانه و نفى معبودهاى باطل طلوع كند،
  .نمايد دهد، و وجودش را در قيامت بر آتش دوزخ حرام مى ظهور نمايد به انسان ارزشى فوق تصور مى

  :كند كه پيامبر فرمود صدوق پيشواى محدثين شيعه و خُبره حديث در كتاب امالى روايت مى

  »:و ان اهل التوحيد ليشفعون فيشفعون ثم قال و الذى بعثنى بالحق بشيراً لا يعذب االله بالنار موحدا ابدا«

ترديد اهل توحيد  كند، و بى سوگند به كسى كه مرا بر اساس حق بشير فرستاد خدا موحدى را هرگز به آتش عذاب نمى
  :شود، سپس فرمود كنند، و شفاعت آنان پذيرفته مى شفاعت مى

  62: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  :گويند دهد قومى را كه در دنيا بدكردار بودند به آتش بيندازند، آنان مى مىچون روز قيامت شود، خداوند فرمان 

سوزانى  شناختيم، و چگونه زبان ما را مى كنى در حالى كه تو را در دنيا به يگانگى مى پروردگارا چگونه ما را وارد دوزخ مى
كنى در حالى كه بر يگانگى تو ايمان و  در حالى كه در دنيا به توحيدت گويا بود، و چگونه قلوب ما را دچار آتش مى

دهى در حالى كه براى عبادت تو برخاك سائيده  هاى ما را در معرض سوختن قرار مى اعتقاد داشت، و چگونه صورت
  سوزانى در حالى كه براى دعا به پيشگاه تو برداشته شده؟ شد، و چگونه دو دستان ما را به آتش مى

ايتاً پاداش شما دوزخ است، مىبندگان من اع: خداوند ميفرمايد گويند خداوندا گذشت و  مالتان در دنيا زشت بوده و 
تر است يا گناهان ما،  گويند رحمت تو گسترده رسد عفو و گذشت من، مى تر است يا خطاهاى ما پاسخ مى عفو تو بزرگ
رسد اقرار شما  معاصى ما، جواب مىتر است يا  گويند اقرار ما به توحيد و يگانگى تو بزرگ رسد رحمت من مى خطاب مى
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دارند پروردگارا بايد عفو رحمتت كه فراگير نسبت به هر چيزى است ما را فرا بگيرد،  تر است، عرضه مى به توحيد من بزرگ
تر از اقرار كنندگان به توحيدم و اين كه  فرشتگانم به عزت و جلالم سوگند مخلوقى را به سويم محبوب: فرمايد خداوند مى

شت در آوريد بودى جز من نيست نيافريدهمع  »1« .ام و سزاوار است كه اهل توحيدم را وارد آتش نكنم، بندگانم را به 
ايمان به خداوند، و غرق بودن در توحيد، و عمل به دستورات مالك ملك هستى سبب سلامت و عافيت همه جانبه و 

  موجب سعادت و خوشبختى در دنيا

______________________________  
  .1047ص  2علم اليقين فيض ج  -296ص  49امالى صدوق مجلس  -)1(
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  .و آخرت است، و اين حقيقتى است كه تاريخ حيات انسان عملاً آن را به اثبات رسانيده است

روى خوشى و سعادت اى  هاى خوشبختى در زندگى تندرستى است، بدون سلامت و صحت هيچ فرد يا جامعه از نشانه
گدازند كجا قادرند كه  سوزند و مى را نخواهد ديد، مردم عليل و رنجورى كه همواره در آتش تب و رنج و عذاب جسمانى مى

! هاى بلند و بلندتر بردارند؟ هاى بزرگ و عالى گام با جهش نيرومندانه از پيچ و خم مشكلات بگذرند و به سوى هدف
اند ولى دوران زندگى  دگى را از نظر كيفيت بنگرد نه از جهت كميت، آن مردمى كه زندهراستى چه خوب است انسان زن

اى براى  گذرانند و در طول حيات كمترين نتيجه منطق و تحليل بر جسم و جان مى هاى بى گذرانى را به بطالت و خوش
دارند براى حيات و عمرشان چه  نمىترين گامى كه مفيد به حال خود يا جامعه باشد بر  خود يا ديگران ندارند و كوچك

  !سود و ارزشى ميتوان به حساب آورد؟

رسد، مردمى كه در شهرهاى بزرگ و پر جمعيت از  فرساى مشكلات خسته و وامانده به نظر مى دنيائى كه از فشار طاقت
ره لولند و  ها مى كارخانهها و   اى ندارند و در ميان دود كثيف و غليظ ماشين هواى سالم، غذاى سالم، و محيط سالم 

اى  شوند، خلاصه انسانى كه صرف نظر از اين بدبختى تدريجاً خفه مى ها، تعداد كثيرى كشته و مجروح و آسيب ديده ميدا
  جنگ بايد قربانى بدهد و از انرژى خود بكاهد چه سرنوشتى و چه فرجامى خواهد داشت؟
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داشت هنوز نتوانسته است آ ها را تسكين بخشد، تقلب در مواد غذائى و داروئى،  لام انسانترقى روزافزون پزشكى و 
توليد روزافزون مشروبات متنوع الكلى و مواد مخدر، وظيفه ناشناسى، و عدم دقت آنانى كه جان مردم به دستشان سپرده 

  شده، و بالاخره هزاران خيانت و جنايت و دلهره و پريشان حالى همه و

  64: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .اند ها را هدف تيرباران خويش ساخته ز عواملى هستند كه سلامت و نشاط جسمانى و فكرى و روحى انسانهمه ا

ترديدى نيست كه مردم بيمار و فرسوده از نظر كار و فعاليت و تحصيل علم و تكميل صنعت دچار وقفه خواهند شد، از 
اى براى رشد علم، اخلاق، و معنويت وجود ندارد،  همه اينها كه چشمپوشى كنيم در يك جمعيت بيمار و ناتوان زمينه

ال ماند كه نمى زارى مى اى به زمين شوره چنين جامعه   .ها و بذرها را در خود بروياند و بپروراند تواند هيچ يك از 

 شود و درعرصه ها سبز نمى ال علم و آزادى، اخلاق و شخصيت، كرامت و رشد، آدميت و انسانيت در اينگونه جامعه
ال مادى و معنوى در اين شوره تكامل و ترقى قرار نمى   .شود زار پژمرده و تباه مى گيرد بلكه هر 

گسارى اين بيماران ناتوان را شفا بخشيده، اسباب  كوشند كه با پرستارى و غم توحيد و دين حق و ايمان و عمل صالح مى
  .اعتلا و تكامل و رشدش را فراهم سازند

مسائل الهى و انسانى، و لحاظ كننده امور مادى و معنوى و آبادى دنيا و آخرت انسان است، براى اسلام كه حاوى همه 
تأمين سلامت و عافيت همه جانبه انسان در دو مرحله مادى و معنوى، ايمان به خدا و نفى معبودهاى باطل و دورى از 

داشت و حفظ نظافت و دورى از افراط و تفريط در هر كارى، و ترك امور مضره را  محرمات و انجام خيرات و رعايت 
  :فرمايد براى سلامت جسم و تداوم آن، خداى مهربان در قرآن مى. كند پيشنهاد مى

  »1« :كُلُوا وَ اشْرَبوُا وَ لا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ 

  .اردبخوريد و بياشاميد و اسراف نكنيد، زيرا خدا اسراف كنندگان را دوست ند

______________________________  
  .31اعراف  -)1(
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  :سفير حق پيامبر اسلام فرمود

  »1« »:المعدة بيت كل داء و الحمية رأس كل دواء«

  .شكم خانه هر دردى، و پرهيز در رأس همه داورهاست

  :نظير حق فرمود و آن فرستاده بى

  »2« »:مرضات الرب و تثبيت السنةان فى صحة البدن فرح الرب و «

  .خوشنودى و رضاى پروردگار و پابرجائى سنت در تندرستى است

  :هاى خدا فرمود و آن بزرگ مرد عرصه معنويت و دلسوز بشريت، و مبلغ برنامه

  »3« »:لا خير فى الحيات الا مع الصحة«

  .در زندگى بدون تندرستى و سلامت هيچ خيرى نيست

ده حق اين است كه سالى يك ماه بر افرادى كه استطاعت بدنى داشته باشند روزه را واجب كرده است، هاى ارزن از برنامه
ذيب روان انسان مفيد است، براى بدن نيز يك خانه تكانى بسيار مفيدى است كه  صرف نظر از اين كه روزه براى 

ز امراض را بدون درد و خونريزى و جراحى و دارو ريزد و بسيارى ا ها و سموم و رسوبات زائد را به راحتى بيرون مى چربى
  .اند نمايد، از اين نظر روزه را جراحى سفيد ناميده درمان مى

در زندگى بدوى آدميان به علل خشك سالى، قحط و غلا هر چند گاهى از كمبود موارد غذائى در : گويد كارل مى
  .افتادند زحمت مى

دسترس داشتند با نه طيب خاطر براى عادت به گرسنگى روزهائى را به روزه  و به اين جهت حتى وقتى كه آذوقه كافى در
  .گذرانيدند مى

______________________________  
  .39طب الصادق  -)1(
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هى نوعى تحريك عصبى و بعد ضعفى احساس لزوم روزه در تمام اديان تأكيد شده است، در روزه ابتدا گرسنگى و گا
ريزد و  افتند، قند كبد در خون مى اى كه اهميت زيادى دارند به فعاليت مى شود، ولى در عين حال كيفيات پوشيده مى

شوند، و به مصرف  هاى كبدى آزاد مى هاى عضلات و غدد و سلول اند و پروتئين هائى كه در زير پوست ذخيره شده چربى
كنند  رسند، بالاخره تمام اعضاء مواد خاص خود را براى نگهدارى تعادل محيط داخلى و قلب قربانى مى ها مى تتغذيه باف

ا را عوض مى هاى بدنى را مى و به اين ترتيب روزه تمام بافت ولى از آنجا كه حفظ سلامت بدن،  »1« .كند شويد و آ
داشت و روزه بستگى ندارد، بلكه تحت ت گيرد، از اين نظر در آئين خدا  أثير عوامل روحى نيز قرار مىفقط به رعايت 

ا در بدن و قواى فكر و روان و روح غير قابل  مفاسد اخلاقى به شدت مورد نكوهش قرار گرفته، براى اين كه تأثير شوم آ
  .انكار است

  :روايت شده) ع(از اميرمؤمنان 

  »2« »:العجب لغفلة الحساد عن سلامة الاجساد«

  .از اين كه حاسدان از سلامت بدن خويش غافلندشگفت 

  :و فرمود

  »3« »:صحة الجسد من قلة الحسد«

  .تندرستى معلول كمى حسد است

______________________________  
  .21انسان موجود ناشناخته  -)1(
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ها و معالجات طبى در درمانش مؤثر  بيمارى كه اكنون در بستر بيمارى يا به روى تخت بيمارستان افتاده، فقط مراقبت
نيست، بلكه نيروى ايمان و حس اعتماد و اتكاى به مبدء غيبى كه شفابخش امراض است براى بيمار در درجه اول اهميت 

ت حق و دستوارت او برخوردار نيست خيلى ديرتر از بيماران معتقد و است، بيمارى كه از چنين اعتقاد و ايمانى به حضر 
  :گويد شناسى مى شود، يكى از اطباى روان مؤمن درمان مى

ائى كه به اصولى پاى در ميان هزاران كسانى كه پيش من آمده« اند خيلى  بند بوده و به دين و مذهبى ايمان داشته اند آ
طبيب نيز هنگامى كه بيمارى ديد كه دست به دامان دعا و توسل شده : نويسد مى كارل  »1« .»اند زودتر معالجه شده

 .آيد تواند خرسند باشد، چه آرامشى كه نيايش به ارمغان آورده است كمك شايانى در مداواى بيمار به شمار مى است مى
كه تقريباً به طور آنى از دردهائى   اند آورى دارد، بيمارانى بوده نويسد نيايش و دعا گاهى تأثيرات شگفت و نيز مى »2«

اند، چگونگى اين گونه  هاى مزمن و سل ريوى و استخوانى پريتونئال شفا يافته چون خوره، سرطان، عفونت كليه و زخم
يك درد بسيار شديد و بعد احساس شفا يافتن در چند دقيقه و حداكثر تا چند : ها تقريباً همواره يكسان است شفا يافتن

  .يابد شود و جراحات و صدمات جسمى و آناتوميك آن نيز التيام مى بيمارى محو مى ساعت آثار

ها در طول  دهد كه هرگز حتى امروز جراحان و فيزيولوژيست اين معجزه با چنان سرعتى سلامت را به بيمار باز مى
   اند، براى تجربياتشان مشاهده نكرده

______________________________  
  .19ق طب الصاد -)1(

  .62نيايش  -)2(
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ها بروز كند نيازى نيست كه حتماً خود بيمار دعا كند اطفال كوچكى كه هنوز قدرت حرف زدن  اين كه اين پديده
  »1« .كرده است اند ولى در كنار آنان كسى نيايش مى عقيده نيز شفا يافته چنين مردم بى اند و هم نداشته

كند اين دعا را بخواند تا به خواست خدا  بيمار پس از نماز صبح در حالى كه محل درد را مسح مى: كه  در روايات آمده
  :شفا يابد

بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين حسبنا االله و نعم الوكيل تبارك االله احسن الخالقين و لا حول و لا قوة الا «
  »:باالله العلى العظيم

ربان مهرورز ستايش براى خداست كه پروردگار جهانيان است، خداوند ما را بس است و نيكو وكيلى بنام خداوند مه
است، بزرگ است خداوندى كه نيكوترين نظام دهندگان است و هيچ گردش و نيروئى نيست جز به وسيله خداوند بلند 

  .مقام بزرگ

ر قرآن مجيد خواندن آن را دستور داده و اجابت دعا حقيقتى است كه انسان به شدت به آن نياز دارد و حضرت حق د
  .آن را تضمين نموده است

  »2« :ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 

  .مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم

  :و در آيه ديگر فرموده

  :فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَ لْيُـؤْمِنُوا بيِ لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ وَ إِذا سَألََكَ عِبادِي عَنيِّ فَإِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ 

يقيناً من نزديكم دعاى دعا كننده را زمانى كه مرا بخواند اجابت : ى من بپرسند بگو هنگامى كه بندگانم از تو درباره
  .و به مقصد اعلا برسندكنم، پس بايد دعوتم را بپذيرند و به من ايمان آورند تا به حق و حقيقت راه يابند  مى

اين نكته مهم ناگفته نماند كه تصور شود از نظر اسلام مراجعه به طبيب و مصرف دارو لازم نيست نه بلكه لازم است و 
   اولياء اسلام در مواردى براى درمان
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  .64 65نيايش الكسيس كارل فرانسوى  -)1(

  .60غافر  -)2(
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اند، بايد به اين حقيقت توجه داشته باشيم كه در عرصه هستى دو  بيمارى به پزشك مراجعه كرده و دارو مصرف نموده
دسته اول همان عوامل مادى است، و دسته دوم : دسته عامل و دو نوع سبب در جريان است و در امور جهان مؤثرند

  .عوامل معنوى است

هاى غذائى و ورزشى چيزى است كه همه دانشمندان از قديم بر آن  نش او و انواع داروها و رژيماستفاده از پرشك و دا
اتفاق داشتند و دانش جديد پزشكى در اين زمينه توسعه قابل توجهى پيدا كرده است، در اين ميان عوامل معنوى را 

نيرومندتر است، تجربيات پرفسور كارل فرانسوى  تر و  توان ناديده گرفت، اين عوامل گاهى اثرشان از عوامل مادى قوى نمى
تواند الگوئى براى  با ارزش نياش خود ثبت كرده دليل مهمى بر اين مهمى بر اين مدعاست، نام برده كه مى كه در كتاب

پذيرش اين حقيقت براى روشنفكران باشد تا هر چيزى را بر اثر غرور و منيت خود رد نكنند، به كمك تجارب خويش به 
ن مطلب اساسى پى برده كه بيمارى كه از نظر يك پزشك قابل درمان نيست ممكن است با يك توجه باطنى و يك دعا اي

به درگاه حق و يك راز و نياز و نيايش خالصانه توسط خود او يا ديگرى به كلى شفا يابد، به طورى كه اثرى از بيمارى 
  .د معنوى استدر او مشاهده نشود، نيايش يكى از همان عومل نيرومن

  .هاى اوست نيز يكى از همان عوامل نيرومند است صدقه كه در وحى مطرح است و مورد علاقه حضرت حق و جزء فرمان

  :از رسول خدا روايت شده است

 »:تصدقوا و داوو امرضاكم بالصدقة فان الصدقة تدفع عن الاعراض و الامراض و هى زيادة فى اعماركم و حسناتكم«
»1«  

______________________________  
  .321ص  5الفصاحة و ميزان الحكمه ج  ج -)1(
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افزايد و  كند و به عمر مى ها و آبروها دفاع مى صدقه بپردازيد، و بيمارانتان را با آن درمان كنيد، زيرا صدقه از بيمارى
  .كند ها را زياد مى نيكى

  »1« »:صدقة العلانية تدفع سبعين نوعا من البلاءصدقة السر تطفئ غضب الرب، «

  .كند نشاند، و صدقه آشكار هفتاد نوع بلا را دفع مى فرمايد صدقه پنهان خشم پروردگار را فرو مى پيامبر مى

  :در روايتى آمده شخصى به محضر پيامبر اسلام آمد و گفت

وب شوم، و حضرت حق بر ثروتم بيفزايد و عمرم را عملى به من بياموز كه خداوند مرا دوست بدارد، و نزد مردم محب
  :طولانى ساز و در آخرت با تو محشور گردم حضرت فرمود

اذا اردت ان يحبك االله فخفه واتقه، و اذا اردت ان يحبك المخلوقون فاحسن : هذه ست خصال تحتاج الى ست خصال«
، و اذا اردت ان يصح االله بدنك فاكثر الصدقه، و اذا اليهم و ارفض ما فى ايديهم، و اذا اردت ان يثرى االله مالك فزكه

 »:اردت ان يطيل االله عمرك فصل ذوى ارحامك، و اذا اردت ان يحشرك االله معى فاطل السجود بين يدى االله الواحد القهار
»2«  

او بترس  باشند كه به شش خصلت ديگر نيازمندند، هر گاه بخواهى خداوند تو را دوست بدارد از اينها شش خصلت مى
و تقوا و دورى از محرمات پيشه كن، و هر گاه بخواهى كه در ميان مردم محبوب باشى به آنان نيكى كن و از آنچه از مال 
دنيا دارند چشم بپوش، و هر گاه بخواهى كه خداوند ثروتت را زياد كند زكات آن را بپرداز، و هر گاه بخواهى بدنت سالم 

گاه بخواهى خداوند عمرت را طولانى نمايد صله رحم به جاى آور، و هر گاه بخواهى خدا تو   بماند زياد صدقه بپرداز، و هر
  .را با من محشور كند سجده در پيشگاه خداى يكتاى قهار را طولانى ساز

فَعُ النَّاسَ وَ ما أنَْـزَلَ اللَّهُ مِنَ إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ الْفُلْكِ الَّتيِ تجَْريِ فيِ   الْبَحْرِ بمِا يَـنـْ
  السَّماءِ مِنْ ماءٍ فَأَحْيا بِهِ الأَْرْضَ بَـعْدَ 
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ا وَ بَثَّ فِيها    :نَ مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَ تَصْريِفِ الرِّياحِ وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَـينَْ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُو مَوِْ

] با جابجا كردن مسافر و كالا[هائى كه در درياها  ها و زمين، و رفت و آمد شب و روز و كشتى ترديد در آفرينش آسمان بى
اى پراكنده نموده، و گردانيدن بادها و  اند و بارانى كه خدا از آسمان نازل كرده و در آن از هر نوع جنبنده به سود مردم روان

  .انديشند براى گروهى كه مى] بر توحيد، ربوبيت و قدرت خدا[هائى است  ابر مسخر شده ميان آسمان و زمين نشانه

   شرح و توضيح

چند مطلب بسيار مهم توجه داده است، مردمى كه اهل خرد و انديشه، و اهل  خداى مهربان در اين آيه شريفه مردم را به
  .تعقل و تفكر در امور خلقت و آثار قدرت و رحمت حضرت حق هستند

  .باران و باد و ابر و آثار آن -5كشتى روان در دريا   -4شب و روز  -3زمين  -2آسمان  - 1

   آسمان

ها ياد شده است و به احتمال نزديك به يقين  آن به عنوان آسمان يا آسمان آنچه در آيات قرآن و روايات و علم نجوم از
اى از ميليارها سياره و سحابى و كهكشان است، و بخش بسيار بسيار اندكى از آن با چشم غير مسلح قابل ديدن  مجموعه

اش،  نش و حجم و اندازهاى است كه هر ذره از عناصر آن، و كميت و كيفيتش، و حركات متنوع و گوناگو  است، مجموعه
هايش از يكديگر و حركات دسته جمعى آنان از روز پيدايش به طرف نقطه نامعلوم  اش و فاصله و عددهاى قابل ملاحظه

هائى است كه عقل را سرگردان، و عاقل را متحير، و عالم و  يا به قول قرآن به جانب پروردگارشان، از عجايب و شگفتى
  .دارد ت حق به خضوع و فروتنى وا مىدانشمند را در برابر عظم
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تر اين كه گروهى از دانشمندان اسلامى بر پايه آيات و روايات، و جمعى از محققان غرب و آنان كه با ادوات و  عجيب
ند آنچه در گوي اند مى هاى عظيم و آخرين وسائل ساخته شده به تماشاى اين دستگاه موفق شده ابزار علمى و تلسكوب

اين زمينه بيان شده، و به ثبت رسيده، كه عبارت از ميلياردها ميليارد ستاره و ميليارها سحابى و كهكشان است همه و همه 
و اگر . اى از اين صفحه با عظمت نيست هايش جز نمونه مربوط به آسمان اول يا آسمان دنياست، كه همه به دست آمده

شود قدرت  شود خوانده شود معلوم مى ارهاى عظيم و بزرگى كه در آينده ساخته مىروزى همه آيات اين صفحه با ابز 
  !!اش به تحقق چه حقيقتى دست زده است ايت حق و اراده حكيمانه بى

ا به دست نيامده و چه بسا تا پايان عمر جهان به  و اما در ديگر آسمان ها چه خبر است هنوز كمترين اطلاعى از آ
  .اى نخواهد بود ر هم به دست آيد اطلاع قابل ملاحظهدست نيايد، و اگ

نويسم شايد  هاى علمى درباره آسمان مى آنچه را اين خدمتگذار به آستان قرآن مجيد و فرهنگ اهل بيت از روايات و كتاب
تى باشد و اى از جهان با عظمت هس مربوط به آسمان اول يا به عبارت ديگر مربوط به آسمان دنيا و شايد مربوط به گوشه

بسيار حيف است كه اين نكته مهم را ناگفته بگذارم كه در روايات اهل بيت علاوه بر هفت آسمان عوالم ديگرى را هم 
اى نه  اند و شايد در آينده برند، كه كم و بيش برخى از دانشمندان امروز همه به مطالبى نزديك به روايات رسيده نام مى

نه اشاره كنند كه شگفتى اهل فكر و انديشه بيش از شگفتى گذشتگان نسبت به آنچه چندان دور به حقايقى در اين زمي
يافته بودند گردد، و لازم است پيش از بيان مسئله آسمان به اين حقيقت هم به عنوان ماوراى هفت آسمان اشاره كنم تا 

  .بيش از پيش عظمت مدرسه اهل بيت روشن شود
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   آسمانماوراى هفت 

پيش از بيان اين حقيقت لازم است شما را به اين موضوع توجه دهم كه آنچه را در اين بخش تحت عنوان ماوراى هفت 
توانيد در كتاب اسلام و هيئت دانشمند بزرگ شيعه سيدهبةالدين شهرستانى ملاحظه   نگارم مفصل آن را مى آسمان مى

  .كنيد

مى در اين مسئله ظهور در موافقت با هيئت امروزى دارد، بلكه صريح در اين پوشيده نباشد كه روايات و گفتارهاى اسلا
حقيقت است كه عرصه هستى و نظام آفرينش منحصر به يك عالم يا يك منظومه شمسى نيست، بلكه حضرت حق به 

ا دارا فيض كامل خود و قدرت و حكمت بى ى مخلوقاتى ايتش منظومه بسيارى چون منظومه ما آفريده كه حتى همه آ
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زنده و داراى نطق مانند مخلوقات منظومه شمسى ما هستند، و بخاطر فقدان روابط، نه آنان از وجود ما اطلاع دارند و نه 
  .ما از وجود آنان

ا مشتمل است به سماوات و ارضين و موجودات  جهان هستى مركب از عوالم و نظامات نامحصور است كه هر يك از آ
  .شود تى كه در منظومه شمسى ما مشاهده مىزنده و نبات به صور 

در كتاب خصال و بحارالانوار، و منتخب البصائر و انوار نعمانيه و شرح صحيفه سجاديه و تفسير نورالثقلين كه همه از  
) ع(اند به سند قوى از حضرت صادق  بيت هاى ناب شيعه و مؤلفانشان از رشد يافتگان مكتب و مدرسه اهل كتاب

  :ه آن حضرت فرمودروايت شده ك

ان الله عزوجل اثنى عشر الف عالم كل عالم منهم اكبر من سبع سماوات و سبع ارضين ما يرى عالم منهم أن الله عزوجل «
  ».....عالما غيرهم 

ا خبر از وجود عالم  خدا را دوازده هزار عالم است كه هر يك بزرگ تر از هفت آسمان و زمين است و هيچ يك از آ
  .ز خود نداردديگرى غير ا
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جهان هستى مركب است از هزاران عالم و : گويند اين روايت به طور واضح با نظر برخى از معاصرين منطبق است كه مى
تر از آسمان و زمين ما، مضافاً بر اين كه در روايت مزبور اشاراتى است  ها بزرگ ها و زمين هر عالمى مشتمل است بر آسمان

مانند كلمات منهم و غيرهم در [اين كه كائنات زنده و عاقل هم در آن وجود دارد، زيرا ارجاع ضمير ذوى العقول بر 
به عوالم به اعتبار اهالى و مساكنين آنان است، و اگر زنده و عاقل نبودند بايستى ضمير منها و غيرها گفته ]  روايت

  .وجود عالم ديگر دليل وجود علم عام در آنان استشد، و نفى علم خاص از آنان يعنى خصوص علم به  مى

) ع(در كتاب احتجاج و اختصاص و بحار و بصائر الدرجات به اسناد صحيحه خبرى به اين مضمون از حضرت صادق 
  :نقل شده كه به منجم يمنى فرمود

مثل عالمكم هذا ما يعلمون ان يسير عالم المدينه فى ساعة من النهار مسيرة الشمس سنة حتى يقطع اثنى عشر الف عالم «
  »:االله تعالى خلق آدم و لا ابليس
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كند و از دوازده  روز به اندازه يك سال شمسى را طى مى در يك ساعت از شبانه» يعنى خود آن حضرت«داناى مدينه 
  .دارندنمايد كه هر يك مثل عالم شماست، اهالى آن عوالم هرگز از وجود آدم و ابليس خبر ن هزار عالم عبور مى

احتمال دارد مقصود از سير و حركت امام در يك ساعت به اندازه يك سال شمسى سير معنوى و روحانى باشد كه نفس 
قدسى وى به قدرت روح ملكوتيه در اعماق عوالم هستى جولان نموده، بر نظامات نامحصور داراى احاطه است، و ممكن 

بلكه مقصود سير شمس باشد در مدت يكسال كامل به همراه عموم است مراد از سير شمس سير سنوى معروف آن نبوده، 
  .اتباع نظامش به حركت انتقالى در فضاى نامحدود به سوى نقطه و مقصد مجهول

در بحار و شرح صحيفه و بصائر الدرجات و منتخب الاختصاص و غير اينها روايتى از حضرت سجاد نقل شده كه به 
  :منجمى فرمود
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هل ادلك على رجل قد مر منذ دخلت علينا فى اربعة عشر عالما كل عالم اكبر من الدنيا ثلث مرات و لم يتحرك من «
  ».انا: من هو؟ قال: مكانه، قال

اى كه تو در اين مجلس بر ما وارد شدى در چهارده عالم گردش كرده كه هر عالمى  آيا مردى را به تو نشان دهم كه از لحظه
  ر اين جهان ماست، و با اين همه گردش كه آن مرد در اين زمان اندك نموده از جاى خود هم حركت نكرده است؟سه براب

  .ستاره شناس پرسيد آن مرد كيست؟ حضرت فرمود منم

است اطلاق مى شود و روايت بنا بر هر  كلمه دنيا گاهى بر زمين و زمانى بر عالم ما اعم از آسمان و زمين و آنچه در آ
لم يتحرك من «  فرض به ويژه بر فرض دوم مشعر بر وجود عوالم كثيره وسيعه منظمه خارج از سعه عالم ماست، و جمله دو

  .اشاره به اين دارد كه سير امام در اين عوالم سير معنوى و روحى است »مكانه

   در تفسير قمى و بحار ضمن تفسير آيه

  :عباس روايت شده كه از ابن  الحَْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ 

ان االله عزوجل خلق ثلث مأة عالم و بضعه عشر عالما خلف قاف و خلف البحار السبعة لم يعصوا االله طرفة عين قط و لم «
  »....يعرفوا آدم و لا ولده كل عالم منهم يزيد من ثلث مأة و ثلث عشر مثل آدم و ما ولد 
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زدنى خدا را نافرمانى  فت درياست كه مردم آن عوالم چشم برهمخدا را سيصد و ده اندى عالم در پشت قاف و پشت ه
اند و نه فرزندانش را، و شماره مردم هر يك از آن عوالم بيش از سيصد و سيزده برابر آدم و  اند و نه آدم را شناخته نكرده

ا ذكر كرديم كه قاف ه در مسئله شرح تعدد زمين: گويد علامه سيد هبةالدين در توضيح اين روايت مى. فرزندان اوست
اشاره است به ظل مخروطى زمين و هفت دريا كنايه است از مجارى واقعه ميان مدارات محيط بر زمين و سيارات كه سيارات 

  .در اين مجارى مانند ماهى دريا شناورند

سى خارج از هاى شم اى از منظومه بنابراين مقصود از سيصد و اندى عالم كه در پشت قاف و ماوراى هفت درياست عده
  .هاى ماست عالم ما و در ماوراى آسمان
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عده ساكنين هر يك از آن عوالم سيصد و سيزده برابر ماست اقوى دليل بر اين است كه منظور از آن : و اين كه فرمود
   ها غير از عالم و آدم ماست ها و آدم عالم

  :يت شده استروا) ع(در بحار و شرح صحيفه از حضرت رضا 

ان الله خلف هذا النطاق زبرجدة خضراء فبا الخضرة منها خضرة السماء قلت و ما النطاق؟ قال الحجاب و الله عزوجل وراء «
  »:ذلك سبعون الف عالم عددهم اكثر من عدد الجن و الانس

كه سبزى رنگ آسمان   زبرجد سبزى است] خط افق يا حد فاصل ميان نور و ظلمت در زمين ما[خدا را پشت اين كمربند 
ناشى از آن است، راوى گفت منظور از نطاق چيست فرمود حجاب، و نيز خدا را بعد از اينها هفتاد هزار عالم است كه 

ا بيش از جن و انس است   .عدد ساكنان آ

ت كه عدد هاى شمسى است، هفتاد هزار عالم عبارت از يك عده نظامات عالم بالاس مقصود از وراء ذلك ماوراء منظومه
ا خارج از حد شمارش است و بيان عدد در روايات آن هم به اختلاف دوازده هزار عالم، چهارده عالم، سيصد و ده : [آ

ا بيش از ]  عالم، هيجده هزار عالم مبالغه در كثرت است نه بيان عدد واقعى و شمارش حقيقى، و اين كه فرمود شماره آ
  .شود شود و ديده نمى منزله اين است كه فرموده باشد بيش از آنچه ديده مى جن و انس است مبالغه در كثرت و به

  :به منجم فرمود) ع(در بحار و فرج المهموم است كه حضرت سجاد 

  »....هل ادلك على رجل قد مر منذ دخلت علينا فى اربعة آلاف عالم «
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  هزار عالم را گردش كرده است؟اى چهار  آيا تو را راهنمائى كنم به مردى كه از وقتى بر ما وارد شده

خدا را هيجده هزار عالم است كه دنيا از : در كتاب شيخ ابى ليث سمرقندى روايتى از حضرت رسول آمده است كه فرمود
است و در كتاب ديگر به جاى هيجده هزار آمده است   :مشرق تا مغرب آن يكى از آ

ا عالم واحدان الله تعالى اربعين الف عالم الدنيا من شرقها الى «   »:غر

است   .خدا را چهل هزار عالم است، كه دنيا از شرق تا غربش يكى از آ
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ايت اختلاف و تباين است و چندين رقم وارد شده است  چنان كه گذشت عده عوالم در روايات و اخبار اسلامى در 
  :مانند

14 ،40 ،70 ،310 ،1000 ،4000 ،7000 ،10000 ،12000 ،18000 ،40000 ،70000 ،
يعنى عوالمى كه به  »ما لا يحصى«  اى از روايات جمله و بالاخره هزار هزار و در پاره 600000، 100000، 80000

  .آيد ذكر شده است تعداد و شمارش نمى

و عدّه حقيقى را فهميم كه گوينده قصد تعيين عدد  چون در اين همه ارقام گوناگون نسبت به يك موضوع تامل نمائيم مى
نداشته، بلكه هدفش فقط بيان كثرت و مبالغه در زيادى بوده است، به ويژه بنا بر مذهب بعضى از فقها و لغويين كه 

  :گويند مى

  .عدد مفهوم مستقلى ندارد

ه در پس بايد گفت عدّه آن عوالم نامتناهى است و مقصود از معصوم هم از بيان ارقام گوناگون همين بوده است چنان ك
وارد شده است، و سبب اين اختلافات ارقام، ملاحظه حال مخاطبين بوده كه بعضى از  »ما لا يحصى« يك روايت به لفظ

اند و اولياء االله كه بايد مطابق با عقول مردم سخن گويند ناچار با هر  آنان تاب تحمل و تلقى عده بيشترى را نداشته
و البته در عين حال حقيقت را هم از نظر دور نداشته، به طورى كلام را ترتيب  اند، مخاطبى به اندازه فهمش رفتار نموده

  .اند كه اشخاص عاقل استفاده حقيقت از آن نتوانند نمود داده مى

  :بودم، آن حضرت به آسمان نگاهى كرد و فرمود) ع(شبى در خدمت حضرت باقر : گويد ابوحمزه ثمالى مى
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  ».....ل سواها تسعة و تسعين قبه فيها خلق ما عصواالله طرفة عين هذا قبة انبيا آدم و ان الله عزوج«

ا خلقى است كه چشم به هم زدنى خدا را  اين قبه پدرم آدم است، و خدا را غير از اين قبه نود و نه قبه است و در آ
  .اند معصيت نكرده
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  :در كتاب بحار از رسول خدا روايت شده است

    العرش و للعرش سبعون الف ساقخلق االله«

  »:كل ساق كاستوارة السماء و الارض

  .خداوند عرش را با هفتاد هزار ساقه آفريده، كه وسعت هر ساقه مانند دائرة محيط آسمان و زمين است

ميان هر قائمه از قوائم عرش تا قائمه : روايت شده است كه) ع(در بحار و مناقب ابن شهر آشوب از حضرت صادق 
ديگر به اندازه مسافتى است كه مرغى در ده هزار سال پرواز، آن را طى كند، و عرش در هر روزى هفتاد هزار رنگ از نور 

ميپوشد و خدا را فرشتهاى است موسوم به خرقائيل كه هيجده هزار بال دارد و ميان هر بالى تا بال ديگرش پانصد سال 
داند بالاى عرش چيست؟ پس خدا بالهاى او را دو برابر كرد و به فرمان راه است، زمانى كه فرشته در خواست كرد تا ب

هزار بال پريد و چون خسته شُد ايستاد ديد هنوز به سر يكى از قوائم  36خدا به پرواز آمد مدت بيست هزار سال با آن 
، از طرف خداوند به او هاى وى مضاعف شد و سى هزار سال ديگر پريد و باز هم نرسيد عرش نرسيده، مجدداً قوا و بال

هاى خود تا نفخ صور پرواز كنى به ساق عرش نخواهى رسيد، خرقائيل از روى عجز زبان به  اگر با تمام قوا و بال: وحى شد
  !سبحان ربى الاعلى گشوده بال فرو بست

ى مجسم كرده، مطلب انصافاً هيچ فليسوف و نويسنده توانمندى نتواند نكته به اين دقت و ظريفى را در ضمن رمان مفصل
  .به اين مهمى را در ضمن مثالى چنين موجز و مختصر بيان نمايد

  :االله جزائرى از رسول خدا و امامان معصوم روايت شده در كتاب انوار نعمانيه و شرح صحيفه سيد نعمت
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رض و ما فيها حتى الجنة و النار كلها فى قنديل واحد ان االله تعالى خلق مأة الف قنديل و علقها بالعرش و السماوات و الا«
  ».....و لا يعلم ما فى القناديل الباقية الا االله سبحانه 

است حتى  خداوند صد هزار قنديل آفريده و همه را به عرش معلق ساخته است و همه آسمان ها و زمين و آنچه در آ
  !!ها چيست داند كه در ديگر قنديل شت و دوزخ همه در يك قنديل است و جز خدا كسى نمى

  :در اينجا لازم است وجوه شباهت ميان قنديل و نظام منظومه شمسى بيان شود

  .شكل قنديل بيضى است، و شكل مجموعه نظام شمسى هم به عقيده متأخرين بيضى است: وجه اول

كند، و  د به اطراف منتشر مىقنديل مشتمل بر جسم لطيفى است كه در وسط آن است و نور و نار از خو : وجه دوم
باشد و نور و نار از خود به سيارات منظومه  نظام شمسى هم مشتمل بر كره لطيفه شمس است و در وسط مستقر مى

  .بخشد مى

قنديل آويزان در هواست و بر ديوار يا چيز ديگرى تكيه ندارد، و نظام شمسى هم فقط معلق و مربوط به حوزه : وجه سوم
  .جاذبه است

تر است و شمس هم  جرم روشنى بخش كه در قنديل است در وسط حقيقى آن نيست و به يك حد آن نزديك: چهارم وجه
  .در وسط حقيقى نظام شمسى نيست

دلالت دارد بر اين كه هر يك از عوالم اين قناديل يك منظمومه شمسى و به  »والسماوات و الارض و ما فيها«  جمله
  .وسعت آسمان و زمين است

داند در ساير قناديل چيست، چقدر با نظريات علمى جديد مناسب است زيرا فاصله  جز خدا كسى نمى: كه فرمود  و اين
تواند اطلاعات داخلى هر  اى است كه هيچ وسيله و رابطه عقلى و مادى نمى اى تا منظومه ديگر به اندازه ميان هر منظومه

   وم و ادوات اين همهيك را به ديگرى منتقل كند، و حتى در زمان ما كه عل
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ايم و از اينجا وضع علمى  ترقى كرده هنوز ما از اوضاع سيارات منظومه شمسى خودمان اطلاعات دقيق و فراگير پيدا نكرده
هم و دانش قرون و اعصار گذشته پيدا است كه زير صفر بوده است و علوم در زمان بعثت پيامبر اسلام و امامان شيعه 
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چون كودكى در دامان تربيت آن بزرگواران و بستر اسلام و آغوش قرآن پرورش يافته و از سخنان و مطالبشان شير خورده 
  .و تدريجاً رشد و ترقى كرده تا در روزگار ما به حد صباوت رسيده و در آينده به مرحله كمال برسد

دوات دقيقى كه امروزه در دسترس دانشمندان است وجود در روزگار نبوت پيامبر و امامت امامان هيچ يك از آلات و ا
ا در ميان نبوده، با اين حال صاحب شريعت و مبلغ دين و معلم قرآن و امناى او و  نداشته و حتى شبح و اسمى هم از آ

ناهى را  اند كه اسرار وجود و حقايق عوالم نامت جانشينان بر حقش چه قوت نظر و چه انديشه صائب و صفاء باطنى داشته
ترين اسلوب و برابر فهم و عقل انسان بيان فرموده ترين ابزار  كه در قلوبشان نقش داشت با  اند، به طورى كه هنوز هم 

و آلات علمى دقيق از درك و ارائه عشر معشار آن ناتوان است، و آنچه امروز كشف شده و احدى از هزاران هزار نكته 
  .اند در هر مقامى بيان فرمودهاست كه به وسيله اين ادوات آنان 

پس از اينكه صدق كلماتشان در اين امور غيبى دقيق كه درك آن از عرصه عقل و احساس خارج است معلوم شد، قلب 
گردد كه ساير مطالبى كه در تربيت نفوس و عقول، و  شود و مطمئن مى هر آگاهى از بار سنگين شك و ريب راحت مى

داشتى و اجت هاى معتبر ثبت   ماعى و اقتصادى و خانوادگى و معاشرتى از ايشان صادر شده و در كتابتكميل نظامات 
  .گرديده صحيح و درست است

  وسعت آسمان يا عالم بالا
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اى از كشفيات  خوانيد گوشه آگاهى و دانش ما نسبت به عالم بالا بسيار بسيار اندك است، آنچه در اين سطور مى
اند،  هاى بسيار قوى به دست آورده ها و تلسكوب دان بزرگ جهان است، كه با ادوات و ابزار علمى و دوربيندانشمن

دانيم ولى روزگارى خواهد رسيد كه دانشمندان آن روزگار  شود نمى هائى كشف مى ها و سحابى آينده چه عوالم و كهكشان
  .به حساب خواهند گذاشت اى در برابر كوهى بزرگ ما را نسب به دانش خود ذره دانش

شنيدند كه در كهكشان ما يعنى دو خط موازى سپيد  ساليانى نه چندان دور يعنى در آغاز قرن بيستم ميلادى وقتى مردم مى
كنيم سى ميليون خورشيد وجود دارد از شدت شگفتى  هاى تاريك در آسمان مشاهده مى رنگى كه به ويژه در بيابان

گزيدند ولى امروز معلوم شده كه فقط در كهكشان ما ده هزار ميليون خورشيد وجود  مى بردند و انگشت به دهان مى
  !!دارد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

نمايد و حتى جلوه ابرهاى انبوه يك  گذرانيم حقيره جلوه مى ما زمانى كه هنگام شب بدون دوربين كهكشان را از نظر مى
ار را ندارد، ولى اگر به وسيله يك دوربين بزرگ فل كى مانند دوربين رصدخانه كوه ويلسون در آمريكا، يا روز زمستان يا 

فهيم چه اندازه  دوربين بزرگ رصد خانه كوه پالومر را كه وسعت دهانه آن پنج متر است، كهكشان را از نظر بگذرانيم مى
ا امكان ندارد، و هنوز هيچ  عظمت دارد، خورشيدها در كهكشان ما طورى يكى پس از ديگرى قرار گرفته كه شمردن آ

ده : اند كه منجمى نتوانسته با دقت تعيين كند كه در كهكشان ما چند خورشيد موجود است، و فقط از روى تخمين گفته
  !!هزار ميليون خورشيد در كهكشان ماست

گويند كه كهكشان ما  اند و از روى آن مى بدين ترتيب كه يك قسمت از كهكشان را محدود كرده خورشيدهاى آن را شمرده
  يليارد خورشيد دارد، وده م
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ا  ممكن است شماره خورشيدها خيلى بيش از اين باشد، چون ستارگان كهكشان آن قدر انبوه است كه بخشى از آ
ا قرار گرفته ببيند گذارد كه منجم قسمت شود و نمى حاجب بخش ديگر مى ولى عمق شگرف  . هائى را كه در عقب آ

در ميان خورشيدهاى كهكشان . دهد كه در پس خورشيدهاى ظاهرى خورشيدهاى ديگر وجود دارد ىكهكشان نشان م
  !باشند ما خورشيدهائى هستند كه ده ميليون مرتبه از خورشيد ما بزرگتر مى

تواند طيف   ترين دوربين فلكى كه امروز وجود دارد دوربين رصدخانه كوه پالومر در آمريكاست، و آن دوربين مى قوى
سال نورى عبارت است از مسافتى كه نور با «هائى را كه در فاصله هزار ميليون سال نورى قرار گرفته است ببيند  هكشانك

هائى به  ولى گاهى از ماوراء هزار ميليون سال نورى روشنائى» كند اى سيصد هزار كيلومتر يكسال طى مى سرعت ثانيه
  .خورد ها به چشم مى فهماند كه در آنجا هم كهكشان مىرسد كه به منجمان رصدخانه كوه پالومر  چشم مى

هاى فلكى مانع از اين است كه بتواند بيش از فاصله هزار ميليون سال نورى را ببيند، ولى دانشمندان يقين  ضعف دوربين
  .دارند كه در ماوارء آن منطقه باز هم كهكشان هست

تر مى   .پيدا كردتوان تصورى از بزرگى جهان  با پاره از ارقام 

ترين ستاره ثابت قريب چهل ميليون ميليون كيلومتر است، كهكشان ما كه در واقع ولايت كوچكى  فاصله ميان ما و نزديك
ها كهكشان از اين  كنيم حدود سيصد هزار ميليون ستاره دارد، و ميليون از مملكت جهان عظيم است كه در آن زندگى مى

  .يان دو كهكشان به اندازه دو ميليون سال نورى استقبيل در جهان وجود دارد، و فاصله م
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اگر  »1« .هزار ميليون برابر خورشيد وزن دارد 165وزن خورشيد ما دو بليون بليون تن است، و كهكشان ما در حدود 
در صورتى كه براى هر يك از اند نامگذارى كنند،  قرار شود دانشمندان تعدادى از ستارگان را كه با چشم مجهز شناخته

ا، ثانيه   !!اى وقت لازم باشد بيش از هفت هزار سال براى اين كار فرصت لازم است آ

ستارگان بسيار دور را در جزائر آسمانى به كمك منشور و عدسى و فيلم و عكاسى » اربزونا«فر منجم زيج لوول در  سلى
اند و به علت  ائر آسمانى با سرعت چند كيلومتر در ثانيه در حركتمورد آزمايش قرار داده و كشف كرده است كه اين جز 

  .هزار كيلومتر در ثانيه در حركت است 20/ 000شوند، دورترين اين ستارگان با سرعت  نامعلومى از ما دور مى

ا كه تاكنون ديده نزديك دويست ميليون سال ايم  ترين جزائر آسمانى يك ميليون سال نورى از ما فاصله دارند، و دورترين آ
نمايد كه فاصله  اينچى كوه پالومار فضا را نگاه كند اجرامى مشاهده مى 200نورى از ما دورند و اگر كسى با تلسكوب 

ا از زمين بيش از يك ميليون سال نورى است و بيش از يك بليون كهكشان خواهد ديد   !!آ

يون سال نورى فاصله است و در حدود سى ميليون از اين اصولا ميان هر يك از جزائر آسمانى با ديگرى يكى دو ميل
ا چندين هزار ميليون ستاره  مانت ويلسون وجود دارد كه در پاره در محيط عدسى زيج -كهكشان ها  -جزائر اى از آ

  »2« !!باشد موجود است و هزاران ميليون خورشيد در ميان مى

______________________________  
  .اسلام و هيئت علامه شهرستانى 449و  448صفحه پاورقى ميان  -)1(

  .248ستارگان از نظر قرآن  -)2(
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   اندازى ديگر از وسعت جهان چشم
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شود، شامل صد هزار  ترين كهكشان نسبت به آن شمرده مى كهكشان المرئة المسلسله كه جفت كهكشان ما و نزديك
صورت فلكى شجاع موجود است كه از يك هزار ميليارد ستاره به وجود آمده است  ميليون ستاره است، و كهكشانى در

  .رسد ميليون سال نورى از ما واقع است، از يك ستاره هم كم نورتر به نظر مى 1200و چون در فاصله 

ا موجود است به رقم بسيار بزرگى مى ميليون  ضرب صد هزار  رسد و اين رقم حاصل مجموعه ستارگانى كه در كهكشا
  .كهكشان در صد هزار ميليون ستاره است كه حاصل آن ده هزار ميليارد ميليارد است

براى مجسم نمودن اين عدد بزرگ كافى است بگوئيم اگر سه هزار ميليون انسان از كودك و جوان و پير و مرد و زن براى 
ام دهند به طورى كه در هر ثانيه ده ستاره العاده اين كار را انج شمارش ستارگان آماده گردند و با سرعت و شتاب فوق

بشمارند، و تمام عمر خود را از آغاز تا انجام به ستاره شمارى سپرى كنند در صورتى ميتوانند از عهده شمارش همه ستارگان 
فر از برآيند كه هر كدام داراى سى هزار سال عمر باشند، زيرا برابر محاسبهاى كه به عمل آمده است در برابر هر يك ن

مردم روى زمين در حدود سه هزار و سيصد و سى سه ميليارد و سيصد و سى و سه ميليون و سيصدو سى و سه هزار و 
ائى كه تاكنون كشف شده است موجود است   !!سيصد و سى سه ستاره در كهكشا

رگان خورشيدى است كه آخرين تحقيقات دانشمندان اين مطلب را به طور مسلم به ثبوت رسانده، كه هر يك از اين ستا
ا از لحاظ نور و حرارت و حجم صدها وهزاران برابر خورشيد ماست، باتوجه به اين حقيقت بايد گفت   در: اغلب آ
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  .صد هزار ميليون مجموعه كهكشانى دست كم ده هزار ميليارد ميليارد خورشيد وجود دارد

كل كهكشان مار پيچى است به اين معنا كه بخشى از ستارگان آن در وسط و به موجب آخرين اطلاعات علمى روز مش
هاى بسيار به وجود  اند كه پيچ و خم قسمت ديگرى در اطراف آن واقع شده است، و ستارگان اطراف به ترتيبى قرار گرفته

ها هم تقريباً داراى  شانشود، ديگر كهك هاى مخصوص بازوهاى مارپيچى كهكشان ناميده مى آورده است، و اين پيچ و خم
  .همين شكل است

صد  بر اساس تحقيقاتى كه در اين زمينه انجام گرفته است مسافت سرتاسرى يكى از اين بازوهاى مارپيچى كهكشان ما 
اگر لغت مواقع در سوره مباركه واقعه آيه  »1« !سال نورى است 4500سال نورى و فاصله هر بازوئى از بازوى مجاور 

به معناى جايگاه و در حقيقت اشاره به فضائى باشد كه ستارگان يا به عبارت   فَلا أقُْسِمُ بمِوَاقِعِ النُّجُومِ   نجهفتاد و پ
ها در آن شناورند، نتيجه تحقيقات دانشمندان در بيان وسعت گوشه از  ها و منظومه ها و سحابى تر مجموع كهكشان روشن
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ورد سوگند قرآن مجيد قرار گرفته روشن كننده معجزه بودن قرآن در زمان نزول آن آور و از آنجا كه م آن بسيار بسيار شگفت
  .ايت حضرت حق است و مبينّ اندكى از عظمت بى

ها خبرهائى جالبى از عالم  ها و تلسكوب ترين دوربين با توجه به كشفيات دانشمندان علم هيئت، و منجمانى كه با بزرگ
  اند بالا در اختيار انسان قرار داده

______________________________  
هاى دور، تاريخ علوم، تسخير  هائى چون مرزهاى نجوم، از جهان براى آگاهى بيشتر از وسعت جهان به كتاب -)1(

  .ستارگان، از اتم تا ستاره دانش عصر فضا، افق دانش، مراجعه نمائيد
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ا از هزاران ميليارد منظومه شمسى تشكيل پيداست فضائى كه در آن ميليارها د ستگاه كهكشانى قرار گرفته كه هر يك از آ
  !يافته است بايد چه اندازه وسيع باشد

نمايند چقدر  كنند و با هم تلاقى اصطكاك نمى فضائى كه هزاران ميليارد ستاره، طى ميلياردها سال در آن تاخت و تاز مى
ناور و بزرگ باشد؟   !بايد 

ژرژگاموف در كتاب زمين و سرگذشت آن كه پس از سپرى كردن عمرى در شناخت ستارگان و وسعت فضا آن را تأليف 
  :گويد نموده مى

متر فرض كنيد، در هر   اى وسيع است كه هر ستاره از ستارگان آسمان را به اندازه يك ماسه به قطر يك ميلى فضا به اندازه«
  »!ها موجود است از اين ماسه كيلومتر مكعب از فضا فقط يك دانه

  :كند آنگاه اضافه مى

اى زياد است كه حتى اگر دو ستاره مجاور مستقيماً به طرف يكديگر به حركت  ها به اندازه فاصله فضائى ميان اين ستاره«
  ».درآيند پنجاه هزار سال طول خواهد كشيد تا با هم تصادم كنند

  :گويد كتاب از كهكشان تا انسان مى
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/ 000/ 000كردند به هر  ها را به طور مساوى در فضا پخش مى قدرى بزرگ است كه اگر جرم تمام كهكشان فضا به
رسيد،  يك هزار و ششصد و نه ميليون ميليارد كيلومتر مربع نزديك به سى گرم ماده مى 1/ 609/ 000/ 000/ 000

  319386يم، سهميه تنها زمين ما از آن يعنى اگر فضا را به نسبت جرم كراتى كه در آن واقع شده است قسمت كن
  .صفر در جلو آن خواهد بود 38كيلومتر مربع با 

ايت حضرت حق هستند به اين نكته مهم  توجه شما خوانندگان محترم و به ويژه آنان كه دنبال درك عظمت و قدرت بى
   كنند سال نورى گيرى مى اندازههاى دور آسمانى را  كنم، كه تنها مقياسى كه امروز به وسيله آن مسافت جلب مى
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هاى  تواند اين مسافت مى -كند در هر ثانيه سيصد هزار كيلومتر راه طى مى -است، زيرا فقط زبان نور است كه چون
  .انگيز را بيان كند حيرت

  :در اين مورد لازم است به حقايق زير و ارقام محيرالعقول اين بحث دقت كافى كنيد

فضائى كه يك كهكشان اشغال  -2 »1« .تعداد صد هزار ميليون كهكشان تاكنون در فضا كشف شده است - 1
  .كند در حدود دويست هزار سال نورى است مى

  .فاصله ميان دو كهكشان مجاور دو ميليون سال نورى است - 3

وسعت «منظور دست يافتن به مقدار گير دانشمندان است، بايد به  پس با توجه به اين سه رقم كه نتيجه تحقيقات پى
  .نخست رقم اول را در رقم دوم ضرب كنيم» فضا

  100/ 000/ 000/ 000)/ ع( 200/ 000سال نورى / 20/ 000/ 000/ 000/ 000/ 000

پس بايد رقم اول را نيز در » هاى كشف شده فضاى كل كهكشان«بيست ميليون ميليارد سال نورى است : حاصل ضرب
  :يمرقم سوم ضرب كن

  100/ 000/ 000/ 000)/ ع( 2000/ 200/ 000/ 000/ 000/ 000/ 000/ 000

ا واقع شده است، اكنون : حاصل ضرب دويست ميليون ميليارد سال نورى است، مجموع فضائى كه در فواصل كهكشا
  :آيد بايد اين دو حاصل ضرب را جمع كنيم تا وسعت فضاى جهانى كه البته تا كنون كشف گرديده است به دست
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ا    200. 000. 000. 000. 000. 000فضاى كل فواصل كهكشا

ا    20. 000. 000. 000. 000. 000فضاى كل كهشكا

000 .000 .000 .000 .000 .220  

______________________________  
  .است شمسى مطابق با دهم ارديبهشت برج دوم سال 1387اين رقم مربوط به زمان نوشتن اين تفسير در سال  -)1(

  

  88: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  !ميليون ميليارد سال نورى است 220بنابراين مجموع فضائى كه تا كنون كشف شده است 

تواند در يك ثانيه هفت مرتبه دور كره  براى درك عظمت اين رقم كافى است كه بدانيم نور آنقدر سريع السير است كه مى
راه طى كند تا از يك طرف فضا به طرف ديگر آن برسد، بدون ترديد از  ميليون ميليارد سال 220زمين بچرخد پس بايد 

ا به انتهاى فضا نرسيده است زمان خلقت ستاره   .ها تا كنون نور هيچ يك از آ

  رسد كه كشف شود در هر صورت هنوز مرزى براى جهان كشف نشده، و بعيد به نظر مى

را مورد مطالعه » مرز عالم هستى«ز دقيق آفرينش يعنى موضوع تعيين دانشمندانى كه با دقت بيشترى اين معماى بزرگ و را
  .دانند اند هنوز از نظر علمى بدون جواب مى قرار داده

  :گويد مى» برنوبورگل«

رسد صرف نظر كنيم، زيرا ما را به  كه هنوز لا ينحل به نظر مى» مرز جهان هستى كجاست«تر است از اين مسائل 
 »1« .سازد كند دچار مى كرانى ميان مه كورمال كورمال مى كه با چوب دست خود در صحراى بىوضع و حال نابينائى  

  :گويد مى» آنترى وايت«

خواهد  رسد اگر خيال كنيم كه اين مورچه مى آور و ناممكن به نظر مى اى را در جنگلى پر درخت تصور كنيد، خنده مورچه
  »2« !ماند ين گردون درست به اين مورچه مىشكل جنگل را دريابد، وضع ما مردمان خاكى در ا



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  .494هاى دور، ص  از جهان -)1(

  .141دنياى ستارگان  -)2(

  

  89: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  :گويد پس از بحث مفصلى درباره عظمت جهان مى» ژرژ كاموف«

كوكبى ناچيز از يك مارپيچ حقير ارتباط دارد و خود آن   شود كه به گر مى بشريت به صورت حشره نحيف و كم عمرى جلوه
ا ميليون كهكشان قرار گرفته است و به كسانى كه تصورى جز اين كنند بايد با  مارپيچ در قلب جهانى مملو از ميليو

  .تعجب و دلسوزى نگاه كرد

   ناچيزى عنصر زمين و عنصر و صورت مادى انسان نسبت به جهان

دهد كه زمين ما قطره كوچكى از اقيانوس بزرگ هستى  الب صفحات گذشته، اين حقيقت رخ نشان مىبا در نظر گرفتن مط
  .يا چون دانه خشخاشى در دامان صحراست

دهد، موقعيت  مفسر مصرى جناب طنطاوى در تفسير خود پس از اين كه توضيحاتى درباره عظمت جهان آفرينش مى
  :سازد زمين را با اين عبارت مجسم مى

صفحه و در هر  270اى را در نظر بگيريد كه از پانصد هزار جلد كتاب تشكيل يافته است، و در هر جلدى  بخانهكتا«
اى يك  اى سى سطر و در هر سطرى چهل حرف وجود دارد، اين كتابخانه عظيم عالم هستى است كه هر ستاره صفحه

اى ناچيز است كه نقطه نون  بخانه هستى به اندازهدهد و زمين ما در اين كتا هاى آن را تشكيل مى حرف از حروف كتاب
  :گويد شاعر حكيم و دانشمند ايرانى مى »1« :آيد هم به حساب نمى

   شنيدستم كه هر كوكب جهانى است ج

جداگانه زمين و آسمانى است جزمين در جنب اين افلاك مينا ج چو خشخاشى بود در قعر دريا تو خود بنگر كزين 
   ر بر غرور خود بخندى ججخشخاشى چندى ج سزد گ
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______________________________  
  .225، تفسير طنطاوى 26دانش عصر فضا به نقل از ج  -)1(

  

  90: ، ص5 تفسير حكيم، ج

شود كه خود را وقف فعاليت فكرى و عقلى سازد، و براى به كار انداختن عقل و انديشه در  آدمى در صورتى بزرگ مى
مان و صراط مستقيم حق قرار گيرد، و روى به اخلاق حسنه و عمل صالح و در يك كلمه عبادت مدار فرهنگ انبيا و اما

  .حق و خدمت به خلق آورد

بشر در طبيعت چيست؟ عدمى است در برابر : دان معروف و عارف فرانسوى بارها گفته و نوشته است پاسگال رياضى
و حقير است، يك ذره بخار يا يك قطره آب براى نابودى او   ايتى است در برابر عدم، بشر بسيار ضعيف ايت، بى بى

  .كافى است، ولى مزيت او به فكر است

شود اين است كه كليه  در هر صورت نكته جالب و بسيار مهمى كه درباره عظمت عالم هستى از قرآن مجيد استفاده مى
را خيره كرده و اعجاب دانش پژوهان جهان را ها  ستارگانى كه از لحاظ تعداد، عظمت، فاصله، نور، حرارت و غيره چشم

  !!هاى بديع كهكشانى را پديد آورده است همه و همه مربوط به آسمان و فضاى نزديك است برانگيخته و اين نظام

اما در فضاى دور چه خبر است، آن فضا چه وسعت و عظمتى دارد، و چه رازها و موجوداتى در آن موجود است؟ هنوز 
  .العاده و شگرف جهان هستى است ين موضوع، خود حاكى از عظمت فوقو ا! مجهول است

  :قرآن مجيد اين حقيقت را به اينگونه بيان كرده است

نْيا بِزيِنَةٍ الْكَواكِبِ    »1« :إِنَّا زَيَّـنَّا السَّماءَ الدُّ

  .ايم ما آسمان نزديك را به زينت ستارگان آراسته

  »2« :الدُّنيْا بمَِصابيِحَ وَ لَقَدْ زَيَّـنَّا السَّماءَ 

  .ايم هائى زينت داده ما آسمان نزديك را به وجود چراغ
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  )ع(هشدارى از اميرمؤمنان 

______________________________  
  .6صافات  -)1(

  .5ملك  -)2(

  

  91: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ها و  شناسد و غرور را كه سرچشمه ستم مىاز نتايج مهم اين بحث اين است كه انسان جايگاه خود را در عالم هستى 
  .گذارد هاست، كه خود منشأ مفاسد و جنايات است كنار مى ها و جاه طلبى تكبرها و طغيان

كند و به او تأكيد  در دستورى كه طى آن منشور فرمانروائى كشور مصر را به نام مالك اشتر صادر مى) ع(اميرمؤمنان 
  :فرمايد س تقوا، مهربانى، عدالت و مساوات اداره كند مىنمايد كه ملك و ملت را بر اسا مى

ة او مخيلة فانظر الى عظم ملك االله فوقك«   »1« »:و اذا احدث ما فيه من سلطانك ا

اگر مقام و تسلط بر زيردستان در تو غرور يا تكبر ايجاد كرد، نگاهى به بالاى سر بينداز، و درباره عظمت جهانى كه خدا 
  .دقت بينديش تا به حقارت و ناچيزى خود پى ببرى و در نتيجه از مركب غرور و تكبر فرود آئىآفريده است با 

   موجودات آسمانى و كرات قابل زندگى

اند كه تنها در كهكشان ما ششصد  اند به اين نتيجه رسيده دانشمندان بر اساس محاسبات بسيار دقيقى كه به عمل آورده
شود كه شايد ساكنين نيمى از اين  و در اين ستارگان تمدنى شبيه تمدن زمين ديده مىميليون ستاره مسكونى وجود دارد 

  .تر باشند ستارگان از مردم كره زمين نيز متمدن

مطابق حسابى كه در آن، هيچ جنبه تخيل وجود ندارد بر روى هم در عالم هستى ششصد ميليون ستاره مسكون وجود 
  .دارد
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» ما تنها نيستيم«ندان فضائى شوروى و يكى از متخصصان فضائى آمريكا كتابى به نام اخيراً با همكارى يكى از دانشم
دارند كه در كهكشان ما، كهكشانى كه منظومه شمسى  تأليف شده است، كه در اين كتاب اين دو با نظرى قاطع بيان مى

  .آيد حداقل هزار ميليون كره قابل زندگى موجود است ما از اعضاى آن به حساب مى

______________________________  
  .53البلاغه نامه  ج -)1(

  

  92: ، ص5 تفسير حكيم، ج

دانستند نه نوشتن با صراحت خبر داده  جالب اين كه قرآن مجيد در زمان نزول آن هم در ميان مردمى كه نه خواندن مى
  :است

  »1« :جمَْعِهِمْ إِذا يَشاءُ قَدِيرٌ   ما مِنْ دابَّةٍ وَ هُوَ عَلىوَ مِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ ما بَثَّ فِيهِ 

ا پراكنده است و او هر گاه  از جمله نشانه ا و زمين و انواع جنبندگانى است كه در آ هاى قدرت خداوند آفرينش آسما
  .بخواهد بر جمع كردنشان تواناست

  :شود از اين آيه دو نكته استفاده مى

ا ن - 1   .يز مانند زمين موجودات زنده وجود دارددر آسما

هر زمان كه اراده و مشيت خدا اقتضا كند سكنه كرات آسمانى و زمين با يكديگر ديدار خواهند نمود و اجتماع برپا  - 2
  .خواهند كرد

منان است  كند از آن جمله بيان اميرمؤ  هائى است كه حكايت از اين حقيقت مى در گفتار پيشوايان بزرگ اسلام نيز نمونه
  :كه فرمود

  »2« »:هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل المدائن التى فى الارض«

  .اين ستارگان آسمان شهرها و مراكز تمدن است همانگونه كه زمين نيز داراى شهرها و مراكز تمدن است
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متفاوت است و ما هرگز نبايد البته بايد توجه داشت كه شرايط حيات بر حسب گوناگونى سازمان وجودى موجودات زنده 
  :گويد برنوبورگل مى. وضع جسمى و روحى و زندگى خود را مقياس قرار دهيم و در اين موضوع قضاوت كنيم

بينى به  هيچ چيز از اين تصور كه موجودات متفكر ساير كرات آسمانى بايد از لحاظ شكل و هيكل و شيوه تفكر و جهان«
   اگر كسى بخواهد ما را متقاعد سازد كه چون در ستارگان ديگر به سبب. تر نيستآميز  ما شباهت داشته باشند جنون

______________________________  
  .29شورى  -)1(

  .574، ص 2سفينةالبحار دو جلدى جلد  -)2(

  

  93: ، ص5 تفسير حكيم، ج

امكان پيدايش موجوداتى نظير ما وجود تر و سردتر و درياها به صورت باتلاق است پس  آن كه هوا مانند سياره مريخ رقيق
  .»»1«  ندارد، بايد شيوه تفكر او را كه بدون ترديد نادرست است رد كنيم

گونه كه در روى زمين، شرايط موجودات زنده متفاوت است و گروهى آبزى و گروهى خاكزى و  به طور خلاصه همان
هاى مختلف  ترى شرايط حيات، طبق ساختمان ر وسيعگيريم كه با مقياس بسيا باشند، پس نتيجه مى جمعى هوازى مى
  »2« .اند كند و اين حقيقت را دانشمندان بسيارى نيز تصريح كرده جانداران فرق مى

   حركت دستهجمعى كائنات و نيروى جاذبه و دافعه

ات و ابزارهاى قرآن و روايات اهل بيت پيش از آن كه دانشمندان فلكى قرن هيجدهم به بعد به اين حقيقت با كمك ادو 
ها از زمان  ها، سحابى ها نجومى آگاه گردند كه همه ستارگان، قمرها، خورشيد ها، كهكشان ها و تلسكوب علمى و دوربين

اند، و ميان همه آنان جاذبه و دافعه برقرار است، و همين دو نيرو باعث شده كه نظام  پيدايش به سوى مقصودى در حركت
  :اند زبان صراحت و اشاره و كنايه حقايقى را بيان كردهمتقن هستى پابرجا بماند با 

  »3« :إِلىَ السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لهَا وَ لِلأَْرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالتَا أتََـيْنا طائِعِينَ   ثمَُّ اسْتَوى
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آن و زمين گفت خواه يا ناخواه  بود پس به» گاز سديم«آنگاه آهنگ آفرينش آسمان كرد، در حالى كه به صورت دود 
  .بيائيد آن دو فرمان حق را پاسخ گفتند و اعلام نمودند فرمانبردار آمديم

______________________________  
  .337 - 339هاى دور  از جهان -)1(

  .206دانش عصر فضا،  -)2(

  .11فصلت  -)3(

  

  94: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ا ثمَُّ اسْتَوى اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ  عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يجَْريِ لأَِجَلٍ مُسَمى يدَُبِّـرُ   بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوَْ
  »1« :الأَْمْرَ يُـفَصِّلُ الآْياتِ لَعَلَّكُمْ بلِِقاءِ رَبِّكُمْ توُقِنُونَ 

ا  ها را بدون پايه خداست كه آسمان را ببينيد برافراشت، آنگاه بر تخت فرمانروائى بر كائنات چيره و مسلط شد، هائى كه آ
كند،  اند كار جهان و جهانيان را تدبير مى و خورشيد و ماه را رام و مسخر ساخت كه هر كدام تا زمان معينى در حركت

نه نشانه قيامت و محاسبه اعمال به «ديدار نمايد تا شما به  ى هستى به روشنى بيان مى هاى قدرت و ربوبيت خود را در 
  .پروردگارتان يقين كنيد» وسيله

  :شود از اين دو آيه و ديگر آيات مشابه اين دو آيه سه حقيقت استفاده مى

  .سكونى در هيچ يك از كائنات نيست - 1

  .اند همه با هم در سايه نظامى متقن به سوى مقصودى مثبت در حركت - 2

ا«عنوان جاذبه و دافعه بر همه كائنات قانونى تحت  - 3   .حكومت دارد» بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوَْ
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ا در كتاب هاى معين و سپس حركات دسته حركات همه كائنات در مدارات و فلك هاى علمى به تفصيل بيان  جمعى آ
گشته، شما   شده است، قانون جاذبه و دافعه نيز همراه با محاسبات دقيق به وسيله دانشمندان ثبت اوراق كتب با ارزش

  .توانيد براى كسب اطلاعات بيشتر به منابع لازم مراجعه كنيد مى

نه فضا به سوى سرنوشت و مقصد معينى منظومه شمسى ما در هر ثانيه بيست كيلومتر به دنبال ستاره   اى بنام وگِا در 
وضعى و انتقالى خود را چنان ترتيب دهد   كند، و كره خاك به اراده حق مجبور است حركات حركت مى  يجَْرِي لأَِجَلٍ مُسَمى

  .كه از كاروان عقب نمانده و نيز پيشروى ننمايد

______________________________  
  .2رعد  -)1(

  

  95: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .اند آيند ساكن نيستند بلكه عموماً در حركت روى اين حساب كراتى كه بر اثر خطاى ديد ما ساكن و ثابت بنظر مى

آنچه تاكنون جزء اصول مسلم علمى در آمده است، اين است كه در كائنات سكونى وجود ندارد و حركات كرات هم 
  .نسبى هستند

هاى علوم مخلتفه بخصوص فيزيك و هيئت، اين  تعمق در مشاهدات روزانه و مطالعه نتايج و تحقيقات دانشمندان در رشته
  .سازد بر ما ثابت مى اند حقيقت را كه همه كائنات در سير و حركت

ايت بزرگ سخن  آور كرات بى كند هيئت از سير و حركت حيرت ايت كوچك حكايت مى فيزيك از حركت ذرات بى
  .راند مى

حركت شرط اساسى تعادل و بقاى اجرام آسمانى است، و هيچ يك از كرات آسمانى در حال توقف و سكون نيست، هر 
ا اگر لحظه   .شود خورد و در جا متلاشى مى فوراً از مدار خود خارج شده و به كرات ديگر بر مى اى توقف كند يك از آ
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استاد دانشگاه ليد چنين كشف كردند كه اين آسياب عظيم به دور خود » ائورت«مدير رصدخانه استكهلم و » ليندبلاد«
ا به صد هزار ميليون بالغ مى مى هاى بسيار عظيم به  ود بر روى دايرهش چرخد، يعنى كليه ستارگان كهكشان كه تعداد آ

ا يكسان نيست دور مركز كهكشان مى   .گردند، ولى سرعت حركت همه آ

ا كه دورتر است  تر است گردش مدارى خود را زودتر به پايان مى اى كه به مركز نزديك هر ستاره رساند، و هر يك از آ
شيد كه در فاصله سى هزار سال نورى از مركز كهكشان قرار تر است، مثلاً خور  مدت گردش مدار انتقالى آن نيز طولانى

  .پيمايد ميليون سال يك مرتبه مى 220كند و مدار خود را درمدت هر  كيلومتر حركت مى  270دارد در هر ثانيه 
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خود بيش از تقريباً هيجده بار  ى اى بزرگ است كه خورشيد آن را در مدت عمر چهار هزار ميليون ساله اين مدار به اندازه
  .نپيموده است

زمين ما كه يكى از اعضاء منظومه شمسى و يكى از ملتزمين ركاب خورشيد است، در اين حركت با خورشيد همراه است و 
  .پيمايد هزار كيلومتر راه مى 972كيلومتر و در هر ساعت   270به خاطر پيروى از خورشيد در هر ثانيه 

ا تندتر از كهكشان هاى عظيمى مى كلى مانند چرخ  ها به طور كهكشان تر حركت  ما و برخى آهسته گردند و گروهى از آ
ا در عين حركت چرخ مانندشان در فضائى كه مرز آن براى كسى روشن نيست به سوى مقصد مثبتى  مى كنند و مجموع آ

  .اند در حركت

ت عجيبى را كه دلالت بر معجزه بون قرآن و آگاهى اهل بيت از  در رابطه با دافعه و جاذبه در قرآن مجيد و روايات نكا
  :كنيم كائنات دارد ملاحظه مى

ا   »1« :خَلَقَ السَّماواتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوَْ

ا را ببينيد آفريد ها را بدون ستون خداوند آسمان   .هائى كه آ

ا   »2« :اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوَْ

ا را مشاهده كنيد برافراشت ها را بدون ستون خداست كه آسمان   .هائى كه آ
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نَـهُنَّ لِتـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّ  حاطَ ءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَ  كُلِّ شَيْ    هَ عَلىاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ وَ مِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُنَّ يَـتَـنـَزَّلُ الأَْمْرُ بَـيـْ
  »3« :ءٍ عِلْماً  بِكُلِّ شَيْ 

ا نازل مى ا هفت زمين را آفريد، همواره فرمان او در ميان آ شود تا بدانيد كه خدا  خداست كه هفت آسمان و نيز مثل آ
  .بر هر كارى تواناست و اين كه مسلماً علم خدا به همه چيز احاطه دارد

______________________________  
  .10لقمان  -)1(

  .2رعد  -)2(

  .12طلاق  -)3(
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  :در كتاب مجمع البحرين در كنار مادّه كوكب حديثى از اميرمؤمنان وارد شده كه در پاسخ شخصى فرمود

  »:هذه النجوم التى فى السماء مدائن مثل المدائن التى فى الارض مربوطة كل مدينة بعمودين من نور«

  .دارى چون مناطق متمدن روى زمين است كه با دو ستون نورى به هم مربوطاند شهرهاى تمدناين ستارگان آسمانى 

  :شود از آيات و روايت بسيار مهم اميرمؤمنان چند نكته علمى استفاده مى

  »دافعه، جاذبه«هاى آسمانى  برافراشته شدن كرات و خارج نشدن از مدار و فلك خود به وسيله ستون - 1

  .نى قابل رؤيت نيستندهاى آسما ستون - 2

  .هاى آسمانى بر دو بخش است ستون - 3

ريزد، و خيمه حيات همه موجودات برچيده  ها حذف شود نظام همه كائنات در هم مى اگر يكى از دو ستون از آسمان - 4
  .شود مى
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بطور متعادل در هر يك از فرماست، و اين دو نيرو  قانون جاذبه با قوه گريز از مركز يعنى قانون دافعه بر همه سيارات حكم
ا موجود است   .اجرام سماوى و كرات بالا به تناسب وجودشان در آ

ريزد، ولى حضرت حق با حاكم نمودن اين  اگر قانون جاذبه و دافعه به طور مساوى در يك كره برقرار نباشد نظم به هم مى
  .دارد جايگاه مخصوص به خودشان نگاه مىدو نيرو كه ثمره اراده وحكمت و عدالت و ربوبيت اوست سماوات را در 

ج   :فرمايد مى 202البلاغه در ابتداى خطبه  اميرمؤمنان در 

هِ «   »:فَـفَتـَقَها سَبْعَ سمَاواتٍ بَـعْدَ ارْتتِاقِها، فَاسْتَمْسَكَتْ باِءَمْرهِِ وَ قامَتْ عَلَى حَدِّ
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ها به فرمان او خود را از افتادن و گريختن از مدار  بود از هم باز كرد، آسمانهفت آسمان را پس از آن كه به هم پيوسته 
ا مقرر فرموده بود برپا شدند خود نگاه داشتند و بر اساس اندازه   .اى كه براى آ

  :فرمايد و در جاى ديگر مى

  »:لكنه سبحانه دبرها بلطفه و امسكها بامره و اتقنها بقدرته«

ا را در مدار معينشان نگاهدارى  وضع همه ستارگان و عناصر آسمانى را به لطف خود تدبير نمود، و به فرمان خويش آ
  .فرمود، و به قدرتش محكم و متقن قرار داد

  .جهان هستى يا آئينه نشاندهنده جمال دوست

  مغرب زمينهاى درخشان علم هيئت و رياضى است، پس از اين كه با كشف قوه جاذبه در منطقه  نيوتن كه يكى از چهره
و بيان قوانين حركات، انقلابى در دنياى علوم ايجاد و شهرت عالم گيرى پيدا كرد، از اطراف و اكناف افرادى كه در  »1«

جستجوى دليل قاطعى بر وجود صانع و خالق كائنات بودند به او روى آورده و خواستار دليلى در اين زمينه شدند، وى 
  :در پاسخ گفت

دانا و تواناى اين عالم ابداً ترديد نكنيد، زيرا موجودات متنوع اين جهان با اين تناسب و هماهنگى و با  در وجود آفريدگار«
ا حكومت مى  »2«  اين نظام دقيقى كند مسلماً از آفريدگارى كه مصدر حكمت و اراده است سرچشمه گرفته  كه بر آ

  .است
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توانند منشأ پيدايش حركات  ف كرديم، ولى اينها هيچ وقت نمىهر چند نيروى جاذبه و قوانين حركات را كش: سپس افزود
   كشاند، هم چنين سيارات منظم اجرام جهان باشند، زيرا نيروى جاذبه خورشيد سيارات را به طرف خود مى

______________________________  
وى جاذبه و حركات حساب كتاب خدا قرآن مجيد و روايات چنان كه در صفحات گذشته به اثبات رسيد از نير   -)1(

  .شده همه كرات پيش از كشف آن در مغرب زمين خبر داده بودند

  .5ى الرحمن آيه  الشمس و القمر بحسبان سوره -)2(
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كنند، و قوانين حركات چگونگى حركات موجود را بيان ميكند ولى يك منبع آگاه و  اقمار خود را به سوى خود جذب مى
ا را به طور دقيق محاسبه   اراده با ا را نسبت به هم، و سرعت سير آ اى لازم است كه جرم هر يك از اين كرات و فاصله آ

ا را طبق همان فرمول و محاسبه مخصوص در فواصل و مدارهاى معين قرار دهد و  كند و با اراده و قدرت خود هر يك از آ
هاى پيكر جانداران درس  دقت مختصرى در اعضا و دستگاه: كرد كهدر جهت خاصى به حركت درآورد، سپس اضافه  

  .دهد بزرگى از ايمان به خداوند جهان به انسان مى

  !اطلاع باشد؟ آيا ممكن است سازنده دستگاه عجيب بينائى از قوانين نور بى

  !باشد؟ انگيز شنوائى از قوانين امواج صورت آگاهى نداشته آيا معقول است كه سازنده دستگاه حيرت

  :نيوتن روزى ابتكار جالبى در اين زمينه بكار گرفت كه شرح آن از اين قرار است

وى دوستى داشت كه معتقد به خدا نبود، براى اينكه دوستش را با برهان مجسمى به وجود خدا مؤمن سازد به يك 
  .مكانيك ماهر دستور داد ماكت كاملى از منظومه شمسى بسازد

هاى  هائى در اطراف آن و گوى منظومه شمسى به اين ترتيب ساخت كه يك گوى در وسط و گوىمكانيك طرح كاملى از 
هاى اطراف آن الگوئى از  ها قرار داد، به عنوان اين كه گوى وسط الگوئى از خورشيد، و گوى ديگرى در پيرامون اين گوى

ا را با دندههاى اول بود الگوئى از ا هايى كه در پيرامون گوى سيارات و بالاخره گوى ها و  قمار سيارات باشند، و آ
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ى  ها با شيوه شد تمام گوى ها به هم مربوط كرد و هندلى براى آن ترتيب داد به طورى كه وقتى هندل حركت داده مى تسمه
پس از اين كه نيوتن اين ماكت را تحويل گرفت در اطاق خود . آمدند جالبى هر كدام در مدار مخصوصى به حركت در مى

  رار داد، روزى دوستش واردق
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اطاق نيوتن شد، تا چشمش به ماكت منظومه شمسى افتاد، توجهش به آن جلب شد، نزديك رفت دست به هندل برد و 
  .هائى كه در پيرامون گوى وسط بودند به حركت در آمدند آن را به حركت در آورد، يك دفعه گوى

چيز جالبى است چه كسى اين را ساخته است؟ نيوتن هم چنان  : قب رفت و با تعجب گفتدوست نيوتن چند قدم به ع
  !هيچ كس: كه مشغول مطالعه بود، بدون اين كه سر از روى كتاب بردارد با كمال خونسردى گفت

جالب را آقاى نيوتن مثل اين كه به پرسش من توجه ننمودى، من پرسيدم اين وسيله : تر آمد و گفت دوست نيوتن نزديك
  چه كسى ساخته؟

گويم كسى آن را  من پرسش شما را فهميدم و در پاسخ شما گفتم هيچ كس آن را نساخته است، حالا هم مى: نيوتن گفت
  !ها به اين ترتيب به وجود آمده است نساخته است، ذراتى از اين جهان خود به خود جمع شده، اين گوى

كنيد، چطور  اى هستم كه با من اينگونه صحبت مى نيد من آدم ديوانهك آقاى نيوتن شما فكر مى: دوست نيوتن گفت
ترديد  ممكن است اين دستگاه خود به خود به وجود آمده باشد، مسلماً آن را شخص عاقلى ساخته و هر كه ساخته بى

  .هنرمند ماهرى بوده است

اد و گفت كه به اسباب بازى كودكان   در صورتى كه اين دستگاه! دوست عزيز: نيوتن دست روى دوش دوستش 
كند امكان نداشته باشد خود به خود به  شباهت دارد، و ماكتى از روى منظومه شمسى است و طبق متد آن حركت مى

وجود آمده باشد پس آن اصل عظيم يعنى منظومه شمسى چگونه ممكن است كه خود به خود به حكم تصادف به وجود 
  !آمده باشد؟
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خواننده عزيز در سطور   »1« .دوست نيوتن تسليم شد و به وجود آفريدگار جهان هستى و نظام كائنات اعتراف كرد
اى از دريا به رشته تحرير آمد و همين مقدار كافى  گذشته در رابطه با آسمان اندكى از بسيار، و مشتى نمونه خروار، و قطره
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ا توجه دهد و قلب ما را از ايمان و  لت و علم بىاست كه ما را به عظمت و قدرت و حكمت و عدا ايت خالق آسما
اى از وضع زمين كه دومين مسئله آيه مورد بحث است  معرفت و عشق به او مالامال نمايد، اكنون توجه شما را به گوشه

  .كنم جلب مى

   زمين

منافع مادى و معنوى زمين اشاره شد، ولى در آيه بيست و دوم سوره مباركه بقره و آيه سى و ششم به بخشى از ثمرات و 
  .كنم پردازم و آنچه را كه در اين زمينه لازم باشد ذكر مى در اين سطور به خود زمين مى

ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه كلمه ارض از نظر قرآن مجيد فقط شامل يك كره خاكى يعنى مسكن كنونى انسان 
گيرد، يا آن كه دامنه معناى ارض را به كليه ستارگان كشانيده و  را نيز در برمى است؟ و يا ساير كرات خاكى هفتگانه

  .اى آسمان و خود آن كره زمين است بگوئيم فضاى محيط بر هر كره

  :سخن حق در اين مسئله حقيقتى است كه در آيه ذيل به آن اشاره شده است

  »2« :مِثـْلَهُنَّ  اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ وَ مِنَ الأَْرْضِ 

نيز هفت عدد پديد آورد، زمين از » كند كه انسان در آن زندگى مى«خداست كه هفت آسمان را آفريد و از جنس زمين 
نگاه قرآن شامل تمامى ستارگان نيست بلكه در برخى از آيات مقصود از آن فقط همين زمين ما و در بسيارى از آيات 

  .باشد هفت زمين مىمراد جنس زمين است كه شامل هر 

______________________________  
  .70دانش عصر فضا  -)1(

  .12طلاق  -)2(
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جنسيه آن را از انفراد و اختصاص بيرون آورده و   مِنَ   مانند آيه فوق كه گرچه ارض را به لفظ مفرد آورده جز آن كه كلمه
  .كند باشند وانمود مى ند زمين مىبمعناى جنس زمين يعنى كراتى كه مان

هاى  و نيز در همه آياتى كه از آفرينش زمين و آسمان سخن رانده مقصود از زمين جنس زمين است و شامل همه زمين
  .باشد گانه مى هفت

  .ولى در آياتى كه مورد خطاب فقط اهل زمين ما باشند دور نيست كه لفظ ارض در آن آيات شامل زمين ما باشد

ى خاكى ديگر از جنس زمين ما و مانند آن وجود  استناد آيه فوق شايد بتوان ادعا كرد كه در فضاى كيهانى شش كرهبه 
آهنگى دارند، كرات خاكى ديگر اگر احياناً وجود  دارد، جز آن كه آنگونه كه اين هفت كره از جهات گوناگونى با هم هم

ا باشد، اين همانندى  نگى ندارند، گرچه برخى هماهنگىداشته باشد با اين كره از نظر جنس و عناصر هماه ها در ميان آ
  .درونمائى از قابليت حيات و وجود موجودات زنده و بلكه موجودات عاقل و مكلف در آن شش زمين ديگر نيز هست

متفاوت است، يا ها با مواد شيميائى ساير ستارگان  توان حدس زد كه مواد شيميائى تشكيل دهنده اين زمين از اينجا مى
ها از آن پديد  اند كه آسمان اند بلكه از همان مادرى زاده شده ها و ستارگان ديگر تولد نيافته ها از آسمان آن كه بگوئيم زمين

  .اند شده

بيان كند، و حتى درباره » ماء«ها را از ماده نخستين  خورد كه چگونگى تولد زمين اى به چشم نمى در همه قرآن مجيد آيه
  :اى ندارد مگر با سنجش دو آيه ها به هنگام تولد اشاره زمين جنس

  103: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  »1« .....وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ فيِ سِتَّةِ أيََّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ 

  »2« :إِلىَ السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ   ثمَُّ اسْتَوى

يقت ماده نخستين و كيفيت انفجار و پديد شدن گازهاى آسمانى در صورتى كه دخان در انحصار آسمان و با توجه به حق
نشين  نشين اين انفجار پديد شده است و در روايات و احاديث اهل بيت از اين ته ستارگانش باشد به ناچار زمين از ته
  :تعبير به خاكستر يا كف شده است

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 
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  :و از رسول خدا روايت شده »3« .مانده انفجار ماده اوليه جهان پديد شده است زمين از خاكستر باقى

بادى از آب ..... است كه ) ع(و نيز از حضرت باقر  »4« .پروردگار از كف ماده نخستين جهان هفت زمين را آفريد
سپس آتشى .... ده بود كفى از آن بر گرفت و زمين را آفريد اى كه اراده كر  بيافريد و آن را بر آب چيره گردانيد و به اندازه

  .ها را از آن گاز ساخت از آب پديد آورد و بر اثر تسلط آتش بر آب گازى به وجود آمد كه آسمان

آيد كه زمين و آسمان و اخترانش همگى فرزندان يك مادرند و اين مادر در اثر يك  از بحث گذشته اين نتيجه به دست مى
  .و انفجار دو نوع نوزاد پديد آوردو يا د

______________________________  
  .7هود  -)1(

  .11فصلت  -)2(

  .9تفسير برهان ج اول ص  -)3(

  .22ص  1تفسير برهان ج  -)4(

  

  104: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .اند ادهاند و يا از پى يكديگر قدم به عرصه هستى  اكنون جاى اين پرسش است كه اين دو همزاد بوده

آيد، گرچه از احاديث مربوطه توأم  از آيات گذشته مورد بحث، مطلبى روشن در نفى و اثبات اين موضوع به دست نمى
  .شد اند مفهوم مى بودن اين دو نوزاد كه هر يك پس از ديگرى از مادر نخستين زاده

  :مورد توجه قرار گيرد ولى آيات ديگرى در اين زمينه در دسترس است كه شايسته است با كمال دقت

يعاً ثمَُّ اسْتَوى   »1« :ءٍ عَلِيمٌ  إِلىَ السَّماءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سمَاواتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ   هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ

اراده  » اى دود مانند بود كه به صورت ماده«اوست كه همه آنچه را در زمين است براى شما آفريد سپس آفرينش آسمان را 
  .همه چيز داناست» قوانين و محاسبات«كرد و آن را به صورت هفت آسمان درست و نيكوتر قرار داد و او به 
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ره شود كه آفرينش زمين و آنچه از نعمت از آيه فوق به خوبى و به صراحت استفاده مى ورى انسان  هاى زمين در مسير 
كه از نظر بسيارى از محقيقن ادبيات زبان عربى »  ثمَُ «سمان بوده است در اين آيه كلمه است پيش از پديد آمدن طبقات آ

اقتضاى سه مسئله تشريك در حكم و ترتيب و مهلت را دارد بسيار قابل دقت و به احتمال قوى اين نظر را ثابت كند كه 
منافاتى هم با اين حقيقت ندارد كه زمين  هايش پيش از پديد آمدن طبقات آسمان بوده است، و آفرينش زمين و همه نعمت

دانيم و ثابت هم شده كه آسمان پيش از  اند، زيرا مى و آسمان از يك مادر كه همان دخان و گاز است به وجود آمده
  خورد و داشته، و آفرينش ستارگانى كه در آسمان به چشم مى» دخانى«تشكيل طبقات هفتگانه صورت گازى 

______________________________  
  .29بقره  -)1(

  

  105: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  :ترين طبقات بوده است، چنان كه در آيه ذيل آمده بخش كيهان است پس از تشكيل طبقات در نزديك زينت

  .أتََـيْنا طائِعِينَ إِلىَ السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ فَقالَ لهَا وَ لِلأَْرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالتَا   ثمَُّ اسْتَوى

نْيا بمَِصابِيحَ وَ حِفْظاً ذلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ   فَـقَضاهُنَّ سَبْعَ سمَاواتٍ فيِ يَـوْمَينِْ وَ أَوْحى  :فيِ كُلِّ سمَاءٍ أمَْرَها وَ زَيَّـنَّا السَّماءَ الدُّ
»1«  

بود پس به آن و به زمين گفت خواه ناخواه بياييد آن  »گاز«آنگاه آهنگ آفرينش آسمان كرد، در حالى كه به صورت دود 
  .فرمانبردار آمديم: دو گفتند

ا را در دو روز  به صورت هفت آسمان به انجام رسانيد و محكم و استوار ساخت و در هر آسمانى كار » دو دوره«پس آ
گيرى  حفظ نموديم اين است اندازه» ها يطاناز استراق سمع ش«هائى زينت داديم و  آن را وحى كرد، و آسمان دنيا را با چراغ

شكست ناپذير دانا اينك اگر خصوص خورشيد از ستارگان آسمان نخست به دليلى ديگر استثنا نشود، از آيات فوق به 
تر بوده، زيرا آيات مزبور  آيد كه آفرينش خورشيد و ساير ستارگان دو مرحله از پيدايش زمين عقب خوبى به دست مى

آسمان را پس از تكميل زمين و آفرينش ستارگان را پس از پديد آمدن آسمان در طبقه نخستين معرفى كرده  پيدايش هفت
  .است
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  :خوانيم اى كه لازم است به آن پرداخت اين است كه در سوره نازعات مى مسئله

شَ ليَـْلَها وَ أَخْرجََ ضُحاها، وَ الأَْرْضَ بَـعْدَ ذلِكَ دَحاها، أَخْرجََ أنَْـتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بنَاها، رَفَعَ سمَْكَها فَسَوَّاها، وَ أغَْطَ 
  »2« :مِنْها ماءَها وَ مَرْعاها، وَ الجِْبالَ أَرْساها

______________________________  
  .12 -11فصلت  -)1(

  .27 -32نازعات  -)2(

  

  106: ، ص5 تفسير حكيم، ج

دشوارتر است يا آسمان كه خدا آن را بنا كرد، سقفش را برافراشت پس آن را درست و » پس از مرگ«آيا آفرينش شما 
نيكو قرار داد و شبش را تاريك و روزش را روشن ساخت، و زمين را پس از آن گسترانيد و از آن آب و چراگاهش را 

  .ها را محكم و استوار نمود بيرون آورد و كوه

ن كردن زمين و پديد آوردن كوه: آيد كه از آيات فوق چنين به دست مى ها و آب و نباتات در زمين پس از  غلطانيدن و 
  .ها بوده است بناء آسمان

آن است » گازى«حالت دخانى  »أمَِ السَّماءُ بنَاها«ولى بايد دانست كه به احتمال نزديك به يقين بناء جرم نخستين آسمان 
صلت و بقره چنان كه اشاره شد به ويژه با بكار گرفتن حرف ثم و نه تشكيل طبقات و صورت فعلى، زيرا آيات سوره ف

ها را در زمين  ها و بركات و روزى در چهار دوارن كوه: پديد آمدن طبقات آسمان را پس از تكميل زمين معرفى كرده كه
  .آسمان را به هفت بخش تقسيم نموديم به آيات زير جداً توجه كنيد» دخان«پديد آورديم، سپس گاز 

  »1« ....قَ الأَْرْضَ فيِ يَـوْمَينِْ خَلَ 

ا فيِ أَرْبَـعَةِ أيََّامٍ  َ رَ فِيها أقَْوا   ....وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ مِنْ فَـوْقِها وَ بارَكَ فِيها وَ قَدَّ

   إِلىَ السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ   ثمَُّ اسْتَوى
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آورد، و در آن منافع و بركات فراوانى آفريد و رزق روزى  هاى استوارى پديد و در روى آن كوه.... زمين را در دوره آفريد 
  ....خوارانش را به مدت چهار دوره تقدير كرد 

  .....بود » گاز«آهنگ آفرينش آسمان نمود در حالى كه به صورت دود » ثم«سپس 

ايت  ناء و تسويه دخان ها و درختان در زمين پس از ب ها و آب چرخش و گردش زمين و آفرينش كوه» ، دحو الارض«در 
  .تر است آسمانى بوده، نه آن كه پس از تشكيل طبقات كه دو رتبه از تكامل زمين عقب

اما اين كه آفرينش جرم زمين و يا دخان آسمان مقدم بود هنوز دليل قاطع بر هيچ يك در دست نيست، تنها چيزى كه 
   دانيم اين است كه هر دو از مادرى به مى

______________________________  
  .فصلت -)1(

  

  107: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اند و دليلى هم كه نظر دومين يعنى دو انفجار را تأييد كرده بود پديد شدن  در اثر يك و يا دو انفجار تولد يافته »ماء«  نام
  .دانست زمين را نتيجه انفجار نخستين مى

صاحب آفرينش است و با اعتماد به روايات قاطعانه به دست نتيجه اين كه با تكيه بر آيات بسيار دقيق قرآن كه كلام 
  »1« .ها و زمين همه از يك مادرند آيد كه زمين از خورشيد تولد نيافته بلكه آسمان مى

   اوصاف زمين از ديدگاه قرآن و روايات

  دحو - 1

ن كه تاج العروس و ديگران دحو در لغت به معناى انداختن و كندن و رها كردن و به گردش درآوردن و راندن است، چنا
  .اند تمامى اين معانى را براى لغت دحو ياد كرده
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ن كردن را نيز براى دحو ذكر كرده رسد كه اين تفسير به  اند ولى به نظر مى گرچه در برخى كتب لغت معنى بسط و 
را در آيه فوق به معناى  »رضدحو الا«  عنوان معناى لغوى نبوده و تنها از لحاظ پيروى گروهى از مفسران قرآن است كه

  .اند ن كردن زمين توجيه نموده

اند تنها در مورد زمين است و  گواه روشن بر صحت اين مدعا اين است كه در تمامى مواردى كه دحو را به اين معنا آورده
  .شود نسبت به ساير موارد معناى فوق ديده نمى

ن كردن زمين نتيجه  و گمان مى باشد كه به حركت آوردن است، زيرا آن  »دحو الارض«  معنوى لغوىرود دحو به معنى 
  اى روان و آتشين بود و زمانى كه كره زمين ما به حركت و گردش آمد و از جايگاه خود رانده شد، توده

______________________________  
  .با اندكى تصرف در عبارات 44زمين و آسمان و ستارگان از نظر قرآن  -)1(

  

  108: ، ص5  حكيم، جتفسير

ناى آن به اندازه قابل  در اثر حركات گوناگون خصوص حركت دورانى، هم به صورت كره آمده و هم بر وسعت و 
  .اى افزوده شده است ملاحظه

هائى در آن پديد آمده و  در اثر گردش و مجاورت با فضاى محيط سطحش رو به سردى گرائيده و امواج و چين خوردگى
أَخْرجََ  :ها و در نتيجه گياهانى در زمين پديد گشت سپس آب .وَ الجِْبَالَ أَرْسَاهَا در اعماقش ميخكوب شداندك اندك 

ن و هم قابل سكونت و زندگى شد و چنان كه هر خواننده مِنـْهَا مَاءَهَا وَ مَرْعَاهَا اى با اندك دقت  و در نتيجه زمين، هم 
  .باشد تيب گواه روشنى بر صحت معنى اصلى لغو دحو مىكند كه آيات فوق الذكر به تر  تصديق مى

  :فرمايد است كه مى) ع(و ديگر از شواهد اين مدعا فرموده اميرمؤمنان 

  »فلما خلق االله الارض دحاها من تحت الكعبه ثم بسطها على الماء«

ن كردهنگامى كه خداوند زمين را آفريد آن را از زير كعبه حركت داد، سپس آن را بر آب     .گسترانيد و 
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ن كردن بود معنى عبارت امير كلام چنين مى ن كرد و سپس آن را بر : شد اگر لغت دحو به معناى  زمين را از زير كعبه 
ن نمود، البته جايگاه ثم را كه دلالت بر تعقيب و ترتيب دارد در روايت اميرمؤمنان نبايد از نظر دور داشت كه  روى زمين 

  .انجام گرفته است »دحو«  كتبسط پس از حر 

  :در كتاب عيون و بحار و ارشاد القلوب ديلمى از اميرمؤمنان است

  »:لان االله مك الارض من تحتها اى دحاها: ان شاميا سأله عن مكة المكرمة لم سميت مكه فقال«

رد يعنى حركت داد، و از جمله اند اين است كه خداوند زمين را از زير كعبه مكّ ك سبب اين كه مكه را به اين نام ناميده
معانى مك چنان كه قاموس آورده افكندن و غلطانيدن است، بنابراين دحو كه به عنوان معنى مكّ آمده به معنى غلطانيدن 

  .خواهد بود

  109: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ترين شاهد معنى دحو است كه انداختن و حركت  باشد  دادن مىدر هر صورت سياق و ترتيب آيات و نص كتب لغت 
..... و چنان كه گفته شد زمين بر اثر حركت شديد خود داراى تمامى مراتب وسعت و قابليت سكونيت و آب و گياه و 

  :گويد صاحب كتاب با ارزش هيئت در اسلام مى »1« .گرديد

فظ در لسان شريعت وارد اند و هر چه به اين ل ها تا امروز لفظ دحو را به معنى بسط و گستردن گرفته به طور كلى مسلمان
كردند، ولى ما پس از رجوع به كتب لغت عرب و مواضع استعمال اين لفظ و مشتقاتش  شده به اين معنا تفسير مى

دحو در اصل [بينيم كه آن را در اكثر يا همه لغات و استعمالات معناى ديگرى است، و اين راندن و جنباندن است  مى
  .]هاى اتومبيل هنگام راه رفتن است حال چرخيدن مانند چرخ لغت پارسى، روان شدن جسم است در

شود  كنيم كه در اغلب لغات ذكرى از معانى بسط و گسترانيدن نشده، در اين صورت ظن قوى حاصل مى ما مشاهده مى
همان معنائى است كه نزد عرب شيوع و ظهور دارد كه راندن و  كه مقصود از لفظ دحو كه در قرآن و روايات آمده

اند و تقصيرى هم ندارند زيرا  غلطانيدن است و متأسفانه بسيارى از مفسرين گذشته قرآن آن را خوب و درست معنا نكرده
وار داراى حركت وضعى و انتقالى  كردند كه زمين از جاى خود حركت كند و چرخ بنابر اعتقاد به هيئت قديم باور نمى

  .گرفتند افق فهمشان سازگار داشت مىباشد، به اين خاطر آن را به معناى بسط كه با 

   كفات  - 2
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______________________________  
  .112زمين و آسمان و ستارگان  -)1(

  

  110: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ناور جهان به پرواز درآمد، و تا كنون كه ميلياردها سال از عمرش   كيهان پيماى ما پس از به وجود آمدن، در فضاى 
  .آنى از حركات خود باز نايستاده و سوختش به پايان نرسيده استگذشته است، هرگز 

اين پرنده آسمانى سومين هواپيمائى است كه به دور خورشيد در گردش است و بر مدارى بيضى شكل كه شعاع اوجش 
ميليون   950روز  365باشد در طول  مى 146/ 993/ 000از خورشيد و شعاع خصيضش  151/ 996/ 000

  .باشد متر مى 700كند كه در ثانيه  را به دور آن طى مى كيلومتر مسافت

ا ادامه مى   .دهد حركتش فقط حركت دورانى نيست بلكه محكوم حركاتى گوناگون است كه تحت نظم خلل ناپذيرى به آ

گانش باشد و در عين حال بر اثر نيروهاى جاذبه متقابل خودش و همساي كيلو مى  598) ع( 1027وزنش تقريباً برابر با 
ناور كيهان، سقوط يا برخورد با ساير كيهان پيماها نمى   .كند در فضاى 

نمايد كه به  معرفى مى »1«  السير و كشتى فضانورد نيرومندى قرآن مجيد به صراحت گفتار، زمين را پرنده كيهان پيماى سريع
اده كه و آفريدگار بزرگ نيروهاى م »2«  اراده حضرت حق در جو آسمان وسيع شناور است رموزى در اين كيهان پيما 

  .كند كران فضا سقوط نمى گاه از مسير معين خود منحرف نشده و به عمق بى هيچ

  :از حاصل جمع دلايل قرآن و روايات امامان شيعه چنان نمودار است كه

______________________________  
  .40يس  -)1(

  .25روم  -41فاطر  -)2(
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تر و نه بر  ى ماهى نه بر خروس، نه بر شاخ گاو و نه موجودى بزرگ ى چيزى قرار ندارد، نه بر گرده زمين هرگز بر گرده
اى از كرات آسمانى بلكه هم چون ترن كه بر مسيرى معين روان است راه شوسه و خط مشى كيهان پيماى ما  دوش كره

  .جو وسيع آسمان است

  »1« :اً سَّماواتِ وَ الأَْرْضَ أَنْ تَـزُولا وَ لئَِنْ زالَتا إِنْ أمَْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَـعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُور إِنَّ اللَّهَ يمُْسِكُ ال

ا باز گيرد و سقوط كنند احدى  خداست كه نگهبان آسمان ها و زمين از زوال و سقوط است و اگر نگهبانى خود را از آ
ا را ندارد مسلماً خدا بردبار و آمرزنده استدر پى اين حادثه ق   .درت حفظ آ

  »2« :وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ تَـقُومَ السَّماءُ وَ الأَْرْضُ بأَِمْرهِِ 

  .هاى قدرت خداست كه آسمان و زمين به اراده او استوار و برجاست و از نشانه

ا هزاران بار از زمين ما بزرگآرى نگهبان كره زمين و ميليار ميلياردها كرات ديگر آسمانى كه برخ تراند تنها اراده الهى  ى از آ
  .گاه محسوسى ندارند است و استوانه و تكيه

است و از آن تعبير به جاذبه مى اده چنان كه در  شكى نيست كه خدا نيروى مرموزى كه نگهبان آ ا  شود در تمامى آ
  :فرمايد ها و اخترانش مى قرآن در رابطه با آسمان

االلَّ    »3« :هُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوَْ

د برافراشت ها را بدون اين كه ستون و پايه خداست كه آسمان ا    .اى محسوس به زير آ

______________________________  
  .41فاطر  -)1(

  .25روم  -)2(

  .2رعد  -)3(
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زد و يا به خواب  حساب فضاپيماهاى بزرگ آنى غفلت داشت و يا چرت مى هاى بى و گرداننده اين فوجراستى اگر راننده 
ا را به حال خود وامى مى   !داد؟ گذاشت چه روى مى رفت و يا آ

  :ولى اين قدرت ازلى و ابدى كه حافظ و نگهبان همه موجودات است

  »1«  لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَـوْمٌ 

  .ربايد چرت و خواب نمى خدا را هرگز

كيلومتر مربع   1/ 083/ 320/ 000/ 000كيلومتر و حجمش برابر   510/ 101/ 000سطح اين فضانورد تقريباً 
/ 076/ 594متر و محيط استوائى آن  6/ 354/ 912اش  متر و شعاع قطبى 6/ 378/ 388است، شعاع استوائى آن 

  .متر است 40/ 009/ 142متر و محيط قطبى نصف النهارش  40

در هر صورت در زمينه پرنده بودن اين كيهان پيما كه در ضمن دلالت بر حركات گوناگونش دارد آيات زير بسيار بسيار 
  .قابل توجه است

  :أَ لمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ كِفاتاً، أَحْياءً وَ أَمْواتاً، وَ جَعَلْنا فِيها رَواسِيَ شامخِاتٍ 

كند، و در  هاى خود نگهبانى و جذب مى ير نيافريديم كه موجودات زنده و مرده را به زير بالالس اى سريع آيا زمين را پرنده
  .هاى بلند و سر به فلك كشيده قرار داديم آن كوه

اكثر دانشمندان علم لغت مانند صاحب صحاح و لسان العرب و المنجد و راغب اصفهانى متخصص لغات قرآن درباره  
  :اند كفات گفته

  »:الجناح للطيران حقيقته قبض«

  .حقيقت و ريشه معنى كفات جمع كردن بال است براى پرواز
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حركت سريع  -1مفهوم و معناى واقعى آيات پرده از چهره دو اصل مهم علمى : بر اساس آيات ذكر شده بايد گفت
   نيروى جاذبه آن برداشته است -2زمين و 

______________________________  
  .255بقره  -)1(
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آيد، چنان كه گروهى از دانشمندان  به ويژه اصل دومين كه سر رشته و مبناى تمامى علوم و اختراعات بشرى به شمار مى
ترين نمودارى كه در تمامى سخنان از آغاز بشريت تاكنون درباره حركت و نيروى جاذبه  اند، و به راستى جالب تصريح كرده

  :خورد همين جمله است كه در آيه زير به همين منظور آمده زمين به چشم مى

  أَ لمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ كِفاتاً 

كند، چنان كه گروهى از  هاى خود را جمع مى اى تشبيه شده كه به هنگام پرواز بال كيهان پيماى ما در اين آيه به پرنده
  .شود نيز افزوده مى كنند و از اين جهت بر سرعتشان پرندگان به اين منوال پرواز مى

تر و قوى باشد، كه اعتدال و نظمش را در حركات   تر از بال يعنى جاذبه مى گرچه زمين ما بال ندارد، ولى داراى نيروئى 
  .گوناگون نگهبان است

  .كنند هاى خود چيزى را به جز تعادل خود حفظ نمى پرندگان به هنگام جمع كردن بال

با نيروى مرموز جاذبه خود با كمال » أَحْياءً وَ أَمْواتاً «وناگون خود را از جاندار و بيجان ولى كيهان پيماى ما سرنشينان گ
  .مهربانى نگهبان است

توانند  بعيد نيست كه مقصود از زنده در اينجا موجوداتى باشند كه داراى احساس و اراده بوده، و به همين لحاظ هم مى
  .خود را ضبط كنند
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السير ضبط   ى اين هواپيماى سريع تواند خود را بر گرده زنده، داراى نيرو و قدرت باشد كجا مىولى هر اندازه موجودى 
  .كند

اش كافى است كه به مقتضاى فرار از  اى كه محكوم به حركات گوناگون دورانى و غيره است تنها همان حركات دورانى پرنده
   مركز در نخستين جنبش
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سر  اى از كرات و يا فضائى از فضاهاى بى اى را به كره ينان خود را به جو بيكران آسمان پرتاب كند و هر دستهتمامى سرنش
  .و ته بيفكند

اين نيروى محير العقول جاذبه زمين ما است كه هم او را در اين حركات در هم پيچيده از سقوط در جو عظيم آسمان 
  .كند كه خودشان هم آگاه نيستند در آغوش محبت خود حفظ مى  و هم سرنشينان خود را چنان. محفوظ داشته

   راجفه - 3

  :قرآن مجيد يكى از القاب زمين را موجود مضطرب و متحرك گفته

  »1« :يَـوْمَ تَـرْجُفُ الرَّاجِفَةُ 

  !سابقه شود روزى كه اين موجود مضطرب و متحرك دچار اضطرابى بى

   است رجفه به معنى اضطراب در حركت بوده و دو نوع

  .نمايد اضطرابى كه سبب اختلال نظام موجود گردد، مانند رجفه قيامت كه زمين را دچار انفجار مهيبى مى - 1

اضطرابى كه آرامش مطلق در آن محفوظ مانده و از لحاظ حركات در هم و گوناگون از آن به رجفه تعبير شده است،  - 2
تواند در يك كلمه اين حركات گوناگون را  ترين تعبيرى كه مى جامع ترين و در عين حال مانند حركات كنونى زمين كه لطيف

  .نمودار كند تنها لغت رجفه و اضطراب است

تا جائى : و روى اين تعبير اصولاً بايد گفت  الأَْرْضَ  :يعنى: را به زمين تفسير نموده گويد الرَّاجِفَةُ  على بن ابراهيم قمى صريحاً 
   ست كهحركات زمين از نظر قرآن مسلم ا
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را  الرَّاجِفَةُ   انگيز است كه چگونه گروهى را به عنوان يكى از صفات لازمه زمين معرفى نموده، و بسى شگفت الرَّاجِفَةُ 
  .اند توجيه كرده]  قيامت[ى زمين توصيف زمين از لحاظ آينده  درباره

  :فرمايد ى حركات زمين مى درباره) ع(اميرمؤمنان 

ا بالراسيات من جلاميدها و ذوات الشناخيب الشم من صياخيدها فسكنت من الميدان برسوب الجبال فى « و عدل حركا
  »1« »:قطع اديمها

كشيده تعديل فرمود و هاى مرتفعى كه سر به آسمان   ها و قله هاى بلند سنگين كوه خداوند حركات گوناگون زمين را با ميخ
و اين آرامش به وسيله كوفته شدن و ثبوت  ] نه آن كه ساكن شود[در نتيجه زمين از اضطراب در حركات آرام گرفت 

  .هاى زمين حاصل گرديد ها در اعماق خاك كوه

  :و نيز فرمود

ا من ان تميد باهلها او تسيخ بحملها او تزول عن مواضعها فسبحان من « امسكها بعد موجان مياهها مسكنت على حركا
و اجمدها بعد رطوبة اكنافها، فجعلها لخلقها مهادا و بسطها لهم فراشا فوق بحر لجى راكد لا يجرى و قائم لا يسرى تكر كره 

  »:الرياح العواصف و تمخضه الغمام الذوارف ان فى ذلك لعبرة لمن يخشى

آرام گرفت و محمولات خود را ) آور خود هاى سرسام يراندر ط(پس زمين در عين حركاتى كه داشت نسبت بر سرنشينانش 
هم چنان در آغوش حفاظت نگاهدارى كرد، و هرگز از مدارهاى خود انحرافى نجست، پس منزه است پروردگارى كه پس 

هاى زياد آن را خشك نمود، تا براى سرنشينانش   هاى زمين، آن را هم چنان نگاه داشت، و رطوبت هاى شديد آب از موج
اد، بادهاى وزنده ) درياى فضا(ى دريائى عميق و راكد  اى آرام و بساطى رام گردد، زمين را بر گرده گهواره و پاى بر جا 

  .آن را به دوران آورده، و ابرهاى ريزان آن را به شدت به حركت واداشت، در اين بدايع آفرينش براى خداترسان پندهاست
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زمين در سرعت حركتش سرنشينان خود : جمله اول از گفتار فوق شاهدى است روشن براى معناى كفات كه :نكاتى چند
رسد، و جمله سوم  كند، و جمله دوم اشاره به آرامى و رامى زمين نموده كه در عين حركات سريع آرام به نظر مى را حفظ مى

ناور كيهان محفوظ داشته است و مقصود از درياى اشاره به نيروهائى است كه زمين را احاطه نموده و از سقوط  در جوّ 
راكد درياى فضاست كه اين سفينه فضانورد و ميلياردها مانند آن در اعماقش شناورند، و شايد منظور از بادهاى وزنده كه 

  .اند نيروى جاذبه خورشيد و ساير همسايگان زمين باشد اين سفينه را به حركت آورده

   ذلول - 4

  :فرمايد ى ملك مى ى مباركه يد در سورهقرآن مج

  »1« :هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فيِ مَناكِبِها وَ كُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَ إِليَْهِ النُّشُورُ 

و رزقش هاى حركت كنيد و از روزى  اوست خدائى كه زمين را براى شما رام و هموار قرار داد، پس در پستى و بلندى
  .بخوريد، و بازگشت همه به سوى اوست

وشى به رامى و آرامى گرايد، و طبرسى در جلد دهم : گويد راغب در المفردات مى ذلول حيوانى است كه پس از 
  :گويد البيان در ذيل آيه شريفه مى مجمع

  »:الذلول منه المراكب الذى لا صعوبة فيه«

  .باشدهائى است كه راهوار و رام  ذلول از مركب

شود كه در راهوارى و هموارى و  ذلول در لغت و عرف عرب بر نوعى از شتر گفته مى: گويد كتاب هيئت و اسلام مى
   آسان سوارى ممتاز است و چون اين
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  .ه ذلول را بر زمين اطلاق نموده استصفات به طور كامل در زمين موجود است قرآن مجيد كلم

وشى به رامى و آرامى گرائيده، يقين حاصل  با توجه به معناى لغوى ذلول كه اطلاق بر حيوانى مى شود كه پس از 
ها قابل ركوب و زندگى نبوده و سپس به اراده حق شايسته سكونت و زندگى شده  شود كه مركوب ما زمين مدت مى

  .است

پذيرفت و حتى از لحاظ  ى نخستين به هيچ صورت موجودات نباتى و حيوانى و انسانى را بر گرده خود نمىها زمين در زمان
شدت حرارت جهنمى مانع از تولد آب و ساير اصول زندگى بوده، و با حركاتى پر اضطراب و ناهنجار هم چون حيوان 

  .وحشى و جنگلى در فضاى بيكران آسمان سرگردان بود

ناور آن فراهم  ام و راهوار فرمود تا زندگى و راهسپس خدا آن را ر  پيمائى و به دست آوردن رزق فراوان و شايسته بر گرده 
  .آورد

  .تعديل گشت» هاى كوه«هاى بلند  حركات اضطراب آميزش به وسيله كوبيدن ميخ

ا بالراسيات من جلاميدها«   »و عدل حركا

كه جايگاه نشستن است، به همين قياس مناكب زمين نيز جاهائى   و هم چنان كه مناكب حيوان سوارى پشت گرده اوست
  .است كه قابل سكونت و راه رفتن باشد

وشى و چه در دورانى كه راهوار شد،  از لغت ذلول بر حسب آنچه دانستيم استفاده مى شود كه زمين ما چه در دوران 
  .باشد در هر دو حال متحرك بوده و تا پايان كار هم متحرك مى

   فراش - 5
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رِزْقاً لَكُمْ فَلا تجَْعَلُوا للَِّهِ أنَْداداً وَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً وَ السَّماءَ بنِاءً وَ أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرجََ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ 
  »1« :أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

هاى   پروردگارى كه زمين را براى شما رام و قابل زندگى قرار داد و آسمان را برافراشت و از آسمان آبى كه به وسيله آن ميوه
  .دانيد مثل و مانند قرار ندهيد گوناگون براى رزق شما بيرون آورد نازل كرد پس براى خدا در صورتى كه مى

  :گويد راغب در كتاب با ارزش مفردات مى

اين است كه خدا آن را رام نمود و نه غير قابل زندگى و  جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً   مفروش را فرش و فراش گويند و معنى
  .وش

  :فرمايد حيوان فرش، حيوان سوارى را گويند چنان كه در قرآن مجيد مى

  »2« وَ مِنَ الأَْنْعامِ حمَوُلَةً وَ فَـرْشاً 

  .بر و قابل سوارى هستندو برخى از چهارپايان بار 

در تفسير آيه فوق روايت كرده ) ع(العابدين  از پدرانش از حضرت زين) ع(بابويه به سندش از حضرت عسگرى  ابن
  :است

ايتان هماهنگ فرمود، نه آن چنان آن را پر حرارت قرار داد كه بسوزيد، و نه آن   خدا زمين را با طبع شما سازگار و با بد
اى خوشبو كه دردسر گيريد، و نه آن چنان بدبو كه به ناراحتى بنشينيد، نه آن   منجمد شويد، نه به اندازه گونه سرد كرد كه

ره   ا و قبور مردگان از آن  گونه باتلاق كه در اعماقش فرو رويد و نه به اندازى سفت و سخت كه نتوانيد براى ساختما
  »3« .گيريد

  قرار - 6

  :فرمايد ز حقايق در اين زمينه مىقرآن مجيد اين كتاب خبردهنده ا
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______________________________  
  .ى بقره سوره -)1(

)2(-  

  .67ص  1برهان ج  -)3(

  

  119: ، ص5 تفسير حكيم، ج

الطَّيِّباتِ ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَـتَبارَكَ اللَّهُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ قَراراً وَ السَّماءَ بِناءً وَ صَوَّركَُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركَُمْ وَ رَزَقَكُمْ مِنَ 
  »1« :رَبُّ الْعالَمِينَ 

خداست كه زمين را به سود شما سرد و آرام قرار داد، و آسمان را برافراشت و شما را به نيكوترين صورت بياراست، و از 
  .است خدا كه پروردگار جهانيان استها رزق و روزى داد اين است خدا مالك و مربى شما، پر منفعت  پاكيزه

  :راغب در مفردات گويد

  »:قر فى مكانه يقر اذا ثبت ثبوتا جامدا و اصله من القر و هو البرد و هو يقتضى السكون، و الحر يقتضى الحركة«

  .ريشه لغت قرار از قر به معنى سردى است، سرما مقتضى آرامش، و حرارت مقتضى حركت است

رسد كه زمين از نخست سرد نبوده و خدا آن را براى زندگى ما سرد و  نى لغوى قرار، چنان به نظر مىبا توجه به ريشه مع
  .حرارتش را تعديل نموده است

  جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ قَراراً 

گيرد و به اين لحاظ زمين از آغاز به سردى   در آيه فوق به اصطلاح ادبى جعل مركب است، يعنى دو مفعول مى  جَعَلَ 
  .هاى زياد به اراده حق به سردى گرائيده است نونى نبوده، بلكه پس از زمانك
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باشد، تا آنجا كه زمين در عين  ها و در نتيجه تعديل و نظم حركات زمين مى شمار اين سردى، پديد شدن كوه از نتايج بى
  .كران آسمان هرگز حركتش محسوس نيست سرعت پرواز خود در فضاى بى

اند چنان كه راغب نيز اشاره كرده به همين لحاظ است كه سرد شدن جسم  آرامش را قرار گفته و شايد جهت اين كه
  باشد تا موجب سكون و آرامش آن مى

______________________________  
  .64مؤمن  -)1(

  

  120: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ا مى حدى كه اگر حرارت مولكول ها نيز  زير صفر برسد اين مولكول درجه 273باشد به  هاى جسم كه نتيجه حركت آ
  .افتند از حركت مى

  .شدند رسيد تمامى جهان زندگى و زندگان منجمد مى ترديد درجه حرارت زمين ما اگر به اين حدود مى بى

آرى زمين سرد شده ولى نه به حدى كه به كلى از حركت باز ايستد، بلكه به مقدارى كه حركاتش منظم گشته و قابل 
  .گى باشدسكونت و زند 

العاده گذشته مشمول لغت  هائى كه كم و بيش حاكم بر زمين ماست نسبت به آن حرارت فوق روى اين اصل تمام حرارت
درجه زير صفر كه به كلى حرارت معدوم  459باشند تا  يعنى سرما خواهد بود، زيرا حرارت و برودت امورى نسبى مى» قر«

  .شود

شود و هر اندازه در پيرامون آن  مت بزرگ تخفيف حرارت زمين از آيه گذشته نمودار مىاز آنچه دانستيد روزنه اندكى از نع
  .بيشتر كاوش و تحقيق كنيم عظمت نعمت الهى نيز آشكارتر خواهد شد

  مهد - 7

  :فرمايد ى مهد بودن زمين مى قرآن مجيد درباره
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  »1« :سُبُلاً وَ أنَْـزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نبَاتٍ شَتىَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ مَهْداً وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيها 

ها پديد  ها و راه ها جاده همان خدائى كه زمين را براى شما گهواره آرام بخش قرار داد، و در آن براى سفرها و رفع نيازمندى
  .گياهان و نباتات گوناگون را از زمين رويانيديم  آورد، و از آسمان آبى نازل كرد، و به وسيله آن آب،

  :مهد به معناى گهواره است، چنان كه در قرآن مجيد هم به اين معنا آمده است

  »2« :قالُوا كَيْفَ نكَُلِّمُ مَنْ كانَ فيِ الْمَهْدِ صَبِيا

______________________________  
  .53طه  -)1(

  .29مريم  -)2(

  

  121: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .اى سخن گوئيم ما چگونه با كودك گهواره: يهود به مريم گفتند

  »1« :تُكَلِّمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ 

  .و تو اى عيسى در گهواره با مردم سخن گفتى

  »2« :وَ الأَْرْضَ فَـرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ 

اديم، پس چه خوب سازنده   .هواره و آرامگاهى پر آرامش هستيمى گ ما زمين را مركوبى آرام براى سوارى 

يابند به  كه در آن به آرامى پرورش مى..... ها و  خداوند مهربان در سوره طه و ذاريات گهواره بودن زمين را براى انسان
عنوان يكى از عطاياى پر ارزش خود ارائه نموده، تا در برابر او سر تسليم و بندگى فرود آورند، و از رسم طاعت و 

  .بردارى پاى بيرون ننهند فرمان
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بر اساس تشبيه فوق مقتضى است همان گونه كه گهواره داراى حركتى دلنشين و از دو سر به دو طناب و دو ميخ پيوند 
  .دارد، زمين ما نيز چنان باشد

بندهاى آرى گهواره به دو رشته طناب بند است و حركتش در انحصار جنبش افقى نيم دايره است، ولى گهواره زمين با 
ى آفريدگار محكوم به حركات گوناگون سريع گشته و در عين حال براى سرنشينانش موجب آرامش  نيرومند جاذبه به اراده

  .است

ها قبل از رسيدن دانشمندان به وسيله ابزار و آلات به اين حقايق به حركت همه كرات اشاره فرموده به  قرن) ع(امام صادق 
  :دارد مفضل اعلام مى

ا را ببينيم، اگر   ا را حس كنيم و يا به واسطه چشمان خود حركت آ كرات آسمان به ما نزديك شوند و ما حركت سريع آ
ا دهشت و وحشت براى همه حاصل شده و از ترس هلاك خواهند شد   .بدون شك از سرعت حركات آ

______________________________  
  .110مائده  -)1(

  .48ذاريات  -)2(

  

  122: ، ص5 حكيم، جتفسير 

كران آسمان را طى  هزار فرسنگ فضاى بى 650كره زمين، اين گهواره پر جنب و جوش و متحرك در هر روز با سرعت 
خواستم مسئله آسمان و زمين به اين تفصيل قلمى  من نمى »1« .دهد كند و سيرش را تا زمانى كه خدا بخواهد ادامه مى مى

  .اى نبود ى از قدرت، عظمت، ربوبيت، و حكمت حضرت حق چارها شود ولى براى نشان دادن گوشه

  شب و روز

شويم، زمين سومين سياره منظمومه شمسى است، مقدارى كه زمين به دور ستاره مركزى طى  به ترتيب كه از خورشيد دور مى
پيموده شود، سياره ما  روز 365باشد، براى اين كه چنين راهى در مدت  ميليون كيلومتر مى 930كند تقريباً به طول  مى

متر در ثانيه حركت كند، نتيجه اين حركت ظواهر متوالى فضائى است كه  700كيلومتر   29بايد با سرعت متوسط 
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ائى   آيد كه خوشيد نيز در مقابل آن جا به جا مى ستارگان در آن پراكنده شده و به نظر چنين مى شود، اين ظواهر با آ
  .گردند شوند مخلوط مى ره زمين حاصل مىكه به طور روزانه از دوران ك

دقيقه  27درجه و  23دقيقه و چهار ثانيه در حول محور مايلى كه زاويه آن  56ساعت و  23دوران زمين كه در مدت 
آيد حركتى است مانند حركت انتقالى، و با آن كه ما  گيرد و پديده شب و روز پشت سر هم به وجود مى است انجام مى
  .باشد شويم به هيچ وجه محسوس نمى رعت در آن كشيده مىنيز با همان س

______________________________  
سرگذشت » «اسلام و هيئت» «زمين و آسمان و ستارگان«هاى  توانيد به كتاب براى آگاهى بيشتر از وضع زمين مى -)1(

  .مراجعه كنيد» دانيم زمين و سرگذشت آن از سرى چه مى» «زمين

  

  123: ، ص5 جتفسير حكيم، 

شمارى از  كه نتيجه اين دوران وضعى است، اين حركت با نتايج بى  وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ   علاوه بر تناوب روز و شب
  .گردد شود تعبيه مى اى نمودها كه در آن واقع مى لحظ خود كره زمين و پاره

هاى روز و شب دائمى بوده، فقط مدت  ر است، تناوبهاى زمين كه ميان قطب شمالى و جنوبى محصو  براى تمام قسمت
ها نقصان  شويم، ناموزونى ميان اين مدت هر يك از فصلى به فصل ديگر متفاوت است، به تدريج كه به استوا نزديك مى

 55ساعت و  11دقيقه و دوره تاريكى  5ساعت و  12ماند، در اين وقت دوره روشنى  يافته و در آنجا تقريباً ثابت مى
دقيقه  55/ 5ساعت و  11دقيقه و  45ساعت و  12باشد، در صورتى كه در اعتدالين اين دوره  دقيقه در انقلابين مى

سرعت حركت وضعى كه سبب پديد آمدن شب و روز است، باعث توليد حوزه مغناطيسى در دو قطب  »1« .باشد مى
نمايد،  اند جذب مى ت ديگر هنگام عبور جا گذاردهزمين شده، طى چرخيدن خود تركيبات آهنى منتشر در فضا را كه كرا

  .دانند چنان كه اكثر دانشمندان منظره صبح كاذب را نتيجه وجود تركيبات آهن در فضا به خصوص نزديك قطب شمال مى

اختلاف به معناى در پى هم آمدن يا گوناگون شدن، از آثار بس شگفت و دقيق حركات منظم عموم كواكب و «
ها و در طول روزها و  باشد، در طول وعرض مكان نظام وسيع، و زمين در تنظيم زندگى ما خاكيان مىستارگان، در 

  .فصول
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ها  نمايد و آفاق آسمان انگيزد و ميدان زندگى را باز مى شود و برمى درخشد و گسترده مى اى از آفاق مختلف مى پيوسته اشعه
   پوشاند، سپس پرده تاريكى را مى

______________________________  
  .14زمين و سرگذشت آن  -)1(

  

  124: ، ص5 تفسير حكيم، ج

دهد، همين اختلاف  ها را مينماياند و فرمان سكون مى پوشاند و آفاق دور آسمان انداز زندگى را مى آورد و چشم روى مى
ارى و تابستانى سرسبزى و خرمى م بخشد و ناحيه ديگرى با سرماى زمستانى  ىاست كه قسمتى از زمين را با حرارت 

از  »1« ».نمايد برد و زمان سيال و يك نواخت را تقسيم مى بندد و پيوسته به خواب و سكون و حركت و بيدارى مى مى
پى هم آمدن شب و روز در همه سال و در تمام نواحى زمين و در جميع فصول بر اساس حسابى دقيق و منظم و با 

هاى قدرت و حكمت و علم و عدل و ربوبيت حضرت حق است، و هر  كمتر از ثانيه به راستى از نشانهاحتساب ثانيه و  
دارد، و او را در گردونه فرمان بردارى و  صاحب خرد و انصافى را به تسليم در برابر حق و وحدانيت آن ذات مقدس وامى

رون انسان را بر اساس نظام متقن جهان هستى منظم دهد، و همه حركات درون و ب اطاعت از آن محبوب ازل و ابد قرار مى
دهد، و به سوى قرب و رحمت و لطف پروردگار  نمايد، و وى را هماهنگ با حركات عادلانه همه موجودات حركت مى مى

  .گردد رهنمون مى

  :اى اندك از منافع شب و روز اشاره دارد قرآن مجيد در برخى از آياتش به گوشه

مْ وَ لتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ لَ وَ النَّهارَ آيَـتـَينِْ فَمَحَوْنا آيةََ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيةََ النَّهارِ مُبْصِرَةً لتَِبْتـَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُ وَ جَعَلْنَا اللَّيْ 
  »2« :ءٍ فَصَّلْناهُ تَـفْصِيلاً  الحِْسابَ وَ كُلَّ شَيْ 

قرار داديم، سپس اثر شب را محو كرديم، و اثر روز را تابان » يت و حكمت خودقدرت و ربوب«و شب و روز را دو نشانه 
حتى ثانيه به ثانيه و آن «ها و حساب اوقات را  نموديم، تا شما در روز رزق پاك و حلال پروردگارتان را بطلبيد، و شمار سال

  .و هر چيزى را به تفصيل بيان نموديم» به آن و لحظه به لحظه بدانيد
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______________________________  
  .32، ص 2پرتوى از قرآن ج  -)1(

  .12اسرا  -)2(

  

  125: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  »1« :وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً 

ر داد، براى كسى كه بخواهد شب يا روز متذكر حضرت حق و و اوست خدائى كه شب و روز را جانشين يكديگر قرا
هاست با همه  شئون او و حقايق هستى شود، يا به خاطر اين كه وجود شب و روز از علل به وجود آمدن انواع نعمت

  .وجود به شكر و سپاس فراوان برخيزد

  »2« :فِيهِ وَ لتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَ مِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لتَِسْكُنُوا 

ايت خدا آن است كه شب و روز را به نفع شما آفريد تا در شب آرام گرفته و براى تأمين انرژى  اى از رحمت بى و گوشه
خدا را دنبال كنيد، و براى اين هزينه شده بر اثر كار و فعاليت استراحت نمائيد، و در روز با كوشش مثبت رزق و روزى 

  .هاى حق شويد است كه شكر گذار نعمت

توان در صفحاتى محدود، و با قلمى شكسته، و با دانشى بسيار بسيار اندك به منافع شب و روز براى زنگى انسان   آيا مى
  !كه يقيناً قابل شماره نيست پرداخت؟

آورد چگونه زمينه توضيح و  كه روز در بسيط زمين به وجود مى  هائى كند، دگرگونى تحولاتى كه شب در طبيعت ايجاد مى
  تفسير دارد؟

هاى الهى، و شب ظرفى براى استراحت و بخشى از آن براى اهل  هاى مادى و معنوى در پرتو نعمت ساز فعاليت روز زمينه
جد و عبادت و گريه و زارى براى راه يافتن به مقام قرب حق و ورو  د به گردونه رحمت و رضايت معرفت و بصيرت عرصه 

  .حضرت دوست است

  كشتى روان در دريا
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هاى مخلوقاتش و اين   مسئله دريا و طول و عرض و عمق و به وجود آمدن آن و تناسبش با كره زمين و عجايب و شگفتى
  هاى كوچك و بزرگ و كه كشتى

______________________________  
  .62فرقان  -)1(

  .73قصص  -)2(

  

  126: ، ص5 حكيم، جتفسير 

شمارش براى تأمين غذا و به راه انداختن چرخ اقتصاد ساكنان  سبك و سنگين در آن در حركت است و منافع بى
  .طلبد كه به توفيق حق در جاى خودش به آن خواهم پرداخت ها، بحث مفصل و مشروحى را مى خشكى

ش از بيست آيه از كشتى نام برده است و در ضمن آن قرآن مجيد براى نشان دادن عظمت نعمت كشتى و منافع آن در بي
  :به مسئله دريا هم اشاره كرده است

ا وَ تَـرَ  ضْلِهِ وَ ى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَ لتَِبْتـَغُوا مِنْ فَ وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لحَْماً طَريِا وَ تَسْتَخْرجُِوا مِنْهُ حِلْيَةً تَـلْبَسُوَ
  »1« :لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 

گوشتى كه براى بدن شما بسى منافع «و اوست خدائى كه دريا را رام شما نمود و در اختيارتان گذاشت تا از گوشت تازه آن 
 كه در بينى ها را مى بخوريد، و از زينت و زيور آن چون لؤلؤ و مرجان استخراج نموده و خود را به آن بيارائيد، كشتى» دارد

و اين همه نعمت براى «آن با شكافتن امواج روانند، و براى اين كه از دريا و مسافرت با كشتى رزق و روزى خدا را بطلبيد 
  .تا در گردونه شكرگذارى قرارگيرد» ها را در مسير عبادت و خدمت به خلق بكار گيريد اين است كه اين نعمت

ترين بارها، و بردن مسافران به مقاصد دور و نزديك، و ايجاد روابط  سنگين ها در دل امواج درياها، و حمل حركت كشتى
ا است اقتصادى و تجارى ميان كشورها، به راستى از نشانه   .هاى رحمت و ربوبيت حضرت حق به انسا
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بادها يا نيروى هاى مهم علمى و قواعد فيزيكى و قوانين جرّ اثقال، و ثمره وزش  ها در درياها كه محصول رشته جريان كشتى
هاى مغزى و  بخار، يا قدرت برق است، و در اين زمينه انواع قطب نماها و ساير امور دخالت دارد همه و همه نتيجه فعاليت
ايتاً الهام حضرت حق و تجلى علم الهى در وجود انسان، و در هر صورت نشانه خدا است   .عقلى انسان و 

  »2« :فيِ الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللَّهِ لِيرُيَِكُمْ مِنْ آياتهِِ إِنَّ فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ  أَ لمَْ تَـرَ أَنَّ الْفُلْكَ تجَْرِي

______________________________  
  .14نحل  -)1(

  .31لقمان  -)2(

  

  127: ، ص5 تفسير حكيم، ج

هاى خود را به شما  كند، تا خداوند بخشى از نشانه مىها در دريا به اراده و رحمت خدا حركت  آيا ندانستى كه كشتى
قدرت و حكمت و ربوبيت و «هائى از  بنماياند يقيناً در نظام وجودى مخلوقات براى هر صبر كننده شكرگزار نشانه

  .خداست» وحدانيت

نديشنده و  كشتى از نخستين كشفيات و مصنوعات انسانى است كه خود از آيات عظيم جهان و قدرت ا«در هر صورت 
  .باشد كشاف مى

انگيزه بسط قدرت و احتياج و خروج از محيط طبيعى و ارتباط با اقوام دور، آدمى را برانگيخت تا خواص اجسام و قوانين 
اى بسازد و همين اولين جهش به سوى تكميل وسائل و تسخير درياها و  اوزان و جريان بادها را دريابد و چنين وسيله

  ».بودهوا و فضا  سپس

   باران و باد و ابر و آثار آن

آيد به راستى مثنوى هفتاد من كاغذ شود، شرح به وجود آمدن خورشيد و حجم  بيان در اين كه باران چگونه به وجود مى
اش نسبت به زمين و فاصله متعادلش با كره خاك و مقدار حرارتى كه به  اش، و حوزه جاذبه آن و عناصر تشكيل دهنده

شود و باران از آن فرو  رود، و در ميان آسمان و زمين تبديل به ابر مى رساند و آب را بخار كرده بالا مى مىسطح درياها 
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گردد تا گياهى و  انگيزى روبرو مى رود و با فعل و انفعالات شگفت ريزد، و توضيح اين مسئله كه باران در خاك فرو مى مى
ى جنبندگان را آماده سازد همه و همه در علل ايجاد باران بايد مورد توجه درختى پس از زنده شدن زمين به رويد و سفره غذا

  .قرار گيرد

ريزش باران به اندازه لازم، مواد و عناصر باران، دخالت باد در به حركت آوردن ابرها، خود داستان مفصل ديگرى است  
  .كه توضيحش صفحات زيادى را لازم دارد

نه مسئله جوّ است كه بالى براى سوار كردن ابرها، و حركاتش براى توليد بادها بايد انگيز ديگر در اين زمي داستان شگفت
  .مورد توجه و دقت قرار گيرد

  128: ، ص5 تفسير حكيم، ج

پيش از وارد شدن در اصل موضوع طرز عمل زمين را در مقابل خورشيد كه : گويد در كتاب زمين و سرگذشت آن مى
  .كنيم تاباند ذكر مى نقاط مختلف سطح زمين مى اشعه خود را به طرز متفاوتى به

باشند، در اين  نخستين نتيجه اين اختلاف تابش نور، ايجاد مناطقى است كه داراى آب و هواى خاص مناطق خاص مى
د، شو  دانيم، علاوه بر اوضاع و احوال عمومى كه به اين ترتيب برقرار مى باره مفهوم حارهّ و معتدله و قطبى را به خوبى مى

هائى نيز كه از نزديك به يكديگر بستگى دارند، از قبيل تغييرات درجه حرارت و باد و تشكيل بخار آب و تراكم  آشفتگى
شوند، از اين لحاظ بايد وضع بحرى و برى بودن و به خصوص  آن در اثر جميع كيفيات و تنوع سطح زمين توليد مى

  .عوارض سطح زمين را مؤثر بدانيم

  .هاى خاصى در آن برقرار شود شود كه جريان پيچيده و درهم و رژيم طبيعى و حركات جو باعث مىاوضاع و احوال 

شوند توليد شده و از طرف  در نتيجه بادهاى مختلف كم و بيش منظم و اغتشاشاتى، كه در جهات خاصى جا به جا مى
برف «يد ابرهاى بدون ريزش يا با ريزش شود متراكم گشته، تول ديگر بخارات آب كم و بيش و زيادى كه در جو يافت مى

بلكه معلول اراده حكيمانه «باشد  كند، طرز توزيع و مقدار اين ريزش به هيچ وجه تابع تصادف و احتمال نمى مى» يا باران
  ».و قدرت عالمانه و رحمت و لطف حضرت حق است

  .لازم است باشد توضيح بيشترى در اين مورد به علت نقش مهمى كه عنصر مايع، دارا مى

  :اند از شود و نتيجه اين سه علت عبارت سه علت اصلى موجب تراكم بخار آب جو مى
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  129: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اى سيل اى طوفانى بارا اى جغرافيائى يا ارتفاعى و بارا   .آسا، بارا

اى سيل به طرف نواحى مرتفعى كه در هاى هواى گرم شده و مرطوب را  باشند كه جرم آسا نتيجه حركاتى صعودى مى بارا
ا درجه حرارت كمترى حكم فرماست مى شود  كشانند علاوه بر اين انبساطى كه در اثر تقليل فشار جو حاصل مى آ

اى  كند، اين دو علت است كه موجب تراكم بخار آب مى سرماى محسوسى نيز ايجاد مى شود، به اين طريق است كه بارا
اى روزهاى خيلى گرم تابستان توليد مىروزانه و فراوان نواحى استو    .شوند ائى و نيز بارا

اى ارتفاعى به طورى كه نامشان نشان مى ائى هستند كه در اثر عوارض زمين حاصل مى بارا شوند، هرگاه  دهد بارا
ا رو  هاى مرتفع زمين برخورد كنند، براى شوند به قسمت جرمهاى هواى مرطوبى كه به وسيله بادها جا به جا مى عبور از آ

شود، حالت بارانى يا برفى   روند، اين صعود به همان عللى كه در فوق براى سرد شدن ذكر شد، باعث تراكم مى به بالا مى
اى واضح و مشخص است كه ترسيم يك نقشه عمومى از وضع نسبى ريزش  شود به اندازه كه در اين شرايط برقرار مى

  .باشد يك نقشه جغرافيائى، كه در آن پستى و بلندى زمين نمايش داده شده است مىباران يا برفى محسوس، تصويرى از 

ايى هستند كه دنبال نقصان فشارهاى جوى مى ا و طوفا اى طوفانى همراه بورا باشد، اين نقصان فشار موجد حركاتى  بارا
ل در مركز اين اغتشاشات جوى، حركات صعودى مانند حالت قب: كند هاى هوا را تسهيل مى است كه مخلوط شدن جرم
ا تقريباً در مسير خلاءهاى تراكم بخار آب را توليد مى    كند، اين نوع بارا

  130: ، ص5 تفسير حكيم، ج

در هر صورت نزول  »1« .شوند باشند، و به همين دليل است كه در بعضى نواحى بيش از نواحى ديگر ديده مى فراوان مى
ده شدنش پس از مرگش و پديد آمدن گياهان و نباتات گوناگون، و آماده شدن سفره رزق باران و سيراب شدن زمين و زن

  .هاى رحمت عام و فيض كامل و حكمت بالغه حق است و روزى براى موجودات زنده به ويژه انسان از نشانه

مين و وزيدن بادها براى ها و برخاستن بخار، و تشكيل ابر از آن بخار در جو ز  تأثير حرارت خورشيد به روى آب اقيانوس
هاى قدرت و ربوبيت و  به اين سو و آن سو بردن ابرها و آثار ريزش باران كه قابل محاسبه و شمارش نيست همه و همه نشانه

  .لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَـعْقِلُونَ  :حكمت و وحدانيت او براى خرمندان و انديشه كنندگان در حقايق عالم هستى است

  »2« : مِنْ خِلالهِِ يُـرْسِلُ الرِّياحَ فَـتُثِيرُ سَحاباً فَـيبَْسُطهُُ فيِ السَّماءِ كَيْفَ يَشاءُ وَ يجَْعَلُهُ كِسَفاً فَـتـَرَى الْوَدْقَ يخَْرجُُ اللَّهُ الَّذِي 
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دهد و آن  انگيزد، و در آسمان هر گونه كه بخواهد بسط مى فرستد، پس ابرها را در فضا برمى خداوند است كه بادها را مى
  .آيد بينى كه از لابلاى آن باران بيرون مى سازد، پس مى را پراكنده مى

افتد، و فزونى و روئيدن  آيد، و به جنب و جوش مى حركتى درمى شود و از بى چون باران از ابر فرو ريزد، زمين دگرگون مى
  .زند گيرد و انواع نباتات از آن سر مى مى

  :فرمايد قرآن مجيد در اين زمينه مى

______________________________  
  .47زمين و سرگذشت آن  -)1(

  .48روم  -)2(

  

  131: ، ص5 تفسير حكيم، ج

يِجٍ    »1« :وَ تَـرَى الأَْرْضَ هامِدَةً فَإِذا أنَْـزَلْنا عَلَيـْهَا الْماءَ اهْتـَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أنَْـبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ َ

افتد، و از هر نوع گياه خوش و  باران نازل كنيم به جنب و جوش و افزون شدن مى بينى چون بر آن حركت مى و زمين را بى
  .روياند خرم مى

همه آنچه كه در صفحات گذشته درباره آسمان و زمين و شب و روز و كشتى و باران و باد و ابر خوانديد فعل و صنعت 
از مثل و مانند يعنى االله است كه جز او شريك و بدون كفو و تنهاى  و تجلى اراده يك حقيقت و يك ذات واحد بى

  :معبودى وجود ندارد، و رحمن و رحيم است

  »2« :وَ إِلهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحمْنُ الرَّحِيمُ 

اى اند، و كدام ظلم بالاتر و بدتر از اين كه بر  آرى همه مخلوقات، و همه موجودات آفريده خداوند يكتا و رحمن و رحيم
حضرت او شريك قرار دهند، و از آن شريك حل مشكلات بخواهند، و او را عبادت كنند، و زندگى خود را با پرستش آن 

  !آلوده نمايند؟
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واحد يعنى متفرد به ذات، ذاتى كه جزء براى او نيست و از تركيب پاك است، در الوهيت و استحقاق عبادت فرد است، 
در صفات و افعال دارد، از جميع جهات واحد است و مثل و مانندى براى او شريكى براى او تصور ندارد، وحدت 

كند، و دل خردمند را به نور توحيد  نيست، لغت واحد در آيه شريفه و ديگر آيات انواع شرك را از حضرتش نفى مى
  .كند روشن مى

ات روشن قرآن، و حقايقى كه در آيات بيان شوم، زيرا با آي اين فقير در اين زمينه وارد مباحث پيچيده فلسفى و عرفانى نمى
  اند، نيازى به بيان مسائل پيچيده نيست، چون جهان و شده، و آسان بودن مطالعه در موجوداتى كه در دسترس

______________________________  
  .5حج  -)1(

  .163بقره  -)2(

  

  132: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ل ازل و ابد در آن پيداست و چشم دل به وضوح و به صورت آشكار او را اى است كه جما همه موجوداتش مانند آئينه
  .بيند مى

  :فرمايد اميرمؤمنان كه عارف به حقايق هستى، و ذات موجودات و جايگاه آنان در عرصه آفرينش است مى

ان كان خلقا صامتا فظهرت البدايع التى احدثتها آثار صنعته و اعلام حكمته، فصار كل ما خلق حجة له و دليلا عليه و «
  »1« »فحجته بالتدبير ناطقه و دلالته على المبدع قائمة

ايتاً هر يك از پديده در آنچه آفريده آثار صنعت و نشانه ها جهت و برهانى بر وجود  هاى حكمت او پديدار است، 
هاى بر قدرت و حكمت  نشانهاند، ولى بر تدبير خداوندى گويايند و  اوست، گرچه برخى از مخلوقات به ظاهر ساكت

  .اويند

   اى است گيتى و خوبان آن در نظر آئينه

   ديده نديد اندر آن جز رخ زيباى دوست
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  167 -166 -165تفسير آيه 

  

حُبا للَِّهِ وَ لَوْ يَـرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَـرَوْنَ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَـتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أنَْداداً يحُِبُّونَـهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ 
يعاً وَ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذابِ    .الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جمَِ

  .بُ إِذْ تَـبـَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذابَ وَ تَـقَطَّعَتْ ِِمُ الأَْسْبا

أَعْمالهَمُْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْ بخِارجِِينَ مِنَ وَ قالَ الَّذِينَ اتَّـبـَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَـنَتَبـَرَّأَ مِنـْهُمْ كَما تَـبـَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يرُيِهِمُ اللَّهُ 
  .النَّارِ 

ا را آن گونه كه سزاوار است خدا را دوست داشته كنند، كه آ و برخى از مردم به جاى خدا معبودهائى انتخاب مى
با انتخاب «باشند دوست دارند، ولى اهل ايمان محبت و عشقشان به خدا بيشتر و شديدتر است، و اگر كسانى كه 

   ترديد بفهمند كه همه قدرت ويژه ستم روا داشتند هنگامى كه عذاب را ببينند، بى» معبودهاى باطل

______________________________  
  .91البلاغه خطبه  ج -)1(
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  .و خدا سخت كيفر است» اى استقلال و قدرت ندارند و معبودهاى باطل در هيچ زمينه«خداست 

در هنگامه قيامت پيشوايان شرك و كفر از پيروانشان بيزارى جويند و عذاب را مشاهده نمايند و همه دست آويزها از آنان 
  .بريده شود

اى كاش براى ما بازگشتى به دنيا بود تا ما هم از : و آنان كه به جاى خدا از پيشوايان شرك و كفر پيروى كردند گويند
جستيم، همان گونه كه آنان از ما بيزارى جستند، خدا اينگونه اعمالشان را كه براى آنان مايه اندوه و دريغ  آنان بيزارى مى

  .هد و اينان هرگز از آتش بيرون آمدنى نيستندد است به آنان نشان مى
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   شرح و توضيح

گاه  از آيات شريفه مورد توضيح مسائل مهمى چون اشتباه غير موحدان، و موقعيت سران شرك و پيروانشان در عرصه
  .شود محشر، و محبت مؤمنان به حق استفاده مى

   اشتباه غير موحدان و موقعيت سران شرك و پيروانشان در قيامت

ا تكيه كنند  دانند، و تصور مى آنان كه عناصر يا اشخاص را در قدرت و اثرگذارى و كارگردانى مستقل مى كنند اگر به آ
ا نباشند چرخ زندگى نمى شود، و مشكلاتشان حل مى شان به خوبى اداره مى زندگى چرخد، و  گردد و چنانچه وابسته به آ

نشينند، در ديدگاه و انديشه  رسد، و به تباهى و بدبختى مى ردهايشان به دوا نمىشود، و د هاى بسته امورشان باز نمى قفل
  .دچار انحراف سخت و اشتباه فاحش هستند

تجربه حيات نشان داده كه آنچه در جنب خدا به عنوان معبود انتخاب شده، و يا شريك در قدرت خدا به شمار آمده 
مال و خير و سعادت باز داشته، و از زندگى سالم و آرامش و آسايش حق نبوده، و آدمى را از حركت به سوى رشد و ك

  .محروم نموده است

معبودان باطل براى حل مشكلات انسان، و اداره امور زندگى بشر هيچ نقشى ندارند، و كليدى براى باز كردن يك قفل 
  .ى زندگى در دست آنان نيست بسته

هاى تراشيده به دست انسان به اشكال مختلفه، و زورمندان و  و چوب عناصرى مانند خورشيد و ماه و ستارگان، و درخت
   قلدران تاريخ كه به وسيله مشركان
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به عنوان معبود يا شريك در قدرت و ربوبيت حق انتخاب شدند هيچ كدام مستقل در كارى و امرى از امور نبودند و 
  .نيستند

دهند، و از راه انجام وظايف آنچه را  آن وظائف را انجام مى. رند كه ميليارها سال استعناصر وظايف خاصى بر عهده دا
دهند  گذارند، آنچه را خورشيد و ماه و ستاره و نبات و شجر انجام مى بايد به اراده خالقشان بر سفره طبيعت بگذارند مى

است، و در اين زمينه هم استقلالى از خود ند ارند، بلكه روزى نبودند و براى اين امور به محدود به حدود وجودى آ
شوند، در هر  روند و خاموش مى رسد كه همه از بين مى قدرت و رحمت مالك هستى به وجود آمدند، و روزى هم مى
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ا و  دار فراهم آوردن مايه زندگى براى موجودات از طرف پروردگار مهربان عالم صورت اينان عهده اند، بايد وجود آ
ا و معبود گرفتنشان، و تصور اين كه اين  ا به عنوان نعمتآثارشان ر  هاى حضرت حق شكر و سپاس كرد، پرستيدن آ

عناصر در اثرگذارى و كارگردانى داراى استقلال هستند بنابراين بايد به آنان محبت ورزيد مانند محبت اهل خدا به خدا 
  .و سبب خزى دنيا و عذاب سخت در آخرت است ادبى و جسارت به حضرت حق، اشتباهى بزرگ و كارى باطل و بى

هاى نامشروعشان، و پياده كردن غرائز  مندانى كه فقط و فقط براى اجراى خواسته اما اشخاص و زورمندان و قدرت
كنند كه اگر از جانب مردم اطاعت نشوند، و پيروى نگردند، و به  گرشان خود را به اكثر مردم چنان وانمود مى طغيان

شود، و چرخ  ستوراتشان توجه نمايند و خلاصه آنان را رب و كارگردان خود انتخاب نكنند امورشان اداره نمىفرمان و د
اى صد در صد باطل و غير معقول  گردد، و گره از كارشان گشوده نشود، مسئله چرخد، و دردشان دوا نمى شان نمى زندگى
  .است
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م مخلوق و محكوم حوادث طبيعى، و موجودى ضعيف و حقيرند، و فرهنگى كه به مردم تحميل اينان هم مانند ديگر مرد
  .كنند فرهنگى شيطانى و مخرب ساختمان شخصيت انسانى است مى

شوند، و بساط  سوز آنان پيروى نكنند، از تخت قدرت سرنگون مى مردم اگر آنان را رها كنند، و از فرهنگ غلط و خانمان
  .شود در گلويشان خفه مى  أنَاَ رَبُّكُمُ الأَْعْلى گردد، و فرياد برچيده مىظلم و ستمشان 

ها و يزيدها و هر قدرت طاغوتى و معبود گرفتن آنان و قرار  ها و معاويه ها و نمرودها و قارون آرى اطاعت از فرعون
لت و گمراهى و سبب دادنشان در جنب خدا ستمى سنگين و ظلمى غير قابل جبران و عاملى براى سقوط در ضلا

  .حسرت بسيار سنگين در قيامت است

سازند و چون در  هاى نامشروعشان را به وسيله پيروانشان عملى مى آورند، و خواسته اينان مردم را به اطاعت خود در مى
عرصه محشر آرزو  جويند و پيروانشان هم در قيامت ببينند كه كار از كار گذشته از پيروان احمق و اشتباه كارشان بيزارى مى

كنند اى كاش به دنيا برگردند و با بيزارى و جدائى از آن معبودان باطل در راه مستقيم قرار گيرند و با پرستش معبود  مى
حق و اطاعت از خداى يگانه سعادت دنيا و آخرت خود را تأمين كنند، ولى بازگشتى به دنيا براى آنان نخواهد بود، آنان 

ند كه همه قدرت ويژه خداست و غير خدا را قدرت مستقلى نبوده، و همه كليدها و مفاتيح در ياب در جهان آخرت مى
اى كليدى در اختيار ندارد، و حل مشكلات فقط به اراده  اختيار حضرت حق است و احدى براى باز كردن قفل بسته
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وست و همه موجودات در هر  اوست، و دواى هر دردى و شفاى هر مرضى، و هر راه نجاتى فقط و فقط در اختيار ا
  .كارى و هر گونه امرى لشگر و ارتش و فرمانبردار حضرت او هستند
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  :گويد خطاب به مشركان و انتخاب كنندگان معبودهاى باطل مى 64تا  59قرآن مجيد در سوره مباركه نمل ضمن آيات 

  دهند؟ تر است يا آنچه شريك او قرار مىبراى آنان ]  در همه امور ظاهر و باطن[آيا خدا 

تراند يا آن كه آسمان ها و زمين را آفريد، و براى شما از آسمان آبى فرستاد كه به وسيله آن  آيا معبودهاى انتخابى شما 
وان هائى خرم و با طراوت رويانديم كه روياندن درختانش ابداً در قدرت شما نيست، آيا با خدا معبودى ديگر به عن باغ

  .نه نيست بلكه آنان قومى هستند كه از راه مستقيم و از جاده حق و حقيقت منحرفند! شريك او هست؟

ترند، يا آن كه زمين را براى موجودات و ساكنانش آرام و قرارگاه ساخت  آيا آن معبودان و شريكانى كه انتخاب كرده ايد 
رهائى پديد آورد، و براى استقرار ز  و در شكاف هائى استوار قرار داد، و ميان دو درياى شيرين و شور  مين كوههايش 

  !مانع و حايلى گذاشت تا با هم مخلوط نشوند، آيا با خدا معبود ديگرى هست كه شريك در قدرت و ربوبيت او باشد؟

  .نه نيست بلكه بيشترشان اهل دانائى و معرفت نيستند

تراند يا آن هايش را  كند و آسيب و گرفتارى اى او را بخواند اجابت مى كه وقتى درمانده  آيا معبودها و شريكان انتخابى شما 
دهد؟ آيا با خدا معبودى ديگر هست كه شريك در قدرت و  نمايد و شما را جانشينان ديگران در روى زمين قرار مى دفع مى

  .شوند ربوبيت او باشد؟ نسبت به اين مسئله اندكى متذكر و هشيار مى

ترند يا آن كه شما را در تاريكىآيا آن شريكان  هاى خشكى و دريا به وسيله ستارگان و ديگر  و معبودهاى انتخابى شما 
  كند؟ ها راهنمائى مى نشانه
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فرستد؟ آيا با خدا معبود ديگرى هست كه شريك در قدرت و  رسان مى و كيست كه پيشاپيش باران رحمتش بادها را مژده
  .دهند او باشد؟ خدا برتر و بالاتر است از اين كه براى او شريك قرار مى ربوبيت
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ترند يا آن كه همه مخلوقات را مى ! گرداند؟ آفريند آنگاه آنان را پس از مردنشان باز مى آيا معبودها و شريكان انتخابى شما 
رى هست؟ كه شريك در قدرت و ربوبيت او دهد، آيا با خدا معبود ديگ و كيست آن كه از آسمان و زمين شما را روزى مى

  .باشد

  .اگر در اين مسئله راستگو هستيد دليل و برهان قاطع خود را بر وجود معبودى غير خدا بياوريد: بگو

ها و كليد حل همه مشكلات، و آفريدن همه موجودات، و تداوم حيات همه مخلوقات و   با توجه به اين كه همه قدرت
ها و معبودها  دست قدرت حضرت حق است و چنان كه در آيات سوره مباركه نمل بيان شده، بت كارگردانى همه هستى به

ا، جاندار و بى جان هيچ قدرتى و قوتى از خود ندارند، و ظهور هر اثرى از هر موجودى به اراده حكيمانه  و غير آ
انجام امور هستى نيازمند به احدى  حضرت اوست، و در قدرت و قوت و كارگردانى شريك و مثل و مانند ندارد، و در

نيست، شريك قرار دادن براى او، و انتخاب معبود در جنب او گناهى بسيار سنگين است، و عذابى شديد در پى دارد، 
آويزهائى كه به جاى خدا در دنيا انتخاب  و همه مشركان در قيامت همه قوت و قدرت را از خدا خواهند ديد، و همه دست

  .ز آنان بريده خواهد شدكرده بودند، ا

قرآن مجيد درباره قيامت و اوصافش، و مالكيت و فرمانروائى مطلق حق در آن روز، و اين كه براى كسى جز خدا يارى 
  :فرمايد وجود ندارد، و همه دست آويزها قطع و باطل خواهد شد مى
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  »1« :ءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للَِّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ  مِنـْهُمْ شَيْ  عَلَى اللَّهِ   يَـوْمَ هُمْ بارزُِونَ لا يخَْفى

شوند و چيزى از آنان بر خدا پوشيده نيست و ندا آيد امروز فرمانروائى ويژه كيست؟ ويژه  روزى كه همه آنان آشكار مى
  .خداى يكتاى قهار

  »2«  هِ مِنْ عاصِمٍ يَـوْمَ تُـوَلُّونَ مُدْبِريِنَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّ 

رويد برگردانده  كنيد ولى از هر سو كه مى و روزى كه به علت شدت عذاب پشت كنان از اين سو به آن سو فرار مى
  .اى نيست شويد و شما را در برابر عذاب خدا هيچ نگهدارنده مى

  :ما لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ يَـوْمَئِذٍ وَ ما لَكُمْ مِنْ نَكِيرٍ 
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  .وجود ندارد» ايد نسبت به اعمالى كه مرتكب شده«ا هيچ پناهگاهى و هيچ راه انكارى و آن روز براى شم

آرى بر اساس اين آيات بتپرستان و مشركان و معاندان و كافران همه عقايد و افكار خود را نسبت به بت پرستى و شرك، 
عبودهاى باطل پوچ و هيچ بودند و در ها و م رسند كه بت بينند، و به اين نتيجه مى در عرصه قيامت پوچ و باطل مى

قيامت خبرى از آنان براى دستگيرى از اين شقاوتمندان نيست و رابطه ميان آنان و معبودها قطع شده و در آن غوغاى 
  .رسد عظيم ياور و يارى جز خدا نيست كه البته نصرت و يارى او به مؤمنان و اهل توحيد مى

گردند، و تمام  دهد كه اسباب و روابط همگى در آن روز قطع مى خبر مىحضرت حق در آيات مورد شرح و توضيح 
آيد  ارتباطات و تأثيراتى كه موجودات در نظام موجدشان در عالم جسم و جسمانيات و نيز در عالمى كه به دنبال آن مى

نه چيزى از چيز ديگر  دارند به زودى همگى از بين خواهد رفت و در نتيجه نه چيزى در چيز ديگر تأثير خواهد نمود و
  .تأثير خواهد پذيرفت

______________________________  
  .16مؤمن  -)1(

  .33مؤمن  -)2(
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نه از چيزى سود برده خواهد شد، و نه از آن زيانى خواهد رسيد، اگر شرايط همان شرايط اسباب و روابط بود، و روز 
گشت مگر با  نمود و زائل نمى اش تخلف نمى يچ حكمى از احكام موجودات از وضع كنونىقيامت نيز چنين روزى بود، ه

گردد، بنابراين  بطلان ذوات موجودات و انقلاب ماهيات، و چون كلمات خداوند تغيير ناپذير است اين امر نيز محال مى
ت، وجودهاى كه به خداوند سبحان شود همانا وجودهاى سرابى اين موجودات اس گردد و برداشته مى آنچه كه زائل مى

ا با خداوند باقى مى نفسه باطل و هيچ اند وگرنه فى قائم و ثابت ها همگى  ماند و ديگر نسبت اند، در نتيجه فقط نسبت آ
گردد، نه  اند بنابراين تنها بطلانشان منكشف و آشكار مى گردند، و از آنجائى كه در نفس خويش باطل بوده باطل مى

شود، يعنى اين حقيقت كه نه وجودى براى غير اوست  د داشته باشند و باطل گردند، فقط حقيقت امر ظاهر مىاينكه وجو 
  :و نه تأثيرى، نه كسى جز او مالك است و نه كسى جز او صاحب ملك است و اين همان گفته اوست كه
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ينِ    .مالِكِ يَـوْمِ الدِّ

  »1« .وَ الأَْمْرُ يَـوْمَئِذٍ للَِّهِ 

  »2« .الْمُلْكُ الْيـَوْمَ للَِّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ لِمَنِ 

ا اين سخن خداوند دلالت  بر آنچه گفتيم يعنى انكشاف بطلان موجودات سرابى و اسباب ظاهرى نه خود بطلان آ
  :كند مى

نَكُمْ وَ   تا آنجا كه »3«  أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ إِذِ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أيَْدِيهِمْ   وَ لَوْ تَرى لَقَدْ تَـقَطَّعَ بَـيـْ
  »4« :ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ 

______________________________  
  .19انفطار  -)1(

  .16غافر  -)2(

  .93انعام  -)3(

  .95انعام  -)4(
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هاى خود را به سوى  اند ببينى، در حالى كه فرشتگان دست ها و شدايد مرگ ى كه در سختىاى كاش ستمكاران را هنگام
يقيناً پيوندهاى شما با همه چيز قطع شده و آنچه را به عنوان معبود .... جانتان را بيرون كنيد : زنند آنان گشوده و فرياد مى
  .كرديد از دستتان رفته و گم شده است و شريك خدا گمان مى

ا را باطل شمرده است، با و  جودى كه در هنگام مرگ مشخص، هنوز اسباب و روابط در دنيا باقى است، اين آيه آ
ا منكشف مى   :فرمايد اميرمؤمنان در اين زمينه مى »1« .اند گردد چه از ابتدا باطل بوده بنابراين تنها بطلان آ
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كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائها بلا وقت و لا   ء معه و ان االله سبحانه يعود بعد فناء الدنيا وحده لا شى«
  ».مكان و لا حين و لا زمان

ء الا االله الواحد القهار الذى اليه مصير جيمع  عدمت عند ذلك الآجال و الاوقات و زالت السنون و الساعات فلا شى«
  »2« »:الامور

اين كه چيزى با او باشد ادامه خواهد داد همان گونه كه  خداوند سبحان بعد از فناى دنيا به بقاء در وحدت خود بدون
  .پيش از آغاز آفرينش بوده است، بدون وقت و مكان و بدون هنگام و زمان

روند، پس چيزى وجود نخواهد داشت  ها از بين مى ها و ساعت گردند و سال ها و اوقات معدوم مى در اين صورت مدت
  .سرنوشت و بازگشت همه امور به سوى اوستجز خداوند واحد و پيروز مطلق كه 

   محبت مؤمنان به حق

در مسئله بسيار مهم محبت مؤمنان به حق، و عشق دلدادگان به جمال ازل و ابد، يقيناً معرفت به محبوب و به ويژه صفات 
  .مثالش كاربرد اساسى دارد هاى كمال بى او، و جلوه

______________________________  
  .62پس از مرگ حيات  -)1(

  .186البلاغه خطبه  ج -)2(
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البته اين معرفت بايد از طريق وحى، و نبوت انبيا و امامت امامان و مطالعه عميق در آثار رحمت و فعل و اراده حضرت 
دهد، و بوى حق تحصيل شود، تا از سرزمين معرفت شكوفه محبت بشكفد و گل عشق در صبح صادق دل رخ نشان 

خوش اين حالت ملكوتى سراسر وجود انسان را تحت تأثير قرار دهد، و وى را براى رسيدن به وصال محبوب به عمل صالح 
  .گيرى از صفات معشوق را براى عاشق دلداده فراهم سازد و اخلاق حسنه بيارايد، و زمينه شكل
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اهى به جمال محبوب و به خصوص صفات او چراغ محبت و عشق بدون معرفت هرگز ظهور و بروز ندارد، و بدون آگ
  .شود عشق در چراغدانى چون قلب روشن نمى

  :هاى اهل حال از عشق شده است از جمله تعبيرات عجيبى در كتاب

ا اشواق الافئدة«   »1« »:العشق ناراالله الموقدة يحترق 

  .دكن سوزاند و نابود مى عشق آتش شوق الهى است كه شوق ما سوى االله را مى

  .هر كه در اين آتش بسوزد، و به مقام فناء فى االله برسد در هيچ آتشى در دنيا و آخرت نخواهد سوخت

  :چرا به آتش نمرود نسوختى گفت: ابراهيم خليل را گفتند

  »:لان المحترق لا يحترق«

  .سوزد زيرا سوخته نمى

دهند، و تا جائى   ير مجموعه محبت به خدا قرار مىاهل ايمان هر نوع محبتى از چيزى و يا از شخصى در دل دارند، آن را ز 
شوند، و اگر محبت به غير  كنند و به آثارش ملتزم مى كه محبت به غير با محبت به حق تضاد نداشته باشد آن را حفظ مى

  زدايند در تضاد با محبت به حق باشد اگر بتوانند آن را از دل مى

______________________________  
ج توحيد -)1(   .487البلاغه  در 
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وگرنه به هر قيمتى تمام شود به آثارش ملتزم نخواهند شد، گرچه محبت به غير محبت به پدر و مادر، زن و فرزند، اقوام و 
  .خويشان و ساير مردم باشد
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كامل و تمام و عشقى بسيار شديد آرى عاشقى كه با كمك معرفت و با چشم محبت به مشاهده محبوب نايل آيد، محبتش  
است، و چون اين محبت در رابطه با خدا و براى خدا و محض كشش معشوق نسبت به عاشق است از ثبات و دوام 

آيد، اين عشق كه از ثبات و دوام برخوردار است به خاطر اين است كه  برخوردار است، و زوال و تغييرى در آن پديد نمى
هاى غير او به سبب اين است كه  زوال ناپذير است، و زوال يا تغيير عشق نسبت به معشوقمعشوق آن معشوقى كامل و 

  .هاى غير او كامل نيستند و زوال و فنا و تغيير امور بر آنان حاكم است معشوق

  .ترين معانى به قلب، و گواراترين حقيقت در نفس انسانى است عشق از نزديك«

دهد، و به وسيله آن هر سازنده و صانعى  وجودات را با يكديگر ربط مىعشق، بستگى و رابطه محكمى است كه م
كند، عشق چنانچه مثبت باشد راهى به سوى كمال است، به عشق زندگى با سعادت تحقق  مصنوعش را جذب مى

  .كوشد كند و مى يابد، و هر موجودى در سايه آن زندگى مى مى

ها، و ماهيان درياهاى عميق و پر آب، و  ان زمين، و وحوش بيابانگانه، و جنبندگ هاى هفت همه ملكوتيان، و آسمان
ى شناختى است كه از خالق خود دارند، و همه به خالق خود  اند، و عشق آنان ثمره خلاصه همه موجودات پيچيده به عشق

  .اند ورزند و در درياى محبت به او غرق عشق مى
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كند، و از اين طريق است كه خالق نسبت به مخلوقش مهر  ريده شده آفريدگارش را درك مىبا حقيقت عشق است كه آف
  .دهد ورزد، زندگى براى موجودات جز بر پايه محبت نيست، و سعادت جز با مايه عشق رخ نشان نمى مى

  .اه استكند، گرچه دست عقول از دريافت كُنه آن كوت عشق از معانى وجدانى است كه هر كسى آن را درك مى

ره و نصيب دارند، دانش جديد مسئله بسيار  در هر صورت عشق اختصاص به انسان ندارد، بلكه همه موجودات از آن 
مهم جاذبيت و مجذوبيت را در همه موجودات چه واجب، چه ممكن ثابت كرده است، در رابطه با حب خدا نسبت به 

  .خوانيم مىانسان و حب انسان نسبت به خدا در قرآن مجيد 

  »1« :قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ اللَّهَ فاَتَّبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللَّهُ 

  .بگو اگر خدا را دوست داريد از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست داشته باشد
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  .عشق و محبت حضرت حق به موجوداتش ثمره رحمت واسعه اوست

  .محبت ساير موجودات به حضرت حق

اند و من در اين زمينه نياز به بحث  دارد، و گروهى از فلاسفه اسلامى آن را با براهين و دلايل استوار ثابت كرده دليل نقلى
  .بينم علمى نمى

همه موجودات بدون استثنا عاشق جمال حضرت اويند، و در اثبات : گويد صدرالمتألهين در كتاب با ارزش اسفار اربعه مى
به سوى كمال مطلق روانند، و اگر عشق به او نبود، حركت به سوى كمال مطلق معنا  عشقشان به حق همين بس كه همه

نداشت عشق به حضرت حق پس از معرفت به او و شناخت صفات حضرتش با تخليه باطن از رذائل و تطهير قلب از 
  .آيد ها به دست مى كند، و آراسته شدن به ارزش آنچه كه او را از خدا منصرف مى

______________________________  
  .31عمران  آل -)1(
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  :از رسول حق روايت شده است

  »:ليس الايمان الا الحب فى االله و البغض فى االله«

  .ايمان جز عشق نسبت به خدا، و كينه ورزى به خاطر خدا نيست

محبان اوست، و نيز ايمان عبارت از كينه و بغض  به عبارت ديگر ايمان حبّ به خدا و احكام و قوانين او محبت نسبت به
نسبت به دشمنان حق و محرمات الهيه است و اينگونه محبت برترين نوع محبت و سبب سعادت انسان در دنيا و آخرت 

عشق را يكى از  «اهل تحقيق و سالكان مسلك محبت، و علمداران كشور عشق، و مستغرقان جمال محبوب،  »1« .است
  :اند  دانسته، و در تعريف آن گفتهكيفيات نفسانى

  .عشق استعداد و قابليت حبّ و محبت كامل به محبوب است
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   ميان لغت حب و عشق تفاوت و فرقى نيست

  »عباراتنا شتى و حسنك واحد«

هاى معشوق و تكرار مشاهده جهات زيبائى به حدى رسد كه  چون حب در اثر شدت تسلط فكر در حسن و زيبائى
  .محبوب نداند و نخواهد و نبيند، آن حالت محبت شديد را عشق گويندعاشق چيزى جز 

  »2« .وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبا للَِّهِ 

  :زنان مصر درباره همسر عزيز در شهر شايع كردند

  »3« :قَدْ شَغَفَهَا حُباًّ 

  .د ساخته استعشق نوجوان كنعانى در درون قلبش نفوذ كرده و وى را به شدت شيفته و فريفته خو 

______________________________  
  .248مواهب الرحمن  -)1(

  .164بقره  -)2(

  .30يوسف  -)3(
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  :فرمايد قرآن درباره زنان مصرى كه از جانب بانوى كاخ براى تماشاى يوسف به ميهمانى دعوت شده بودند مى

  »1« :قَطَّعْنَ أيَْدِيَـهُنَّ وَ قُـلْنَ حاشَ للَِّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ فَـلَمَّا رَأيَْـنَهُ أَكْبـَرْنهَُ وَ 

نظير يافتند، و چنان شيفته جمالش شدند كه به جاى  هنگامى كه يوسف را ديدند او را از نظر حسن و زيبائى بزرگ و بى
  .نوجوان بشر نيست، بلكه فرشته بزرگ حسن و زيبائى است تبارك االله كه اين: ميوه دستان خود را بريدند و گفتند
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در اين آيات به مفهوم و معناى علاقه و محبت اشاره شده و به بخشى از آثار آن توجه داده شده است، البته لفظ عشق 
و در آيات قرآن مجيد ذكر نشده ولى نيست فرقى در ميان حب و عشق شام در معنى نباشد جز دمشق ولى در روايات 

  .احاديث لفظ عشق كم و بيش وارد شده است

  :كند از رسول خدا نقل مى) ع(كتاب شريف اصول كافى در باب عبادت از حضرت صادق 

افضل الناس من عشق العبادة فعانقها و احبها بقلبه و باشرها بجسده و تفرغ لها فهو لا يبالى على ما اصبح من الدنيا على «
  »:عسر ام على يسر

كسى است كه به عبادت و بندگى حق عشق ورزد، و آن را در آغوش جان گيرد، و با قلبش دوست بدارد، و   برترين مردم
كند اعتنائى ننمايد چه بر سختى و چه  با جسمش آن را بپذيرد و خود را وقف آن كند، پس او به آنچه از دنيا برخورد مى

  .بر آسانى

  :اى كرد و فرمود ره به نقطههنگام عبور از سرزمين كربلا اشا) ع(اميرمؤمنان 

  ».....هذا مصارع عشاق و مناخ ركاب «

  :فرمود) ع(اينجا محل افتادن عاشقان و فرود آمدن سواران است حضرت صادق 

______________________________  
  .31يوسف  -)1(
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، و قوم عبدوا االله طلبا للثواب فتلك عبادة الاجراء و قوم عبدوا االله قوم عبدوا االله خوفاً فتلك عبادة العبيد: ان العباد ثلاثة«
  »:حبا فتلك عبادة الاحرار

كنند، پس آن عبادت بردگان است، و   گروهى خدا را به خاطر ترس از دوزخ عبادت مى: اند به راستى بندگان سه دسته
شت عبادت مى تاجران است، و گروهى خداوند را به خاطر كنند پس آن عبادت  گروهى خدا را به خاطر رسيدن به 

  .كنند پس آن عبادت آزادگان است عشق و محبت به او عبادت مى
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   سخن حكيمان در عشق

شوند، و علاجش جز فنا و  افلاطون عشق را جنون الهى دانسته كه نفوس قدسى و ارواح عالى به اين جنون مبتلا مى
  .يافتن نخواهد بودمستغرق در معشوق شدن و بقا به شهود و وصال 

تواند ببيند، و چشم غير عاشق از مشاهده  حسن و زيبائى معشوق خلاق عشق است، عشق كامل حسن كامل را مى
  .حسن كامل و جمال حق كه حسن كل و كل الحسن است بر بسته است

  .جهان طبيعتسينا عشق در همه موجودات سارى است، از ذات حق تعالى گرفته تا مادة المواد  به عقيده بوعلى

ى حكما و عرفا عشق در انسان نامحدود است، و محبوب و معشوق حقيقى انسان، كمال مطلق و ذات نامحدود  به عقيده
است، عشق و علاقه انسان به محدودها عشق مجازى است نه حقيقى، يعنى باعتبار مظهريتى است كه از معشوق حقيقى 

اند، و اگر انسان به معشوق و محبوب حقيقى  اى است كه بر اين خاك ريخته الدين به اعتبار جرعه دارد، و به قول جلال
  .خود برسد و عشق حقيقى خود را باز يابد آرام و قرار خواهد گرفت

  »1« .بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 

______________________________  
  .28رعد  -)1(
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شتى خستگى و به همين دليل شتيان ميل به تغيير وضع و تحول و تجدد وجود ندارد لذات    .آور نيست، و در 

  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالحِاتِ كانَتْ لهَمُْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُـزُلاً 

  »1« :خالِدِينَ فِيها لا يَـبـْغُونَ عَنْها حِوَلاً 

شت و كارهاى شايسته انجام داده به يقين كسانى كه ايمان آورده، هاى فردوس است، در آن  اند، جاى پذيرائى از آنان 
  .كنند اند و از آن درخواست انتقال و تغيير به وضع ديگر نمى جاودانه
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  .در هر صورت عشق و شوق در همه اشياء حتى در جسمانيات نيز سريان دارد

گويد حسن و  ق و هر دو را عين حسن و جمال دانسته است و مىصدرالمتألهين عشق را عين وجود، و وجود را عين عش
عشق در جميع مراتب شديد و ضعيف وجود به شدت و ضعف موجود است، بلكه مراتب عشق عين مراتب وجود است، 
هر جا وجود قوى است آنجا عشق قوى و كامل است، و هر جا وجود ضعيف است ظهور عشق ضعيف خواهد بود، و 

الحسن است، پس حق اتم  العشق و كل الوجود است كل اوق و ملازم و بلكه متحد است و حق كه كلعشق با هستى مس
ايت است، پس از آن در مراتب وجود به حسب الاشرف فالاشرف،  مراتب عشق و اكمل درجات حسن و زيبائى بى

  .تر است حسن و عشق و حيات ظهورش بيشتر است بنابراين وجود در هر چه كامل

ا هم در اين مرحله سفر الى بايد د انست كه خواهى نخواهى معشوق حقيقى موجودات خداست، و مقصد و مقصود آ
شتابند، و در ميان موجودات چون اهل ايمان واقعى از  االله است، و همه مشتاقانه به سوى حريم قدس و جلال او مى

  است، و معرفت بيشترى برخوردارند، و ديده قلب آنان از همه بازتر و تيزتر

______________________________  
  .107 -108كهف   -)1(
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  .اند نسبت به حق اشدّ حباً هستند الجمال با چشم قلب شده مشرف به شرف مشاهده كل

عشق كشاند  گاه حيات به سوى معشوق حقيقى مى اى كه همه كرات و افلاك و بلكه همه موجودات را در عرصه جاذبه
گرداند عشق  كران روز و شب مى ها و كواكب و اقمار را در اين فضاى بى است، و آن شوق و اراده و نفوسى كه آسمان

  .است، و به حكم عشق در همه كرات و انجم عالم بالا بلكه در كليه اجسام جذب و دفع و جاذبيت و مجذوبيت است

است، و باز عشق است كه در عالم نباتات توالد و تناسل و و باز حكم عشق در عالم معادن، ظهور خواص و آثار آ
  .كند محبت به وجود خود، و ميوه و ثمرات خويش و جذب آب و هواى مناسب و دفع زيان و ضرر اقتضا مى
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تر از معدن و نبات است اقتضاى شهوت ازدواج و ميل جنسى  و باز عشق است كه در عالم حيوان كه موجودى كامل
نمايد و غضب را براى دفاع از  طلبد و براى عشق به بقاى خويش به آب و غذا ميل مى ى نوع خود را مىكند، و بقا مى

  .گيرد موانع بقا و كمال خويش به كار مى

الكمال است و خليفة االله يعنى مستجمع كليه اوصاف الهى به نحو  الوجود و كل اما عشق در عالم انسان كه مظهر كل
جامع و كامل در جميع مراتب موجودات است، يعنى عشق عقول قدسيه مجرده را در مقام خلافت و ظليت است، عشق 

عقل، و عشق نفوس كامله را در مقام نفس نفس، و عشق كرات و اجسام و نبات و حيوان را در مراتب طبيعت واجد 
  .است

ام مراتب موجودات متفرق هاى گوناگونى است كه در تم ها و جاذبه ها و شوق پس انسان در حقيقت مجمع كليه عشق
  .است
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انسان از مرتبه عشق رحم به نطفه كه در حقيقت همان جاذبه كرات است، و عشق به توالد و تناسل كه عمل نباتى 
است، و عشق شهوانى جنسى كه شوق حيوانى است، و عشق به موهومات و تخيلات كه عشق شيطانى است را دارا 

  .تا عشق نفوس ملكوتى و ملائكه آسمانى و انوار اسپهبديه و عقول قادسيهباشد،  مى

اده   .اند پس همه نوع از مراتب عشق را در وجود انسان به امانت 

ها را به سوى او جهت داده و  در اين ميان مؤمن واقعى بر اساس معرفت و بصيرتى كه به حضرت محبوب دارد، همه عشق
  .بالاترين مرتبه عشق و بلكه كل عشق است رسيده است به مرتبه اشد حباً الله كه

موجودات عالم از عقول و فرشتگان عالم بالا گرفته تا مراتب نبات و جماد هر كدام را عشق خاص و شوقى مخصوص 
  .خبرند است، و به يكى از جهات حسن الهى متوجه و مشتاق هستند و از جهات حسن ديگر بى

  .وَلِّيهاوَ لِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُ 

لكن حضرت انسان به جميع جهات عشق متوجه و مشتاق معشوق حقيقى و حسن مطلق الهى است، زيرا تعينّ انسانيت 
مظهر اسم جامع الهى است، و االله يعنى مستجمع اوصاف كمال به جميع جهات حسن در انسان تجلى فرموده و ساير 

ا از همان جلوه حسن معين، جمال حق را  موجودات غير انسان را در هر يك جهت حسن معشوق جلوه گر شده و آ
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مشاهده توانند كرد و به مقام جمع الجمعى حسن وجود غير انسان را راه نيست، نظير آن كه هر يك از قواى انسانى از قوه 
خبر است، و  باصره و سامعه و ذائقه و غيره هر كدام چيزى خاص را ادراك كند و از آن لذت برد و از ادراك قوه ديگر بى

  ها را درك نكند، و لذت آن بر او حاصل نشود، و باصره آوازها را درنيابد و به لذت آن آگاه نيست، سامعه رنگ
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از آن لذت نبرد، و ذائقه رنگ و بوى را نفهمد و بدان ملتذ نگردد، ولى نفس ناطقه انسان كه مجمع اين قواى مختلف و  
است تمام ادراكات بر او حاصل، و جميع لذات به او واصل خواهد بود، همين گونه قواى عالم غيب و كمالات متفرق 

   شهود را نسبت به حضرت انسان توان دانست كه قواى عالم

  »ان منهم الا و له مقام معلوم«

اند،  اند اعطا نموده هبه هر يك چيزى درخور او اعطا شده است، ولى به انسان جميع آنچه به موجودات متفرق عالم داد
الجمال نامتناهى است و  آنچه خوبان همه دارند انسان تنها دارد، لذا عشق انسان جامع و كامل است و معشوق او كل

  :متعلق به تمام جهات حسن اعظم الهى تعالى سلطانه و تقدس جلاله و جماله است

  .وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبا للَِّهِ 

  :ل و صاحبان معرفت و كمال در اين زمينه يعنى در تعريف و بيان عشق سخنانى دارنداهل حكمت و حا

عشق جذبه و الهام الهى و تحريك روح قدسى است به سوى اقليم حسن و زيبائى تابان الهام، كارى كه از غير عشق برنيايد 
  .دهد عشق انجام مى

  .عشق ظهور جذبه حسن و حسن جذاب است

  .درمان است درد بىعشق درمان هر درد و 

  .عشق فرمانده كل قواى وجود و معزولكننده حكم عقل و شهود است

  .عشق الم لذيذ و لذت اليم جان انسان است

  »:العشق غلبة سلطان الهوى على النفس بما يريد و يهوى«
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  .هاست عشق غلبه ميل است بر هر حب و اشتياقى كه در قلب

  »لانسانية بتجليات انوار الالهيةالعشق سلطنة ربانية على مملكة النفس ا«

  .عشق حكومت و سلطنت الهى است، همراه تجليات انوار حق بر دل پاكان

  »:العشق مغناطيس يجذب الارواح اللطيفة الى المحاسن الشريفة«
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ا را به سوى زيبائى   .كند هاى شريف جذب مى عشق مغناطيس ارواح لطيف و حساس است كه آ

  »العشق نور يشرق منه مطالع الحسن الى مظاهر الانس«

  .دهد كند و همه قواى ادراكى انسان را به سوى قرب حق جهت مى هاى زيبائى تابش مى عشق نورى الهى است كه از افق

شود، تا آن جذبه  وصول به مقام حقيقت كه منتهاى مقصد سالكان راه خداست، براى عارف به جذب احديت ميسر مى
انى معشوق، عاشق را دعوت نكند عاشق قدم به كوى وصال نگذارد، و عشق معشوق چون به عاشق رخصت ديدار پنه

دهد، در مرحله ثانى عشق عاشق پديد آيد، و سالك تا طى مراتب عشق و سير مقامات عاشقى نكند هرگز به مقام 
  .وصال نرسد و به خلوتگاه شهود راهش ندهند

  :شايد آيات

دى من احببت و لكن االله يهدى من يحبهم و يحبون« ه، ثم تاب االله عليهم ليتوبوا، رضى االله عنهم و رضوا عنه، انك لا 
  ».....يشاء 

و امثال اين آيات اشاره به اين معناست كه نخست حب حق به خلق و جذبه عشق او كه اثر عشق به ذات خود اوست 
وَ الَّذِينَ آمَنُوا  »1« .عود او به درگاه شهود تواند بودمبدء عشق عاشق است، سپس عشق و شوق عاشق سبب سير و ص

   أَشَدُّ حُبا للَِّهِ 

   عشق الله

  :فرمايد فيض كاشانى آن حكيم عارف، و فيلسوف واله و عاشق و شيدا در رابطه محبت و عشق الله مى
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است، پس از درك محبت مقامى ى مقامات معنوى و قله بلند درجات ملكوتى  عشق به خدا، و محبت به حق منتها درجه
   وجود ندارد مگر اين كه آن

______________________________  
ج -)1(   .481البلاغه  توحيد در 
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هاى محبت و تابعى از توابع عشق است، مانند شوق، انس، رضا و آنچه از اين قبيل است، و پيش  اى از ميوه مقام ميوه
اى از مقدمات محبت و عشق است مانند توبه، صبر، زهد و هر چه كه از اين  مقامى نيست مگر اين كه مقدمهاز محبت 

  .مقوله است

كند، ولى همين محبت  گرچه محبت پس از معرفت به جمال و كمال حضرت حق به صورت قهرى در عرش دل تجلى مى
  :گويد فيض مىفراهم آوردن مقدماتش بر عبد فرض و واجب است، به اين خاطر 

ورزى به خدا و رسولش واجب است، و چيزى كه وجود خارجى نداشته  آگاه باش كه اجماع امت بر اين است كه عشق
اند زيرا طاعت تابع  اند راه درستى نپيموده باشد وجوبى براى آن متصور نيست، و آنان كه محبت را به طاعت تفسير كرده

  .محبت و ميوه آن است

  .ق به حق چنان كه در روايات آمده از شروط ايمان استمحبت به خدا و عش

  ابورزين عقيلى از رسول خدا پرسيد

  »1« »:ان يكون االله و رسوله احب اليك مما سواهما: يا رسول االله ما الايمان؟ قال«

ا محبوب: اى پيامبر خدا ايمان چيست؟ فرمود   .تر باشند اين است كه خدا و رسولش نزد تو از غير آ

  :ايت ديگر آمدهدر رو 

  »2« »:لا يؤمن احدكم حتى يكون االله و رسوله احب اليه مما سواهما«
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ا محبوب   .تر باشد احدى از شما مؤمن نيست مگر اين كه خدا و رسولش نزد او از غير آ

  :خوانيم و در روايت ديگر مى

______________________________  
  .11ص  4مسند احمد ج  -)1(

  .94 ص 8نسائى ج  -)2(
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  »1« »:لا يؤمن العبد حتى اكون احب اليه من ماله و اهله و الناس اجمعين«

  .تر باشد عبد مؤمن نيست مگر اين كه من نزد او از مال و زن و فرزند و همه مردم محبوب

  :رسول حق فرمود

  »2« »:احبوا االله لما يغذوكم به من نعمه و احبونى لحب االله اياى«

دهد، و مرا دوست داشته باشيد به خاطر اين كه  هايش رزق و روزى مى عاشق خدا باشيد زيرا شما را به وسيله انواع نعمت
  .خدا مرا دوست دارد

ا صبر در برابر سختى در روايت بسيار مهمى درباره   :ها و شدائد است آمده ى آثار محبت به خدا و رسولش كه يكى از آ

بن عمير مقبلاً و عليه اهاب كبش قد تنطق به، فقال النبى انظروا الى هذا الرجل الذى قد نور االله قلبه  مصعبنظر النبى الى «
  »3« »:فدعاه حب االله و حب رسوله الى ما ترون» والين اللباس«لقد رأيته بين ابويه يغذوانه باطيب الطعام و الشراب 

: آمد نظر كرد و فرمود  از پوست گوسپند دباغى نشده به سويش مىبن عمير با پيراهنى پيامبر اسلام در حالى كه مصعب
ترين غذا و  اين مرد را بنگريد كه خدا دلش را منور نموده، من او را نزد پدر و مادرش در مكه ديدم كه وى را با پاكيزه

ولش او را به اين وضعى كه پوشانيدند، ولى عشق به خدا و رس ترين لباس را به او مى كردند، و نرم آشاميدنى پذيرائى مى
  .بينيد كشانيده است مى
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  :در روايت مشهورى است

هل رأيت خليلاً يميت خليله؟ فاوحى االله عزوجل اليه هل رأيت محبا : ان ابراهيم قال لملك الموت اذا جاءه ليقبض روحه«
  »4« »يكره لقاء حبيبه؟

______________________________  
  .12ص  1بخارى ج  -)1(

  .150ص  3حاكم در مستدرك ج  -)2(

  .125تنبيه الخواطر  -)3(

  .5ص  8محجة البيضاء ج  -)4(
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خداوند ! اى كه دوستش را بميراند؟ دوستى را ديده: هنگامى كه ملك الموت براى قبض روح ابراهيم آمد ابراهيم به او گفت
  !ميل باشد؟ نسبت به لقاء محبوبش بىاى كه  به ابراهيم وحى كرد آيا عاشقى را ديده

  :از رسول خدا دعاى مهمى به اين مضمون روايت شده است

  »1« »:اللهم ارزقنى حبك و حب من يحبك و حب ما يقربنى الى حبك و اجعل حبك احب الى من الماء البارد«

ام از  و محبت خود را در ذائقه كند نصيب من فرما، خداوندا محبتت، و محبت محبوبت و محبت آنچه مرا به تو نزديك مى
  .تر قرار بده آب سرد محبوب

چه : شود؟ حضرت فرمود اى پيامبر خدا قيامت چه زمانى برپا مى: عربى به محضر رسول اسلام مشرف شد و عرضه داشت
  اى؟ اى براى آن آماده كرده توشه

  حضرت فرمودام ولى عاشق خدا و رسول او هستم،  نماز و روزه زيادى فراهم نكرده: گفت
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  »المرء مع من احب«

  .انسان با همان كسى است كه او را دوست دارد

ايشان لاغر شده بود و رنگ از رخسارشان تغيير كرده بود، گفت شما را چه : روايت شده عيسى به سه نفر گذشت كه بد
  .يمنى دهدچيزى به اين وضع دچار ساخته؟ گفتند ترس از دوزخ گفت بر خداست كه ترسوى از عذاب را ا

سپس به سه نفر ديگر گذشت كه لاغرى و رنگ پريدگى آنان از گروه اول بيشتر بود، به آنان فرمود چه چيزى شما را به 
شت گفت: اين حالت گرفتار كرده؟ گفتند   .بر خدا است حق است كه آنچه را اميد داريد به شما عطا كند: شوق به 

______________________________  
  .6ص  8جة البيضاء ج مح -)1(
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هائى از نور  پريدگى آنان از گروه دوم بيشتر بود و گوئى بر صورتشان آئينه پس به سه نفر ديگر گذشت كه لاغرى و رنگ
شما مقربون هستيد، شما : وجود داشت، گفت شما را چه چيزى به اين مرتبه رسانيده گفتند عشق خداى عزوجل، گفت

  :بن حيان گفته هرم »1« .مقربون هستيد

المؤمن اذا عرف ربه عزوجل احبه و اذا احبه اقبل اليه و اذا وجد حلاوة الاقبال اليه لم ينظر الى الدنيا بعين الشهوه و لم «
  »2« »:ينظر الى الآخرة بعين الرغبة و هو بجسده فى الدنيا و روحه فى الآخرة

شود، و چون عاشق او شود به سوى او ميرود، و چون شيرينى رفتن به  عاشق او مىمؤمن هنگامى كه خدا را بشناسد 
كند، او با بدنش در دنيا و با روحش در  سوى او را بچشد دنيا را با چشم خواستن و آخرت را با ديده رغبت نظر نمى

  .آخرت است

  :روايت شده است) ع(از اميرمؤمنان 
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ء  ء الا اضاء، و سماء االله ما ظهر من تحته من شى ق، و نور االله لا يطلع على شىء الا احتر  حب االله نار لا يمر على شى«
ب فى شى ء فمن احب  ء، و ارض االله ينبت منها كل شى ء الا حركته و ماء االله يحيى به كل شى الا عظاه، و ريح االله ما 

  »3« »:ء من الملك و الملك االله اعطاه كل شى

سوزاند، و نور خدا بر چيزى طلوع  گذرد مگر آن كه مى شى است كه بر چيزى نمىمحبت به خدا و عشق به حق آت
پوشاند، و نسيم خدا  ماند مگر آن كه او را مى كند، و چيزى از زير آسمان خدا ظهور نمى كند مگر آن كه روشن مى نمى

شود، و زمين خدا  آن زنده مىاى است كه هر چيزى به  دهد، و آب الهى مايه وزد مگر آن كه او حركت مى در چيزى نمى
رويد، پس كسى خدا را دوست داشته باشد خدا همه چيز از مُلك و مِلك به او عطا  واقعيتى است كه هر چيزى از آن مى

  .كند مى

______________________________  
  .6 - 7ص  8محجة البيضاء ج  -)1(

  .6 - 7ص  8محجة البيضاء ج  -)2(

   مصباح الشريعه ص - 7ص  8محجة البيضاء ج  -)3(

  

  156: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  :از رسول خد روايت شده است

اذا احب االله عبدا من امتى قذف فى قلوب اصفيائه و ارواح ملائكته و سكان عرشه محبته ليحبوه فذلك المحب حقا، طوبى «
  »له ثم طوبى له و له عند االله شفاعة يوم القيامة

ت داشته باشد محبتش را در قلوب برگزيدگانش و ارواح فرشتگان و سكان عرشش اى از امتم را دوس چون خدا بنده
اندازد تا او را دوست داشته باشند در نتيجه چنين كسى عاشق حقيقى است، خوشا به حال او، خوشا به حال او،  مى

  .براى او در قيامت نزد خدا مقام شفاعت است
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رسيد، ولى براى نشان  شد به چند جلد كتاب قطور مى اگر مفصل وارد مى  دُّ حُبا للَِّهِ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَ   اين فقير در توضيح
هاى مربوطه  كنم، و شما را در اين زمينه به كتاب دادن حقيقت و ارزش مسئله محبت و آثار آن به همين اندازه اكتفا مى

  .دهم ارجاع مى

  169 -168تفسير آيه 

  

  .ممَِّا فيِ الأَْرْضِ حَلالاً طيَِّباً وَ لا تَـتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ يا أيَُّـهَا النَّاسُ كُلُوا 

ا يأَْمُركُُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاءِ وَ أَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُونَ    .إِنمَّ

نمائيد و از فرهنگ شيطان پيروى ننمائيد، زيرا او نسبت به شما  اى مردم از آنچه در زمين حلال و پاكيزه است استفاده
  .دشمنى آشكار است

دهد، و اين كه جاهلانه امورى را در مسائل مادى و معنوى به خدا  فقط شما را به گناهان صغيره و معاصى كبيره فرمان مى
  .نسبت دهيد

   شرح و توضيح

لال و هزينه نمودن آن در امور مثبت امر شده، و از دنبال كردن در دو آيه شريفه مورد بحث به تصرف حكيمانه در ح
ى    حرام و به دست آوردن آن، و هزينه نمودنش به هر شكل ممكن كه در حقيقت پيروى از فرهنگ شيطان است 
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بد ارتكاب سوء و فحشاء و طل اكيد شده است، و سپس به اين مسئله هشدار داده شده كه شيطان آنچه را از شما مى
  .مت زدن به حق در امور حلال و حرام است

   مسئله با عظمت حلال
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آنچه در روى زمين براى بدن انسان و زندگى و معيشت او داراى منفعت واقعى است، و تصريحى به حرمت آن نشده 
نه و بر اساس برنامه حكيمانه است، و از نظر پاكيزگى ملايم با طبع آدمى است حلال، و مصرف آن به صورت عاقلا

  .مانع و جايز است بى

  .هاى حلال الهى را به عنوان زهد و سلوك الى االله بر خود حرام نمايد هيچ كس حق ندارد نعمت

حلال كردن حرام خدا بر خود و ديگران، و حرام نمودن حلال خدا بر خود و بر مردم بدون شك پيروى از فرهنگ شيطان 
مت و افتراء بر   .خداست و 

گوى نيازهاى مادى موجودات زنده و به ويژه انسان  سفره طبيعت كه بر اساس اراده و رحمت حق به وجود آمده، پاسخ
  .است، و امتناع از ارضاء نيازها كارى شيطانى و عملى غير انسانى، و پيروى از فرهنگ ضد خداست

ا، و هزينه كردنشان در  ع ميوهها و حبوبات و سبزيجات و انوا  حليت اشياء و عناصر و روئيدنى ها، و فرمان به مصرف آ
  .هاى اصولى آئين الهى و براى تأمين سعادت دنيا و آخرت انسان است راه خدا و خدمت به خلق، از برنامه

ا صلاح و خير انسان منظ ايتاً در ممنوعيت آ ور  خوردن حرام، و مصرف نمودن آنچه ذاتاً يا بالعرض ممنوع اعلام شده، و 
  .روى از فرهنگ اين دشمن آشكار است هاى شيطان، و دنباله گشته، پيروى از گام
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اى سنگين بر پيكر و جسم آدمى، و خسارتى شديد بر عقل و روح انسان، و مانع از رشد و ترقى معنوى، و  حرام ضربه
  .روح و آئينه نفس استاى از ظلمات بر صفحه پاك  بختى و شقاوت، و پرده سبب تيره

فرمايد به همه پيامبران و فرستادگان  اى مهم و تأثيرگذار است، كه خداى مهربان در قرآن مجيد مى مسئله حلال به اندازه
دهيد  هاى پاكيزه و پاك بخوريد و كار شايسته انجام دهيد، مسلماً من به آنچه انجام مى اى پيامبران از خوردنى: فرمان دادم

  .دانايم

  »1« .ا أيَُّـهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالحِاً إِنيِّ بمِا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ ي

ى طبيعت، از آب و هوا، و نور و عناصر  ترديد حضرت حق با توجه به آيات قرآن و معارف الهيه، و گستردگى سفره بى
ناى درياها و اقيانوس پرورى بيش از حد مردم روى زمين در  هاى عامل دام قابل زراعت و چراگاههاى  ها، و زمين لازم، و 
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ها  ها، روزى و رزق حلال تأمين كرده، و كمبودى در اين زمينه وجود ندارد، ولى اين قلدران و زورگويان و طاغوت همه دوره
مهرى به ديگران، حق ضعيفان و  دينى و گريز از عدالت، و سنگدلى و بى داران زالوصفت هستند، كه به سبب بى و سرمايه

هاى   برند، و همواره دست چپاول آنان به سفره ديگران، و معادن و ثروت مستضعفان را در سراسر جهان به غارت مى
  .كشورهاى استعمار زده دراز است

يدستان در همه جاى دنيا بر ضد ط بى اغوتيان و ترديد اگر مظلومان جهان، و طبقات محروم، و گرسنگان و فقيران و 
   چپاولگران قيام كنند، و دست آنان را از سفره روزى خود قطع كنند، و حق به غارت رفته را بازگردانند، چهره شوم

______________________________  
  .51مؤمنون  -)1(
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  .رسند خود مىها در زمينه امور مادى به حق  رود، و همه انسان فقر و گرسنگى در محاق مى

  :فرمايد ى روزى رسانى خدا و رزق طيب مى قرآن مجيد درباره

لْمَيِّتِ وَ يخُْرجُِ الْمَيِّتَ مِنَ الحَْيِّ وَ مَنْ قُلْ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ أَمَّنْ يمَلِْكُ السَّمْعَ وَ الأَْبْصارَ وَ مَنْ يخُْرجُِ الحَْيَّ مِنَ ا
  »1« :الأَْمْرَ  يدَُبِّـرُ 

رساند، و سفره شما را از انواع آنچه نيازمند به آن هستيد رنگين  كيست كه شما را از منابع آسمان و زمين روزى مى: بگو
كند، يا كيست كه بر گوش و چشم شما مالكيت و حكومت دارد، و كيست كه زنده را از مرده و مرده را از زنده  مى

  كند؟ واره امور جهان هستى را تدبير مىآورد، و كيست كه هم بيرون مى

  »2« .ا بُـرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ أَمَّنْ يَـبْدَؤُا الخْلَْقَ ثمَُّ يعُِيدُهُ وَ مَنْ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ أَ إلِهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُو 

ترند، يا آن كه مخ   گرداند؟ آفريند، سپس آنان را پس از مرگشان بازمى لوقات را مىآيا بتان و معبودان انتخابى شما 

رساند، آيا با خدا معبود ديگرى كه براى شما كارگردانى كند  و كيست آن كه از آسمان و زمين به شما رزق و روزى مى
  .بگو اگر راستگوئيد دليل خود را بياوريد! هست؟
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 :عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيـْرُ اللَّهِ يَـرْزقُُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فأََنىَّ تُـؤْفَكُونَ  يا أيَُّـهَا النَّاسُ اذكُْرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ 
»3«  

اى  اى همه مردم جهان، نعمت خدا را كه انواع گوناگونش را به شما ارزانى داد مورد توجه قرار دهيد، آيا جز خدا آفريننده
آسمان و زمين شما را روزى دهد؟ به يقين هيچ معبودى جز او نيست، پس چگونه توجه شما را از حق هست كه از 

  !گردانند؟ برمى

______________________________  
  .31يونس  -)1(

  .64نمل  -)2(

  .3فاطر  -)3(
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  »1« .....السَّماواتِ وَ ما فيِ الأَْرْضِ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً أَ لمَْ تَـرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فيِ 

ها و زمين است مسخر و رام شما نموده و در اختيارتان قرار داده است؟ و  ايد كه خدا آنچه را در آسمان آيا ندانسته
انش را به شما به صورت فراوان و كامل نعمت   ارزانى داشته؟ هاى آشكار و 

  .مُعْتَدِينَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تحَُرِّمُوا طيَِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَ لا تَـعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يحُِبُّ الْ 

  »2« :مُؤْمِنُونَ وَ كُلُوا ممَِّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالاً طيَِّباً وَ اتَّـقُوا اللَّهَ الَّذِي أنَْـتُمْ بِهِ 

اى را كه خدا براى شما حلال كرده بر خود حرام و ممنوع نكنيد، و از حدود خدا تجاوز ننمائيد  اى مؤمنان چيزهاى پاكيزه
  .يقيناً خدا متجاوزان را دوست ندارد

در همه امورتان پروا اى كه خدا روزى شما نموده مصرف كنيد و از خدا كه به او ايمان داريد  هاى حلال و پاكيزه و از نعمت
  .داشته باشيد
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 الطَّيِّباتِ أَ فبَِالْباطِلِ يُـؤْمِنُونَ وَ وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بنَِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ مِنَ 
  »3« :بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ 

هاى  شما همسرانى از جنس خودتان قرار داد، و از همسرانتان، فرزندان و نوادگانى به وجود آورد، و از نعمت و خدا براى
هاى  آورند، و نسبت به نعمت پاكيزه و دلپذير به شما روزى داد، با اين همه لطف و رحمتش به انسان آيا به باطل ايمان مى

  !كنند؟ خدا ناسپاسى مى

  »4« :كُمُ اللَّهُ حَلالاً طيَِّباً وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ فَكُلُوا ممَِّا رَزَقَ 

اى كه خدا روزى شما نموده است بخوريد و نعمت خدا را شكر و سپاس كنيد، اگر فقط او را  هاى حلال و پاكيزه از نعمت
  .پرستيد مى

مود، و آن مسئله اين است كه اگر مردم پس از فراوانى نعمت، و گستردگى آرى بايد از يك مسئله بسيار مهم غفلت نن
  گزارى و شكر رزق و روزى، به سپاس

______________________________  
  .20لقمان  -)1(

  .88 -87مائده  -)2(

  .72نحل  -)3(

  .114نحل  -)4(
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هاى حق را در گناه معصيت، و  خير است اقدام نكنند، و نعمتنعمت كه هزينه كردن آن در امور مثيت و كار 
هاى حرام و امور شيطانى مصرف نمايند به عذاب كمبود، و خشكسالى و قحطى و تنگى و مضيقه در  گذرانى خوش

  .شوند معيشت، و سختى و شدت و بلا و مصيبت دچار مى
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  »1« ....  كاً وَ نحَْشُرهُُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمىوَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْريِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْ 

گردان شود، براى او زندگى پر مضيقه و سختى خواهد بود و او را در قيامت نابينا  و هر كسى از هدايت و دين من روى
  .كنيم محشور مى

  »2« :هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَ لَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ باِلسِّنِينَ وَ نَـقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّ 

هاى  گردانى از هدايت به قحطى و خشكسالى و به يقين فرعونيان را به خاطر فساد و گناه و معصيت و طغيان و روى
  .هاى خود شوند متعدد و كمبود بسيار شديد بخشى از محصولات دچار نموديم تا متذكر حقايق و مسئوليت

واقعى به خدا شوند و از همه محرمات و گناهان بپرهيزند، بركات حضرت حق بدون شك اگر ملتى و جامعه مملكتى مؤمن 
  .كنند رسد، و زندگى سالم همراه با رفاه و امنيت و فراوانى نعمت پيدا مى از آسمان و زمين به آنان مى

بوُا فَأَخَذْناهُمْ بمِا كانوُا يَكْسِبُونَ آمَنُوا وَ اتَّـقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّم  وَ لَوْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرى  :اءِ وَ الأَْرْضِ وَ لكِنْ كَذَّ
»3«  

نمودند يقيناً درهاى بركات را از آسمان و زمين بر  آوردند، و از گناهان اجتناب مى ها ايمان مى و اگر اهل شهرها و آبادى
كردند، و به تكذيب حقايق برخاستند، ما هم آنان را گشوديم، ولى آيات حق و پيامبران و هدايت حق را انكار   آنان مى

  .شدند به عذابى سخت دچار كرديم به كيفر اعمالى كه همواره مرتكب مى

تر از حد لازم رزق و روزى مقرر   ها كامل و فراوان بوده، و اضافه اى بر همه انسان در هر صورت نعمت خدا در هر دوره
  اى را از گشته، ولى ستم ستمكاران عده

______________________________  
  .124طه  -)1(

  .130اعراف  -)2(

  .96اعراف  -)3(
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  .بختى شده است جمعى سبب مضيقه و بلا و مصيبت و تيره حقوق مسلم خود محروم كرده، و گاهى فساد و گناهان دسته

   طلب حلال و اجتناب از حرام

يه، و تجربه حيات ثابت شده است كه مال حلال آثار مثبتى در باطن وجود انسان و در از آنجا كه بر پايه معارف اله
فضاى زندگى او دارد، و برعكس آن، مال حرام آثار زيانبارى در باطن و در معنويت و در وضع خانوادگى و اجتماعى 

و اجتناب از تحصيل حرام خواهد كه به هر صورت ممكن در طلب حلال  آدمى دارد، اسلام به شدت از همه امت مى
بكوشند، و در اين مسئله خير دنيا و آخرت خود و زن و فرزندانشان را مورد توجه قرار دهند، و بدانند كه طلب حلال و 

  .هاى حرام از اعظم عبادات است دورى كردن از كسب

كسب مشروع و فعاليت مثبت   خداى مهربان روزى انسان را از طريق حلال طيب مقرر فرموده و راه به دست آوردن آن را
قلمداد نموده است، و براى زندگى چند روزه هيچ نيازى به تأمين معيشت از راه ربا، غصب، رشوه، دزدى، بردن مال 

المال، خيانت در امانت، خوردن مال يتيم، و پايمال كردن حقوق مردم  مردم، خوردن ارث وارثان به ناحق، غارت كردن بيت
  .نيست

هاى شيطان و دور ماندن از  يجه خوردن لقمه حلال طيب قيام به بندگى و طاعت از حق و اجتناب از گامبدون ترديد نت
  .معاصى و گناهان است، و شكى نيست كه عمل صالح ميوه شيرين لقمه طيب و غذاى حلال است

  .يقيناً طلب حلال به وسيله كسب مشروع از اخلاق و روش انبيا و سنت پاك پيامبران است

شود، و با اضافه   خيزد، به سرمايه پاكش اضافه مى هاى مشروع برمى ن هنگامى كه به تجارت، يا زراعت، يا حرفهانسا
   تواند به كسب و سود تجارتش مى

  163: ، ص5 تفسير حكيم، ج

يع شدن كارهاى خير اقدام نمايد، و مشكل ديگران را حل كند، علاوه بر اين كه قرار گرفتن در كار مثبت، عمر را از ضا
يدستى كه سياه كند، و آدمى را از لغو و لهو نگاه مى و هدر رفتن حفظ مى روئى در دنيا و آخرت  دارد، و از فقر و 

افتد بدون شك زحمتش به عنوان عبادت به  است در امان ميبرد، و آن كه براى تأمين معيشت اهل و عيالش به زحمت مى
گذراند، و كوشش در اين راه ذخيره قيامت و نور فرداى محشرش  نصيبش نمى آيد، و فرشتگان از دعاى خير بى حساب مى
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شود، و از اين طريق به تحصيل رضاى حق و بدست آوردن جنت، و حفظ آبرويش در دنيا و آخرت موفق گشت و  مى
  .ماند شرف و كرامتش پايدار مى

دهند، و  ى به دست آوردن رزق حلال فرمان مىآيات قرآن مجيد و روايات مردم را به انواع كسب مشروع و كار مثبت برا
خواهند در اين گردونه كه زمينه رويش بركات حق است قدم بگذراند و هرگز از تجارت و صناعت و زراعت و  از انسان مى

  :فنون پاك خسته و كسل نشوند

  »1« :وَ جَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً 

  .امور زندگى قرار داديمو ما روز را براى شما زمينه كسب معاش و اداره 

  »2«  ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَـبْتـَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ 

  .بر شما گناهى نيست كه در ايام حج از پروردگارتان به وسيله تجارت و داد و ستد رزق و روزى و منافع مادى بطلبيد

   بْـتـَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فاَنْـتَشِرُوا فيِ الأَْرْضِ وَ ا

  .چون نماز جمعه به پايان رسد، در زمين پراكنده شويد و از فضل و رزق خدا جويا گرديد

  .روايات بسيار مهمى نقل شده است) عليهما السلام(در اين زمينه از رسول خدا 

  »3« »:من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا الهم فى طلب المعيشة«

______________________________  
  .11نبأ  -)1(

  .198بقره  -)2(

  .139ص  3محجة البيضاء ج  -)3(
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  .رساند از گناهان گناهانى است، كه آن را جز انديشه در طلب معيشت به گذشت و بخشش نمى

  »التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين و الشهداء«

  .شد ه در تجارت و كسب و كارش اهل صدق و صداقت است، در قيامت با صديقين و شهداء محشور مىتاجرى ك

 »من طلب الدنيا حلالا تعففا عن المسأله، و توسيعاً على عياله و تعطفاً على جاره لقى االله و وجهه كالقمر ليلة البدر«
»1«  

دائى بپرهيزد، و بر اهل و عيالش وسعت دهد، و با كسى كه دنيا را از طريق حلال دنبال كند، براى اين كه از گ
  .اش همدردى نمايد، خدا را در حالى كه صورتش چون ماه شب چهاردهم است ملاقات نمايد همسايه

روزى رسول خدا با اصحابش نشسته بود، به جوانى پر قدرت و قوت نظر كرد كه صبح زود به سعى و كوشش براى تامين 
  !شد خدا از او بگذرد، اى كاش جوانى و قدرتش در راه خدا هزينه مى: گفتندمعاش برخاسته، اصحاب  

حضرت فرمود، اين سخن را نگوئيد، اگر كوشش و سعيش در اين صبح زود براى اين باشد كه او را از گدائى باز دارد، و 
يا فرزندان ناتوان باشد كه آنان را  نياز گردد يقيناً كارش فى سبيل االله است، و اگر كوشش براى پدر و مادر پير از مردم بى

نياز كند و امورشان را كفايت نمايد باز كارش فى سبيل االله است، و اگر كارش براى فخر فروشى و جمع كردن ثروت  بى
كنم،  كنى؟ گفت عبادت مى چه مى: مردى را ديد به او گفت) ع(عيسى  »2« .باشد، قدم در راه شيطان گذاشته است

  !برادرت از تو عابدتر است: برادرم، فرمود: دهد؟ گفت ات را مى ينه زندگىفرمود چه كسى هز 

  :رسول خدا فرمود

______________________________  
  .78ص  5كافى ج   -)1(

  .140ص  3محجة البيضاء ج  -)2(
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  »1« »:الاسواق موائد االله فمن اتاها اصاب منها«

  .رسد هاى خدا مى هستند، كسى كه به جانب آن بازارها برود به سفره هاى خدا بازارها سفره

كند، كه اگر در باب كسب و تجارت روايتى جز اين در   روايت بسيار مهمى از رسول خدا نقل مى) ع(حضرت باقر 
  :ستهاى معتبر نبود براى همگان بس بود، متن روايت بنا به نقل كتاب با عظمت كافى در بخش فروع اين ا كتاب

الا ان الروح الامين نفث فى روعى انه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا االله عزوجل : قال رسول االله فى حجة الوداع«
ء من معصية االله جل و عز، فان االله تبارك و  و اجملوا فى الطلب، و لا يحملنكم استبطاء شيئ من الرزق ان تطلبوه بشى

لاً و لم يقسمها حراما فمن اتقى االله عزوجل و صبر اتاه االله برزقه منه حله و من هتك تعالى قسم الارزاق بين خلقه حلا
  »2« »:حجاب الستر و عجل فاخذ من غير حله قص به من رزقه الحلال و حوسب عليه يوم القيامة

اين كه رزق خود را به رود مگر  بدانيد روح الامين در قلبم دميد كه احدى از دنيا نمى: پيامبر خدا در حجة الوداع فرمود
طور كامل دريافت كند، از خداى عزوجل پروا كنيد، و خود را براى طلب رزق به زحمت سنگين و كار طاقت فرسا 

ترديد  نيندازيد، و تأخير و دير كردن چيزى از رزق شما را وادار نكند كه آن را با معصيت خداى عزوجل به دست آوريد، بى
را ميان بندگانش به صورت حلال تقسيم كرده و به شكل حرام قسمت ننموده، پس كسى كه  خداوند تبارك و تعالى ارزاق

رساند، و كسى كه پرده درى نمايد و  از خدا پروا كند و در برابر معصيت استقامت ورزد خدا رزقش را از حلال به او مى
كند، و از او در قيامت  حلالش قيچى مى شتاب ورزد تا از غير حلال روزى خود را تأمين نمايد به همان اندازه از رزق

  .شود نسبت به آن حرام محاسبه مى

  :رسول خدا فرمود

  »3« »:ملعون من القى كله على الناس«

______________________________  
)1(-  

  .80ص  5كافى ج   -)2(

  72ص  5كافى ج   -)3(
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  .خود را بر دوش مردم قرار دهد از رحمت خدا دور است، كسى كه بار معيشت

  :روايت شده است كه) ع(از اميرمؤمنان 

  :ى شخصى سئوال كرد كه در چه وضعى به سر ميبرد؟ عرض شد آن حضرت درباره

و ) ع(من عند بعض اخوانه فقال : فمن اين قوته؟ قيل: فما يصنع اليوم، قيل فى البيت يعبد ربه فقال: اصابته الحاجة قال«
  »1« ».يقوته اشد عبادة منهاالله، الذى 

يدستى به او رسيده، فرمود امروز در چه كارى است، كسى گفت در خانه مشغول عبادت و بندگى است، : نيازمندى و 
و االله كسى كه او را اداره : اش فرمود شود، گفته شد از جانب برخى از برادران دينى فرمود معيشتش از كجا تأمين مى

  .ستكند از او عابدتر ا مى

از روايات اهل بيت افضل بودن كسب و تجارت به طور مطلق، حتى براى عابدان، عالمان و : فرمايد فيض كاشانى مى
پرسيد عمر بن مسلم در چه كارى است، پاسخ دادند روى به ) ع(حضرت صادق  »2« .شود صاحبان مقام استفاده مى

ا از او بگذرد آيا ندانست كه دعاى رها كننده كسب و خد: حضرت فرمود! عبادت آورده و تجارت و كسب را ترك كرده
  !رسد تجارت به اجابت نمى

با توجه به آيات و رواياتى كه در سطور بالا گذشت، ارزش و فضيلت كار مشورع و فعاليت مثبت و تجارت و صناعت و 
  .كنم اند اشاره مى هزراعت روشن شد، اكنون به آيات و رواياتى كه حلال و حرام كسبى را مورد توجه قرار داد

ا إِلىَ الحُْكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَريِقاً مِنْ أَمْوالِ ا نَكُمْ باِلْباطِلِ وَ تدُْلُوا ِ ثمِْ وَ أنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ وَ لا تَأْكُلُوا أمَْوالَكُمْ بَـيـْ   »3« :لنَّاسِ باِلإِْ

______________________________  
  .78ص  5كافى ج   -)1(

  .146، ص 3لبيضاء ج محجة ا -)2(
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  .188بقره  -)3(
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و اموالتان را ميان خود به باطل و ناحق مخوريد، و آن را به عنوان رشوه به سوى حاكمان و قاضيان سرازير نكنيد تا بخشى 
  .كارتان آگاه هستيداز اموال مردم را با تكيه بر قدرتمندان ظالم به گناه و معصيت بخوريد در حالى كه از زشتى  

ا يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوِِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراً   إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى   »1« :ظلُْماً إِنمَّ

خورند، و به زودى در آتش فروزان  هاى خود آتش مى خورند، فقط در شكم ترديد كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى بى
  .رآيندد

  »2« »...لهم فى الدنيا خزى و لهم فى الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب اكالون للسحت «

زنند، در دنيا خوارى و رسوائى و در آخرت عذابى بزرگ است آنان با آن   براى آنان كه دستبرد به دين و حقوق مردم مى
  .اند آن هستند، و به شدت خورنده مال حرام العاده شنواى دانند بسيارى از سخنان و شايعات دروغ است فوق كه مى

  .در رابطه با گناه بسيار بزرگ ربا خوارى در آيات اواخر سوره بقره به خواست خدا بحث مشروحى خواهد آمد

هاى معتبر وارد  از رسول خدا و امامان درباره به دست آوردن حلال و اجتناب از حرام روايات بسيار مهمى در كتاب
  :بخشى از آن روايات به اين مضمون استشده است كه 

  ):ص(اما روايات رسيده از رسول خدا 

  »3« »:طلب الحلال فريضة على كل مسلم«

  .الهى بر عهده هر مسلمانى است دنبال حلال رفتن فريضه

اهد فى سبيل االله و من طلب الدنيا حلالا فى عفاف كان فى درجة الشهدا«  »:ءمن سعى على عياله من حله فهو كا
»4«  
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______________________________  
  .10نساء  -)1(

  .42 -41مائده  -)2(

  .291، ص 10مجمع الزوائد ج  -)3(

  .203، ص 3محجة البيضاء ج  -)4(
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  .اش از طريق حلال بكوشد، چون جهادگر در راه خداست كسى كه براى معيشت خانواده

  .دنيا را از راه حلال دنبال كند، در مرتبه شهداستو كسى كه با حفظ عفت نفس 

  »1« »:من اكل الحلال اربعين يوماً نور االله قلبه، و اجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه«

هاى حكمت را از دلش بر زبانش جارى  كند، و چشمه كسى كه چهل روز حلال مصرف كند، خداوند دلش را نورانى مى
  .كند مى

  »2« »:اطب طعمتك، تستجب دعوتك: رسول االله ان يجعله مجاب الدعوة فقال له ان سعداً سأل«

سعد كه يكى از اصحاب رسول خداست از حضرت درخواست كرد كه زمينه مستجاب الدعوه شدن او را فراهم آورد، 
  .شود حضرت به او فرمود غذايت را پاكيزه و حلال كن، دعايت مستجاب مى

  :از حريص بر دنيا به ميان آمد فرمودهنگامى كه نزد پيامبر سخن 

يارب يارب فانى يستجاب : رب اشعث اغبر مشرد فى الاسفار مطعمه حرام و ملبسه حرام و غذى بالحرام يرفع يديه فيقول«
  »3« »لذلك؟
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به  اش حرام است و او اش حرام و لباسش حرام و تغذيه چه بسا پريشان موى غبار آلود دربدر در سفرها كه محل غذاخورى
  !گويد، چگونه دعاى چنين كسى به اجابت برسد؟ دارد و يا رب يا رب مى درگاه خدا دو دست برمى

  »4« »:من اشترى ثوباً بعشرة دراهم و فى ثمنه درهم حرام لم يقبل االله تعالى صلاته مادام عليه منه شيئ«

باشد، تا زمانى كه چيزى از آن حرام در آن لباس كسى كه لباسى را به ده درهم بخرد، و در ثمن آن لباس درهمى از حرام 
  .پذيرد است خدا نماز نمازگزار درآن لباس را نمى

  »5« »:كل لحم نبت من حرام فالنار اولى به«

______________________________  
  .204، ص 3محجة البيضاء ج  -)1(

  .167، ص 1الدر المنثور ج  -)2(

  .546، ص 2الترغيب و الرهيب ج  -)3(

  .204، ص 3محجة البيضاء ج  -)4(

  .204، ص 3محجة البيضاء ج  -)5(

  

  169: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .هر گوشتى كه از حرام روئيده شود، آتش به آن گوشت سزاوارتر است

  »1« »:من اصاب مالا من مأثم فوصل به رحما او تصدق به او انفقه فى سبيل االله جمع االله له ذلك جميعاً ثم قذفه فى النار«

كسى كه از طريق گناه و كسب غير مشروع به مالى برسد، و با آن مال صله رحم به جاى آورد، يا صدقه بپردازد، يا در 
  .راه خدا انفاق نمايد، خدا همه آن امور را براى وى جمع كرده سپس او را به آتش دورخ پرتاب كند

  :كند از رسول خدا روايت مى) ع(حضرت باقر 
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  »2« »:جزءً افضلها طلب الحلالالعبادة سبعون «

  .عبادت و بندگى در پيشگاه حق هفتاد جزء است برترين جزء آن دنبال حلال رفتن است

  :از پيامبر روايت كرده) ع(و نيز حضرت صادق 

  »3« »:ان اخوف ما اخاف على امتى من بعدى هذه المكاسب الحرام و الشهوة الخفيته و الربا«

  .هاى حرام، و شهوت پنهانى و ربا است ترسم اين كسب خود بر امتم از آن مى ترين چيزى كه پس از ترسناك

  :فرمايد مى) ع(امام صادق 

اذا كتسب الرجل ما لا من غير حله ثم حج فلى؟؟ نودى لا لبيك و لا سعديك، و ان كان من حله نودى لبيك و «
  »4« »:سعديك

سپس به حج رود و تلبيه بگويد، به او پاسخ دهند لا لبيك و  هنگامى كه مرد ثروتى را از طريق غير حلال به دست آورد
  .لبيك و سعديك: اش گويند لا سعيديك، و اگر حج را با مال حلال انجام داد در پاسخ تلبيه

______________________________  
  .548، ص 2الترغيب و الرهيب  -)1(

  .78، ص 5كافى ج   -)2(

  .124، ص 5كافى ج   -)3(

  .206، 3لبيضاء ج محجة ا -)4(

  

  170: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اند معتادان به مشروبات الكلى تا هفت نسل  هاى خبرى شنيدم كه دانشمندان ثابت كرده شبى از بخش اخبار علمى رسانه
دهند، با شنيدن اين خبر به روايت زير كه در كتاب شريف كافى از حضرت  خود را در معرض آثار منفى الكل قرار مى
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نقل شده و نشانگرمعجزه علمى امام ششم است بيش از پيش يقين پيدا كرده و برايم شگفت آور و نسبت به حرام صادق 
  :خواران به طور جدى اعلام خطرى سنگين به نظر رسيد

  »1« »:كسب الحرام يبين فى الذريه«

آثارش را در نسل آن آشكار  به دست آوردن مال حرام و لقمه غير مشروع، و خوردن آنچه كه ممنوع و غير مجاز است،
  .كند مى

  :كند كه ابن عباس فرموده غزالى از ابن عباس درباره آثار حرام روايت مى

  »2« »:لا يقبل االله صلاة امرى فى جوفه حرام«

  .كند خداوند نماز كسى كه در شكمش حرام باشد قبول نمى

  :از سهل بن عبداالله شوشترى روايت شده

  :يمان حتى يكون فيه اربع خصاللا يبلغ العبد حقيقة الا«

  »3« »:اداء الفرائض بالسنة، واكل الحلال بالورع، واجتناب النهى فى الظاهر و الباطن و الصبر على ذلك الى الموت

  :رسد مگر به چهار خصلت آراسته شود عبد به حقيقت ايمان نمى

ان  فرائض را هماهنگ با سنت رسول الهى به جاى آورد، و با حفظ پارسائى از مال حلال استفاده كند، و در آشكار و 
  .از حرام بپرهيزد، و بر اين امور تا لحظه مرگ پايدارى كند

______________________________  
  .124، ص 5كافى ج   -)1(

  .207، ص 3محجة البيضاء ج  -)2(

  .207، ص 3محجة البيضاء ج  -)3(
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  171: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ها و آثار شومش در  سوره بقره كه به برخى از محرمات اشاره شده در رابطه با خوردن حرام 173به خواست حق در آيه 
  .جسم و جان و اين كه سبب محروميت از سعادت دنيا و آخرت است بحث مفصلى خواهد آمد

د از زندگى اولياء در زمينه اجتناب از حرام و بلكه احتياط از شبهه، و بالاتر از آن قناعت به قدر ضرورت از حلال، باي
  .الهى و عارفان آگاه، و صديقين درس و پند گرفت

  انگيز على بن معبد حكايت شگفت

گويد در خانه شخصى به نام بكر نشسته بودم، كاغذى با مركب روان و سياه نوشتم، خواستم خاك  على بن معبد مى
ديوار مال من نيست و تصرف در آن : گفتمنرمى از ديوار خانه برگيرم و روى نوشته بپاشم تا خشك شود، پيش خود  

باشد، سپس گفتم خاك ديوار مگر چقدر است و چه ارزشى دارد؟ به اندازه نياز از ديوار خاك گرفتم و روى  جايز نمى
فردا گفتار خود را گفتيد خاك ديوار چقدر است و : گويد نوشته ريختم، چون به خواب رفتم شخصى را ديدم ايستاده مى

  »1« !ارد خواهيد دانستچه ارزشى د

  ابن عمر و كار با ارزش او

از ابراهيم بن هاشم به سند صحيح روايت شده كه محمد بن عمير مردى بزاز بود، بر اثر حوادث روزگار ثروتش نابود شد 
يدستى شديد گشت   .و دچار 

يدستى ده هزار درهم از شخصى طلب داشت، مديون خانه روخت و پول خانه فروخته اش را به همان قيمت ف در عين 
   اى آنچه آورده: شده را درب خانه محمد بن ابى عمير آورد، محمد بن ابى عمير از خانه بيرون آمد و گفت

______________________________  
  .214، ص 3محجة اليضاء ج  -)1(

  

  172: ، ص5 تفسير حكيم، ج
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اين مال از طريق ارث به تو رسيده مديون گفت نه : تاين طلبى است كه از من دارى به او گف: چيست؟ مديون گفت
  :محمد بن ابى عمير گفت

ام تا از مديونى درآيم محمد  نه اين پول خانه من است كه آن را فروخته و بابت طلب تو برايت آورده: اند گفت به تو بخشيده
به خاطر قرضى كه به مردم دارد نبايد برايم روايت كرد كه انسان ) ع(ذريح محاربى از حضرت صادق : بن ابى عمير گفت

ها را بردار و برو من به چنين پولى نياز ندارم سوگند به خدا در اين زمان به يك  خانه مسكونى خود را از دست بدهد، پول
  »1« !پذيرم درهم نيازمندم ولى يك درهم از اين پول را كه مورد رضاى خدا و امام معصوم نيست نمى

   مراه نجات از مال حرا

اميه، به من گفت از امام صادق برايم اجازه ملاقات بگير، از  دوستى داشتم از كاتبان بنى: از على بن ابى حمزه روايت شده
: حضرت اجازه خواستم، امام براى ديدار با او اجازه داد، هنگامى كه وارد بر حضرت شد سلام كرد و نشست و گفت

ريق حكومت آنان به مال فراوانى دست يافتم و از اينكه اين ثروت را از كجا به اميه بودم و از ط من جزء افراد ادارى بنى
  !آورم چشم پوشى داشتم دست مى

يافتند كه براى آن نويسندگى كند، و غنيمت بياورد، و به سود آنان  اميه نيروئى نمى اگى بنى: فرمود) ع(حضرت صادق 
نمودند، قطعاً  كردند، و اهل بيت پيامبر را از حقشان محروم نمى ت نمىبجنگد، و در گروهشان قرار گيرد حق ما را از ما غار 

اميه  ترديد قدرت بنى شد، بى گذاشتند چيزى جز اندك مالى كه داشتند نصيبشان نمى اگر مردم آنان را با آنچه داشتند وا مى
  !ردندها با آنان همكارى ك ناشى از قدرت مردمى بود كه به آنان پيوستند، و در همه زمينه

______________________________  
  .262من لايحضره الفقيه  -)1(

  

  173: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اى براى نجاتم  براى من راه خروجى از اين بن بستى كه دچار آن هستم وجود دارد، روزنه: دوستم به حضرت صادق گفت
  ام هست؟ از بار سنگين كه به دوش خود قرار داده
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آرى انجام : گفت دهى، مى پذيرى، و آنچه را بگويم انجام مى راهنمائى كنم مى و را در اين زمينهاگر ت: حضرت فرمود
اى جدا شو و از اين گردونه حرام بيرون بيا، اگر صاحبان  اميه به دست آورده از آنچه از ديوان بنى: دهم، حضرت فرمود مى

شت را شناس شناسى مالشان را به آنان برگردان، اگر نمى مال را مى ى از جانب آنان صدقه بده، من نزد خدا براى تو 
  .كنم ضمانت مى

اماما فدايت شوم، آنچه را فرمان دادى : دوستم مدتى طولانى در سكوت فرو رفت سپس گفت: گويد على بن ابى حمزه مى
  .به اجرايش گذاردم

ر اين كه از آن بيرون شد، تا جائى كه گويد دوستم با ما به كوفه بازگشت، چيزى نزد او نماند مگ على بن حمزه مى
اش به او  هاى بدنش را نيز از خود دور كرد، من با كمك دوستانم لباسى براى او خريدم و مالى براى هزينه زندگى لباس

دادم، مدت كمى نگذشت كه بيمار شد، با جمعى از دوستان به عيادتش رفتيم، در حال احتضار بود، ديده گشود، و به 
ه خدا سوگند حضرت صادق به ضمانتش وفا كرد، سپس از دنيا رفت، و من با دوستانم امور او را از غسل و  ب: من گفت

على : رسيدم به من نظر انداخت و فرمود) ع(كفن و دفن انجام داديم، چون پس از اين داستان خدمت حضرت صادق 
فدايت شوم عين حقيقت است به خدا سوگند  بن ابى حمزه به خدا سوگند ضمانتم را نسبت به دوستت وفا كردم، گفتم

  »1« .هنگام مرگش به اين معنا اقرار كرد

______________________________  
  .106، ص 5كافى ج   -)1(

  

  174: ، ص5 تفسير حكيم، ج

پرسيدم، ) ع(گيرد، از حضرت صادق  عباس انجام مى هائى كه در مسير حكومت بنى از كسب: گويد فضيل بن عياض مى
ى كرد و فرمود حضرت مرا از ورود به آن كسب اى فضيل به خدا سوگند زيان اين حاكمان ستمگر كه بر : ها به شدت 

دين و وحشى  دهند، براى اين امت از زيان ترك و ديلم بى م مىپا بودنشان در سايه كارهائى است كه مردم براى آنان انجا
شديدتر است، از حضرت درباره ورع پرسيدم كه چه كسانى از مردم آراسته به ورع هستند؟ حضرت فرمود آنان كه از 
دورى  محرمات خداوند بپرهيزند، و از كمك به اين حكومت جائر به هر شكل ممكن اجتناب ورزند، جامعه اگر از شبهات

افتد، جامعه هنگامى كه منكرى را ببيند و در صورت قدرت در مقام جلوگيرى  نكند در حرامى كه به آن آگاهى ندارد مى
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از آن برنيايد به يقين دوست داشته خداى عزوجل معصيت شود، و هر كس دوست داشته باشد خدا معصيت شود 
ام ستمگران را بخواهد، دوست داشته خداى عزوجل معصيت آشكار را به دشمنى با خدا برخاسته، و هر كس بقاء و دو 

  »1« :شود، حضرت حق خودش را بر نابودى ستمگران ستوده است آنجا كه در قرآن فرموده

  »2« »:فقطع دابر القوم الذين ظلموا و الحمد الله رب العالمين«

ايت ريشه كسانى كه به آيات ما و به مردم ستم ورزيدند قطع شد، و همه  ها ويژه خدا مالك و مربى جهانيان  ستايشدر 
  .است

   تقواى شديد در تغذيه كودك

ابوالمعالى دانشمندى است كه پس از اقامت طولانى در مكه و مدينه به شهر نيشابور كه در آن زمان حوزه علمى رايج و 
  .اى معظم بود بازگشت خانه داراى كتاب

______________________________  
  .108، ص 5كافى ج   -)1(

  .45انعام  -)2(

  

  175: ، ص5 تفسير حكيم، ج

زمان بازگشتنش به نيشابور حكومت بر كشور ايران بر عهده الب ارسلان سلجوقى، و وزارت به دست خواجه نظام الملك 
  .بود

  .اجه دانشگاه نظاميه را بخاطر ابوالمعالى ساخت، و خطابه و تدريس را در آن مركز علمى به او تفويض كردخو 

پدر ابوالمعالى شيخ ابو محمد عبداالله از پرهيزكاران و باسوادان روزگار خويش بود و از طريق نويسندگى و نسخه بردارى از  
  .نمود ها تأمين معاش مى كتاب
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انداز كرد و كنيزى خريد، كنيز زنى پاكدامن و  او از محصول زحمات و دسترنج خود كه مالى پاك و حلال بود پولى پس
و داراى منشى نيك و اخلاقى پسنديده بود، و پس از مدتى حامله شد، شيخ ابو محمد پس از حامله شدن كنيز پرهيزكار 

  .اش به مراقبت برخاست بيش از پيش در حلال بودن معيشت خانواده

ر هاى ديگر تغذيه نشود، و د زمانى كه كنيزش وضع حمل كرد، به شدت سفارش كرد، و اهتمام نمود كه طفل از شير زن
  .ايت زحماتش براى پاك بار آمدن طفل ضايع نگردد

شيخ يك روز وارد اطاق شد، مادر طفل در بستر بيمارى قرار داشت، غافل از اين كه طفل به اندازه لازم از شير مادر 
پس نخورده بود، و زنى از همسايگان كه در آنجا حضور داشت براى ساكت كردن بچه مقدارى شير به او داده بود، شيخ 

داد  از آگاه شدن به اين داستان بسيار اندوهگين شد، بچه را برداشت و سرازير كرد، و با دستش شكم طفل را فشار مى
گفت مردن  كرد تا هر چه شير خورده بود از دهانش بيرون ريخت و در آن حال مى و با انگشتش دهان بچه را باز مى

  !ند و طبيعت او آلوده به فساد و سرشته با شير مجهولى گرددتر است از اين كه زنده بما فرزندم براى من آسان

  176: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اين طفل همان ابوالمعالى امام الحرمين است كه بر اثر دقت پدرش در تغذيه از او مال حلال و تربيتش مطابق با اصول 
  »1« .اسلام در آينده شخصيتى برجسته و از دانشمندان نامى شد

   ه حرامپرهيز از لقم

لول   لول گذاشت،  لول فرستاد، غلام غذا را نزد  روزى هارون به وسيله غلام مخصوصش از غذاى ويژه خود براى 
احمق اين غذا : هاى پشت حمام ببر، غلام به شدت عصبانى شد و فرياد زد خورم آن را نزد سگ من از اين غذا نمى: گفت

هر يك از امناى دولت و وزراى حكومت ميبردم به من جايزه و صله غذاى مخصوص هارون است، من اگر آن را نزد 
ها هم بفهمند اين غذاى  آهسته سخن بگو كه اگر سگ: لول گفت! كنى داد، تو آن را رد كرده گستاخى هم مى مى

  »2« !خليفه است از آن نخواهند خورد

  .حساب قيامت بسيار دقيق است

لول به ا لول گفت مدتى است آرزوى ديدارت را مى: ين صورت آغاز سخن كردهارون الرشيد در ديدارى با  : كشيدم، 
لول گفت من به ديدار تو هيچ ميل و علاقه نسبت به چه كارى و : اى ندارم، هارون درخواست پند و موعظه كرد، 
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ستان اشاره كرد و  هاى بلند و گور  اى تو را نصيحت كنم؟ سپس به جانب كاخ سر به فلك كشيده بغداد و عمارت برنامه
  !اند هاى تيره اين قبرستان خوابيده اى هارون اين قصرهاى بلند از كسانى بوده است كه هم اكنون در زير خاك: گفت

______________________________  
  .ص 1روضات الجنات ج  -)1(

  .77مجمع النورين  -)2(
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بود روزى كه براى محاسبه اعمالت در پيشگاه عدل الهى بايستى و حضرت حق به تمام اى هارون چه حالى براى تو خواهد 
  !!حركات دوران عمرت رسيدگى نمايد

ايت دقت از تو بازپرسى كند، و به حساب اعمالت برسد، راستى چه وضعى خواهى داشت آن  مالك روز قيامت با 
ات به صورتى عدالت را بكار گيرد كه حتى  ر رسيدگى به پروندهات بنگرد، و د روزى كه خداى تو چنان به دقت به پرونده

از هسته خرما و از پرده نازكى كه آن هسته را فرا گرفته، و از آن نخ باريكى كه در شكم هسته است، و از آن خط 
خالى سياهى كه در كمر هسته نقش بسته باز خواست نمايد و تو در مدت حسابرسى در ميان اهل محشر روسياه و دست 

و گرسنه و تشنه و برهنه باشى، در چنان روزى بيچاره و زبون خواهى شد و همه از روى مسخره به تو خواهند خنديد، 
ناى صورتش جارى شد لول متأثر شده اشك از ديدگانش به    .هارون از سخنان 

  يدست و بينوا

؟ پاسخ دادند كسى كه درهم و دينار نداشته باشد، يدست و بينوا كيست: پيامبر بزرگوار اسلام به اصحاب خود فرمودند
يدست و بينوا كسى است كه : و فقر مالى بر دوشش سنگينى كند، حضرت فرمود يدست و بينوا نيست،  چنين كسى 

وارد عرصه قيامت شود و از مردم حقوقى بر عهده داشته باشد، به اين صورت كه كسى را زده باشد، و به ديگرى ناسزا  
فحش داده، و حق شخص سومى را ضايع كرده يا غصب نموده، اگر حسناتى داشته باشد در برابر حقوق مردم از  گفته و

او گرفته و به صاحبان حقوق دهند، و چنانچه حسناتى نداشته باشد از گناهان صاحبان حقوق برداشته و بر دوش او 
  »1« .ند و نظر حق از اين آيه شريفه، همين است مى
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  »1« :وَ لَيَحْمِلُنَّ أثَْقالهَمُْ وَ أثَْقالاً مَعَ أثَْقالهِِمْ 

  .و مسلماً بارهاى سنگين گناهان خود را همراه با بارهاى سنگين گناهان ديگران حمل خواهند كرد

ن تفسير بسيارى از مردم نسبت به حلال و حرام الهى توجهى ندارند، و حرام خوارى، در با توجه به اين كه زمان تحرير اي
ميان مردم رواج دارد، و غصب و ربا و رشوه و دزدى و بردن مال يكديگر از راه نامشروع فرهنگ شده، و جامعه كمتر به 

ند روايت بسيار مهم ديگر علاوه بر دهند لازم دانستم در زمينه مال حرام چ مسائل الهى و مواعظ اهل بيت گوش مى
اى بخواند، يا از طريق مبلغان مطالعه كننده  رواياتى كه در سطور گذشته نوشته شد ثبت اين دفتر شود، باشد كه خواننده

  .اين دفتر به گوش مردم برسد و اثر مطلوبش را در زندگى بگذارد

  .هاى معتبر نقل شده است ه اين مضمون در كتاباز رسول خدا روايت بسيار مهمى در باب لقمه حلال و حرام ب

من اكل الحلال قام على رأسه ملك يستعفر له حتى يفرغ من اكله، و قال اذا وقعت اللقمة من حرام فى جوف العبد لعنه  «
بغصب كل ملك فى السماوات و الارض، و ما دامت اللقمه فى جوفه لا ينظر االله اليه و من اكل اللقمة من الحرام فقد باء 

  »2« »:من االله فان تاب تاب االله عليه و ان مات فالنار اولى به

اى  كند تا از خوردنش فارغ شود، و چون لقمه اى بالاى سرش براى او استغفار مى كسى كه از حلال ارتزاق كند، فرشته
ا و زمين او را لعنت كنند، و تا آن  لقمه در شكم اوست خدا به او از حرام در شكم انسان قرار گيرد، تمام فرشتگان آسما

شود، پس اگر با حرام قطع رابطه كند و گذشته را  نظر رحمت نيندازد، و كسى كه لقمه حرام بخورد دچار خشم خدا مى
  .توبه بميرد آتش به او سزاوارتر است پذيرد و اگر بى اش را مى جبران نمايد و در حقيقت توبه كند، خدا توبه

  :ت بسيار با ارزشى نقل شده استدر رواي) ع(از حضرت صادق 
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  .مكارم الاخلاق، ص... ، روضة الواعظين، ص 6، ج 314، ص 63بحار ج  -)2(
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نه اليه، و ان كان فمن نال من رجل شيئاً من عرض او مال وجب عليه الاستحلال من ذلك و الانفصال من كل ما كان م«
  »1« »:قد مات فليتنصل من المال الى ورثته و ليتب الى االله مما اتى اليه حتى يطلع عليه عزوجل بالندم و التوبة و الانفصال

كسى كه به شخصى در مسئله مال و آبرو ستم كند و در اين دو جهت ضربه و زيان به او بزند، واجب است از او 
اش  را از آن پاك و برى كند، هر گاه صاحب حق از دنيا رفته باشد بايد با رد اموال به ورثه حلاليت بخواهد، و ذمه خود

اش را پاك نموده،  ذمه خود را آزاد نمايد، و از آنچه مرتكب شده با پشيمانى و توبه واقعى و بريدن از اينگونه ستم پرونده
  .خود را به حضرت حق بقبولاند

بى جعفر انى لم ازل والياً منذ زمن الحجاج الى يومى هذا فهل لى من توبة قال فسكت ثم لا: قلت: عن شيخ من النخع قال«
  »2« »:لا حتى تودى الى كل ذى حق حقه: اعدت عليه فقال

من از روزگار حجاج تا به امروز پيوسته حاكم و فرماندار بودم، آيا : به حضرت باقر گفتم: گويد پيرمردى از قبيله نخع مى
شود  ات پذيرفته نمى ه دارم، حضرت سكوت كرد، براى بار دوم مطلبم را تكرار كردم حضرت پاسخ داد نه توبهراهى به توب

  .مگر حق هر صاحب حقى را به او بازگردانى

كند كه  گرفت روايت مى كرد و مزد قابل توجهى مى عباس كار مى محمدبن عذافر از پدرش كه براى كارمندان رتبه اول بنى
  :به من گفت) ع(دق روزى حضرت صا

ابوعبداالله لما : فوجم ابى فقال: يا عذافر نبئت انك تعامل ابا ايوب و الربيع فما حالك اذا نودى بك فى اعوان الظلمة قال«
 »:اى عذافر انما خوفتك بما خوفنى االله عزوجل به قال محمد فقدم ابى فلم يزل مغموماً مكروبا حتى مات: رأى ما اصابه

»3«  
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  .524وسائل قديم ص  -)2(

  .106ص  5كافى ج   -)3(
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كنى، چه حالى خواهى داشت روزى كه تو را به عنوان كمك  اى عذافر به من خبر رسيده كه براى ابا ايوب و ربيع كار مى
ى او حزن  گويد پدرم بسيار اندوهگين شد، امام صادق وقتى در چهره بخواهند، محمد مى دهنده به ستمكاران به دادگاه

گويد پدرم آمد و همواره محزون  اى عذافر من ترا به چيزى ترسانيدم كه خدا مرا به آن ترسانيده، محمد مى: شديد ديد فرمود
  .دار بود تا از دنيا رفت و غصه

  :فرمود شنيدم مى) ع(از حضرت صادق : گويد حديد نامى مى

اتقوا االله و صونوا دينكم بالورع و قووه بالتقية و الاستغناء باالله عزوجل، انه من خضع لصاحب سلطان و لمن يخالفه على «
ء من ديناه فصار اليه منه  دينه طلبا لما فى يديه من دنياه، اخمله االله عزوجل و مقته عليه و وكله اليه فاذا هو غلب على شى

  »1« »:ء ينفقه منه فى حج و لا عتق و لا بر االله جل اسمه منه البركة و لم يأجره على شىشيئ نزع 

از خدا پروا كنيد، و تقواى الهى را در همه امورتان بكار گيريد، و دينتان را با پارسائى و پاكدامنى حفظ نمائيد، و آن را با 
به خاطر به دست آوردن ثروتى كه نزد صاحبان زور و  پنهان داشتن امورتان از دشمن تقويت كنيد، به راستى كسى كه

مخالفان فرهنگ اهل بيت است به آنان تواضع كند، و سر فروتنى به نزدشان به زير اندازد، خدا او را از بزرگى و آبرومندى 
يابد و ساقط كند، و بر او خشم گيرد، و وى را به آن ستمكار و مخالف واگذارد، پس هنگامى كه بر ثروت آنان ظفر 

اى كه از آن مال براى حج  كند، و بر هزينه كن مى چيزى از آن در اختيارش قرار گيرد خداى عزوجل بركت را از آن ريشه
  !كند پردازد، پاداشى مقرر نمى يا آزاد كردن برده يا كار نيك مى

) ع(نزد حضرت صادق  من: هاى برجسته شيعه و مؤمن كم نظيرى است روايت شده كه از ابن ابى يعفور كه از چهره
تر نمايد، چه  بودم، مردى از شيعيان وارد بر حضرت شد و عرض كرد خداوند امورت را در برابر اين حاكمان ستمكار 
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كنند تا بنائى براى آنان بسازد، يا  رسد، پس او را به بنائى دعوت مى اى از گروه ما مضيقه و سختى مى بسا كه به شيعه
  اى را اصلاح نمايد، نظر شما در اين زمينه چيست؟ تيز كننده رى حفر كند، يا وسيله

______________________________  
  .105ص  5كافى ج   -)1(
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ابداً دوست ندارم براى آنان گرهى به نخ يا طناب يا لباسى بزنم، يا نخى را براى دوختن هميان و  : حضرت صادق فرمود
ببافم، گرچه براى من از طرف آنان ميان دو جانب ثروت سنگينى باشد نه و دوست ندارم قلمى به نفع كيسه براى آنان 

اى از آتش هستند تا خدا از حكم نمودن  ترديد يارى دهندگان ستمكاران در قيامت در سرا پرده آنان در مركّب بزنم، بى
  :مسعود چنين خبر داد به ابنپيامبر از حرام خواران پس از خودش  »1« .ميان عباد فارغ گردد

يا بن مسعود و الذى بعثنى بالحق ليأتى على الناس زمان يستحلون الخمر، يسمونه النبيذ عليهم لغتة االله و الملائكة و «
  .الناس اجمعين، انا منهم برى و هم منى براء

خردل، و من شرب المسكر قليلاً او كثيراً  يا بن مسعود الزانى بامه اهون عند االله ممن يدخل فى ماله من الربا مثقال حبة من
  .فهو اشد عند االله من آكل الربا لانه مفتاح كل شر

يا بن مسعود اولئك يظلمون الابرار، و يصدقون الفجار و الفسقة، الحق عندهم باطل و الباطل عندهم حق، هذا كله للدنيا 
م على غير الحق    »2« ».....و هم يعلمون ا

ندى كه مرا به حق مبعوث به رسالت كرد، زمانى بر مردم بيايد كه ماده مست كننده را بخورند در پسر مسعود به خداو 
گذارند، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنان باد، من از آنان بيزارم، و آنان هم از من  حالى كه نام نبيذ بر آن مى

  .بيزارند

تر است، و   شود سبك سى كه در مالش به وزن خردل ربا وارد مىپسر مسعود زنا كننده با مادرش نزد خدا گناهش از ك
تر است، زيرا مايع مست   كسى كه مايع مست كننده بنوشد چه كم، چه زياد، گناهش نزد خدا از خورنده ربا سنگين

  .كننده كليد هر ضرر و زيانى است
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كنند، حق نزد آنان باطل، و باطل نزد  يق مىدارند، و بدكاران و فاسقان را تصد پسر مسعود، اينان به نيكان ستم روا مى
  آنان حق است، همه اين امور را بخاطر

______________________________  
  .7ح  107ص  4كافى ج   -)1(

  .104ص  77بحار ج  -)2(

  

  182: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .استدانند كارشان ناحق  دهند، در حالى كه مى تحصيل دنيا و كسب پول و ثروت انجام مى

   فرهنگ شيطان

بينم ولى بايد بدانيم   شيطان بحث بسيار مفصلى گذشت، در اينجا نيازى به بحث مشروح نمى سوره بقره درباره 34در آيه 
ها به طور مكرر در آيات قرآن و به زبان انبياء دشمن بودن شيطان و فرهنگ خسارت  كه حضرت حق به نفع ما انسان

هاى  از اين جرثومه پليد، و موجود سركش و اين كه او دعوتى جز به حركت در مسير گام بارش را گوشزد نموده و همه را
  .اش ندارد بر حذر داشته است گانه سه

دهد، و يا به  نماياند و آرايش مى هاى گوناگون بدى و گناه را ناچيز مى در گام اول با انگيزش اعمال پست و افسون«
ها منصرف ميدارد، همين كه  س از توجه به گناهان بزرگ اجتماعى و خيانتغرور در انجام بعضى مسائل دينى و مقد

كشاند، در گام دوم ارتكاب فحشاء كه گناهان رسوا و تجاوز به  هاى بينش و انديشه مستقيم را بست به گام دوم مى راه
نمايد،  ا به خداوند مىگردد، در گام سوم وادار به جعل احكام و قوانين و نسبت آ حقوق و حدود خلق است آسان مى

هاى شيطان و آخرين مرحله واژگونى و  ها و خطه تا هر بدى و زشتى و خيانتى را در لباس دين بيارايد، اين منتهاى خطوه
  »1«  وَ أَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَـعْلَمُونَ   سقوط است

وانينى را از پيش خود، و به سود شكم و شهوت هاى نصرانى در همه امور ق مگر نه اين است كه احبار يهود و كشيش
ا را به    خود وضع كردند، و با نسبت دادنش به خدا وضع آن قوانين را در امت يهود و مسيح استحكام بخشيدند، و آ
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اى مكتب سازان خائن قوانينى را از نزد خود  باورندند، و مگر نه اين است كه در هر دورهعنوان مقررات حق به مردم 
ساخته و به آن رنگ مذهبى دادند و پاى آن قوانين را به عنوان قوانين دينى ثابت و محكم كردند، و بسيارى از مردم را به 

ها كه بر دين حق و بر مردم روا  ها و جنايت يانتعمل به آن قوانين باطل و ساختگى وادار ساختند، و از اين راه چه خ
  .نداشتند

آرى شيطان كه در اصطلاح قرآن انسان طاغى و مفسد، و عاصى و ملحد و مصّر بر گمراه كردن مردم است، و نيز 
هاى عادى و  گرى در درون آدمى است، جز دعوت به زشتى ساز وسوسه و خناّس موجود پنهانى است كه پيوسته زمينه

سازى با رنگ و لعاب دينى كارى ندارد، و با اين  ولى و گناهان صغيره، و دعوت به گناهان كبيره، و مكتبمعم
  .دهد كه نسبت به انسان دشمنى آشكار است هايش نشان مى برنامه

ان دهد بي رسول خدا در روايتى بسيار مهم بخشى از محصولات شوم فرهنگ او را كه در حالات و اعمال بشر رخ نشان مى
  :نمايد كند، و به آثار زيانبار پيروى از فرهنگ او اشاره مى مى

اذا كثر الزنا بعدى كثر موت الفجأة، و اذا طفف المكيال اخذهم االله بالسنين و النقص، و اذا منعوا الزكات منعت الارض «
ا من الزرع و الثمار و المعادن، و اذا جاروا فى الحكم تعاونوا على الظلم و  العدوان، و اذا نقضوا العهود سلط االله عليهم بركا

عدوهم، و اذا قطعوا الارحام جعلت الاموال فى ايدى الاشرار، و اذا لم يامروا بالمعروف و لم ينهوا عن المنكر و لم يتبعوا 
  »1« »:الاخيار من اهل بيتى سلط االله عليهم اشرارهم فيدعوا عند ذلك خيارهم فلا يستجاب لهم
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فروشى به ميان اهل كسب  زمانى كه پس از من زنا فراوان و زياد شود، مرگ ناگهانى و سكته زياد گردد، و هنگامى كه كم
امتناع شود، زمين بركاتش را از زراعت راه يابد، خدا مردم را به خشكسالى و كمبود دچار سازد، و چون از پرداخت زكات 

و محصولات و معادن منع نمايد، و چون در قضاوت و حكم ستم ورزند، نسبت به يكديگر بر ستم و دشمنى كمك دهند، 
شكن شوند خدا دشمنانشان را بر آنان چيره سازد، و هنگامى كه از صله رحم دست بردارند، اموال و  و چون پيمان

ى از منكر را ترك كنند و خوبان از اهل بيتم را پيروى ها در دست اشر  ثروت ار قرار گيرد، و زمانى كه امر به معروف و 
  .ننمايند، اشرارشان بر آنان تسلط يابند پس در چنين وضعى خوبانشان دعا كنند ولى به اجابت نرسد

هدايت را ريشه همه خيرها،  به روايت شيخ طوسى كه در علم و عمل شخصيتى كم نظير است امامان) ع(حضرت صادق 
  :كنند و شياطين را با تعبير دشمنان امامان ريشه هر بدى و آلودگى باطنى و ظاهرى معرفى مى

نحن اصل كل خير و من فروعنا كل بر و من البر التوحيد و الصلاة و الصيام و كظم الغيظ و العفو عن المسيئ و رحمة «
لاهله و عدونا اصل كل شر و من فروعهم كل قبيح و فاحشة فمنهم الكذب و الفقير و تعاهد الجار و الاقرار بالفضل 

النميمة، و البخل، و القطيعة، و اكل الربا و اكل مال اليتيم بغير حقه و تعدى الحدود التى امر االله عزوجل و ركوب 
قال انه معنا و هو متعلق  الفواحش ما ظهر منها و ما بطن من الزنا و السرقه و كل من وافق ذلك من القبيح و كذب من

  »1« »:بفرع غيرنا

يدست، تفقد از همسايه، و  ما ريشه تمام خيرها هستيم، نماز، روزه، فرو خوردن خشم، گذشت از بدكار، مهرورزى به 
  .اقرار به فضل و برترى نسبت به اهل فضل است

نان هر زشتى و گناه بزرگى است، از جمله اند ريشه هر شر و بدى و از فروع آ و دشمنان ما كه شياطين داخل اين امت
چينى، بخل، قطع رحم، رباخورى، خوردن مال يتيم به ناحق و تجاوز از  ها وگناهان عبارت است از دروغ، سخن زشتى

مقررات و حدودى كه خدا به آن فرمان داده، و ارتكاب هر گناه كبيره آشكار و پنهان كه بخشى از آن زنا و دزدى و هر 
  .كند شيعه ماست ولى آميخته به شاخ و برگ غير ماست گويد كسى كه فكر مى اين مورد است، و دروغ مىقبيحى از 
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ج) ع(اميرمؤمنان    :فرمايد اوضاع قمر در عقرب پيروان فرهنگ شيطان اشاره كرده مى البلاغه به در بخشى از يك خطبه 

 أمَْرَضَ قَـلْبَهُ، فَـهُوَ يَـنْظرُُ اقـْبـَلُوا عَلَى جِيفَةٍ قَدِ افـْتَضَحُوا باِكْلِهَا، وَ اصْطلََحُوا عَلَى حُبِّـهَا، وَ مَنْ عَشِقَ شَيْئا أعَْشَى بَصَرَهُ، وَ «
تْ عَلَيـْهَ بِعَينٍْ غَيرِْ صَحِيحَةٍ، وَ يَسْ  نْـيَا قَـلْبَهُ، وَ وَلهََّ يعَةٍ، قَدْ خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقْلَهُ، وَ اءَمَاتَتِ الدُّ   .ا نَـفْسُهُ مَعُ بِأذُُنٍ غَيرِْ سمَِ

اءَقـْبَلَ عَلَيـْهَا، لاَ يَـنـْزَجِرُ مِنَ اللَّهِ بِزاَجِرٍ، وَ  ءٌ مِنـْهَا، حَيْثُمَا زاَلَتْ زاَلَ إِلَيـْهَا، وَ حَيْثُمَا اءَقـْبـَلَتْ  فَـهُوَ عَبْدٌ لهَاَ وَ لِمَنْ فىِ يَدَيْهِ شَىْ 
  »1« »:لاَ يَـتَّعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ 

به مردارى چون حرام و ثروت باطل روى آوردند، و با خوردنش به عرصه افتضاح و رسوائى نشستند، بر دلبستگى به آن 
اش مختل و دلش  عاشق معشوق باطل و جيفه دنيا شود ديده مردار اجتماع و اتفاق كردند، آرى كسى كه با همه وجود

بيند، چشمى كه هيچ چيز را همه چيز، همه چيز را هيچ چيز، محدود را  گردد، در نتيجه با چشمى غير صحيح مى بيمار مى
  !نگرد نامحدود و زشت را زيبا و صحيح را باطل و باطل را صحيح مى

اندازد، وجودش نسبت به آن جيفه  كند، و دنيا قلبش را از كار مى را تباه مى شنود، شهوات عقلش با گوشى غير شنوا مى
شود، در نتيجه بنده او ميشود، و بنده كسى كه چيزى از آن جيفه در دست  و مردار دچار سرگردانى و سردرگمى مى

هم به آن طرف روى   گردد، و به هر طرف روى آورد او اوست، آن جيفه به هر جانب بگردد او همه به همان جانب مى
ايستد و براى روى آوردن به حقايق از  اى از معاصى و گناهان باز نمى كند، چنين عاشق بدبختى با هيچ عامل بازدارنده

  !پذيرد هيچ واعظى پند و نصيحت نمى

هائى  چيز برنامهكوشند از همه  اينان بر خلاف اولياء الهى، و پاكان روزگار، و بينايان راه، و سالكان مسلك معنا كه مى
بسازند كه دستشان را بگيرد، و به راه نجات و سعادت رهنموشان گردد، و درهاى خوشبختى را به رويشان باز كند، در 

بندشان شود، و بدون اين كه بفهمند به اسارتشان گيرد، و  كوشند عواملى فراهم آورند كه پاى بختى و ظلمت مى فضاى تيره
  را برها  بارى از گناهان و زشتى
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د و دنيا و آخرتشان را تباه سازد، و اين همه چيز جز پذيرفتن دعوت شيطان و افتادن در پى او از گام هاى  دوششان 
  .خطرناك او نيست

  :اينان به قول قرآن مجيد

  مِنَ الحْيَاةِ الدُّنيْايَـعْلَمُونَ ظاهِراً 

ره ره باشند بلكه در هر روزگارى به تناسب وضع زمان از رشته نه اين كه از علم و دانش بى مند بوده  هاى مختلف علمى 
هاى عريض و طويل در اختيار داشتند و دارند، ولى همه زحماتشان براى به دست آوردن  و مدارس و مراكز و كتاب خانه

ى  راه گسترده كردن سفره شهوات و لذات جسمى است، و به اين خاطر از ارزشانواع دانش در  هاى الهى و انسانى 
دهند، و منابع  انديشند، و اگر قدرتشان اقتضا كند به هر ظلم و ستمى به ديگران تن مى هستند، و جز به فرهنگ گناه نمى

  !كنند ىرحمى غارت م مادى و معيشتى مظلومان و مستضعفان را در كمال بى

  :مسعود فرمود چون و چراى شيطان به ابن ى اين پيروان بى پيامبر اسلام درباره

م اولئك شر الاشرار، الفتنة معهم و اليهم « يا بن مسعود محاريبهم نساءهم، و شرفهم الدارهم و الدنانير و همتهم بطو
  »1« »:يعود

باشد، اينان بدترين بدان هستند، فتنه  همتشان شكمشان مى شان ثروت و پولشان، و محراب عبادتشان زنانشان، و سربلندى
است و بازگشت فتنه به ايشان است   .با آ

  :بخت فرهنگ شيطان و اجابت كننده دعوت اين دشمن آشكار فرمود ى اين پيروان تيره و نيز درباره

ا، و يركبون الدواب، و تيزينون« بزينة المرءة لزوجها، و يتبرجون تبرج  سيأتى من بعدى اقوام ياكلون طيب الطعام و الوا
   النساء و زيهّن مثل زى الملوك
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 الجبابرة و هم منافقوا هذه الامة فى آخر الزمان، شاربون بالقهوات، لاعبون بالكعاب، راكبون الشهوات، تاركون الجماعات،
  »1« »....راقدون عن القمات، مفرطون فى العدوات 

داشتى و رنگارنگ مى هائى مى پس از من گروه شوند، و خود  هاى گوناگون سوار مى خورند، و بر مركب آيند كه غذاهاى 
ندگى و نمايند، ز  آرايند، و چون زنان در برابر ديگران خودآرائى مى كند مى را به آرايشى كه زن براى شوهرش آرايش مى

اند، شرابى كه از دانه قهوه گرفته  منش آنان مانند زندگى پادشاهان ستمگر است، اينان در آخر الزمان منافقان اين امت
گيرند و  شوند، از اجتماعات كناره مى كنند، بر مركب هر شهوت حرامى سوار مى خورند، با تخته نرد قمار مى شود مى مى

  .كنند روند، در تجاوز به حقوق مردم افراط مى ت سر به بالين گذراده به بستر خواب مىبا مردم نيستند، بدون انجام عباد

توجهى به حقايق، و تعطيل عقل، و نشست و برخاست با فاسدان و مفسدان، و تسليم  بدون ترديد غفلت از خدا، و بى
اندازد، و به اسارت او درآورده تابع  ىهائى است كه انسان را به دام شيطان م شدن در برابر هواى نفس، همه و همه زمينه

بختى و شقاوت در دنيا  بندد، و سبب هلاكت و تيره كند، و راه سعادت دنيا و آخرت را به روى انسان مى فرهنگ وى مى
  .شود و آخرت مى

فتار اين سگ افتند يا كمتر گر  وقت به دام شيطان نمى كنند، هيچ هاى عاقل و متفكر، و آنان كه حكيمانه زندگى مى انسان
خيزند، و زخمى كه از  شوند، و اگر گرفتار شوند به سرعت خود را نجات داده و به جبران آنچه بر آنان گذشته برمى هار مى

  .نمايند اند معالجه مى او خورده

م كن اشاره مى) ع(اى از زندگى زنى كه داراى تعقل و تفكر و آراسته به حكمت دينى بود از قول حضرت رضا  به گوشه
  .باشد كه مفيد افتد

   راه زندگى صحيح
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  :فرمايند به شيعه سفارش اكيد مى) ع(حضرت رضا 

  »:اتقوا االله و عليكم بالتواضع و الشكر و الحمد«

گزارى  عات كنيد، و به شما را به فروتنى و شكر نعمت و سپاسدر همه امورتان تقواى الهى و اجتناب از محرمات را مرا
  .كنم سفارش مى

  :حضرت پس از بيان اين حقايق فرمودند

اسرائيل بود، كه شبى كسى به خوابش آمد و گفت نيمى از عمرت در وسعت و راحت و بسط و گشايش  مردى در بنى
يدستى از اين دو كنى؟ گفت من در زندگى خود  نيمه كدام را انتخاب مى رزقى، و نيم ديگر در مشقت و تنگدستى و 

  .شريكى دارم، باشد تا از او مشورت كرده و صلاح و مصلحت خود را جويا شوم

خواهم در وسعت و گشايش  چون بيدار شد خوابش را براى همسرش گفت، همسرش پاسخ داد بگو نيمه اول عمرم را مى
نيست دنيا به او روى آورد، و از هر طرف نعمت و ثروت به سويش سرازير باشم، به او در عالم خواب گفته شد مشكلى 

خواست به همسايه نيازمند به  كرد، از او جداً مى شد، همسرش مرتب او را تشويق به انفاق و صدقه و كمك به ديگران مى
يدست به مردم مشكل در خدمت به خلق داشتند  ها و بر توفيقى كه دار يارى بده و پيوسته خدا را به آن نعمت اقوام 

  .گزاردند كردند و سپاس مى شكر مى

  :ها آن مرد به خواب وى آمد و گفت شبى از شب

نيمى از زمان گذشت اكنون رأى تو چيست؟ باز گفت شريك دارم باشد از او مصلحت خواهى كنم چون صبح شد به 
  خداوند به ما نعمتش را ارزانى داشت، و: همسرش جريان خواب را گفت، همسر آراسته به عقل و حكتمش به او گفت

  189: ، ص5 تفسير حكيم، ج

هايم را به  اگر شكر نعمت: ما به اندازه استطاعت شكرش را به جاى آورديم، خداوند نسبت به وفاى به عهدش كه فرموده
ب نعمت آمد و  كنم سزاوارتر است، آن مرد در شب ديگر به خواب صاح جاى آوريد حتماً نعمتم را بر شما افزون مى

يدستى و فقر به سراغت نخواهى آمد: گفت   »1« .در همه عمرت در وسعت و گشايشى، و ديو 
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   يَـعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَـهْتَدُونَ هُمْ لا وَ إِذا قِيلَ لهَمُُ اتَّبِعُوا ما أنَْـزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَـتَّبِعُ ما ألَْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُ 

   يَـعْقِلُونَ  وَ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَـنْعِقُ بمِا لا يَسْمَعُ إِلاَّ دُعاءً وَ نِداءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لا

نه بلكه از آئينى كه پدرانمان را بر : دگوين از آنچه خدا نازل كرده پيروى كنيد مى: و هنگامى كه به مشركان و كافران گويند
آيا از اين [يافتند  فهميدند و راه حق را به سبب كوردلى نمى كنيم، آيا هر چند پدرانشان چيزى نمى آن يافتيم پيروى مى

  ]كنند پدران غير عاقل و گمراه كوركورانه تقليد و پيروى مى

زند، ولى  سى است كه به حيوانى براى رهانيدش از خطر بانگ مىداستان دعوتكننده كافران به ايمان و عمل صالح مانند ك
شنود كافران و مشركان كر و لال و كورند  كند نمى آن حيوان جز آوا و صدا آن هم آوا و صدائى كه مفهومش را درك نمى

  .كنند به همين سبب درباره حقايق انديشه نمى

   شرح و توضيح

تقليد  -1: ها دچارش بودند و خواهند بود اشاره دارد بالائى از مردم در همه زماندو آيه شريفه به دو مسئله كه در صد 
  .مسدود شدن راه هدايت بر اثر كثرت گناه و مخالفت با حقايق - 2جاهلانه، 

______________________________  
  .30مشكاة الانوار  -)1(

  

  190: ، ص5 تفسير حكيم، ج

   تقليد جاهلانه

يد بر پايه مطابقت و هماهنگى با عقل سليم و فطرت بيدار، و هم سوئى به حقايق هستى و واقعيات از آنجا كه قرآن مج
ملكوتى، و تأمين كننده سعادت دنيا و آخرت مردم نازل شده و سراسر آياتش جز علم و حكمت و رحمت و شفاء و 

قرآن را سرمشق قرار داده و از آن  كند كه در همه امور زندگى هدايت به سوى صراط مستقيم است همگان را دعوت مى
هائى  پيروى كنند، كه تقليد از قرآن مجيد، و پيروى از عاقلانى چون انبيا و به ويژه رسول بزرگوار اسلام و اطاعت از چهره
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ادن به جاى گام صاحبان عقل و خرد و انديشمندان دلسوز و ناصحان و  چون اميرمؤمنان و امامان معصوم و گام 
ن هدايت امرى بسيار پسنديده و دست مايه خير دنيا و آخرت و سبب رشد و تكامل انسان است و قرآن مجيد دارا مشعل

تقليد از خردمندان هدايتگر به سوى واقعيات را نيكو و   لا يَـعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَـهْتَدُونَ  :با توجه به پايان آيه مورد بحث
  .شمارد مستحسن مى

خبرى  يروى كوركورانه را چه از نياكان گذشته نياكانى كه در فضاى شرك و كفر و جهل و بىولى تقليد جاهلانه و پ
گران گمراه كننده كه معاصر انسان باشند عملى بسيار ناپسند و كارى  زيستند و چه اربابان دچار هواپرستى، و فتنه مى

ومى و جاهلى را از خطوات شيطان هاى ق داند، و تقليدهاى متكى بر تعصب زشت و سبب تخريب دنيا و آخرت مى
  .شمارد مى

اگر در هر روزگارى هر قوم مقلدى كه تقليدش بر پايه جهل و تعصب بوده است، عقل خود را به كار ميگرفت، و از 
كرد از بند شرك كفر و عادات و رسوم غلط، و انحرافات فكرى و  گران با بصيرت پيروى مى خردمندان و دلسوز و هدايت

  .گرفت يافت، و هماى سعادت و نيك بختى را در آغوش مى ئى مىاخلاقى رها

  191: ، ص5 تفسير حكيم، ج

هاى غلط و برخى از به ظاهر مسلمانان دچار تقليد   كافران و مشركان و يهود و نصارى و تابعان بسيارى از فرهنگ
و افساد دچار شده و نظام زندگى هدايت هستند و از اين طريق به فساد  خرد و نياكان بى كوركورانه از گذشتگان بى

اند، چه خطر عظيمى است كه انسان را تحرك عقل و آزاد انديشى را برخود ببندد و  عاقلانه و حكيمانه را از هم پاشيده
گرا شود، و خود را از درك توحيد، و آئين خدا، و پيروى از آيات حق، و قرار گرفتن در مسير هدايت  گرا و واپس عقب

دينى نياكانش افتخار كند و پرچم  هاى جاهلى و تقليد كوركورانه به محصولات جهل و بى و در عرصه تعصب !محروم نمايد
  !!پرستى را در اهتزاز نگاه دارد پرستى و آتش شيطانى كفر و شرك و بت

   مسدود شدن راه هدايت

زار عادات و  ، و اقامت طولانى در لجنخبران درمانده بر اثر كثرت گناه اين مقلدان متعصب و منحرفان در گل مانده، و بى
رسوم زشت چشمشان از ديدن حقايق بسته شده و گوششان از شنيدن واقعيات به كرى نشسته، و زبانشان از پرسش از 

ايت راه هدايت را به دست خود به روى خود مسدود كرده   .اند حقايق و مشورت با عاقلان بسته شده و در 
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قرآن و پيامبران و امامان كه آنان را به هدايت و صراط مستقيم و تأمين خير دنيا و آخرت و  داستان اينان در برخورد با
كنند، داستان چوپان دلسوزى است كه به گوسپندان  رهائى از گرگ هواى نفس، و اژدهاى تقليد جاهلانه دعوت مى

رندگان و گرگان برهاند ولى گوسپندان زارشان سوق دهد و از خطر د گويد تا به علف زند، و با آنان سخن مى هى مى هى
شنوند، صداى دعوت قرآن و پيامبران و امامان و عالمان ربانى كه جز  كنند نمى جز صدائى كه مفهوم آن را درك نمى

اش  زند، آوائى كه نتيجه خواهند، صدائى كه از مفاهيم معنوى و معانى ملكوتى هم چون دريا موج مى سعادت اينان را نمى
همه درهاى شقاوت و باز شدن همه درهاى سعادت به روى انسان است براى آنان هم چون نعيق چوپان براى  بسته شدن

كر و لال و كورند و حاضر به تعقل و تفكر در مفاهيم دعوت حق    صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لا يَـعْقِلُونَ   چهار پايان است
  نيستند و بر كفر و شركشان، و

  192 :، ص5 تفسير حكيم، ج

خواهند  اند كه نمى تقليد جاهلانه و متعصبانه خويش پافشارى اصرار دارند، و به چاهى از ضلالت و گمراهى در افتاده
شعاع هدايت بر آنان بتابد و درب سعادت به روى آنان باز شود، و در آغوش نور قرار گرفته هم چون شجره طيبه، رشد 

روند، بگذار تا  ت و وجدان و نبوت و امامت و قرآن دارند ولى بيراهه مىو تكامل يابند، چندين چراغ چون عقل و فطر 
  !بيفتند و ببينند سزاى خويش

  173 -172تفسير آيه 

  

   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَ اشْكُرُوا للَِّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ 

ا حَرَّمَ  مَ وَ لحَْمَ الخِْنْزيِرِ وَ ما أهُِلَّ بِهِ لِغَيرِْ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيـْرَ باغٍ وَ لاإِنمَّ  عادٍ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّ
   رَحِيمٌ 

  .د و خدا را شكر كنيد، اگر فقط او را ميپرستيداى مؤمنان از انواع ميوهها و خوردنيهاى پاكيزه كه روزى شما نموده ايم بخوري

اى جسمى و روحى[جز اين نيست كه خدا  مردار و خون و گوشت خوك و حيوانى را كه ]  براى مصون ماندن شما از زيا
ا  هنگام ذبح نام غيرخدا بر آن برده شده بر شما حرام كرده است ولى كسى كه براى نجات جانش از خطر به خوردن آ
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ر شود در حالى كه لذت خواه نباشد و از حد لازم تجاوز نكند، گناهى بر او نيست، زيرا خدا بسيار آمرزنده و ناچا
  .مهربان است

   شرح و توضيح

  :در دو آيه مورد بحث چهار مسئله بسيار مهم و اساسى مطرح است

  .مسئله اضطرار -4برخى از مواد حرام شده  - 3وجوب شكر براى خدا  -2رزق طيب  - 1

   رزق طيب

از اين كه آيه شريفه خطابش به اهل ايمان است، چنين برداشت ميشود ك مؤمنان شايستهترين بندگان براى استفاده از 
نعمتهاى حضرت حقاند، زيرا اينان براساس ايمان به خدا و اعتقاد به قيامت رزق را از طريق كسب مشروع به ميآورند، و 

  اسراف و تبذير ميپرهيزند، ودر هزينه كردن از افراط و تفريط و 

  193: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .مازاد بر نياز خود را در گردونه انفاق و صدقه و زكات و خمس و كمك به ديگران استحقاق ميگذارند

مؤمنان با دورى از زهد بيمورد، كه بدعتى از بدعتهاى برخى از جوكيان هندى و صوفيان ناآگاه از اسلام ناب است، 
  .فرزندانشان را از نعمتهاى حق و عطاياى حضرت ربّ محروم نميكنند خود و زن و

اهل ايمان بدون اين كه تحت تأثير مكتبهاى انحرافى و جاهلى قرار بگيرند حلال خدا را حلال و حرام حق را حرام دانسته و 
اهل ايمان   كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَـعْبُدُونَ   إِنْ   ميدانند كه تسليم بودن به خواستههاى پروردگار از لوازم حقيقى بندگى و عبوديت است

ميدانند كه بايد بنابر احكام شرعيه و مصالح عرفيه از حلال پاكيزه و طيب استفاده كنند، و از حلالى كه از عنوان طيب و 
ر ديگر پاكيزه بودن خارج است بپرهيزند و خلاصه به اين معنا آگاهى دارند كه لازم است در مورد خوراك و نوشيدنى و د

داشت را كه سبب مهمى در حفظ سلامتى و صحت است رعايت نمايند   .موارد 

داشت    اسلام و مسئله 

داشت دستورات  داشت ارزش و اهميت خاص قائل شده و در هر دو بخش از طب و  آئين مقدس اسلام براى طب و 
  .و برنامههاى قابل توجهى ارائه نموده است
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  :سول خدا صلى االله عليه وآله آمدهدر حديث مشهور منسوب به ر 

  »العلم علمان علم الابدان و علم الاديان«

  .دانش دو دانش است، دانش مربوط به بدن و دانش مربوط به دين و چگونه زيستن

داشت است در متن روايت تقدم ذكرى دارد، و اين اشاره است به تقدم رتبى آن، زيرا   دراين روايت علم ابدان كه طب و 
  :تأمين معاش مقدم است بر تأمين معاد و جملهكه 

  194: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  »من لامعاش له لامعادله«

  .كه از معصوم رسيده آن را تأييد ميكند

  :به اين عبارت آمده 176در كتاب تمدن الاسلام ص ... روايت العلم علمان 

  »علم الابدان ثم علم الاديان«

در متن روايت دلالت بر تأخير و تراخى » ثم«روى آورد سپس به علم اديان، و واژه  يعنى اول بايد به تحصيل علم ابدان
دارد، و حفظ ابدان بر حفظ اديان مقدم است، به همين سبب واجبات شرعيه و احكام الزاميه در صورت تزاحم با صحت 

اگر روزه واجب ماه رمضان بدن به حكم ديگر كه منافاتى با سلامت بدن نداشته باشد تبديل ميشود، از باب مثال 
داشت بدن داشته باشد تبديل به حكمى ديگر چون قضا در غير رمضان يا كفاره ميشود، و  تزاحمى با حفظ الصحه و 

   غسل و وضو به تيمم تبديل ميگردد و آيه شريفه

  .بر اين معنى دلالت دارد *لا عَلَى الْمَريِضِ حَرجٌَ 

داشت را كه يك مسئله  مهم پزشكى است حفظ الصحه و تدبير الاصحاء ميگفتند، و در فرهنگ امروز در طب قديم 
تر «: جهان آن را پيش گيرى از درمان تعبير ميكنند، و اين عبادت ضرب المثل پزشكى شده است پيش گيرى از بيمارى 

  ».از بيمار شدن و درمان كردن است
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نگام بي ماريها چنان مجهز و قوى كرد كه حتى الامكان آسيبى متوجه آن بايد به دستور اسلام بدن را در برابر حملات نا
  .نگردد

انسان بايد بداند دشمنى خونخوارتر و بدتر از عوامل مضرهّ براى بدن ندارد، و بر او لازم است خود را از هجوم اين عوامل 
داشت و دستورات مفيد دينى حفظ نمايد   .با رعايت 

ا و ديگر عوامل زيانبار جداً لازم » وش، دهان، بينى عورتينچشم، گ«: محافظت از دروازههاى بدن در برابر هجوم ميكرو
   و واجب است، و گرنه

  195: ، ص5 تفسير حكيم، ج

فرمان اسلام به مسواك پس از غذا خوردن، سه بار شستن بينى و دهان به . داشت و سلامت بدن تأمين نخواهد شد
پاك و به ويژه آب كر، و چشمهها و رودها براى شستن بدن، لباس، و وضو و هنگام وضو، روى آوردن به آب زلال و 

ا از دروازهاى بدن وارد شوند و سنگرهاى سربازان مدافع كشور بدن  غسل همه و همه براى اين است كه مبادا انواع ميكرو
  .را اشغال و در سلامتى بدن اختلال ايجاد كنند

داشتياش موسوم به رساله ذهبيه كه براى مأمون نوشت و ارسال  در) ع(از فرمايشات حكيمانه حضرت رضا  رساله 
  :داشت اين است

بدن شما به منزله زمين زراعتى شما است كه بايد مواظب آن باشيد، و آن را به دست حوادث نسپاريد، هر چه بيش تر آن «
ره بيشترى خواهيد گر    ».فترا حفظ كنيد و به لوازم سلامتش تيام نمائيد از آن 

داشت قائل است، و براى گسترش و حفظ آن در ميان جوامع ادارات  ارزشى كه فرهنگ امروز جهان براى نظافت و 
داشت  عريض و طويل به وجود آورده و نسبت به رعايت آن سخت گير است بيش از ارزشى كه اسلام براى نظافت و 

داشتى دنياى قائل است نيست، اسلام در اين زمينه از همه فرهنگهاى امر  داشتياش از قوانين  وز پيشرفته تر و قوانين 
  .فعلى بيش تر و اصولى تر و جامع تر است

مقررات و قوانين اسلام براساس نواميس طبيعى و اصول فطرى غيرقابل تغيير پايه گذارى و تشريع شده و از جمله آن قوانين 
داشت و وجوب حفظ الصحه است   .قانون نظافت و 
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داشت به اندازهاى ارزش داده شده كه اين مسئله كه در نگاه شارع با ايمان و دين به در اسلا م به مسئله نظافت و 
  .ميزان سنجش درآمده است

  196: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  :در جائى آن را نصف ايمان خوانده

  »1« »النظافة نصف الايمان«

  :و در روايتى ديگر آن را وسيله ايمان ناميده

  »2« »تدع الى الايمانالنظافة «

   و جائى آن را پايه ايمان معرفى كرده

  »3« »على النظافة» الدين«بنى الاسلام «

  :و در حديثى آن را از لوازم لاينفك ايمان شمرده

  »النظافة من الايمان«

  :و در قرآن مجيد اهل پاكى و طهارت و نظافت را محبوب خدا به حساب آورده است

  »4«  التَّـوَّابِينَ وَ يحُِبُّ الْمُتَطَهِّريِنَ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ 

داشت غذا  داشت و پاكيزگى بدن و استحمام و نظافت لباس و منزل و ظروف و  قوانين عالى اسلام درباره نظافت و 
  .و به طور كلى در محيط زندگى از گردونه شماره بيرون و استقصاء آن كتاب مستقل قطورى را ميطلبد

داشتى كه بيشتر مورد حاجت و ابتلاء است اشاره ميشود تا در در اين سطور مح دود از باب نمونه به بخشى از قوانين 
داشت و نظافت را رعايت نميكند از اسلام جداست و مسلمان آلوده و   ضمن دانسته شود كه حساب مسلمانى كه 

  .ستكثيف مبغوض خدا و رسول است، چنان كه منفور جامعه و خانواده و مردم ا
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______________________________  
)1(-  

)2(-  

  .283، ص 1، ج (محجة البيضا  -)3(

  .222بقره  -)4(
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براى لزوم نظافت و پاكيزكى بدن در اسلام كافى است به تشريع غسلهاى واجب و مستحب، و وجوب وضو براى 
شده توجه شود، به ويژه آن كه صحت  »1« آن تعبير به نور على نور نمازهاى يوميه، و استحباب وضو در همه وقت كه از

غسل و وضو مشروط به وصول آب به سطح ظاهر بدن شده، تا انسان به رفع آلودگيها و كثافات و اوساخ و ادناس از 
ايت نظافت اجبارى تحقق يابد، تشويق اسلام در مسئله استحمام با آب سرد و گرم  مسئلهاى مهم بدن مجبور شود و در 

و قابل توجه است تا آنجا كه استحمام يك روز در ميان سنّت شمرده شده، در اين زمينه كتاب وسائل و بحار و حلية 
  :المتقين در باب طهارت روايتى را به اين مضمون از حضرت موسى بن جعفر نقل ميكنند

  »2« »الحمام يوم ويوم لا«

داشت به حمام برويد كه زياده از آن همه روزه حمام نكنيد، بلكه يك روز در مي ان براى شستشوى بدن و تحقق نظافت و 
  .علاوه بر اسراف در مصرف آب مضر و زيان آور است

  :را در مطلب بسيار مهم زيركه در دانش امروز ثابت شده است ملاحظه كنيد) ع(معجزه بودن كلام امام هفتم 

ميكند و اين نوع از ويتامين براى توزيع و  D طح بدن ما توليد ويتامينيكى از فوائد خورشيد آن است كه اشعه آن در س«
  .تنظيم كلسيم كه يكى از عناصر لازمه بدن است به شدت لازم است
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اشخاصى كه پيوسته در سايه و دور از آفتاب زندگى ميكنند فاقد ويتامين مزبور هستند، و در نتيجه عدم تنظيم كلسيم، 
   ار مىضعيف و زرد و رنجور و بيم

______________________________  
  .302، ص 1محجة البيضاء، ج  -)1(

  .319، ص 1و محجة البيضاء، ج  26من لايحضره الفقيه، ص  -)2(

  

  198: ، ص5 تفسير حكيم، ج

شوند، و شرط تحقق ويتامين در تابش آفتاب به سطح بدن آن است كه در سطح بدن تا حدى چربى موجود باشد، 
پيوسته در حمام كار ميكنند، يا همه روزه حمام ميروند و چربى سطحى در بدن آنان وجود ندارد فاقد اشخاصى كه 

كه حداكثر حمام را يك روز ) ع(ميشوند و عليل المزاج هستند، اين است فلسفه كلام حضرت موسى بن جعفر  D ويتامين
  ».محروم نشود D ميندر ميان قرار دهيد تا كمى چربى در بدن باقى بماند و بدن از ويتا

داشت به ويژه ظروف ثابت ميكند كه  تدبر و انديشه در روايات وارده از اهل بيت عصمت و طهارت درباره پاكيزكى و 
شارع اسلام عنايت ويژهاى به پاكيزه بودن و نظافت ظروفى كه براى خوردن و آشاميدن بكار گرفته ميشود داشته، در  

   روايتى آمدهكتاب آداب المتعلمين در 

  »1« »:كنس الفناء و غسل الاناء و ترك الزنا مجلبة للغناء«

نظافت خانه و درب خانه و حفرههاى منزل از آلودگى ها، و شستن ظروف مورد استعمال، و اجتناب از عمل كثيف زنا 
  .هر سه موجب توانگرى و غناست

وامل ميكروب زا، و غذا خوردن در ظروف نشسته و كثيف، و يقيناً ضد اين سه مورد يعنى آلوده بودن خانه به زبالهها و ع
  .عمل منافى عفت و انسانيت هر كدام موجب فقر و فلاكت آدمى است
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ا همه ثروت و اندوخته را  آلودگيها گاهى انسان را دچار بيماريهاى خطرناك و غيرقابل جبرانى ميكند كه بايد براى رفع آ
ميشود، و كابوس فقر نمودار ميگردد ولى بيمارى رو به صحت نميرود و چه بسا كه هزينه كرد در صورتى كه ثروت هزينه 

  !آدمى را از پاى درآورد و او را به كام مرگ اندازد

______________________________  
  .با تعابير مختلفه در چند روايت 175، ص 73بحار، ج  -)1(
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رسول خدا دوست داشت از قدحهاى شامى آب بنوشد، : ل الشيعه از كلحة بن زيد آمده كهدر روايت نقل شده در وسائ
) ع(وسائل از حضرت باقر  »1« .و ميفرمود رازش اين است كه اين نوع قدح از پاكيزهترين و نظيفترين ظروف است

  :روايت كرده كه در مورد ظرف آب خورى فرمود

  »2« »:فانه مقعد الشيطانلاتشرب من موضع اذنه ومن موضع كسره «

  .از محل دسته و محل شكستگى ظرف آب مخوريد كه محل شيطان است

در زمان پيامبر و امامان كه هنوز نامى از ميكروب نبود، شارع مقدس و امام معصوم ميكروب را كه موجودى زيانبار است 
  .نموده اند براى اعراب بيسواد به عنوان شيطان كه به معناى موجود زيانبار است مطرح

داشت و نظافت علل دورى جستن از آلودگيها را با عبارت اجتناب از تصرفات : در پارهاى از روايات در رابطه با 
اى او بيان نمودهاند كه مراد از شيطان قطعاً همان ميكروب يا موجود زيان آور است   .شيطان و زيا

ا اشاره شده عبارتى كه پيامبر و امامان ميكروب را در اين عبارت معجزه آسا در موارد عديده وارد شده كه به  برخى از آ
  .آن زمان شيطان ناميدهاند

  .زباله و خاكروبه را به در خانه نگاه نداريد، و از منزل بيرون ببريد زيرا شيطان در زباله منزل ميگيرد - 1

  .تدر منازل و مساكن خود مگذاريد تار عنكبوت بماند كه جايگاه شياطين اس - 2
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  !!ظروف غذا را بدون درپوش نگذاريد و گرنه شيطان در غذاى داخل ظرف آب دهان مياندازد - 3

______________________________  
)1(-  

)2(-  
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از رسول خدا روايت ميكند كه آن حضرت فرمود ظرفى كه از قصابى در آن گوشت به خانه ميآوريد ) ع(اميرمؤمنان  - 4
  .ر منزل مگذاريد كه آغل و محل آسايشگاه شيطان استد

  !!دست اطفال را كه با غذا تماس پيدا كرده، پيش از خواب بشوئيد كه شيطان آلودگى دست آنان را ميليسد - 5

م از اين مقوله روايات كه به يقين و بدون شك ميتوانيم واژه شيطان را به واژه ميكرب برگردانيم بسيار است، استدلال اما
در پنج روايت فوق كه در بحار و حلية المتقين آمده مطابق علوم عصرى و اكتشافات پاستور فرانسوى در اوائل قرن بيستم 

ترين  است، و تعبيرى كه امام در آن عصر از ميكرب به شيطان نموده و حقيقت را به زبان مردم آن روز به مردم فهمانيده 
ا غالباً به واسطه مايع مسمومى است كه از خود ترشح ميكنند، و در تعبير است، و قال توجه آن كه مضراب  ميكر

ظرف غذا را بدون درپوش مگذاريد و گرنه شيطان در آن : روايت سوم اين معنا به طور روشن در بيان امام آمده است كه
وشن تر از اين تصور وارد شده لانه ميگذارد و در آن تف ميكند، و عبارتى براى بيان حقيقت در آن عصر تاريك ر 

داشت و نظافت لباس، اثاث خانه، فرش، خانه، كوچه و خيابان، دهان و دندان، مراكز  »1« .ندارد در رابطه با 
غذافروشى، ظروف غذا و آب در كتاب وسائل الشيعه و بحار الانوار، و فروع كافى، و من لايحضره الفقيه و حلية المتقين به 

ا را در  قدرى روايت همراه با نكات ظريف و اشارات لطيف وارد شده كه اگر بخواهم گوشهاى آرى فقط گوشهاى از آ
  اين كتاب نقل كنم به چند جلد قطور ميرسد، آنچه را

______________________________  
  .ببعد 210، ص 1فلسفه احكام، ج  -)1(
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ها اثبات كنم كه اسلام در همه نقل كردم گوشه اندكى از روايات معجزه آس اى پيامبر و اهل بيت بود، تا با اين نمو
برنامهها و دستوراتش برفراز اعصار و قرون و فوق علوم قرار دارد، و هر منصفى را پس از مطالعه در مقررات و قوانين 

سيار بسيار حيفم ميآيد كه اصولى اسلام وادار به اعجاب و تسليم نموده از او مسلمانى عامل به مقررات اسلام ميسازد، ب
داشت و نظافت در اسلام را كه مبتلابه همه مردم است در اين سطور نياوردم   .از اخلاق و 

داشتى در كتاب باعظمت بحارالانوار در بخش السماء والعالم آمده است، اميد  اين اصول و قوانين بسيار مهم اخلاقى و 
طالعه كرده و از اين طريق پى به عظمت مقام عظماى نبوت و دانش بيكران پيامبر است خوانندگان عزيز به دقت آن را م

  .ببرند

  .پروردگار بزرگ هيچ مرضى را بيدرمان نيافريده، جز بيمارى سام كه درمان ندارد - 1

  .آنان كه اثرى از آبله بر بدن دارند عمرى طولانى خواهند گذرانيد، اين گروه را به طول عمر بشارت دهيد - 2

  .اساس و پايه هر بيمارى دردسر است - 3

تا در خود اشتهاى به غذا احساس نكنيد، دست به طعام نبريد، و هم چنان كه در خود اشتها احساس ميكنيد  - 4
  .دست از طعام برداريد

  .معده انسان كانون همه دردها است - 5

  .اساس هر مداوا گرم نگه داشتن موضع درد و بيمارى است - 6

  .عادت دادهايد به همان وابگذاريد» ازعبادت و كار خير و غذاى لازم است«را به هرچه  وجود خود - 7

  .خداوند بزرگ آن سفره را دوست دارد كه در اطراف آن خورنده بيشترى باشد - 8

  .در خوراك گرم بركت اندك، و در خوراكهاى سرد بركت فراوان يافت ميشود - 9
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غذا خوردن پاى خود را از كفش درآوريد، زيرا پايتان آسوده خواهد ماند، و اين سنت، سنت زيبائى  به هنگام -10
  .است

شت به آنان كه با زيردستان غذا ميخورند مشتاق است -11   .با زيردستان غذا خوردن نوعى فروتنى است، 

  .غذا خوردن در ملأعام نوعى پستى است -12

اش را محكوم اشتهاى خود ميدارد به اين مؤمن پيوسته به اشتهاى اه -13 ل خانه خود غذا ميخورد، امّا منافق اهل خا
ن شود   .معنى كه تا خود غذا نخورد اجازه نميدهد براى ديگران سفره 

هنگامى كه سفره چيده شده هر كس در هر جا نشسته از آنچه در كنار دستش قرار دارد تناول كند، و دست به  -14
  .دآن سوى پيش نبر 

  .تا همگان سير نشدهاند دست از غذا مكشيد زيرا اين عمل براى هم سفرههاى شما مايه شرمسارى خواهد شد -15

  .بركت در وسط طعام قرار دارد، بنابراين به وسط دست دراز مكنيد -16

انبر دندان  يعنى كلبتين كه مراد از آن«از زحمت دو سگ » مسواك و خلال«كسى كه از دو چوپ استفاده ميكند   -17
  .محفوظ خواهد ماند» كشيدن است

اى  -18 اى خود خلال كنيد، و دهانتان را به وسيله مضمضه با آب بشوئيد تا دندا پس از غذا بدون فاصله دندا
  .انياب و ثناياى شما آرام گيرند

ان به صاحب خود مؤمن از خلال استفاده كنيد زيرا خلال كردن نوعى نظافت است، و نظافت از ايمان است، و ايم -19
شت قرار خواهد داشت   .در 

  .طعام مردم كريم دارو، و طعام مردم لئيم و فرومايه درد است -20

اده است -21   .باهم غذا بخوريد زيرا خداوند بركت را در اجتماع 
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  .نوع خوراك نامبارك است از خوردن غذاهاى متنوع و گوناگون بر يك سفره بپرهيزيد زيرا اين -22

و از عض حاجت بپرهيزد » يعنى عزت نفس نشان دهد«كسى كه گرسنه باشد و گرسنگى خود را پنهان كند،   -23
  .خداوند يك سال روزى حلال در حق از مقرر مينمايد

  .آن كس كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد مهمان خود را محترم بشمارد -24

  .ميخورد حسابش در قيامت سبكتر خواهد بود كسى كه كمتر  -25

  .در حال ايستادن از نوشيدن بپرهيزيد -26

  :در ده متاع تحقق پيدا ميكند» اين عمل زشت و حرام كه مردم را از نظر تغذيه در مضيقه قرار ميدهد«احتكار  -27

  .گندم، جو، كشمش، ذرت، پيه، عسل، پنير، گردو، روغن، خرما

  .كه جز تجارت خواربار تجارت ديگرى نداشته باشد به طغيان و معصيت خواهد افتادانسان هنگامى   -28

كسى كه نوعى از غذا را به اميدگران شدن و گران تر فروختن چهل روز نگاه دارد، از خدا بيزار شده، و خدا هم از   -29
  .او بيزارى خواهد جست

و افلاس دچار خواهند » يعنى نفرت مردم از او«ارى جذام كسانى كه طعام مردم را احتكار كنند، سرانجام به بيم  -30
  .شد

ا را دريابيد -31   .سحرخيز باشيد تا بركت آسما

ترين ميوه شما انگور است -32   .ترين طعامتان نان و 

  .نان را با كارد و چاقو نبريد، و آن چنان كه خدا محترمش داشته احترامش كنيد -33
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  .آنان كه پيش از غذا اندكى نمك ميچشند از سيصد و سى بلا در امان خواهند بود -34
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  .غذاى خود را با نمك آغاز كنيد -35

  .ترين نوشيدنيها در دنيا و آخرت آب است -36

  .هنگامى كه تشنه شديد آن چنان آب بياشاميد كه گوئى آب را ميمكيد، و هرگز آن را دفعة سرمكشيد -37

  .كه به زياد خوردن و زياد نوشيدن عادت كردهاند مردمى سنگين دل اند  آنان -38

من گوشت و : شيطان همراهان خود را ندا ميدهد، و آنان را به خوردن گوشت و مسكرات دعوت ميكند و ميگويد -39
  .مسكر را كانون فسادها و شرور يافتهام

  .من نه اين دو خوراك را ميخورم و نه حرامش ميدارمترين خورشها در دنيا و آخرت گوشت و انگور است ولى  -40

  .تا ميتوانيد از گوشت گوسپند استفاده كنيد -41

  .گوشت مايه روئيدن گوشت است  -42
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ا را قوى و مغز را كامل و ذهن را روشن خواهد  -50 ساخت، و عارضه فراموشى را شير مايعى مفيد است كه استخوا
  .از ضمير انسان بيرون خواهد برد

پنير خوردن، به نيم خودههاى موش دهان زدن، خوردن سيب ترش، ميان : اين چند خصلت مايه فراموشى است -51
  .دو زن راه رفتن، جسد به دار كشيده را تماشا كردن، سنگ قبرها را خواندن

نوشيدنى است شير است، كه هم گرسنه را سير ميكند و هم تشنه را سيراب تنها چيزى كه هم خوردنى و هم  -52
  .ميسازد

پوشيدن لباس نرم، نوشيدن  -استشمام بوى خوش: اين سه عمل قلب را شادمان و جسم را فربه خواهد ساخت -53
  .عسل

  .ترين نوشيدنيها عسل است كه به قلب نشاط ميدهد، و سينه را گرم ميسازد -54

  .ايهاى است كه به قوّه حافظه كمك ميكندعسل م -55

نخستين خوراك زنان زائو پس را وضع حمل خوب است خرماى تر يا خشك باشد، چنان كه خداى متعال مريم عذرا  -56
  .را پس از وضع حمل خرما خورانيده است

نيت گوئيد، و هنگامى كه فصل خرما به سر ميرسد م -57   .را تسليت دهيدوقتى خرما به بازار ميآيد به من 

  .خداوند درختهاى خرما و انار را از طينت آدم آفريده است -58

  .نخله خرما عمه شماست، احترامش كنيد -59

  206: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .خرما را ناشتا صرف كنيد تا كرمهاى درون شما را نابود كند -60

  .به هنگام سحر از خرما استفاده كنيد -61

  .ما آغاز كنيد، و اگر به خرما دسترسى نداريد اندكى آب بنوشيدافطارتان را با خر  -62



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .هرگز از نوشيدن عسل امتناع نورزيد -63

در ميوههاى نوبر فوائدى است، كه آن فوائد را در پايان فصل نميتوانيد بيابيد، ميوههاى نوبر به بدن صحت  -64
  .ميبخشد و اندوه را از قلب ميبرد

  .قولنج استانجير دواى بيمارى  -65

  .خوردن به نورچشم را ميافزايد -66

  .ار امت من در فصل خربزه و انگور فرا ميرسد -67

شتى است، از خوردن آن غفلت نورزيد -68   .خربزه ميوه 

تر است، تا آن كه با كارد و چاقو قطعه قطعهاش كنيد -69   .اگر خربزه را با گاز زدن بخوريد 

خربزه مثانه را شستشو ميدهد، و معده را سبك ميكند، و به : از رسول اكرم نقل كرده كهابن عباس اين روايت را  -70
  .پوست بدن شادابى ميبخشد

  .آب انار اندرون آدمى زاده را پاك ميكند -71

  .ترنج به قلب و مغز نيرو ميبخشد -72

  .انجير براى كسانى كه به بيمارى بواسير و نقرس دچارند سودمند است -73

را غنيمت بشماريد، زيرا خداى بزرگ اين سبزى را براى برادرم يونس مفيد دانسته، كه به خاطر او روياينده  كدو  -74
  .است

ترين خورش هاست  -75   .كشمش 

  .كرفس سبزى پيامبران است  -76

  207: ، ص5 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .سركه چه خوب خورشى براى غذاهاست -77

  .را دوست دارممن در ميان ميوهها انگور و خربزه  -78

كشمش صفرا را از جوشش فرو مينشاند، و بلغم را ميزدايد، و اعصاب را قوى ميسازد، و قلب را به اعتدال   -79
  .ميكشاند

  .از كدو استفاده كنيد زيرا اين سبزى به مغز شما نيرو ميدهد -80

  .عنّاب براى شفا از بيماريهاى تب آميز و خفقان و قلب سودمند است -81

  .خيار بخورد:  نوح از كدورت خاطر ناليد به او وحى شدوقتى -82

  .به زنان حامله خربزه بخورانيد زيرا اين ميوه در زيبائى كودكشان اثرى به سزا خواهد داشت -83

روزى يك بار گل نرگس ببوئيد، اگر نشد هفتهاى يك بار، و اگر مقدور نيست ماهى يك بار، و يا سالى يك بار،  -84
تان يك بار اين شكوفه معطر را استشمام كنيد زيرا عطر اين گل شما را از جذام و جنون و برص حفظ و حتى در عمر 

  .خواهد كرد

حنا خضاب اسلام است، دردسر را برطرف ميسازد، و به روشنائى چشم نيرو ميدهد و بر قدرت غريزه جنسى  -85
  .ميافزايد

  .از استشمام مرزن گوش غفلت نكنيد -86

  .يخواهد بوى مرا بجويد گل سرخ را استشمام كندآنكس كه م -87

  .هيچ درخت را مثل درخت حنا دوست ندارم -88

ا«سفرههاى خود را با سبزى بيارائيد، زيرا سبزى شياطين را  -89   .را از سفرههاى شما ميرانند» ميكر

  .پنير بخوريد زيرا پنير خوابآور است -90



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان
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جلدى اولين دانشگاه و آخرين پيامبر مراجعه كنيد، تا روشن شود كه پيامبر و اهل بيت اولاً از چه دانش گستردهاى در 

  .داشت غذا و تغذيه پاك و حلال و خلاصه رزق طيب ميدادندهمه زمينهها برخوردار بودند، و ثانياً چه ارزشى به 

  وجوب شكر
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شكر حقيقتى عظيم، و عبادتى بزرگ، و واقعيتى سترك است، كه ادا كنندهاش در ميا بندگان، و در طول تاريخ اندك بوده 
  .است، چنان كه قرآن مجيد بر آن دلالت دارد

  »1« :وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ 

  .بندگانم اندكى در مقام سپاسگزارى هستندو از 

______________________________  
  .13سبا  -)1(

  

  209: ، ص5 تفسير حكيم، ج

همه شكر چنان كه بسيارى از مردم تصور ميكنند گفتند الفاظ شكر به زبان نيست بلكه به قول فيض كاشانى كه روايت 
خداست شكر به زبان و گفتن الحمدالله در برابر نعمت و احسان  شناسى كم نظير و مفسرى محقق نسبت به آيات كتاب

حق بخشى از كل شكر است، شكر بنابر آيات قرآن عمل كردن به دستورات و احكام حق و رعايت حلال و حرام 
  :است

  »1« :اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً 

  .يد، و خواستههاى خدا را به اجرا بگذاريداى خاندان داود به خاطر تحقق شكر نسبت به نعمتهاى حق اقدام به عمل كن

اى حديث اجتناب و دورى از همه حرامها و گناهان و  شكر در مرحله ديگرش بنابر روايات نقل شده در معتبرترين كتا
  :معاصى است

  :در توضيح شكر روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »2« »:رب العالمينالحمدالله : شكرالنعمة اجتناب المحارم و تمام الشكر قول الرجل«

  .شكر نعمت دورى از همه حرام هاست و كامل كردن آن پس از اجتناب از حرامها گفتن الحمدالله رب العالمين است
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ن كردن آن تا قيامت از عهده كسى بر نميآيد، و انجامش در قدرت و  شكر سفرهاى بسيار بسيار وسيع است كه 
در اين زمينه در ) ع(ت بايد به انجام آن قيام كرد، حضرت حسين استطاعت كسى نيست، ولى تا جائى كه ميسر اس

  :ابتداى دعاى عرفه به پيشگاه حضرت حق عرضه ميدارد

______________________________  
  .13سبا  -)1(

  .10، ح 153، ص 3اصول كافى چاپ اسلاميه، ج  -)2(
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ا، ان اودى شكر واحدة من انعمك مااستطعت ذلك الابمنك لوحاولت واجتهدت مدى الاعصار « والاحقاب لوعمر
  ».الموجب على به شكرك ابدا جديدا وثناء طارفا عتيدا

ا و روزگاران، عمرى به من داده شود، كه شكر يكى از نعمت هايت را ادا كنم، بر آن قدرت نخواهم  اگر برابر امتداد زما
  .آن هم سبب شكرى جديد و ابدى و ثنائى تازه بر عهده من ميگذارد داشت، جز با كمك احسان تو، كه

نعمتهائى كه از جانب حضرت حق به انسان عنايت شده هرگز قابل احصاء و شمارش نيست، و اگر همه عالميان با همه 
  :عمتها ميفرمايدامكاناتشان جمع شوند حتى به شمردن بخشى از آن موفق نخواهند شد، قرآن درباره غيرقابل شمارش بودن ن

  ...وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَألَْتُمُوهُ وَ إِنْ تَـعُدُّوا نعِْمَتَ اللَّهِ لا تحُْصُوها 

از او درخواست كرديد به ]  به سبب نيازهايتان به آن ها، چه در مرحله تكوين و چه در مرحله تشريع[و از هر چيزى كه 
ا را به شماره آوردى شما عطا كرد، و اگر بخواهيد نعمتهاى خدا را   .بشماريد، نميتوانيد آ

بنابراين هيچ قدرت برشمردن نعمتهاى حق را ندارد، و بر احدى قدرت و استطاعت شكر نعمتها نيست، و شكر كامل به 
زبان تنها تحقق پيدا نميكند، و شكر عبارت از هزينه كردن نعمتها در عمل به خواستههاى خدا و دورى گزيدن از همه 

ات الهى است، اينها حقايقى است كه در باب شكر از آيات قرآن و روايات استفاده ميشود، اينك به توضيح شكر و محرم
  .تفسير آن از آيات و روايات و نگاه اهل تحقيق توجه نمائيد
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  :راغب اصفهانى در المفردات ميگويد

  »اصل الشكر من عين شكرى«

ك است گرفته شده، و اين حقيقت به اين معناست كه انسان از ياد ريشه شكر از عين شكرى كه به معناى چشم پر اش
  خدا نسبت به نعمت هايش و توجه به اين كه همه نعمت را بايد در همان راهى كه خداوند ترسيم نموده پرُ باشد،
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بذير هزينه ميكند و مازاد آن را در گردونه هنگامى كه انسان از اين واقعيت پرُ باشد بدون شك نعمتها را بيرون اسراف و ت
  .عطاى به ديگران و جود و سخا و انفاق و هر كار خيرى ميگذارد

  :براى شكر سه مرتبه و سه درجه قرار دارد: راغب در ادامه تفسير شكر ميگويد

   مرتبه قلبى - 1

   مرتبه زبانى - 2

   مرتبه عملى - 3

  .صول عطا و لطف و رحمت خداستمرتبه قلبى فهم نعمت است، و اين كه نعمت مح

ترين مصداقش گفتن الحمدالله رب العالمين براى هر  مرتبه زبانى اظهار نعمت و ثنا و حمد و سپاس گذارى بر آن است كه 
  .نعمت است

  .مرحله عملى تلافى كردن احسان حق به وسيله عبادت و خدمت به خلق به اندازه قدرت و استطاعت است

سى كه از بزرگترين دانشمندان روزگار، و علماى كم نظير اماميه است و در دانش نجوم و هندسه و خواجه نصيرالدين طو 
  :رياضيات و عرفان و فلسفه آراء محكمى دارد، در مسئله شكر مقالهاى كامل و نگاهى جامع، به اين مضمون دارد

  »:فعل والنيه وله اركان ثلاثةالشكر اشرف الاعمال وافضلها، واعلم ان الشكر مقابلة النعمة بالقول وال«



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

است، و بدان كه شكر تلافى كردن نعمت به گفتار و عمل و نيت است، براى شكر  شكر شريفترين اعمال و برترين آ
  .سه پايه و ستون است

  212: ، ص5 تفسير حكيم، ج

وخفيها من االله سبحانه وانه المنعم الاول معرفة المنعم وصفاته اللائقه به، ومعرفة النعمة بان يعرف ان النعم كلها جليها «
  »:الحقيقى وان الاوساط كلها منقادون لحكمه مسخرون لامره

اول شناخت نعمت دهنده و صفات سزاوار به اوست، و نيز شناخت نعمت است به اين كه نعمت خورنده بداند كه همه 
ه واسطههاى ميان خدا و نعمتها نعمتهاى آشكار و پنهان از جانب خداست و نعمت دهنده حقيقى فقط اوست و هم

  مطيع حكم او و مسخر و رام فرمان او هستند

ا هديه دالة على عناية المنعم بك، وعلامة ذلك ان لاتفرح من : الثانى« و هى الخضوع والتواضع والسرور بالنعم من حيث ا
  »:الدنيا الابما يوجب القرب منه

منعم، و خوشحال بودن به نعمت است از جهت اين كه هديهاى است كه دوم خاكسارى قلبى و فروتنى ظاهرى در برابر 
دلالت بر عنايت و لطف منعم بر تو دارد، و نشانه اينگونه برخورد با نعمت اين است كه نسبت به امور دنيا جز به آنچه  

  .كه سبب قرب به سوى خداست خوشحال نگردى

  .قلب و زبان و اعضاء استسوم از اركان شكر عمل است، و اين عمل در ارتباط با 

اما عمل القلب فالقصد الى تعظيمه و تحميده و تمجيده والتفكر فى صنايعه و افعاله وآثار لطفه والعزم على ايصال الخير «
  »:والاحسان الى كافة خلقه

جدى بر عمل قلب توجه به تعظيم و تمحيد و تمجيد خداست و انديشه در صنايع و افعال و آثار و لطف اوست، و عزم 
  .رساندن خير و احسان به همه مردم ميباشد

  »:و اما عمل اللسان فاظهار ذلك المقصود بالتمحيد والتسبيح والتهليل والامربالمعروف والنهى عن المنكر«

ى از منكر است ليل و امر به معروف و    .عمل زبان اظهار نعمت به حمد و تسبيح و 

ا فى معصيتة ومخالفتهو اما عمل الجوارح فاستعمال نعمه ال«   »:ظاهرة والباطنة فى طاعته وعبادته والتّوقى من الاستعانة 
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عمل اعضا به اين است كه نعمتهاى ظاهرى و باطنى را در طاعت و عبادت به كار گيرد، و از اين كه از نعمتها در 
ره گيرى كند خوددارى نمايد   .معصيت و مخالفت با خدا 

  213: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  »:وقليل من عبادى الشكور: فظهر ان الشكر من امهات صفات الكمال، وتحقق الكامل منه نادر كما قال«

از اين حقايقى كه بيان شد روشن گشت كه شكر از امهات صفات كمال است، و تحقق شكر كامل بسيار كم است 
  .بندگان شكر گزارم اندك هستند: چنانكه خداوند فرموده

  قرآن و مسئله شكر

آن مجيد با اين كه ذكر را كه حالتى قلبى و امر عملى مخلصانه است اكبر و بزرگ تر از هر حقيقتى دانسته، ولى شكر را قر 
  :به خاطر ارزش والايش و اين كه از امهات صفات كمال است با ذكر قرين و همراه آورده است

  »1« :فَاذكُْرُونيِ أذَكُْركُْمْ وَ اشْكُرُوا ليِ وَ لا تَكْفُرُونِ 

  .پس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم و مرا شكر نمائيد و به كفران نعمت برنخيزيد

  .سوره مباركه بقره به طور مشروح گذشت 152مسئله باعظمت ذكر در آيه 

  .خداوند بزرگ عدم عذاب بندگان را مشروط به شكرگزارى و ايمان نموده است

معلوم ميشود شكر يك حقيقت قلبى و عملى و زبانى است، چنان كه از از اين كه اعلام ميكند شاكران را عذاب نميكند 
و مقاله خواجه نصيرالدين طوسى  »شكر النعم اجتناب المحارم«  و روايت امام صادق كه فرموده اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُكْراً   آيه

ل از خدمت به خلق، و تنها با  استفاده ميشود، و مردم و صاحبان نعمتها تصور نكنند كه با دورى از عبادت رب، و بخ
  .گفتن الحمدالله شكر محقق ميشود و از عذاب قيامت و دچار شدن به جريمههاى دنيائى در امان ميمانند

  »2« :ما يَـفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمُْ وَ آمَنْتُمْ وَ كانَ اللَّهُ شاكِراً عَلِيماً 

______________________________  
  .152بقره  -)1(
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  .147نساء  -)2(

  

  214: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .اگر شما سپاسگزار نعمتهاى حق باشيد و ايمان آوريد خدا را با عذاب شما چه كار، خدا همواره پاداش دهنده و داناست

پاكان و  خداوند مهربان به شاكران وعده داده كه يقيناً به آنان پاداش مناسب خواهد داد، و او خدائى نيست كه مزد
  .نيكوكاران را تباه نمايد

  »1« :وَ سَنَجْزيِ الشَّاكِريِنَ 

  .و قطعاً گزاران را پاداش خواهيم داد

عظمت شكر و ارزش آن در حدّى است كه ابليس در داستان هبوط و طردش از مقام ارجمندش و در مرحله خوار شدنش 
ا را شاكر نيابد، بدون ديد كرد كه بندگان را از حركت در صراط مستقيم باز دارد  و در آن صورت حضرت حق انسا

ترديد اين شكرى كه در زبان ابليس مطرح شده گفتن يك الحمدالله ساده نيست، كه نگفتنش انسان را جزء حزب ابليس 
  .نمايد و در قيامت به دوزخ بكشاند

  .قالَ فَبِما أغَْوَيْـتَنيِ لأََقـْعُدَنَّ لهَمُْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ 

  »2« .رَهُمْ شاكِريِنَ ثمَُّ لآَتيِـَنَّـهُمْ مِنْ بَـينِْ أيَْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيمْاِِمْ وَ عَنْ شمَائلِِهِمْ وَ لا تجَِدُ أَكْث ـَ

به  كه رهرو دانش را[و به بيراهه انداختى يقيناً به سر راه راست تو  »3«  به سبب آن كه مرا از رحمتت محروم نمودى: گفت
در كمين آنان خواهم نشست، سپس از پيش رو و پشت سر و اطراف راست و از جانب ] سعادت ابدى ميرساند

چپشان بر آنان ميتازم و تا جائى آنان را به وسوسه و اغوا و گناه و معصيت دچار ميكنم كه بيشترشان را شاكر نخواهى 
  .يافت

______________________________  
  .145آل عمران  -)1(
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  .17 -16اعراف  -)2(

  .مجمع البيان ج ص -)3(

  

  215: ، ص5 تفسير حكيم، ج

خداوند قطعيت ازدياد نعمت را كه نتيجه شكر و سپاسگزارى است وعده داده و استثنائى در اين زمينه قائل نشده است، 
ته است، ولى در پنج مورد در ازدياد نعمت پس از شكر كه به عربى ان شاء ميشود بكار نگرف» اگر بخواهد را«و جمله 

  :جمله

  :ان شاء را يا ان شاءاالله را به كار گرفته است

  .در توبه -5در مغفرت،  - 4در رزق،  -3در اجابت،  -2در بينياز نمودن به وسيله ثروت،  - 1

  :به ترتيب فرموده است

  »1« :فَسَوْفَ يُـغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ 

  .شما را از فضل و احسانش بينياز ميكندپس خدا اگر بخواهد 

  »2« :فَـيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِليَْهِ إِنْ شاءَ 

  .او اگر بخواهد آسيب و گزندى كه به سبب گناهانتان به شما رسيده بر طرف ميكند

  »3« لَهُ مَقالِيدُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ 

ا و زم   .ين فقط در سيطره مالكيت اوست رزق و روزى را براى هر كس كه بخواهد وسعت ميدهدكليدهاى آسما

  »4« :وَ يَـغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ 

  .و براى هر كس بخواهد گناهان غير شرك را ميآمرزد
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  مَنْ يَشاءُ   وَ يَـتُوبُ اللَّهُ عَلى

  .و براى هر كس بخواهد توبه را قبول ميكند

______________________________  
  .28توبه  -)1(

  .41انعام  -)2(

  .19شورى  -)3(

  .48نساء  -)4(

  

  216: ، ص5 تفسير حكيم، ج

شكر صفتى از اوصاف پروردگار مهربان است چنان كه كراراً در قرآن مجيد به اين حقيقت اشاره شده، يعنى خداوند با 
  .صفت شاكر و شكور ستوده شده است

شت است چون وارد شوند ميگويندشكر شرو    :ع سخن اهل 

  »:الحمدالله الذى صدقنا وعده«

شت بردن ما وفا كرد   »1« .خداى را سپاس كه به وعدهاش در 

   شكر در روايات

ا با شرح و توضيح لازم نوشته شود كتابى قطور يا چند جلد كتاب  روايات باب شكر در حدى است كه اگر همه آ
ناچار به بخشى از آن روايات براى نشان دادن عظمت شكرى كه مورد توجه حق و اولياء اسلام است خواهد شد، به 

  :اشاره ميشود

   شكر پيامبر بزرگوار اسلام
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عطاء از راويان حديث و معاصر با رسول با كرامت اسلام است ميگويد به نزد عايشه همسر رسول خدا آمدم و به او  
كدام برنامه پيامبرعجيب و : رسول خدا ديدى به من خبر ده، عايشه گريه كرد و گفت گفتم شگفت آورترين چيزى كه از

شگفت نبود، شبى نزد من آمد و در بستر من قرار گرفت بدن مباركش كنار بدن من بود كه پس از چند لحظه به من گفت 
ارم نزديك تو باشم ولى خواسته تو دختر ابوبكر مرا رها كن كه ميخواهم پروردگارم را بندگى كنم به حضرت گفتم دوست د

را بر خواسته خودم مقدم ميدارم، او را آزاد گذاردم، برخاست و با آب كمى وضو گرفت سپس به نماز ايستاد، و چنان  
  گريست كه اشكش به سينهاش جارى شد، سپس در ركوع و سجودش گريست و پس از

______________________________  
  .و توضيحاتش از محرّر اين نفسير است 142، ص 7ه تحرير شد در محجة البيضاء ج آيات به ترتيبى ك -)1(

  

  217: ، ص5 تفسير حكيم، ج

برخاستن از سجده گريهاش را ادامه داد، به همين وضع بود تا بلال آمد و آن حضرت را به رسيدن وقت نماز خبر داد، به 
يندهات غرق معرفت و آمرزش است؟ پاسخ داد آيا بنده رسول خدا گفتم سبب گريهات چيست در حالى كه گذشته و آ

  :از رسول خدا روايت شده »1« !شاكر خدا نباشم و چرا خدا را عبادت و بندگى نكنم؟

الذين يشكرون : ينادى مناد يوم القيامة ليقم الحمادّون فيقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة قيل ومن الحمادون فقال«
  »2« »:يشكرون االله على السراء والضراء«الذين : حال وفى لفظ آخر االله تعالى على كل

ى براى آنان نصب ميشود، و در  ندا دهندهاى در قيامت ندا ميدهد شكرگزاران قيام كنند، پس گروهى بر ميخيزند، و پر
شت ميشوند پرسيدند شكرگزاران كيانند؟ فرمود آنان كه خدا را در هر حال و وضعى  شكر ميكردند و در ايت وارد 

  :عبارتى ديگر در اين روايت آمده

  .آنان كه خدا را در خوشى و سختى شكر ميكردند

  .ببعد نقل شده است 150همه روايات زير دركتاب شريف اصول كافى جلد دوم عربى و سوم مترجم از صفحه 

  :از رسول خدا روايت ميكند) ع(حضرت صادق 
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الصائم المحتسب، والمعافى الشاكر له من الاجر كاجر المبتلى الصابر، والمعطى الشاكر له الطاعم الشاكر له من الاجر كاجر «
  »:من الاجر كاجر المحروم القانع

______________________________  
  .142، ص 7محجة البيضاء، ج  -)1(

  .143، ص 7محجة البيضاء، ج  -)2(

  

  218: ، ص5 تفسير حكيم، ج

پاداش روزه دارى را دارد كه در پى رضاى خداست، و تندرست شاكر مزد گرفتار و دردمند صابر خورنده شكرگزار، اجر و 
  .را دارد، و عطاكننده شكرگزار پاداش محروم قانع را دارد

  :امام ششم از رسول الهى روايت ميكند

  »:مافتح االله على عبد باب شكر فخزن عنه باب الزياده«

  .باز نكند، كه درى از افزايش را بر او ببندد خداى مهربان بر بندهاى درى از شكر

  روايت است كه فرمود) ع(از حضرت صادق 

اشكر من انعم عليك وانعم على من شكرك، فانه لازوال للنعماء اذا شكرت ولابقاء لها اذا كفرت، : مكتوب فى التورات«
  »:الشكر زيادة فى النعم و امان من الغِيرَ 

ى كن نسبت به هر كه به تو نعمت داده، و نعمت بخش بر كسى كه از تو سپاسگزارى در تورات نوشته است، سپاسگزار 
  .نموده، زيرا با شكر نعمت نابود نشود و با كفران نعمتى نماند

  .شكر مايه افزايش نعمت است، و مصون ماندن از دگرگونى

  :روايت شده است) ع(از حضرت صادق 
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  »:ستغفار عندالذنب، والشكر عندالنمعةالدعا عندالكرب، والا: ثلاث لايضرمعهن شيئى«

ا چيزى زيان به انسان نزند، دعا هنگام گرفتارى، آمرزش خواهى هنگام گناه، و شكر گزارى  سه چيز است كه با وجود آ
  .به وقت نعمت

  :و نيز از آن حضرت روايت شده

  »:لامه حتى يؤمر له بالمزيدما انعم االله على عبد من نعمة فعرفها بقلبه وحمداالله ظاهراً بلسانه فتم ك«

خداوند هر نعمتى به بندهاى عنايت كند و او از دل آن را بشناسد و با زبانش آشكارا خدا را سپاس گويد، تا سخنش 
  .تمام شود خدا فرمان افزايش نعمت براى او صادر كند

بد آن را انجام دهد شاكر در پاسخ كسى كه از آن حضرت پرسيد براى شكر اندازهاى هست كه چون ع) ع(امام صادق 
  :آرى، آن شخص گفت آن چيست؟ امام فرمود: باشد فرمود

  219: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  »...يحمداالله على كل نعمة عليه فى اهل و مال، وان كان فيما النعم عليه فى ماله حق ادّاه «

از خمس، زكات، «به او داده شده حقى خدا را از هر نعمتى كه دارد مانند اهل و مال سپاس گويد، و اگر در مالى كه 
  .باشد آن را بپردازد» صدقه

  :شنيدم ميفرمود) ع(معمربن خلاء ميگويد از حضرت ابوالحسن 

  »:من حمداالله على النعمة فقد شكره وكان الحمد افضل من تلك النعمة«

  .برتر است هر كه خدا را بر نعمتى حمد كند او را شكر كرده و حمد عبد از نظر ارزش از آن نعمت

ترى است و شكر ديگرى را ميطلبد كه از : مجلسى در توضيح اين حديث ميگويد توفيق اداى حمد هر نعمتى نعمت 
  .عهده كسى بر نميآيد

  :صفوان جمال از امام صادق روايت ميكند كه آن حضرت به من فرمود
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  »:شكرهاالحمدالله الا ادى : ما انعم االله على عبد بنعمة صغرت او كبرت فقال«

  .الحمدالله شكر آن نعمت را ادا كرده است: خداوند هر نعمتى به بندهاى دهد كوچك يا بزرگ و آن بنده بگويد

  :به حضرت صادق گفتم: عمربن يزيد ميگويد

زقنى و انى سألت االله عزوجل ان يرزقنى مالافرزقنى، وانى سألت االله ان يرزقنى ولداً فرزقنى ولداً وسألته ان يرزقنى داراً فر «
  »:اما واالله مع الحمد فلا: قدخفت ان يكون ذلك استدراجاً فقال

از خداى عزوجل خواستم مالى را نصيب من كند پس نصيبم فرموده و از خدا خواستم فرزندى به من عنايت كند، عنايت 
اى به من دهد، خانه داد ترسيدم كه اندك اندك مرا به عقوبت دچار كند حضر    :ت فرمودنمود، و خواستم خا

  .به خدا سوگند با شكرگزارى چنين وضعى پيش نخواهد آمد

حضرت صادق از مسجد بيرون آمد درحالى كه مركوب او گم شده بود، فرمود اگر خدا آن را به : حمادبن عيسى ميگويد
   من برگرداند شكر كنم چنان كه شايسته شكر اوست، حماد ميگويد درنگى نشد كه مركوب را آوردند آن

  220: ، ص5  حكيم، جتفسير

فدايت نفرموديد چنان كه شايسته شكر اوست شكر كنم حضرت : الحمدالله گويندهاى به حضرت گفت: حضرت فرمود
  .نشنيدى گفتم الحمدالله: فرمود

  :از امام ششم روايت شده

  »:الحمدالله على كل حال: لكان رسول االله اذا ورد عليه امر يسرهّ قال الحمدالله على هذه النعمة واذا ورد امر يغتم به قا«

خدا را بر اين نعمت سپاس، و چون : رسول خدا را عادت بر اين بود كه چون امرى شادكننده برايش پيش ميآمد ميگفت
  .خدا را به هر حال حمد: امر غم آورى برايش رخ ميداد ميگفت

  :روايت است) ع(از حضرت صادق 
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التراب شكراً الله، فان كان راكبا فلينزل فليضع حذه على التراب وان لم  اذا ذكر احدكم نعمة االله عزوجل فليضع حذه على«
يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع حذه على قربوسه وان لم يقدر فليضع حذه على كفه ثم ليحمداالله على ما انعم االله 

  »:عليه

د، و اگر سوار باشد پياده شود و  هرگاه يكى از شما نعمت خداى عزوجل را ياد كند به شكرانه از خدا گونه بر خاك 
د،  د و اگر نتواند بر كف دست خود  د، و اگر از بيم شهرت نتواند پياده شود گونه بر غاشيه زين  گونه بر خاك 

  .سپس خدا را به آنچه نعمت بر او بخشيده سپاس گويد

  :در آنچه خداى عزوجل به موسى وحى كرد فرمود: فرمود) ع(حضرت صادق 

: يا رب وكيف اشكرك حق شكرك وليس من شكر اشكرك به الا وانعمت به على قال: ى اشكرنى حق شكرى فقالياموس«
  »:يا موسى الآن شكرتنى حين علمت ان ذلك منى

اى موسى حق شكر مرا به جاى آور، عرض كرد پروردگارا چگونه حق شكرت را به جاى آورم درحالى كه شكرى نگزارم 
اى موسى اكنون حق شكر مرا ادا  : عمتى است كه تو به من عنايت فرمودى، خطاب رسيدجز آن كه همان شكر هم ن

  .كردى كه دانستى آن شكر هم از من است

بر مردى گذشت كه از چشم نابينا بود، بدنش مبتلا به جذام بود، برص بر پوستش نشسته ) ع(عيسى : در روايتى آمده
  بود، و عارضه فلج داشت ولى خدا را شكر

  221: ، ص5 حكيم، ج تفسير

بلائى : خدا را سپاس كه مرا از بلائى كه اكثر مردم به آن گرفتارند سلامت و صحت داد، عيسى گفت: ميكرد و ميگفت
خدا مرا از بزرگترين بلاها كه كفر است به سلامت داشته، عيسى به بدن : نمانده كه به تو نرسيده است، مرد بيمار گفت

  .از همه بيماريها شفا داد، صورتش نيكو شد، و همراه مسيح به عبادت خدا مشغول گشتاو دست كشيد و خدا او را 

روايت ميكند كه رسول خدا با برخى از اصحابش در راهى از راههاى مدينه عبور ميكرد، ) ع(ابوبصير از حضرت صادق 
ولانى شد سپس سربرداشت و ناگهان پاى مبارك از ركاب مركب درآورده و به حال سجده به زمين افتاد و سجدهاش ط

پاى از ركاب گرداندى، سپس به زمين افتاده سجده كردى و سجدهات طولانى : سوار مركب شد، ياران به حضرت گفتند
فرمود جبرئيل نزد من آمد و از جانب خدا به من سلام رسانيد و به من بشارت داد كه مرا در امتم خوار و كوچك ! شد
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من به خاطر اين بشارت مالى ندارم كه آن را صدقه » ه خواسته هايم را نسبت به امتم ميپذيردكنايه از اين ك«نخواهد كرد 
  .دهم، و غلام و كنيزى ندارم كه در راه خدا آزاد كنم، دوست داشتم به اين صورت پروردگارم را شكر نمايم

  :روايت شده است) ع(از اميرمؤمنان 

  »1« »:شكر كل نعمة الورع عما حرم االله«

  .هر نعمتى دورى گزيدن از همه حرامهاى خداست شكر

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

فعليه فى البلاء من االله الصبر فريضته، وعليه فى القضاء من االله التسليم فريضته، وعليه : بلا و قضاء و نعمة: العبد بين ثلاثة«
  »2« »:فى النعمة من االله عزوجل الشكر فريضته

______________________________  
  .11، ص 1خصال، ج  -)1(

  .43، ص 1خصال، ج  -)2(

  

  222: ، ص5 تفسير حكيم، ج

بلا و قضا و نعمت، بر او واجب است در بلاى از جانب حق صبر كند، و در قضاى از : عبد ميان سه برنامه است
  .طرف خدا تسليم باشد، و در نعمت از سوى خدا سپاس گزارى نمايد

  :مردى به اميرمؤمنان گفت از حضرت صادق نقل شده

  »1« »:نظرت الى بلاء قد صرفه عنى وابلا به غيرى، فعلمت انه قد انعم على فشكرته: بماذا شكرت نعماء ربك؟ قال«

به گرفتارى و مشكلى نظر كردم كه از من گشته و : به چه چيزى نعمتهاى پروردگارت را شكر كردى؟ حضرت فرمود
  .كه خداوند به من انعام كرده است، پس شكرش را به جاى آوردمديگرى را مبتلا نموده، دانستم  
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  :از حضرت رضا درباره سپاسگزارى از كسى كه نعمتى به انسان داده روايت شده

  »2« »:من لم يشكر المنعم من المخلوقين لم يشكراالله عزوجل«

  .كسى كه نعمت بخشى مخلوقين را شكر نكند خداى عزوجل را شكر نكرده است

  :از حضرت رضا روايت شدهو نيز 

  »3« »:اخذو الصبر عن ايوب والشكر عن نوح، والحسد عن بنى يعقوب: اخذ الناس ثلاثة من ثلاثة«

  .صبر را از ايوب، شكر را از نوح، حسد را از فرزندان يعقوب: مردم سه چيز را از سه نفر گرفته اند

روش نوح، و حسود در زمره آزار دهندگان به  آرى كسى كه صابر است هم اخلاق ايوب، و آن كه شاكر است هم
  .يوسف است

  داستان عجيب سلمان و ابوذر

______________________________  
  .24، ص 68بحار، ج  -)1(

  .45، ص 2عيون اخبار الرضا، ج  -)2(

  .عيون اخبار الرضا -)3(

  

  223: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  :د از پدران معصوم و بزرگوارش روايت ميكندحضرت عبدالعظيم حسنى از حضرت جواد و حضرت جوا

اش دعوت كرد و دو قرص نان جهت پذيرائى از ميهمان بر سفره گذاشت، ابوذر دو قرص نان را  سلمان ابوذر را به خا
: چرا دو قرص نان را زير و رو ميكنى؟ ابوذر گفت: برداشت و به زير و رو كردن آن دو پرداخت، سلمان به ابوذر گفت

چه چيزى تو را به اين جرأت و جسارت : كه كاملاً پخته نشده باشد سلمان به شدت خشمگين شد و گفت  ترسيدم
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واداشته، به خدا سوگند آب زير عرش در اين نان مؤثر بوده، فرشتگان براى آن باد را به حركت آورده، و باد ابر را جا به 
ليت كرده تا آن را در جاى خود قرار دادهاند، و زمين و چوب جا نموده، و ابر بر زمين باران ريخته و رعد و ملائكه فعا

آهن و چهارپايان و آتش و هيزم و نمك و آنچه كه قابل شمردن نيست در كار بودهاند تا اين قرص نان سر اين سفره قرار  
ه پيش آمده طلب گرفته، چگونه ميتوانى به شكر اين همه نعمت برخيزى؟ ابوذر گفت به پيشگاه خدا توبه ميكنم و از آنچ

  .مغفرت مينمايم، و از آنچه ناخوشايند تو بود و من سبب آن شدم از تو پوزش ميخواهم

حضرت ميفرمايد روزى سلمان ابوذر را به ميهمانى دعوت كرد، تكه نانى خشك را از كيسه چرمى بيرون آورد، و با آب  
پاكيزهاى است اگر در كنار آن نمكى بود، سلمان از كوزه به آن تكه نان رطوبت داد تا نرم شود، ابوذر گفت چه نان 

جاى برخاست و از خانه بيرون رفت و كوزهاش را در برابر گرفتن مقدارى نمك به گرو گذاشت و به نزد ابوذر بازگشت تا 
  :نان را با نمك بخورد، ابوذر نمك را به نان ميپاشيد و ميخورد ميگفت

  224: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اگر قناعتى در كار بود كوزه ما به گرو : سپاس كه قناعت به نان و نمك را نصيب ما فرمود، سلمان گفت خداى را شكر و
در هر صورت از آيات و روايات و نظرات محققين و عالمانى چون خواجه نصيرالدين طوسى كه تحقيقاتشان  »1« .نميرفت

گفتار، و نيت و اجتناب از محرمات و تشكر از مردم برگرفته از آيات و روايات است روشن شد كه شكر كامل با عمل و  
در برابر احسانشان صورت ميپذيرد، و در برابر نعمتهاى بيشمار حق، قناعت كردن به الحمدالله تنها شكر نخواهد بود، و 

  .جنبه سپاس واقعى نخواهد داشت

   برخى از مواد حرام شده

و خون و گوشت خوك و آنچه به دست كفار و مشركان در پيش از آن كه به گوشهاى از حكمت و فلسفه حركت ميته 
راه بتان و ديگر مقاصد شوم كشته ميشود و به يقين از خبائث و امور زيان بار است اشاره شود لازم است به مقدمهاى 

  .توجه شود

هاى نباتى، به وسيله صنعت گرانى ماهر و دانشمندانى آ اى براى توليد روغن از دا گاه ساخته ميشود، فرض كنيد كارخا
ها و لولههاى آن  اى كه براى توليد روغن ساخته شده بايد در دها و به چند يا يك سرمايه دار ميفروشند، قطعاً كارخا
هاى روغنى ريخته شود تا كارخانه به تناسب خوراكى كه به آن دادهاند منظم و سالم كار كند، و صاحب يا صاحبان   دا

هاى روغنى در كارخانه كارخانه و ديگر مردم از  ره مند شوند، چنانچه احمق و نادانى به جاى ريختن دا توليد كارخانه 
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ريگ و سيمان و خاك بريزد و كارخانه را روشن كند، به نظر آوريد كه چه بلائى سر كارخانه و ديگها و دستگاههاى آن 
  !خواهد آمد؟

______________________________  
  .45، ص 68بحار، ج  -)1(

  

  225: ، ص5 تفسير حكيم، ج

كارخانه بدن را عليمى حكيم، صانعى قادر، مهربانى دانا و توانا، رئوفى بصير ساخته و پرداخته، و با دانش بينهايتش به 
اى آن احاطه دارد و ميداند چه موادى به سود اين بدن و عامل سلامت و رشد آن، و  مصالح و مفاسد و منافع و زيا

زيان و ضرر بدن و عامل تخريب و بيمارى و فاسد شدن آن است، و نيز احاطه كامل به اين حقيقت دارد  چه موادى به 
كه چه موادى از طريق هضم شدن در بدن، به صورت مثبت يا منفى در روح و روان و خلقيات انسان اثر ميگذارد و 

ل، و همه خبائث را بر آدمى حرام نموده سبب سعادت يا شقاوت او ميشود، براين اساس همه طيبات را بر انسان حلا
است، زيرا طيبات در بدن و روان و خلقيات اثر مثبت ميگذارد، و خبائث در بدن و روان و خلقيات اثر منفى مينهد و 

  .اين واقعيتى است كه تجربه تاريخ حيات انسان نيز به اثبات رسانده است

و پروردگار رئوفش توجه نكند، و براى يك سلسله لذات خيالى آيا انصاف است كه انسان به دستورات خداى مهربانش 
به موادى روى كند كه آن چنان به بدن و روان زيان برساند كه گاهى تا پايان عمرقابل جبران نباشد و از اين طريق نيز 

  .خانواده و جامعه خود را مبتلا نموده و به آنان هم خسارت وارد كند

  :مهربان نقل ميكند كه حضرت حق به همه بنى آدم خطاب نمودهاز قول خداوند ) ع(حضرت باقر 

  »1« ».يابن آدم اجتنب ماحرمت عليك تكن من اورع الناس«

  .فرزند آدم از آنچه بر تو حرام كردهام دورى كن تا پارساترين مردم باشى

  پرسيدند پارساترين مردم كيست؟ حضرت پاسخ داد) ع(از حضرت صادق 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »:اهللالذى يتورع عن محارم «

  .كسى است كه از محرمات خدا بپرهيزد

______________________________  
  .308، ص 67بحار چاپ بيروت، ج  -)1(

  

  226: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  :روايت شده خداوند در مناجاتش با موسى به موسى فرمود) ع(از حضرت صادق 

  »1« »:نهم جنات عدنى، لااشرك معهم احداً ياموسى ماتقرب الى المتقربون بمثل الورع عن محارمى فانى ام«

شتهاى جاويدانم را به آنان عطا ميكنم  اى موسى مقربان به چيزى مانند دورى از محرماتم به من تقرب نجستند، من 
  .واحدى را در پاداششان با آنان شريك نميكنم

  :ودزيدبن على از پدر بزرگوارش حضرت زين العابدين روايت ميكند كه آن حضرت فرم

  »2« »:الورع نظام العبادة، فاذا نقطع الورع ذهبت الديانة، كما اذا نقطع السلك اتبعه النظام«

پارسائى و دورى از محرمات نظام عبادت و بنگى نسبت به حق است، هنگامى كه پارسائى و روح پرهيز از محرمات از 
ها از هم  زندگى و حيات انسان قطع شود، ديانت و ديندارى قطع ميشود، چنان   كه وقتى نخ تسبيح قطع شود، دا

  .گسسته ميگردند

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »3« »:اتقواالله اتقواالله عليكم بالورع وصدق الحديث واداء الامانة وعفة البطن والفرج تكونوا معنا فى الرفيع الاعلى«

دورى از همه محرمات و راستگوئى و اداء امانت، و  تقواى الهى پيشه كنيد، تقواى الهى پيشه كنيد، شما را به پارسائى و
  .پاكى شكم و غريزه جنسى سفارش ميكنم تا با ما در مقام رفيع اعلى قرار گيريد
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  :روايت شده) ع(و نيز از امام ششم 

____________________________________________________________  
  .45مشكاة الانوار  -)1(

  .314، ص 2امالى طوسى، ج  -)2(

  .226، ص 1امالى طوسى، ج  -)3(

  

  227: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اورع الناس من وقف عندالشبهة، اعبدالناس من اقام الفرائض، ازهد الناس من ترك الحرام، اشد الناس اجتهاد امن ترك «
  »1« »:الذنوب

ت كه واجبات را بجاى آورد، زاهدترين پارساترين مردم كسى است كه در امور شبهناك توقف كند، عابدترين مردم كسى اس
  .مردم كسى است كه حرام را ترك كند، و كوشاترين مردم كسى است كه گناهان را ترك كند

  :فرمود) ع(امام صادق 

  »2« »:عليكم بالورع فانه لاينال ماعنداالله الابالورع«

  .شت خدا نميتوان رسيدشما را به پارسائى و ورع سفارش ميكنم زيرا جز با ورع به رضوان و رحمت و 

ا به اين نتيجه ميرسيم كه سلامت بدن و روان، و رشد  با ملاحظه آيات قرآن و رواياتى كه نقل شد و دقت در مفاهيم آ
تربيتى و رسيدن به كمال، و تحقق سعادت دنيا و آخرت در گرو اجتناب از محرمات و دورى گزيدن در معاصى و تسليم 

اى پروردگار مهربان عالم است، پروردگارى كه جز خير و سلامت و مصونيت  شدن در برابر خواستههاى حق و فرما
  .انسان را از خطرات نميخواهد

   ميته
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در ميته هر حيوان و جاندارى مواد آلى سريع الفسادى قرار دارد بسيار خطرناگ، كه به سرعت عفونت در آن ظهور 
بيشتر و بوى عفونت آن آزار دهنده تر، و موجب توليد ميكرب ميكند، و هر چه به گرما نزديك تر باشد فسادش 

  .خسارت بار وباست

______________________________  
  .11، ص 1خصال، ج  -)1(

  .76، ص 2كافى، ج   -)2(

  

  228: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اى جنگ كه بدن كشتهها روى زمين مانده و عفونى شده، فراوان ديده شده كه بيمارى  وبا در آن نواحى شايع  در ميدا
  .گشته، و به منطقه و به مردم زيان و ضرر رسانده است

به اين خاطر شارع اسلام با رعايت شرايط فرمان داده شتابانه كشتهها را دفن كنند و اگر وقتى براى رعايت شرايط نباشد 
  .ودهمه را زير خاك پنهان كنند تا خطرى از اين ناحيه متوجه محيط و احدى از مردم نش

اى خطرناك، مانند گلبولهاى سپيد به  زمانى كه روح در بدن حيوان يا انسان است، ابزارهاى دفاعى بدن در برابر ميكر
شدت درفعاليتاند، تا با جنگى سخت دشمنان بدن را مغلوب نمايند، ولى هنگامى كه جان از بدن بيرون ميرود و ابزار 

ا براى فعاليت خود در همه كشور تن ميدان را خالى ميبينند و با تمام قدرت به دفاعى با نبود جان از كار ميافتند،  ميكر
ضربه زدن به تمام نواحى جسم مشغول ميگردند، از اين جهت در قانون الهى ميته محكوم به نجاست است و در خصوص 

ته حاصل ميشود كه از طرفى بدن انسان موجب غسل مس ميت ميشود، با توجه به اين فعل و انفعالات منفى كه در مي
اى خطرناك ميگردد خوردن آن از طرف  موجب نجس شدن آن و از طرف ديگر منبع آلودگيها و فسادها و انواع ميكر
حضرت حق حرام اعلام شده زيرا موجب فساد بدن انسان، و سبب پديدن آمدن اختلالات روانى و اخلاقى است، و 

ن آن نفرت دارد، و به آن ميل و اشتها پيدا نميكند، مگر انسانى كه در گردونه لج بدون ترديد طبع سالم انسانى از خورد
بازى با قانون الهى باشد، و از روى بيخردى به دشمنى با خود برخيزد، و به عمد به تخرب بدن، و ايجاد اختلال در روان و 

  .لودگى اخلاقى بدتر استاخلاق اقدام كند، كه در اين صورت چنين انسانى از آن ميته فاسدتر و در آ
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  .در ميان تمام ملتهائى كه اندك توجهى به حق داشتند، ميته را پليد ميدانستند و از آن دورى ميجستند

در مذهب يهود حتى در برابر با تورات فعلى ميته را چه از حيوان، چه از انسان نجس ميدانند، و در اين حكم به 
هر كس نزد محتضر باشد پس از فوت او همه : فراط رسيدهاند كه در تورات فعلى تحريف شده ميخوانيماندازهاى به ا

در مذهب زردشتيان براى ميته حيوان و انسان مقررات  »1« .حاضران نجس هستند گرچه دستى به ميت نگذاشته باشند
در رودخانه جنايت بزرگ به حساب ميآورند،  بيشتر و سخت تر و افراطى تر از مذهب يهود وجود دارد، انداختن مرده را

به اين عنوان كه رودخانه مقدس است به چه سبب آن را آلوده كردهاند، روى اين حساب انجام دهنده آن را محكوم به 
اعدام ميدانند، زردشتيان نه تنها ميت را نجس ميدانند، بلكه نظرشان اين است كه تمام اشياء متعلق به ميت حتى كسان 

  .ك به او نجس ميشوند، گرچه در شهرى ديگر باشند و اطلاعى از مردن وى نداشته باشندنزدي

ما نميتوانيم اصول طهارت اسلام را محدود به ميكرب بدانيم، زيرا ميكرب چيزى است  : كتاب اسلام و علم امروز ميگويد
نه مانده كه كشف آن به عهده كه در اين چند قرن كشف شده، و هنوز خيلى رموز و دقايق نامعلومى در اين زمي

  .دانشمندان عصرهاى آينده است

ا زدوده شود، و فهميديم كه در روزگار پيدايش  ما دانسته ايم كه اسلام در دستور طهارت خود در نظر داشته كه ميكر
   دادهاسلام اين كشف مهم يعنى كشف ميكرب را كه امروز دانشمندان با علوم تجربى دانستهاند مورد توجه قرار 

______________________________  
  .152فلسفه احكام، ص  128مطهرات در اسلام  -)1(
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است، ولى نبايد دستورات دين اسلام را كه براى تمام قرون لحاظ شده و حقايقى را در زمينههاى گوناگون بيان نموده با  
  .كشفيات يك قرن محدود كرد

چيزهائى هستند كه منبع ... گوشت خوك و   -خون -م بعنوان نجاسات شناخته شده مانند ميتهآرى آنچه در اسلا
اى بيمارى زاست و براى تندرستى و سعادت انسان زيانبارند   .ميكر
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اما در باطن اين دستورات ممكن است فوائد ديگرى منظور شده باشد كه هنوز بر دانشمندان پوشيده است و ممكن است  
  .س از ما پا به دايره زندگى ميگذارند و فكر و علمشان از ما بيشتر است آن را بيان نمايندكسانى كه پ

   خون

خود از مواد آلى حيوانى تشكيل شده و مواد ازتى فراوانى دارد و كانون ميكرب هاست، تا جائى كه طبيبان حاذق براى 
ميشوند، تا روشن شود چه نوع ميكربى در  تشخيص بيمارى و پيداكرن سبب اصلى آن به آزمايش خون بيمار متوسل

  .خون جاى گرفته و به فعاليت برضد بدن ميكوشد

ميكرب هنگامى كه وارد خون در گردش ميشود تكثير پيدا ميكند و اگر علاجى در كار نباشد انسان از پاى ميافتد و چه 
  .بسا هلاك ميشود

ن هم در روزى كه همه جهان نسبت به انيگونه حقايق شارع مقدس اسلام، روزى كه ميخواست اسلام را تبليغ كند آ
اى خون كاملاً آگاه بود، و به مفاسد و  داشتى و طبى و ديگر حقايق مهم در جهالت و تاريكى به سر ميبرد، از زيا

  !!مضرات و خطرات آن وقوف كامل داشت، درحالى كه مردم آن روزگار خون را از غذاهاى رسمى و لذيذ ميدانستند

پروست كه از فلاسفه : ميخوانيم 185روز خون را نجس و خوردن آن را حرام اعلام كرد، در كتاب تمدن الاسلام ص آن 
   غرب است در كتاب خود مى

  231: ، ص5 تفسير حكيم، ج

نويسد زمانى در آمريكاى شمالى با خون تغذيه ميكردند، ولى در اين دوره كشف شده كه خوردن خون زيان فوق العادهاى 
  .اردد

بى شك زمانى كه از طرف حضرت حق و شارع مقدس قوانين اسلامى خون جزء نجاسات اعلام شد و خوردن آن حرام  
گشت يك نفر در آن روزگار پيدا نميشد كه مضرات خون را بداند، بلكه در آن روزگار خون را مانند گوشت و ساير مواد 

اين سبب خون گوسپند و گاو و ديگر حيوانات را ميگرفتند و در خوردنى از جمله غذاهاى رسمى و مفيد ميدانستند و به 
  .روده ريخته روى آتش بريان كرده ميخوردند

  .گوسپند را سر نميبريدند كه مبادا خونش بريزد و از بين برود، و به قتل صبر كه در اسلام حرام شد آن را ميكشتند
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  .مخور و آن را مثل آب روى زمين بريزولى خون را : آمده 17آيه  12در تورات در سفر تثنيه باب 

از اين آيه معلوم ميشود كه خون در اديان الهى گذشته هم حرام بوده، ولى جاهلان لذت پرست كه اكثر مردم جهان را 
تشكيل ميدادند و ميدهند حدود دينى را رعايت نكرده و نميكنند و از حرامى كه موجب زيان بدن و اختلال روح ميشود 

  .ند و ورع و پارسائى به خرج نميدهندپرهيز نميكن

   گوشت خوك

در آئين مقدس اسلام چنان كه در آيات صريح قرآن و روايات آمده گوشت خوك كه ديرباز است خوراك غربيان و برخى 
مسلمان نماهائى كه ميمون وار مقلد آناناند شده نجس و خوردن آن موكداً حرام اعلام شده و حرمت آن چون ساير 

  .ا قيامت باقى استمحرمات ت

  232: ، ص5 تفسير حكيم، ج

شريعت پاك و حكيمانه اسلام به سود بدن و روان انسان، خوك را از اعيان نجسه به شمار آورده و خوردن گوشت و شير 
  .آن را ممنوع، و خريد و فروش آن را حرام نموده است

اى زيادى است   اى زائدالوصف و زيا كه از اين حيوان به محيط زندگى سرايت، و فلسفه حرمت گوشت خوك خسار
  .موجب ضررهاى سنگين بر بدن و روان انسان است

اى اين گوشت شده، در انديشه اين هستند كه انسان را از اين منبع  ا و خسار محافل علمى دنياى اين زمان متوجه زيا
  .ضرر و خطر نجات دهند

اى گوشت خوك در اين سطور نميگنجد اى آن اشاره ميشود بيان همه زيا   .از باب نمونه فقط به چند بخش از زيا

  .خوك در تغذيه خودش از خوردن پليديها و كثافات حى از نجاسات خود امتناع نميكند - 1

متأسفانه بعضى از انسان نماها به طبيعت خوك دچار شده، از خوردن هرگونه كثافات و نجاسات مالى چون رشوه، «
  »، كمفروشى، حق يتيم باكى ندارندغصب، ربا، دزدى، خيانت
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خوك غيرت ناموسى ندارد، و دچار پليدى ديوثى است تا جائى كه جفت خود را در معرض خوكهاى نر ديگر قرار  - 2
و اين صفات و اخلاق بدون شك در گوشت او تأثير دارد، ! داده و از اين عمل علاوه براين كه باك ندارد لذت هم ميبرد

  .كه عادت به خوردن گوشت خوك دارند تحت تأثير اين صفات زشت قرار ميگيرنداز اين جهت اشخاصى  
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ازگوشت خوك توليد ميشود، در مناطق مسيحى نشين اين بيمارى فراوان است،  ladrerie«بيمارى خطرناك لادررى  - 3
  .ك ميپرهيزند ابداً يافت نميشودولى در بلاد مسلمان نشين و در ميان يهوديان كه از خوردن گوشت خو 

اين بيمارى از ميكرب تنيابه وجود ميآيد، كه از گوشت خوك كه لانه اين : ميگويد 403اسلام و علم امروز در ص 
  .ميكرب است به انسان سرايت ميكند و آن را تنياسليوم ميگويند

  .لانه دارد تنياسليوم كه ازآن به حب القرع يا كرم كدو تعبير مينمايند در بدن خوك

ائى در سر دارد كه به جدار روده بند ميكند، و يك بخش از حب  اين كرم هنگامى كه وارد امعاء انسان ميگردد، قلا
القرع است كه بسا به چهل متر ميرسد و هرچه از سر دورتر و به دُم نزديك تر ميگردد ضخيم تر ميشود، و بدن آن 

تر است به اندازه يك لوبياست، هنگامى كه سير تكاملى به انجام رسيد جدا بندبند است، بند آخرين كه از همه بزرگ 
شده وارد مدفوع انسان ميگردد، و بند متصل به آن در نوبت تكامل مينشيند تا بزرگ شده جدا شود با مدفوع خارج  

  .گردد

خاك زراعت، يا محيط باغها گردد، هر يك ازاين بندها چندين هزار از تخم همين ميكرب را در درون خود دارند كه اگر وارد 
در صورتى كه محصول چيده شده را به آن گونه كه بايد شستشو نكنند، يا مواد لازم ميكرب كش را به آن نزنند، 

  .خورندگان از خطر اين ميكرب مصون نخواهند بود

اى قابل توجه گوشت خوك توليد بيمارى تريكينوز است كه ميكرب آن به نام تري - 4 كين يا تريشين است كه در  از زيا
  .ميليون نوزاد تريكين موجود است 400گوشت خوك لانه ميگذارد به طورى كه در يك كيلو گوشت خوك بسا 
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اين حيوان به صورت كرم كوچك از يك ميلى متر تا سه ميلى متر طول دارد، و در هر ماه ميتواند از ده تا پانزده هزار تخم 
اى حاصله از آن به مراتب شديدتر و مفاسدش بيشتر از ميكرب تنياسليوم استبگذا   .رد، و زيا
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عوارض حاصله در بدن انسان به خاطر خوردن گوشت خوك و داخل شدن تريكين به معده انسان كم نيست اول مرتبه  
جه و امراض و عوارض ديگرى را گلبولهاى قرمز را آسيب ميرساند، در نتيجه توليد بيمارى كم خونى ميكند و سپس سرگي

ايتاً در برخى از موارد به مرگ ميانجامد، و اين است فلسفههاى حرمت گوشت خوك از  براى انسان به ارمغان ميآورد و 
حيوانات حلال گوشتى كه به وسيله كافران و مشركان پاى بتان و براى مقاصد شيطانى قربانى  »1« .ديدگاه اسلام

الهى است و حكم ميته را دارد و بايد از آن اجتناب كرد، اجتناب از اين نوع قربانيها از جلوههاى ميشوند، جزء محرمات 
مهم مبارزه آئين توحيد با مظاهر شرك است، يقيناً در اين نوع قربانيها كه ميته به حساب ميآيد آثار سوئى در روح و روان 

  .باقى ميگذارد

صفت آنان بگويند امروز با پيشرفت علوم و اختراع دستگاههاى گوناگون اگر غربيان و غرب زدهها و مقلدان ميمون 
اى آن را گرفت و راه حرمت  صنعتى گوشتهاى حرام به ويژه گوشت خوك را ميتوان از ميكرب پاك كرد، و جلوى توليد زيا

اى خاص است بست، در پاسخ بايد گفت در علم و د انش امروز ثابت را به روى آن كه سببش آلودگى گوشت به ميكر
شده كه همه خوراكيها بر روح و روان و خلقيات انسان اثر ميگذارد، آثار سوء اين نوع گوشتها را با چه دستگاه صنعتى 

  ميتوان از آن زدود؟

______________________________  
  .اسلام ملاحظه كنيدو اسلام علم امروز و مطهرات در  1مشروح بحث اين محرمات را در كتاب فلسفه احكام ج  -)1(
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  مسئله اضطرار

اگر انسانى بدون انجام ظلم و تجاوز به اضطرار دچار شد و در فضاى اضطرار جانش به خطر افتاد به حكم غفران و 
جانش را از رحمت خدا كه در پايان آيه مورد بحث آمده، با توجه به قناعت كردن به مقدار ضرورت يعنى به اندازهاى كه 

خطر برهد جايز است از محرمات ذكر شده در آيه استفاده كند، البته اين مسئله در موقعيتى است كه كاملاً از يافتن حلال 
ره گيرى از محرمات به هنگام اضطرار از دلايل انعطاف پذيرى احكام حق و  نااميد باشد، اين قانون حكيمانه يعنى جواز 

  .ا و نيازهاى آدمى در جعل قانون استتوجه شارع مقدس به ضرور
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بيان شرط براى حكم اضطرار است، يعنى حلال شدن محرمات براى انسان مضطر مشروط به اين  غَيـْرَ باغٍ وَ لا عادٍ   جمله
است كه شخص مضطر در حال ستم و تجاوز نباشد و يا ستم و تجاوز او سبب اضطرار او نشده باشد، در كتاب شريف 

يش روايت مهمى از حضرت من لايحضره الفقيه به عنوان ارزش جان و ارزش حفظ آن و حرمت به هلاكت انداختن خو 
   به اين مضمون نقل شده) ع(صادق 

  »1« »:من اضطر الى الميته والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئاً من ذلك حتى يموت فهو كافر«

ا ناچار شده بميرد كافر است   .كسى كه به واسطه نخوردن مردار و خون و گوشت خوك در حالى كه به خوردن آ

روايت ) ع(گونه محرمات و جواز حليت آن براى مضطر روايت بسيار با ارزشى از حضرت باقر   در باب فلسفه حرمت اين
  :شده آنجا كه از حضرت ميپرسند

  »لم حرم االله عزوجل الخمر و الميته والدم و لحم الخنزير؟«

______________________________  
  .98، ح 218، ص 3من لايحضره الفقيه، ج  -)1(
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  به چه سبب خداى عزوجل مستكنندهها و ميته و خون و گوشت خوك را حرام نموده، آن حضرت پاسخ داد

م ومايصلهم فاحل لهم وباحه وعلم مايضرهم فنهاهم عنه وحرم عليهم ثم « لكنه عزوجل خلق الخلق فعلم مايقوم به ابدا
  »1« »:احل للمضطر فى الوقت الذى لايقوم بدنه الابه

خداوند بزرگ انسان را آفريد و براى او آنچه كه قوام و مصلحت بدنشان به آن بود معلوم و روشن بود، در نتيجه  آرى
ا را براى آنان حلال و مباح فرمود، و روشن و معلوم بود كه چه عواملى براى بدن آنان زيانبار است، پس آنان را از  آ

ى كرده و بر آنان حرام نمود، سپس براى ا    .مضطر در زمانى كه بدن او جز به حرام حفظ نميشد حرام را مباح كرد آ
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يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ  بُطُوِِمْ إِلاَّ النَّارَ وَ لا إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أنَْـزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَ يَشْتـَرُونَ بِهِ ثمَنَاً قلَِيلاً أوُلئِكَ ما يأَْكُلُونَ فيِ 
   يَـوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُـزكَِّيهِمْ وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ 

نَّ الَّذِينَ وَ الْعَذابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَما أَصْبـَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ نَـزَّلَ الْكِتابَ باِلحَْقِّ وَ إِ   أوُلئِكَ الَّذِينَ اشْتـَرَوُا الضَّلالَةَ بِالهْدُى
  اخْتـَلَفُوا فيِ الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بعَِيدٍ 

يقيناً آنان كه آنچه را خدا از كتاب تورات و انجيل به عنوان حلال و حرام نازل كرده براى پر كردن جيب خود از عوام 
اى اندكى به دست ميآورند جز آتش  در شكمهاى خود يهود و نصارى پنهان ميكنند و در برابر اين پنهان كارى 

نميخورند و خدا روز قيامت با آنان سخن نميگويد و از گناهان و زشتيها پاكشان نميكند و براى آنان عذاب دردناكى 
  .اينانند كه گمراهى را به جاى هدايت و عذاب را در برابر آمرزش خريده اند. است

لى اينان كتاب خدا را واگذاشتند و در انكارش  آن عذاب به خاطر اين است كه خدا كتاب آسمانى را به حق نازل كرد و 
كوشيدند و آن را مايه اختلاف قرار دادند و بيشك كسانى كه در مفهوم و محتواى كتاب اختلاف كردند تا حقايق از مردم 

  .پنهان بماند در دشمنى دور و درازى و فاصله بسيار زيادى از حق قرار دارند

______________________________  
  .1، ح 483علل الشرايع، ص  -)1(
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   شرح و توضيح

مسئله كتمان حق كه كار بسيار خطرناك عالمانى يهودى و نصرانى بود، و به سبب آن بسيارى از مردم را به گمراهى 
  .سوره مباركه بقره گذشت 42انداختند و مانع مسلمان شدن تعداد زيادى از آنان شدند در آيه 

اى ناچيزى از قلدران و ستمكاران و حاكمان ظالم وقت و عوام مردم ميگرفتند حق را كه سبب هدايت اين ان در برابر 
  .مردم بود و آنان را به رحمت و رضوان الهى ميرسانيد پنهان ميكردند
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م دينى كه آنان به اين مسئله توجه نميكردند كه ثروت و متاع دنيا و ابزار مادى به هر مقدار باشد در براب ر دين فروشى آ
اى نازل شده بيارزش و بسيار اندك است  ضامن نجات انسان در دنيا و آخرت است و نيز در مقابل كتمان حقايق كتا

اى غيرقابل جبران وجود دارد   .و در اين خريد و فروش خسار

نسان و رعايت مصالح حيات خداوند مهربان براساس رحمت و لطفش، و به منظور حفظ سلامت و صحت بدن و روان ا
اى آسمانى حلال و حرام را بيان كرد، ابلاغ حلال و حرام الهى در هر روزگارى بر عهده عالمان و آگاهان به  بشرى در كتا

آيات كتاب خداست، و توده مردم براى شناخت حلال و حرام جز اين راهى ندارند، ولى با كمال تأسف عالمان يهود و 
مان آثار نبوت رسول اسلام، و مانع شدن از مسلمان شدن عوام يهود و نصارى فقط و فقط به نصارى علاوه بر كت

انگيزه هواهاى نفسانى خويش، و طمع به ثروت مردم، و جذب و جلب هواهاى عوام و متنفذين و قدرت مندان حلال و 
ينان هرچه به دست آورند كه جز ثمن قليل حرام را ناگفته گذاردند، يا به تحريف مقررات حق دست زدند يا كتمان نمودند، ا

   و متاع اندك چيزى نبود، در برابرش رضايت خدا و سعادت ابدى
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  .را از دست دادند، و سعادت خلق خدا را در برابر هواهاى بت صفت خويش قربانى كردند

مينمايند و مردم را سرگردان و منحرف ميسازند، چون اين بزرگ منشان كه به عنوان دين، حدود حلال و حرام را كتمان «
خود كانون هواها ميباشند، و دين حق را حرفه خود و كالاى زندگى نمودهاند، و با اين روش انحرافى فطرتشان خاموش و 

خواهد درونشان تيره و دوزخى گرديد، هرچه در اين معامله خطير بيندوزند و بخورند مايه ذخيرهاى و هيمه چنين دوزخى 
  :شد

  أوُلئِكَ ما يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوِِمْ إِلاَّ النَّارَ 

كه سراسرش پر از آتش است » و جمع آن چنين انبار عميق و درونى و تودرتوى دوزخى را مينماياند  فيِ بُطُوِِمْ   قيد و ظرف
  !و اين نابكاران به جرم عظيم كتمان آيات حق بايد شكم خود را از آن پر كنند

اى يهود و نصارى به خاطر هواى نفس و روح مادى گرى در مورد ارزش گزارى به متاع دنيا دچار انحراف فكرى علم
بودن، انحرافى كه فضاى سياه و ظلمانى و شيطانى آن تا اين زمان بر فكر بسيارى از مردم دنيا سايه انداخته و در آينده 

مان حقايق در آنان فراهم آمد، و خود و بسيارى از مردم زمان هم ادامه دارد، و براين اساس زمينه دين فروشى و كت
  .خويش و روزگاران خود را به تباهى كشيدند و در سعادت را به روى خود و مقلدانشان بستند
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اگر متوليان تبليغ دين، و آنان كه در اين زمينه مسئوليت خطيرى برعهده دارند حريص به دنيا و دلبسته به پول و ثروت 
  .يقيناً چنين خطرى كه دور نگاه داشتن مردم از حقايق الهيه باشد پيش نميآيد نباشند،

چهرههاى مخلص و دلسوز، و آنان كه براى نجات امت، و سعادت ملت دغدغه دارند، و قلبشان براى رهائى انسان از 
   قيود شيطانى ميطپد در هر شرايطى
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تار آيند، يا جانشان در معرض خطر قرار گيرد از اعلام مسائل دين و حلال و حرام الهى گرچه خود به مضيقه مالى گرف
  .دريغ نميكنند و در اين زمينه از قلدران و زورگويان و ثروتمندان حرفهاى نميهراسند

تحصيل شده از راه دين فروشى و  دلالت قطعى بر اين حقيقت دارد كه ثروت ثمَنَاً قَلِيلاً  پس از  ما يأَْكُلُونَ فيِ بُطُوِِمْ   جمله
كتمان حقايق آتشى است كه دين فروشان آن را بلعيده به شكم فرو ميريزند، و اين آتش از باب تجسم عمل كه در آيه 

  .سوره بقره بسيار مفصل و مشروح و مستدل و استوار بحث شد در قيامت ظهور عينى خواهد كرد 25

ه كل شيئ فراگير است در قيامت با اين خائنان دين فروش كه وجودشان مانع خداوند مهربان كه رحمت واسعهاش نسبت ب
و اين عدم سخن گفتن دلالت بر  وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ  قرار گرفتن بندگان در صراط مستقيم بود سخن نميگويد

ست كه حكايت از عذاب سخت روحى خشم و غضب حضرت حق از آنان دارد، و نوعى اهانت و استخفاف به آنان ا
  .نسبت به آنان دارد

آنان تا ابد از مغفرت حضرت رب العزه كه سبب پاك شدن از گناهان و تزكيه وجود انسان از معاصى است محروماند، و 
در از مفهوم آيه شريفه استفاده ميشود كه عالمان و آگاهان و دانشمندان متعهد و دلسوز جامعه از تزكيه برخوردار و 

  .قيامت مورد سخن گفتن حضرت حق هستند و مورد لطف و رحمت ويژه پروردگارند

چه معامله و بيع و شرا و خريد و فروش خسارت بارى است كه هدايت و دين فروخته شود و به جاى آن ضلالت و  
صبر و تحمل دوزخيان   گمراهى ابتياع گردد، و مغفرت از دست برود و در برابر آن عذاب ابد خريده شود، اينجا بايد از

  كه بخشى از آنان عالمان دين فروشاند در برابر عذاب دوزخ كه در
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ا و زمين در برابرش مقاومت ندارند شگفت زده شد   دعاى كميل آمده همه آسما
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  فَما أَصْبـَرَهُمْ عَلَى النَّارِ 

ان و دگرگون ميكنند، و به خود و هواهاى خود ميگرايند و روى اينان كه شريعت و كتاب نازل شده صعود دهنده را كتم«
ا و موانع از ميان ميرود، خداوند با  خود و خلق خدا را در اين دنيا از سخن خدا بر ميگردانند در روز قيامت كه حجا

ون قابليت آنان روى سخن ندارد، و هر كس روى به سوى خدا و سخن حق و خدائى دارد از آنان روى ميگرداند، و چ
رشد و تزكيه روحشان تباه گشته، خداوندى كه هر مستعدى را پاك مينمايد و رشد ميدهد آنان را تزكيه نميكند و به پستى 

  شان ميبرد

ا به جاى اينان با علم و اختيار ضلالت ر   وَ لهَمُْ عَذابٌ ألَِيمٌ  و عذابى بس جانگداز دارند  وَ لا يُـزكَِّيهِمْ  ...  يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ 
فَما  هدايت و عذاب را به جاى مغفرت گرفتند، به راستى با چه قدرتى عذاب گناهان خود و ديگران را تحمل ميكنند

  !أَصْبـَرَهُمْ عَلَى النَّارِ؟

اى كتمان است كه شگفت... ذلِكَ بأَِنَّ اللَّهَ نَـزَّلَ الْكِتَابَ بِالحَْقِّ  آور و براى  ذلك اشاره به مجموع عواقب سنگين و عذا
  .مردمى، به دور از باور ميباشد

اين عاقبتها و آثار براى آن : اين آيه رازى را بيان ميكند تا شايد چنين عواقب و آثار به ذهنها نزديك شود و باور آورد
ش به است كه خداوند كتاب را به حق نازل كرده، حق نمودار واقعيت ثابت و اراده خداوند ميباشد، و گرايش به آن گراي

نظام هستى است، پس اگر حق كتمان يا تحريف شود حقوق خلق كه مورد عنايت خاص پروردگار است دگرگون شده و 
   راه تكامل بسته ميشود، و اين اصل و ريشه هر دگرگونى و گناه و عذاب ميباشد، و نيز حق و عمل به آن
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ا و پديدهها را برپا و منشأ هماهنگى قواى نفسانى و قواى  اجتماعى با نظام برتر است، همان نظامى كه زمين و آسما
هماهنگ نگهداشته، پس اگر با تحريف و كتمان، در كتاب كه زبان حق است اختلاف راه يافت انسان از خود و افراد و 

  .اجتماع جدا ميشود و همه با هم در اين جهان هماهنگ ناهماهنگ و جدا جدا ميگردند

  نَّ الَّذِينَ اخْتـَلَفُوا فيِ الْكِتابِ لَفِي شِقاقٍ بعَِيدٍ إِ 

كتاب به حق نازل شده، پس كتمان كتاب كتمان حق است،  : خلاصه اين آيات به صورت قياس برهانى چنين است
  »1« ».كتمان حق منشأ ناهماهنگيها و جدائيها و در نتيجه دوزخها و محروميتها ميگردد
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   نداستان زاهدان و قانعا

آنان كه اهل زهد يعنى دورى كنندگان از گناهان و معاصى هستند، و به حلال خدا قناعت دارند، از وجود خود براى دنيا 
و آخرتشان خير ميبينند و براى ديگران هم منبع منفعت و سود ميباشند و به سبب زهد و قناعتشان از دچار شدن به 

ائى كه محصول معاصى است در امان به سر   .ميبرند خسار

حكايت ميكنند كه حضرت ذوالقرنين بر قومى گذشت كه دنياى حرام را رها كرده بودند، و قبر و مردگانشان را كنار 
هاى خود قرار داده، و از گياهان سالم زمين غذا پخته و تغذيه ميكردند، و در گردونه طاعت و عبادت خدا قرار  خا

  .د تا با او درباره زندگى پاكشان گفتگو كندداشتند، ذوالقرنين دنبال بزرگ آنان فرستا

مرا به ذوالقرنين نيازى نيست، ذوالقرنين خودش نزد آن بزرگ آمد و به او گفت چرا در ميان شما طلا و : بزرگ قوم گفت
  نقره و ثروت جمع شده نيست؟

______________________________  
  .47، ص 2پرتوى از قرآن، ج  -)1(

  

  242: ص، 5 تفسير حكيم، ج

پاسخ داد در ميان ما عاشق و خواهان دنيا نيست، ماديات چيزى است كه احدى از آن سير نميشود، بنابراين قوم ما به 
ها قرار داده ايم تا مسئله مرگ و سفر به عالم آخرت را فراموش نكنيم،  قناعت سير هستند، ما قبور مردگانمان را درب خا

ت و به ذوالقرنين گفت اين جمجمه و سر شاهى از شاهان است كه پيوسته به سپس جمجمه انسانى را روى دست گرف
رعيت ستم مينمود، و از طريق ستم و حرام ثروت جمع ميكرد، خدا به عمرش خاتمه داد و روحش را گرفت درحاليكه  

ذوالقرنين داد و  گناهان و ستم هايش در پروندهاش باقى ماند و همه ثروتش ازدست رفت، آنگاه جمجمه ديگرى را نشان 
اين جمجمه سلطان عادلى است كه به رعيت مهربان بود، خدا پس از پايان مهلت عمرش جان او را گرفت و در : گفت

شت جاى داد و به او رفعت درجه عنايت فرمود، سپس دست بر سر ذوالقرنين گذاشت و گفت سر تو كدام يك از آن 
اگر در همراهى با من رغبت دارى مملكت خود را در : زرگ آن قوم گفتدو سر است، ذوالقرنين به شدت گريست و به ب

همه امورش با تو نصف كرده و وزارت حكومتم را به تو تسليم مينمايم، آن مرد بزرگ گفت ابداً چنين كارى را نميپذيرم، 
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است كه مردم به سبب من حكومت و وزارت نميخواهم؟ زيرا معنى نفى او اين : چرا اين مرد بزرگ گفت: ذوالقرنين گفت
  :به فرموده سعدى »1« .مال و حكومت دشمن تو هستند، و همه جامعه به سبب قناعت عاشق من ميباشند

   در گوشه قناعت نان پاره و پينه جج

تر ز صد خزينه ج    در پيش اهل معنى 

  177تفسير آيه 

  

______________________________  
  .349، ص 1روح البيان، ج  -)1(

  

  243: ، ص5 تفسير حكيم، ج

وْمِ الآْخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّبِيِّينَ ليَْسَ الْبرَِّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبرَِّ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَ الْي ـَ
وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائلِِينَ وَ فيِ الرِّقابِ وَ أقَامَ الصَّلاةَ وَ آتَى الزَّكاةَ   وَ الْيَتامى  حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبى  وَ آتَى الْمالَ عَلى

   وا وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُتَّـقُونَ نَ صَدَقُ وَ الْمُوفوُنَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِريِنَ فيِ الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أوُلئِكَ الَّذِي

واقعى و كامل كه شايسته است در همه امور [نيكى اين نيست كه روى خود را به سوى مشرق و مغرب كنيد، بلكه نيكى 
كسانى است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آسمانى و ]  شما ملاك و ميزان قرار گيرد منش و رفتار و حركات

يمان آوردهاند، و مال و ثروتشان را در حالى كه دوست دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه پيامبران ا
ماندگان و سائلان و در راه آزادى بردگان ميدهند، و نماز را با همه شرائطش برپا ميدارند، و زكات ميپردازند و چون پيمان 

يدس تى و رنج و بيمارى و هنگام جنگ شكيبايند، اينانند كه در ديندارى و ميبندند به پيمان وفادارند و در تنگدستى و 
  .پيروى از حق راه صداقت پيمودند، و اينانند كه اهل تقوا و پرهيزكارى اند

   شرح و توضيح
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رد، آيه شريفه ويژگى مؤمنان باتقوا را در ده مورد بيان ميكند، و آراستگان به اين اوصاف را مؤمن صادق و اهل تقوا ميشما
و با اشاره به اين ده مسئله انحراف فكرى و خطاى عملى يهود و نصارى و تابعان آنان را كه تصور ميكردند و خيال 
ميكنند رو به مشرق و مغرب آوردن و خواندن اذكارى چند ايمان واقعى و نيكى حقيقى است اعلام ميدارد، تا بدانند 

آنان انجام ميدهند، بلكه بندگى و نيكى آراسته بودن به سه حقيقت بندگى حق و نيكى مورد نظر خداوند اين نيست كه 
ايمان، عمل صالح و اخلاق حسنه است كه در ده مورد در آيه شريفه مطرح است، كسى كه از اين سه اصل دور و محروم 

ت است و از است، يعنى از ايمان به پنج حقيقتى كه در آيه بيان شده و عمل صالحى كه پايهاش انفاق و نماز و زكا
اخلاق حسنهاى كه دو مورد مهم آن وفاى به عهد و صبر و استقامت در حوادث است توخالى است مؤمن صادق و 

  .متقى پرهيزكار نيست
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يدستان و صبر در حوادث شرح و توضيحاش ب ه مسائلى از قبيل ايمان و نماز و زكات و پرداخت مال به اقوام و ايتام و 
سوره مباركه بقره گذشت، ولى بخاطر اين كه پارهاى از اين موارد و ديگر  153و  83و  43و  82ترتيب در آيات 

مسائل آيه شريفه نياز به توضيح بيشترى دارد به خواست حضرت حق و به توفيق او كه رفيق راه است به شرح و 
  .توضيحاش ميپردازم

ت است از ايمان، پرداخت مال در راه خدا، بردگان، زكات، وفاى به عهد، و آنچه را مورد بحث و شرح قرار ميدهم عبار 
  .شما را به ديگر موارد بيان شده در آيه كه شرحش در آيات گذشته گذشت ارجاع ميدهم

ه نماز و عقل به مرتبه ايمان رسيده، و ايمان منشأ انفاق و اقام: اين آيه نمونه جامع و كامل تربيتى را نشان داده كه«بى ترديد 
دادن زكات شده، و در ميان ايمان و اين اعمال خوى وفاى به عهد و صبر در مصائب تكوين يافته، تا انسانى موزون و 

راست و متقى پديد آورده است، تربيت به هر معنا و به هر صورت جز اين باشد ناقص و يك جانبه و ناهماهنگ 
  :راى پرورش چنين انسانى استميباشد، احكام و شرايع آسمانى مقدمه يا وسيله ب

  ...ليَْسَ الْبرَِّ أَنْ تُـوَلُّوا وُجُوهَكُمْ 

  »دارد؟) ع(پس از شخص مربىّ خاتم و كامل آيا اين آيه مصداقى بارزتر و جامع تر از اميرمؤمنان على 

  ايمان به خدا
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اى آسمانى به ويژه قرآن مجيد و نبوت  پيامبران در آيات گذشته سوره بقره تا مسئله ايمان به قيامت و فرشتگان و كتا
  :اندازهاى توضيح داده شد لذا از پنج بخش مربوط به ايمان، بيش از پيش به مسئله بسيار مهم ايمان به خدا ميپردازم

انسان اگر عقل خود را به كار گيرد و با كمك اين گوهر بينظير خزانه هستى تا جائى كه مسير است، نگاهى انديشمندانه 
  ان خلقت و به موجوداتى كه در دسترس اوست و به آفرينش خود بيندازد، يقيناً به اين حقيقت مؤمن ميشودبه جه
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كه جهان هستى و موجوداتش كه براساس نظمى خاص به وجود آمده و با تكيه بر نظم خاص ادامه حيات ميدهند و 
ا حسابى معين در جاى خود قرار گرفتهاند داراى موجدى عالم، عادل، حكيم، هريك از كمترين ذره تا گستردهترين آسمان ب

حسابگر، توانا، بصير، كريم و مهربان است، و به هيچ عنوان نميتوان پذيرفت كه جهان خلقت با ميلياردها موجودات 
قرار گرفته و بدون محركى متنوع و گوناگون و رنگارنگش تصادفاً به وجود آمده و در گردونه اين نظم ويژه شگفت انگيز 

  .قدرتمند داراى حركت اند

اگر حركت و نظم و قوانين حساب شده، سرمايه ذاتى موجودات بود بايد همه موجودات از ازل ميبودند، و تا ابد هم بقاء 
مادى و دوام داشتند، ولى براى همگان ثابت است كه موجودات نبودند و به وجود آمدهاند، و دراين گردونه دنيائى و 

ا را به  ا بقاء و دوامى وجود ندارد و روزى به كام مرگ در ميافتند، پس بايد ماوراى وجود آنان قدرتى باشد كه آ براى آ
ا را از دايره حيات بيرون ببرد   .وجود بياورد، و سپس به هنگام سرآمدن مهلتشان آ

در فضاى علوم و معارف ماوراى مادى به جزئيات و  عقل به همين مقدار ميتواند به درك حقيقت موفق شود، و از اين كه
  .حقايق لازم پى ببرد عاجزاست

او نسبت به درك بخشى از كليات و مقدار اندكى از جزئيات توانائى دارد، ولى قدرت احاطه به همه حقايق هستى به ويژه 
انى، و حقايق اصيل دينى، و آئين احاطه به ماوراء طبيعت كار او نيست مگر اين كه در اين زمينه احكام نورانى آسم

جاودان الهى و اسلام ناب كه در آيات قرآن و روايات صادره شده از اهل بيت طلوع دارد به كمك عقل آيد و او را در 
  .درك صفات موجد جهان، و شئون او و نيز درك قيامت و فرشتگان و ساير حقايق يارى دهد
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ضل و بصيرت ميگويند عقل جز به حقايق نورانى شرع هدايت و راهنمائى نميشود، و لطائف و اينجاست كه اهل ف
اشارات و واقعيات شرع جز با نگاه عقل روشن نميشود، عقل مانند پايه و شرع چون ساختمان و بناست، هنگامى كه 

  ا چه مكانيت و جايگاهى است؟پايه نباشد بنا سرپا نميشود و ثابت و استوار نميگردد، و اگر بنا نباشد پايه ر 

عقل هم چون چشم است، و شرع مانند شعاع و نور است، اگر شعاع و نور نباشد براى چشم سود و منفعتى نخواهد 
  :بود، لذا خداى مهربان از شرع و دين تعبير به نور فرموده است

هُ مَنِ اتَّـبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَ يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ يَـهْدِي بِهِ اللَّ ) 15(قَدْ جاءكَُمْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ وَ كِتابٌ مُبِينٌ 
  »1« :بِإِذْنهِِ 

بى ترديد از سوى خدا براى شما نور و كتابى روشنگر آمده است، خدا به وسيله آن نور و كتاب كسانى را كه از خوشنودى 
ائى ميكند و آنان را به توفيق خود از تاريكيهاى جهل، كفر، شرك و ظلم و او پيروى ميكنند به راههاى سلامت راهنم

  .نفاق به سوى نور معرفت، بصيرت ايمان و عمل صالح بيرون ميبرد

در آيه  »2« و نيز عقل مانند چراغ است و شرع مانند روغنى كه به آن روشنائى ميدهد و احتمالاً معنى نور على نور
  .ت باشدشريفه سوره نور همين حقيق

و به عبارت ديگر شرع عقل بيرونى و عقل شرع درونى است و اين دو قدرت يار و كمك يكديگر بلكه دو متحد باهم 
  :هستند، و چون شرع عقل بيرونى به حساب آمده خداوند در مواضعى از قرآن كافر را مسلوب العقل دانسته است

  »3« .صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لا يَـعْقِلُونَ 

______________________________  
  .16 -15مائده  -)1(

  .35نور  -)2(

  .171بقره  -)3(
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  :و چون عقل شرع درونى به شمار آمده در وصف عقل فرموده

  »1« :مُ وَ لكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَـعْلَمُونَ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّ 

پاى بند بر سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته باش، براى آفرينش خدا هيچ گونه تغيير و تبديلى نيست، اين است دين 
  .درست و استوار، ولى بيشتر مردم به اين حقيقت معرفت و دانش ندارند

نور : ميده و چون عقل بيرون و درون متحد باهم هستند نور على نور فرموده يعنىخدا عقل درون را در اين آيه دين نا
  :عقل و نور شرع، سپس فرموده

  ».يهدى االله لنور من يشاء«

خدا هركه را بخواهد به سوى نورش هدايت ميكند، آرى هر دو نور را از يك حقيقت و جنسى متحد باهم به حساب 
بدون شرع حركت كند از دريافت بيشتر حقايق عاجز ميگردد، چنان كه چشم بدون بودن آورده است، بنابراين وقتى عقل 
  »2« .نور از ديدن اشياء عاجز است

   نگاه عقل درونى به هستى

در سطور گذشته به اين معنا اشاره شد كه حركت ذاتى موجودات و مواد و عناصر نيست، بلكه همه موجودات در حركاتى  
است و اين حقيقتى است كه عقل هر انسانى آن را درك ميكند اما اين كه اين كه دارند محرك خارجى  پيشتوانه حركت آ

محرك كيست و داراى چه اوصافى است از حوزه نگاه عقل خارج است، و وجود محرك و اوصافش را بايد عقل بيرونى يعنى 
  .شاره خواهد شدشرع مقدس و اسلام ناب توضيح دهد، كه البته در فصل بعد به اين مسئله ا

______________________________  
  .30روم  -)1(

  .باب اول 187، ص 1محجة البيضاء، ج  -)2(
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براى اثبات وجود حق و ايمان به حضرت او به بيش از اين مسئله كلى كه در حوزه درك عقل است يعنى حركت ذاتى 
  .خارجى دارد تكيه نميكنمموجودات نيست، بلكه حركاتشان محرك 

طبيعى بودن حركت براى ماده، به طورى كه محرك خارجى در كار نباشد يك تئورى است كه ثابت نشده است و صرف «
  .ادعاست كه نياز به دليل دارد و دليلى براى آن يافت نشده است

جهان يافت نشود، زيرا جدائى  اگر حركت لازم ذات ماده باشد، محال است كه از ماده جدا شود و بايستى سكونى در
  .ذاتى از ذات محال است، چون جدائياش ذات را نابود خواهد كرد

  .امر طبيعى هيچ گاه از طبيعت جدا نميشود

  آيا ممكن است نور، روشنائى نداشته باشد؟

ك ماده پيدايش سكون در جهان نشان ميدهد كه حركت، طبيعى ماده نيست و نيروئى كه خارج از ذات ماده است محرّ 
  .است

  .چنانچه اگر سكون براى يك موجود طبيعى باشد، محال است كه بر آن جنبشى عارض شود زيرا اجتماع ضدين ميشود

اگر حركت ذاتى ماده باشد، يا تكاملى خواهد بود يا تناقصى، و به عبارت ديگر يا ماده هميشه در حال افزايش خواهد 
  .بود يا هميشه در حال كاهش

ه افزايشى باشد بايد هيچ گاه نقصى در جهان يافت نشود، با آن كه نقص بسيار فراوان است، و اگر اگر حركت ماد
ا  حركت ماده، كاهشى و تناقصى باشد، بايستى پيشرفتى در جهان براى هيچ كس و هيچ چيز حاصل نشود، بايستى ميليو

  .ت مساوى است با نابودىسال باشد كه ماده ازلى نابود شده باشد، زيرا كاستن در زمان بينهاي
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اگر حركت براى ماده طبيعى باشد، بايستى يكنواخت باشد، بايستى داراى يك گونه حركت باشد، چون سير طبيعى هر 
موجود دوگونگى ندارد، ولى جهان از حركتهاى گوناگون پر است، بلكه يك پديده جهانى داراى چندين گونه حركت 

  .است

تنهاش بالا ميرود وريشهاش پائين ميرود، شاخهها و برگها به چپ و راست ميروند، تنه درخته از چند ! را بنگريد درخت
ار دارد، خزان دارد، برگ ريزان دارد، شكوفه  جهت بزرگ ميشود حجمش افزوده ميگردد، در مكان خود توسعه ميدهد، 

، رنگهاى گوناگون پيدا ميكند، پر رنگ ميشود، كم رنگ دارد، رنگ ميگيرد، زنگ ميدهد، سبز ميشود، سرخ ميشود
ميشود، هوا را ميگيرد، نور را ميگيرد، خاك را ميگيرد، آب را ميگيرد، چوب ميسازد، برگ ميسازد، گل ميسازد، ميوه 
 ميسازد، پوست ميسازد، مغز ميسازد، نورس را ميرساند، ترش را شيرين ميكند، كال را رسيده ميكند، سفت ميشود،

سخت ميگردد، شُل ميشود، سست ميگردد، اجزاى درخت پيوسته در حال تحويل و تحول هستند، تنها در يك درخت 
  .اين همه حركت موجود است و بيش از اين

  !پس در همه جهان هستى، در پديدههاى گيتى، چندين گونه حركت موجود خواهد بود

  .ى نبود، گياهى نبود و گوهرى نبوداگر حركت در جهان، گوناگون نبود، انسانى نبود، جانور 

  .اگر حركت گوناگونى نداشت، نادان دانا نميشد و شاگرد استاد نميگرديد

  .گوناگونى حركت نشان ميدهد كه حركت طبيعى ماده و ذاتى عنصر نيست

  .تضادهااگر حركت براى ماده طبيعى و ذاتى باشد، بايستى تضادى در حركتها نباشد، در صورتى كه عالم پر است از 
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  :تضادها در اثر حركتها پديد ميآيند، يك موجود داراى حركاتى متضاد است

  .ايستاده مينشيند، و نشسته ميايستد، لاغر چاق ميشود، و چاق لاغر ميگردد، مرده حيات پيدا ميكند و زنده ميميرد

ى ميگردد، تند، كند ميگردد و   كند، تند، سير، گرسنه ميشود، و گرسنه، سير، تشنه سيراب ميگردد ى پر ميشود، و پرُ، 
  .و سيراب تشنه ميشود، خوابيده بر ميخيزد، و برخاسته ميخوابد، تندرست بيمار ميگردد و بيمار تندرست
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تضادِ در حركت، نشان ميدهد كه محرك ديگرى در كار است كه خارج از طبيعت است، چون يك طبيعت نميتواند دو 
ا به طور طبيعى در برداشته باشد، آتش نميتواند گاهى سرد باشد و گاهى گرم، نور نميتواند گاهى روشن كند و گاهى ضد ر 

  .تاريك سازد

اگر حركت براى ماده طبيعى باشد، نبايستى جهشى در جهان پديد آيد، نبايستى موجودى دفعى الحصول پيدا شود، 
  .نبايستى وضع ناگهانى پيش آيد

  .دريج ذاتى حركت است و حركت بدون تدريج وجود نداردچرا؟ زيرا ت

  .البته حركت سرعت و كندى دارد و تند و بطيئى ميشود، ولى محال است بدون تدريج تحقق يابد

جهش و دفعى الحصول بودن، پديدههاى ناگهانى بدون تدريج هستند و هر كدام از اينها ضد حركت و با حركت جمع 
ت ميرود، اگر حركت باقى بماند جهش ميرود، جهش با تدريج تضاد دارد، اجتماع دوضد در نميشوند، جهش كه آمد، حرك

  .يك جا محال است

  251: ، ص5 تفسير حكيم، ج

اگر حركت، ذاتى ماده باشد، بايستى در جهان، انواع گوناگون و اجناس رنگارنگ يافت نشود، زيرا ماده يك طبيعت 
  .يير طبيعت نميدهداست و هيچ طبيعتى در سير طبيعياش، تغ

در گذشته ياد شد اگر حركت لازم ذاتى و طبيعى ماده باشد، بايستى ذات ماده، هم محرك باشد و هم متحرك و اين 
  .مستلزم اجتماع بود و نابود است

زيرا محرك بخشنده حركت است و بخشندگى، دارندگى است، و متحرك، گيرنده حركت است و گرفتن از نداشتن است، 
بايستى در ذات خود هم داشته باشد، هم نداشته باشد، هر يك از اين فرنودها براى ما ثابت ميكند كه حركت پس ماده 

  .براى ماده ذاتى نيست، و نياز به نيرويى دارد كه حركت را به ماده ببخشد و آن نيرو خارج از ذات مادّه است

ا به او عنايت كرده است، چون ماده ازلى نيست و آن نيرو همان قدرتى است كه خودش ماده را پديد آورده و جنبش ر 
نميزايد و زائيده نميشود، دگرگونى در ذاتش راه . پديد آورنده دارد، موجود ازلى، موجودى است كه ثابت و تغيير ناپذير است

او راه نيست، ندارد، محتاج و نيازمند نيست، كاستى نميپذيرد و افزايش نمييابد، هميشه فاعل است، و انفعال را در ذات 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ى، حركت براى آن مستحيل است، چون حركت از  مؤثر است نه متأثر، اكتيو است، نه پاسيو، ميان پر است نه ميان 
  .فقدان گريختن و به سوى وجدان روى آوردن است

ين ويژگيها را موجود ازلى، هيچ گونه فقدان ندارد، سر تا پا وجدان است، پس ماده نميتواند ازلى باشد، زيرا هيچ يك از ا
ندارد، ماده تغيير پذير است، ميزايد و زائيده ميشود، دگرگونى در پى دارد، محتاج و نيازمند است، كاستى ميپذيرد و افزايش 

ى است نه ميان پر، و حركت دارد و در   مييابد، ميان 
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ا را يكايك و پشت سرهم به دست ا را از دست ميدهد جستجوى وجدان هاست، وجدا   .ميآورد و فقدا

ى است، و نميتواند خود را ميان پر سازد بى ترديد عقل براى يافتن  »1« ».و هر چه وجدان به دست آورد، باز هم ميان 
خالق هستى، و اثبات مالك جهان وجود، و سازنده موجودات كه درك كلّى مسئله است توان و قدرت بيشترى در پيش 

راه باعظمت توحيدى را ندارد، در اين نقطه معنوى است كه شرع يا به عبارت ديگر اسلام ناب و آئين وحى رفتن در اين 
شده از طرف خالق عقل به كمك عقل ميآيد و اين عصاره وجود، و عاليترين نيروى باطنى انسان را يارى ميدهد تا به درك 

نايل آيد و به اين معنا برسد كه ذات االله مستجمع جميع اسماء حسنى و صفات عليا و حقايق جمالى و جلالى حضرت حق 
صفات كمال و وجودى بينهايت، و بدون شريك و ضد وند، وليس كمثله شيئى و ازلى و ابدى، و تنها مالك و فرمان 

اى آسمانى، و ف رستنده رواى هستى، و برپا كننده قيامت براى محاسبه اعمال بندگان، و خالق فرشتگان، و نازل كننده كتا
پيامبران براى هدايت بندگان، و منبع رحمت واسعه و غفران و عفو و لطف و كرامت به عباد، و رزاق، و روزى بخش به 

  .همه موجودات عالم هستى و بپا دارنده خيمه حيات و خانه خلقت است

ن افسردگى را ميبرد و دل را باز ميكند چرا؟   گردش در 

ن، در باغ و چنگل فرح بخش چون گياهان، اغلب رنگ سبز دارند ، اگر همه گياهان به رنگ سرخ ميبودند، گردش در 
   نبود، بلكه براى اعصاب زيان داشت، آيا اگر نباتات سياهرنگ مينمودند افسردگى را ميبردند؟ يا آن كه دل

______________________________  
  .515نشانه هايى از او  -)1(
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گى ميآورند؟ آيا بشر در اين هنگام تفريح گاهى داشت؟ آيا دلتنگى بشر دائمى نميشد؟ اگر رنگ همه گياهان زرد ميبود مرد 
  و منظره پائيز هميشگى بود بشر چه ميكرد؟

اگر گياهان همه سپيد رنگ بودند، ديگر چشمى صحيح و سالم يافت ميشد؟ شما نميتوانيد، براى مدتى به بيابانى پر برف 
نگاه كنيد، رنگ سپيد برف، چشم شما را ميزند، پزشكان براى زندگى در برف عينك مخصوصى را براى چشم لازم 

  .ميدانند

  آيا انتخاب رنگ سبز براى گياهان، در ميان رنگها نشانه عقل و حكمت سازنده گياهان نيست؟

  .او گياهان را براى زندگى و نشاط بشر آفريده است

ا پيدا ميشد، پس سازنده گياه و انسان يكى است كه اگر گياهان به رنگ  ديگر ميبودند، نقص غرض در خلقت آ
از كره زمين را آب فرا گرفته است، آنجا كه درياها و اقيانوسها را % 72 »1« .داناست، تواناست، مهربان و حكيم است

  .از آن تشكيل ميشونداز كره زمين خاك و خشكى است كه قارههاى پنج گانه زمين % 28. تشكيل ميدهد

ا باران و برف پديد ميآيد و اين  ا و برفهاى زمين هستند، چون بر اثر تبخير آ آب درياها و اقيانوس ها، مادر بارا
  .درست به مقدار احتياج زندگان زمينى است

رف يك سوم خاك بود، باران و ب% 72سطح آن، آب بود و % 28اگر وضع كره زمين برخلاف اين بود چه ميشد؟ اگر 
ميشدند، اگر آب و خاك در زمين به نسبت پنجاه پنجاه بود، باران و برف از نصف مقدار موجود، كمتر بود، سطح 

   زمين تبديل به بيابانى خشك و صحرائى سوزان ميگشت، نه گياهى در آن مى

______________________________  
  .67نشانه هائى از او  -)1(
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روئيد و نه مرغزارى خرّم در آن يافت ميشد، نه باغى و نه بوستانى ديده ميشد، نه محصولى بود و نه مزروعى، نه بيشهاى 
ا تغذى كنند، تشنگى و گرسنگى همگان را فرا ميگرفت و همه نابود ميشدند و  ا و جانوران از آ بود و نه جنگلى كه انسا

اى اهل عقل و خرد آيا براى باور كردن او و اين كه جهان هستى داراى   »1« .جاندارى در روى زمين باقى نميماند
اى براى او ميخواهيد كه در ميان هزاران نسبت ميان آب و خاك، نسبتى را آورده كه  تر از اين نشا كارگردان است 

تر از اين گواهى براى دانائى او، توانائى او، مهربانى او، مي    خواهيد اگر انصاف حكومت كند نهدهنده حيات است؟ آيا 

باران ميآيد، برف ميآيد، ولى حقيقت حال چنين نيست، باران نميآيد، برف نميآيد، نيروى جاذبه زمين است  : مردم ميگويند
ا را به سوى خود ميكشد و برفها را از بالا به سوى خود سرازير ميكند   .كه بارا

ا و برفها را نميتوانست جذ ا در فضا ميماندند و همان جا پخش ميشدند، آيا در اين صورت اگر زمين بارا ب كند، آ
جاندارى در زمين يافت ميشد؟ آيا اگر جاندارى يافت ميشد ميتوانست زيست كند؟ چه كسى به زمين جاذبه داده است؟ 

  .او، نيروى جاذبه زمين نشانه عقل او، حكمت او، دانش او، توانائى او، مهربانى او، به بشر است

گودى اقيانوسها به هزاران متر ميرسد، ولى نور خورشيد، بيش از چهارصدمتر از سطح دريا پائين تر نميرود، پس دريا به دو 
بخش تاريك و روشن تقسيم ميشود، گياهان دريائى به طور معمول در بخش روشن دريا هستند، در اينجا پرسشى پيش 

   ىميآيد كه ماهيانى كه در بخش تاريك دريا زندگ

______________________________  
  .69نشانه هاى از او  -)1(
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  ميكنند و از نور خورشيد محروماند و براى فعاليتهاى حياتى به نور احتياج دارند چه ميكنند؟

  .كنند  آن هم ماهيهاى نيرومندى كه ميتوانند صدها تُن سنگينى آب را تحمل كرده و در عمق دريا زندگى

  .ولى او اين پرسش را پاسخ داده و اين ماهيان هرچه نور بخواهند در اختيارشان گذارده است

  .ماهيانى در آنجا آفريده كه اشعه نورانى از خود پخش ميكنند مانند كرم شب تاب در زمين و پشه نورى در هوا
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ا  تر منعكس شود، اين اين ماهيان قعر دريا را روشن ميكنند، در برابر دستگاه نور پاش آ صفحه شفافى قرار دارد تا نور 
ماهيان نورافكن اقسامى دارند و داراى نورهاى رنگارنگ هستند، از گروهى نور قرمز، از گروهى نور سبز، از گروهى نور 

  .زرد ميتابد، عجب اينجاست كه برخى داراى چراغهاى متعددى هستند

  .م دكمههائى است كه مانند لامپهاى كوچك نور ميدهددر پشت ماهى قزل آلاى كف دريا از سر تا دُ 

صد  ا صدها نقطه قرمز رنگ روشن، ديده ميشود، ستاره دريائى را از عمق  ماهيان سياه رنگى هستند كه بر پوست آ
  .مترى بالا آوردند، نورى سبز رنگ و تند و درخشان به صورت پنچ پره از بدنش تراوش ميكرد

الكتريكى در پيكر اين ماهيان در عمق دريا چگونه قرار داده شده؟ چگونه آب دريا اين چراغها را اين كارخانجات 
خاموش نميكند؟ لامپ اين چراغها از كدام شيشه ساخته شده كه فشار آب چهارصد مترى آن را نميشكند؟ حجم اين  

ا چيست و از ميآيد؟ چه    كارخانجات الكتريكى چقدر است؟ مواد سوختنى آ

  256: ، ص5 فسير حكيم، جت

ا نظارت ميكند كه از كار نيفتد؟ آيا ماده بيشعور ميتواند تاريكى را از روشنائى  ا را به كار مياندازد و بر كار آ كسى آ
غذائى كه خورده ميشود، داراى موادى گوناگون و اجزائى مختلف  »1« تشخيص دهد تا براى تاريكى چراغى درست كند؟

ا غذائى مخصوص به خود لازم دارد و غذاى اين  است، اعضاى پيكر ما نيز گوناگون و مختلف هستند و هر عضوى از آ
  .عضو به درد آن عضو نميخورد

غذائى كه وارد پيكر انسان ميشود، تجزيه ميگردد، به رنگهاى گوناگون در ميآيد، غذاى هر عضوى درست ميشود و 
وده، نقيصهاى را كه بر اثر حرارت غريزى براى ايشان پيدا شده جبران  خدمت آن عضو تقديم ميگردد تا ايشان ميل فرم

  .كنند

در اين پيكر كوچك، چند كارخانه شيميائى و مكانيكى و چند آزمايشگاه موجود است؟ مهندسان و كارگران اين 
اشتباه نميكنند  دستگاهها كيانند و چند تن هستند، متخصصان اين دستگاهها در كدام دانشگاه تحصيل كردهاند و هرگز

ا خطا نميشود و همه مواد را ميشناسند؟   و هيچ يك از تجزيههاى آ

  مأموران ايصال غذا به هر عضو چگونه اشتباه نميكنند كه غذاى اين عضو را به عضوى ديگر بدهند؟

  اين اعضاء چگونه غذاى خود را ميشناسند كه غذائى ديگر را نميخورند؟
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ا ناتوان است، پاسخ قطعى آن است كه سازندهاى دانا و گردانندهاى اينها پرسشهائى است كه همه ك س از پاسخ آ
 .بسيار توانا همه اين كارها را انجام ميدهد، كارهائى كه عقل و علم بشر در برابر انجام دهندهاش سرتعظيم فرود ميآورد

»2«  

______________________________  
  .76همان مدرك  -)1(

  .58همان مدرك  -)2(
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ا و زمين، و گياهان، و حيوانات و  راستى انسان وقتى با كمك عقل به انديشه و تفكر در جريانات شگفت آور آسما
آفرينش خودش برخيزد به اين نتيجه ميرسد كه هستى با همه موجوداتش و با همه فعل و انفعالاتش و با همه اوضاع و 

  .هايش داراى خالقى قدرتمند، حكيم، توانا و داناستاحوالش و با همه شگفتى 

عقل بيش از اين اشراف و احاطه و سيطره به اين حقيقت و ديگر حقايق به ويژه حقايق ماوراى طبيعت ندارد، دين براى  
 كمك به عقل جهت كامل نمودن حوزه فعاليتش از جانب خداوند مهربان تشريع شد، تا روغنى براى برافروخته شدن نور
آن در اوج رفعت و كمال باشد، و بتواند با كمك آن به حقايق بيشتر و درك جزئيات حقايق، و احاطه بر واقعيات، و 

ايتاً ايمان و يقين به ذات مستجمع جميع صفات كماليه برسد   .لمس شئون حق و 

كمى تأمل در حوادث و   انسان با كمترين توجهى به كمك عقل و فطرت، و با اندك نگاهى به موجوات اطرافش، و با
جريانات طبيعى به اين حقيقت ميرسد كه هيچ شكى در اين مسئله نيست كه جهان هستى صانع و خالق دارد، كه در همه 

  :شئون يكتا و بيشريك است، چنان كه پيامبران الهى به امتهاى خود گفتند

  »1« :أَ فيِ اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ 

ا و زمين است شكّى هست؟آيا در    وجود خدا كه آفريننده آسما
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هاى وجود خود و  حضرت حق در آيات قرآن براى برطرف كردن پرده غفلت از بسيارى از موجودات به عنوان نشا
  قدرت و حكمتش نام ميبرد، و مردم را براى ايمان به حضرتش به علم و تعقل و تفكر و تفقه و تدبر ميخواند،

______________________________  
  .10ابراهيم  -)1(
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و سوره نحل  4و  3و سوره رعد آيه  6 -5و سوره يونس آيات  99 -95در اين زمينه به آيات شريفه سوره مباركه انعام 
ه آيات و سوره واقع 18و  17و سوره نوح آيات  25 -20و سوره روم آيات  79و سوره نحل آيه  69 -66آيات 

  .مراجعه نمائيد 16 -6و سوره نبأ آيات  73 -59 -58

هاى حق به اوصاف آن وجود ازل و ابد اشاره مينمايند تا مطالعه كنندگان توحيدشان   قرآن و روايات پس از بيان نشا
  .كامل و به گردونه ايمان و يقين درآيند

تصديق : و عارفان سالك، و عاشقان واله ميگويند مسئله وجود خدا چنان روشن و معلوم است كه صاحب نظران پاك دل
و اقرار قلبى به وجود خدا حقيقتى فطرى است و نياز به دلايل پيچيده فلسفى و براهين سنگين علمى ندارد، لذا مردم را 
ميبينى كه در پيش آمدهاى مهم و حوادث سخت به حسب فطرت خويش بر حضرت االله، آن قدرت بينهايت و حلاّل 

تكيه ميكنند، و از طريق غريزه طبيعى و حقيقت باطنى به مسبب الاسباب، و آسان كننده امور سخت توجه مشكلات 
مينمايند گرچه تفصيلاً و مشروحاً از اوصاف و شئون او خبر نداشته باشند و در اين زمينه به درك كامل حقيقت نايل 

  .نشده و به معرفت لازم آراسته نباشند

ا و زمين را چه كسى آفريده با زبان عقل و دل و اگ: در قرآن مجيد آمده ر از مشركان و هر غافل و بيخبرى بپرسى آسما
   در تفسير امام »1«  وَ لئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ لَيَـقُولُنَّ اللَّهُ  :لسان فطرت و طبيعت درون ميگويند

______________________________  
  .25لقمان  -)1(
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  :عسگرى اين روايت جالب كه بيان كننده توجه فطرت و طبيعت و عقل انسان به خداست نقل شده است

اى بنده خدا تاكنون سوار كشتى شده اى؟  : درباره خدا سئوال شد، حضرت به پرسش كننده فرمود) ع(از حضرت صادق 
در آن حال قلب : حالى كه كشتى نجات نبوده درهم شكسته؟ گفت آرى حضرت فرمودآرى فرمود آيا كشتى تو در : گفت

آرى حضرت فرمود : تو به اين حقيقت توجه نموده كه در اين موقعيت چيزى هست كه تو را از دام هلاكت برهاند؟ گفت
ات دهندهاى نيست، همان چيزى كه قلب تو متوجه آن شده خداست كه قدرت دارد تو را نجات دهد درحالى كه هيچ نج

برخى از اهل حال در توضيح آيه  »1« .و توانائى دارد به فريادت برسد، درحالى كه در آن موقعيت هيچ فريادرسى نيست
  »2«  أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ   شريفه

اين پرسش در حقيقت پرسش از عقل و فطرت باطنى انسان است، كه عقل و فطرت جز اين كه پاسخ گويند : مى گويند
  .آرى پروردگار ما توئى پاسخى ديگر ندارد

ا بنابر آيات قرآن مجيد سرشت توحيدى است و اين مسئله براى رسول الهى كه آگاه به همه حقايق بوده  سرشت همه انسا
  :در مرحلهاى از وضوح و روشنائى قرار داشت كه فرمود

، )ص(لااله الااالله، واربعة اشهر الصلاة على النبى وآله لاتضربوا اطفالكم على بكائهم فان بكائهم اربعة اشهر شهادة ان «
  »3« »:واربعة اشهر الدعاء لوالديه

______________________________  
  .45معانى الاخبار  -)1(

  .172اعراف  -)2(

  .53، ص 6كافى، ج   -343توحيد صدوق  -)3(
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زنيد، زيرا چهار ماه گريه آنان شهادت به وحدانيت خداست، و چهار ماه درود بر فرزندانتان را به خاطر گريه كردنشان ن
  .من و آل من، و چهار ماه دعا براى پدر و مادر است

  :در حديثى مشهور از رسول خدا نقل شده

  »1« »...كل مولود يولد على الفطرة «

  .هر مولودى براساس فطرت و توحيد متولد ميشود

   وحدانيت حق

و اتصال جريانات خانه خلقت به صورت حلقههاى به هم پيوسته، نشان ميدهد كه صانع مصنوعات و خالق  نظام هستى
اشهدان لاالهالااالله وحده لاشريك « مخلوقات يعنى حضرت االله يكى است و براى او به هيچ عنوان شريكى وجود ندارد،

  ».له

  :ميگويد اگر كنار خدا خدائى ديگر بود تجلى وحدت در نظام آفرينش طلوعى نداشت قرآن مجيد

  »2« :بَـعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ   وَ ما كانَ مَعَهُ مِنْ إلِهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بمِا خَلَقَ وَ لَعَلا بَـعْضُهُمْ عَلى

در اين صورت آن معبود ديگر براى اين كه به تنهائى و مستقل ] عبودى بوداگر جز االله م[و هيچ معبودى همراه او نيست 
از ديگرى تدبير امور كند آفريدههاى آفريدههاى خود را به خود ميبرد و از تصرف معبود ديگر خارج مينمود، و بر 

  .ه آن توصيف ميكننديكديگر برترى ميجستند، خداى واحد و بيشريك و همراه پاك و منزه است از آنچه مشركان او را ب

آرى تعدد صانع اقتضا دارد كه مخلوق هر يك از ديگرى تميّز داشته باشد، و هر كدام در جهان دارى مستبد به رأى باشند 
ايتاً ميانشان جنگ و درگيرى و غلبه بر هم واقع شود، چنان كه اخلاق ملوك دنياست و در نتيجه در كلّ آفرينش    و 

______________________________  
  .341توحيد صدوق  -)1(

  .91مؤمنون  -)2(
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م خوردگى پيش آيد، ولى نظام متين و محكم و استوارى كه ميلياردها سال است بر جهان حكومت ميكند، و   فساد و 
  .كمترين اثرى از فساد در مجموعه هستى ديده نميشود

كارگردان هستى يكى است، و ذره ذره عالم خلقت بر وحدانيت او گواهى دلالت دارد كه خالق و حاكم و مدبر و  
  .ميدهد

   هر گياهى كه از زمين رويد جج

  :پرسيدند) ع(وحده لاشريك له گويد جاز حضرت صادق 

  »1« »:لوكان فيهما آلهة الااالله لفسدتا: اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال عزوجل: ماالدليل على ان االله واحد؟ قال«

بر وحدانيت خدا چه دليلى است؟ حضرت فرمود ارتباط و اتصال واحد در همه نظام آفرينش و كمال خلقت، در اين 
ا و : زمينه خداى عزوجل فرموده اگر در سماوات و زمين دو معبود وجود داشت، و غير از خدا خدائى ديگر بود همه آسما
  .زمين فاسد و تباه ميشدند

  :يش به فرزند با كرامتش حضرت مجتبى فرموداميرمؤمنان در وصايا

واعلم يابنى انه لوكان لربك شريك لاتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت افعاله وصفاته ولكنه اله واحدكما «
  »2« »...وصف نفسه، لايضاده فى ملكه احد 

د، و قطعاً آثار مملكت دارى و سلطنتش پسرم بدان اگر براى پروردگارت شريكى بود، رسولان آن شريك به سويت ميآمدن
را ميديدى، و كارها و صفاتش را ميشناختى، ازاين كه هيچ خبرى از اين امور نبوده و نيست روشن است كه حضرت رب 

  .چنان كه خود را وصف فرموده يكتا و واحد است، و احدى در جهاندارياش با او ضديت ندارد

  دورنمائى از صفات او

______________________________  
  .254توحيد  -)1(
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  .31ج البلاغه، نامه  -)2(
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وجود مقدسش صمد است، يعنى همه موجودات آفرينش در نيازمندى خود رو به حضرت او دارند، و تنها اوست كه 
  .ند او نيست، او سميع و بصير استقدرت بر رفع نيازمندى نيازمندان را دارد، براى او شبيهى وجود ندارد، و چيزى مان

سميع است بدون ابزار شنوائى، بصير است بدون ادوات و آلات بينائى، دورى صداكننده مانع از شنيدن او نيست، و 
تاريكى حجابى براى ديدن او نميباشد، صدائى هر چند پنهان باشد از از مخفى نيست، و چيز ديدنى هر چند بسيار بسيار 

د از ديد او دور نيست، صداى آشكار و پنهان را ميشنود، و آنچه زير خاك هر كرهاى است ميبيند، دقيق و ظريف باش
حركت ذرهاى را در هوا كه از هر بينندهاى پنهان است ميداند، خزيدن و ردّپاى مورچه سياه روى سنگ سخت خارا در 

در معرض مشاهده اوست، ذرهاى در همه شب تاريك و ظلمانى براى او معلوم است، از آن دقيق تر و پنهان تر هم 
ا و زمين از علم او پنهان نيست، آنچه را در زمين فرو ميرود، و از زمين بيرون ميآيد، و هرچه از آسمان فرود ميآيد و  آسما

به سوى آن بالا ميرود، و آنچه در خشكى و درياست ميداند، برگى از درخت نميافتد مگر آن كه در علم او منعكس 
  .است

ميوههائى كه از خوشهها و ثمراتى كه از غلافها بيرون ميآيد براى او معلوم است، هيچ جنس مادهاى حامله نميشود، و 
حملش را به دنيا نميآورد مگر اين كه ميداند، به همه شئون جنين در شكم مادران و آنچه را رحم زنان ميكاهد و يا ميافزايد 

ه معين و معلومى است، داناى به غيب و شهادت و مُلك و ملكوت و آشكار آگاه است، هر چيزى نزد او داراى انداز 
و پنهان ميباشد، براى فرقى نميكند كه كسى گفتارش را آشكار كند يا پنهان نمايد در هر صورت به آن گفتار عالم است، 

انديشههاى قلبى هر كس  راه پيمائى راه پيمان در روز، و حركات مخفيانه روندگان در شب را ميداند، خطورات ذهنى و
  براى حضرتش معلوم است، در ملك و

  263: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ا را تا انتهاى نظام خلقت دنيا و پشت  ملكوت جريانى واقع نميشود مگر اين كه خبرش نزد اوست، پيش روى انسا
كيفيت و كميت همه موجودات سرشان را تا ابتداى آفرينش عالم است، به تمام شئون زمانى و مادى و وزن و حجم و  

  .آگاهى دارد، او لطيف و خبير، رحيم وكريم، غفور و ودود، و عليم و شكور است
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قديمى است ازلى، و باقى دائمى است، زندهاى است بيمرگ، پابرجائى است كه چيزى از دستش نميرود، چرت و خواب 
هم كفو او نيست، عقول و افكار به درك ذاتش او را نميگيرد، نميزايد و زائيده نشده، هيچ كس در ذات و صفات 

نميرسند، چشمها كه فوق العاده محدودند او را نميبيند، ذاتش منزه از مكان، جهات، زمان و حركات است، از اتحاد با 
چيزى و از حلول و تغيير و افول منزه است، دائمى است كه ضدى ندارد، حقى است كه فساد و بطلان را در او راهى 

  .ير حضرت او ناقص و عاجز و محتاج است، صفاتش عين ذات است و ميان ذات و صفات دوئيتى وجود نداردنيست غ

كار قبيح و زشت انجام نميدهد، بر ترك قبيح قادر است، و به انجام قبيح نيازى ندارد، اگر عمل زشت انجام دهد اطمينان 
ود، او ظالم به بندگان نيست، براى بندگانش راضى به كفر به وعده و وعيدش، و اتكاء به انبيا و رسولانش از ميان مير 

نميباشد، وعده خلافى ندارد، آنچه انجام ميدهد فقط براساس عدل و حكمت و مصلحت است، اگر چه در اين زمينه از 
براساس جهانيان بينياز است، او نسبت به بندگانش مهربانترين مهربانان است، از پى رحمتش بندگان را هدايت ميكند، و 

  .رحمتش آنان را مجبور به گناه نميكند

  :ميفرمايد در تورات موسى است) ع(حضرت باقر 
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يتك عن معصيتى فان اطعتنى اعنتك على طاعتى وان عصيتى « ياموسى انى خلقتك واصطفيتك وقويتك وامرتك بطاعتى، و
  »1« »:، ولى الحجة عليك فى معصيتك لىلم اعنك على معصيتى، ولى المنته عليك فى طاعتك

ى نمودم،  اى موسى تو را آفريدم و انتخاب كردم و نيرو دادم و به طاعتم فرا خواندم و تو را از عصيان نسبت به خود 
 اگر مرا اطاعت كنى تو را بر طاعتم يارى ميدهم، اگر از من سرپيچى نمائى تو را بر معصيتم يارى نميدهم، در طاعتم بر تو

  .منت دارم و نسبت به معصيت از خواسته هايم بر ضد تو دليل و برهان دارم

براى درك صفات و شئون حضرت حق جهت طلوع ايمان به حق و تحصيل يقين و آراسته شدن به نيكى حقيقى پس از 
كنيد، تا معارف آيات كتاب خدا و روايات به دعاى جوشن كبير، دعاى كميل، دعاى عرفه و دعاى ابوحمزه ثمالى مراجعه  

الهيه و اسلام ناب و آئين الهى براى درك حق و توحيد او و شناخت صفاتش به عقل شما يارى دهد، كه بدون كمك  
  .گرفتن از معارف اسلامى جز به درك كلى مسئله به حقيقت ديگر نايل نخواهيد شد

  پرداخت مال در راه خدا
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و روزه و حج و جهاد و ساير واجبات و مستحبات عبادت و بندگى   خداوند مهربان از اين كه مردم فقط او را با نماز
كنند رضايت نداده، به مردم فرمان اكيد در بسيارى از آيات قرآن و به زبان پيامبر و ائمه دستور شديد داده كه با مال و 

نان و مسلمانان ثروت خود از طريق زكات و خمس و انفاق و صدقه به انواع افراد مستحق حتى آنان كه هم كيش مؤم
نيستند كمك كنند، و مشكلات مشكل داران را حل كرده، و از مضيقه و سختى و پريشانى نجاتشان دهند، تا با خدمت 

  .به خلق عبادت رب كامل گردد، و شايسته رضايت و جنت حق شوند

______________________________  
  .185امالى صدوق  -)1(
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ا مستحب و مستحن شمرده شده استبعضى     از موارد مالى مانند زكات و خمس از واجبات، و پارهاى از آ

در اين بخش مسئله پرداخت مال در عين اين كه اصل مال مورد علاقه و محبت مردم است، و دل كندن از آن براى هزينه 
از راه ماندگان، سئوال كنندگانى كه از آبروى خود  اقوام، ايتام، مساكين،: كردن در راه خدا و پرداخت به طوايفى مانند

مايه ميگذارند، و در راه آزادى بردگان نوعى عبادت و از مصاديق خدمت به خلق، و گره گشائى از مشكلات آنان 
  .است مورد شرح قرار ميگيرد، تا به خواست حق در سطور بعد در رابطه با زكات و خمس بحث لازم بيايد

مكرر به انفاق يعنى پر كردن خلأ زندگى مشكل داران البته با توجه به اين كه مكلّف زكات و خمس  قرآن مجيد به طور
واجبش را پرداخته اشاره ميكند و از مكلّف به تكاليف شرعيه ميخواهد كه به پرداخت زكات و خمس تنها قناعت نكند، 

ره ببرد، و به س اختن قيامت آبادتر اقدام كند، و در اضافه كردن قروت و بلكه از ثروتش تا جائى كه ميتواند در راه خدا 
تكاثر با بخل ورزى از آن گول هواى نفس را نخورد، و به وسوسههاى شياطين آلوده به فريب نگردد، و در دام حركات و 

  .حالات ابليسى نيفتد

ه سوى هلاكت به دست فرار از انفاق و صدقه، و بخل ورزيدن از كمك و يارى به مردم در حقيقت شتاب گرفتن ب
خويش، و محروم ماندن از رحمت و لطف و به ويژه محبت خداست، محبتى كه مشتاقانه نيكوكاران را در آغوش ميگيرد، به 

  :آيه زير با دقت كامل توجه نمائيد، تا اين حقايق براى شما روشن گردد
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  »1« :لْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلىَ التَّـهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَ أنَْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا ت ـُ

خود را به ]  و با ترك اين كار پسنديده، يا خرج كردن مال در راه نامشروع[و در راه خدا از ثروت خود انفاق نمائيد، 
  .ان را دوست داردهلاكت نيندازيد و نيكى كنيد كه بيترديد خدا نيكوكار 

  »2« : لا شَفاعَةٌ وَ الْكافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقُوا ممَِّا رَزَقْناكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ يَـوْمٌ لا بَـيْعٌ فِيهِ وَ لا خُلَّةٌ وَ 

كه روزى بيايد كه در آن نه داد و ستدى است و نه   اى مؤمنان از آنچه به شما روزى كرده ايم انفاق كنيد، پيش از آن
  .دوستى و نه شفاعتى و فقط كافران و ناسپاسان ستم كارند

آيه شريفه بخلورزان از انفاق را ناسپاسان ستمكار معرفى كرده، و اين دليل بر اين است كه هزينه كردن مال براى رفع 
ايتاً ستم كارى استمشكلات مردم نوعى شكر و سپاس، و نپرداختن آن نوعى    .ناسپاس و 

  »3« :وَ ما أنَْـفَقْتُمْ مِنْ نَـفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتمُْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَـعْلَمُهُ وَ ما للِظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصارٍ 

ان بر را پاداش در نتيجه فرم[و هر نفقهاى كه انفاق كرديد، و هر نذرى را كه بر عهده گرفتيد يقيناً خدا آن را ميداند، 
  .و براى ستمكاران در قيامت هيچ ياورى نيست] ميدهد، و ستمكار به آيات خدا و حقوق مردم را عذاب ميكند

  »4« :حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ ذلِكَ خَيـْرٌ للَِّذِينَ يرُيِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَ أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ   فَآتِ ذَا الْقُرْبى

پس با توجه به فراخ بخشى خدا در مال و ثروتت حق اقوام و خويشان، و مسكين و در راه مانده را بده، اين انفاق براى 
تر است، و اينان كه از مال خود به بندگان خدا ميپردازند همان  آنان كه خوشنودى و رضاى خدا را ميخواهند 

  .رستگارانند

______________________________  
  .195بقره  -)1(

  .254بقره  -)2(

  .270بقره  -)3(

  .38روم  -)4(
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  »1« :ابُ الرَّحِيمُ أَ لمَْ يَـعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَـقْبَلُ التَّـوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يأَْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّـوَّ 

فقط خداست كه توبه را از بندگانش ميپذيرد، و صدقات و مالى كه به مستحقان ميدهند از آنان آيا مردم ندانستهاند كه 
  .دريافت ميكند؟ و يقيناً خداست كه بسيار توبه پذير و مهربان است

  »2« :ءٍ فَـهُوَ يخُْلِفُهُ وَ هُوَ خَيـْرُ الرَّازقِِينَ  قُلْ إِنَّ رَبيِّ يَـبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَـقْدِرُ لَهُ وَ ما أنَْـفَقْتُمْ مِنْ شَيْ 

يقيناً پروردگارم روزى را براى هر كس از بندگانش بخواهد وسعت ميدهد و يا تنگ ميگيرد، و هرچه را انفاق كنيد : بگو
ترين روزى دهندگان است» چه كم و چه زياد«   .خداوند عوضى را جايگزين آن ميكند، و او 

  :از رسول خدا روايت ميكند كه آن حضرت فرمود) ع(از پدرانش از على ) ع(حضرت باقر 

قراءة القرآن فى الصلاة افضل من قراءة القرآن فى غيرالصلاة وذكراالله افضل من الصدقة والصدقه افضل من الصوم والصوم «
  »3« »:جُنه

تر از صدقه است و صدقه از روزه  خواندن قرآن در نماز برتر از خواندن آن در غير نماز است، و ياد و توجه به خدا 
  .تر است و روزه سپرى در برابر آتش دوزخ است» مستحبى«

  :از اميرمؤمنان روايت شده

ما اخر؟ فقدموا فضلاً يكن لكم، ولاتؤخروا كلاّ يكن عليكم، فان : ماقدم وقال الناس: ان العبد اذا مات قالت الملائكه«
ا المحروم من حرم خير ماله، وا ا مهاده، وطيب على الصراط  لمغبوط من ثقل بالصدقات والخيرات موازينه، واحسن فى الجنة 

  »4« »:مسلكه

______________________________  
  .104توبه  -)1(

  .39سبا  -)2(
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  .11بصائر الدرجات  -)3(

  .114، ص 96بحار، ج  -)4(
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از او چه : فرشتگان ميگويند براى آخرتش چه سرمايهاى پيش از خود فرستاد، و مردم ميگويندانسان هنگامى كه ميميرد 
مال و ثروتى باقى ماند، براى خود سرمايه پيش فرستيد تا پس از مردن از آن سود ببريد، و بار سنگين به جاى مگذاريد  

ترين مالش يعنى مالى كه با يد هزينه خدا و رفع مشكلات مردم شود محروم كه به زيان شماست، محروم كسى است كه از 
بماند، و مورد حسرت مردم كسى است كه ترازوى اعمالش به صدقات و كارهاى خير سنگين باشد، و به آن خاطر 

شت نيكو، و بر اثر صدقات و خيراتش به خوبى از صراط بگذرد   .آسايشگاهش در 

  :فرمود) ع(اميرمؤمنان 

اعلاها الحلل، ومن اسفلها خيل بلق مسرجة ملجمه ذوات اجنحة لاتروث ولابتول فيركبها  ان فى الجنة لشجرة يخرج من«
م فى الجنة حيث شاؤا، فيقول الذين اسفل فهم   :اولياءاالله فتطير

م كانوا يقومون الليل ولاينامون، ويصومون النهار ولايأكلون،: يا ربنا مابلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول االله جل جلاله و  ا
  »1« »:يجاهدون العدو ولايجبنون ويتصدقون ولايبخلون

شت درختى است كه از بالاترين مرحله آن دُر و گوهر بيرون ميآيد، و از پائينترين بخش آن اسب خاكسترى رنگ  در 
بر اين خارج ميشود، اسبى زين كرده داراى دهنه بند، و صاحب بال، كه نه سرگين ميريزد و نه بول ميكند، اولياء خدا 

شت بخواهند پرواز ميكنند، آنان كه مقامى پائين تر از مقام اولياء الهى دارند از  اسب سوار ميشوند و به هر جاى 
شب را به عبادت بر : حضرت حق ميپرسند چه عملى اين بندگان والاى تو را به اين كرامت رسانيد؟ خداوند ميفرمايد

رفتند و از خوردن امتناع ميكردند، با دشمنان ميجنگيدند و نميترسيدند، و از مال ميخاستند و نميخوابيدند، روز را روزه ميگ
  .و ثروت خود صدقه ميدادند و بخل نميورزيدند

  :از رسول خدا روايت شده
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  »2« »:الا ومن تصدق بصدقة فله بوزن كل درهم مثل جبل احد من نعيم الجنة«

شت به وزن هر درهمى مانند كوه احد استآگاه باشيد هر كس صدقهاى بپردازد، براى او از نع   .متهاى 

______________________________  
  .175امالى صدوق  -)1(

  .115، ص 96بحار، ج  -)2(
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   اثر مثبت صدقه

فلانه : گفتنداينان را چه شده؟  : فرمود: عيسى روح االله به گروهى گذشت كه هلهله ميكردند: ميفرمايد) ع(امام صادق 
دختر فلان شب گذشته هديهاى براى فلان بن فلان فرستاده، عيسى گفت امروز هى هى و هلهله ميكنند و فردا به عزا 

چرا اى رسول خدا؟ فرمود براى اين كه همسر اين خانواده امشب از دنيا ميرود و به كام : مينشينند، يكى از ياران گفت
ولش در گفتار خود راست گويند و گروهى اهل نفاق گفتند فردا نزديك است يقيناً مرگ ميافتد، عدهاى گفتند خدا و رس

  .خبرى نخواهد شد

چون صبح آمد، كنار آن خانه و نزديك آن قوم آمدند، مشاهده كردن اوضاع و احوال عادى است و حادثهاى پيش 
خدا آنچه بخواهد انجام ميدهد، سپس : عيسى گفت! نيامده، به مسيح گفتند شما گفتى زن صاحب خانه ميميرد ولى نمرده

به سوى آنان برويم، همه حركت كردند درحالى كه براى رسيدن به آن خانه از هم پيشى ميجستند، تا به درب خانه : فرمود
رسيدند و در زدند شوهر زن بيرون آمد، عيسى به او گفت براى من به خاطر ملاقات با همسرت اجازه بگير، شوهر به 

رفت و به همسرش خبر داد كه روح االله و كلمه خدا با گروهى درب خانه هستند، زن خود را در پوشش و ميان خانه 
من شب گذشته : حجاب قرار داد، آنگاه عيسى وارد خانه شد و به او گفت شب گذشته چه عملى انجام دادى، گفت

دون اين كه چيزى به طلبد خود را در جز آنچه شبهاى ديگر انجام ميدادم كارى انجام ندادم، هر شب جمعه سائلى ب
معرض كار خير ما ميگذارد، و ما هم آنچه او را سير كند به او ميدهيم و قوت لازم را به او ميرسانيم، شب گذشته نزد 

من آمد، من سرگرم كارم بودم، و مشغلههاى گوناگونى براى خانواده داشتم، او وقتى از خانواده خيرى نديد فرياد زد كسى 
   نداد، دوباره فرياد زد ولى پاسخ
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پاسخى نشنيد فريادش را مكرر كرد، وقتى صدايش را شنيدم به صورتى ناشناس برخاستم و همان گونه كه در شبهاى جمعه 
  .قوتى به او ميرسانديم قوتى به او رساندم

چون شاخه خار گازگيرنده از زير لباس زن در آمد عيسى فرمود از جاى نشستنت كناره بگير، ناگهان مارى خطرناك هم 
امام  »1« .و رفت، عيسى فرمود به خاطر كارى كه شب گذشته در حق آن سائل كردى، خدا اين خطر را از تو برگردانيد

  :فرموده) ع(صادق 

ث الاخير وامامه ملكان ان الرب تبارك وتعالى ينزل كل ليلة جمعه الى السماء الدنيا من اول الليل وفى كل ليلة فى الثل«
هل من تائب يتاب عليه، هل من مستغفر ليستغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله، اللهم اعط كل منفق خلفا، وكل : ينادى

ممسك تلفا، فاذا طلع الفجرعاد الرب الى عرشه فقسم الارزاق بين العباد، ثم قال للفضيل بن يسار، يا فضيل نصيبك من 
  »2« »:ذلك و هو قول االله

  »3« .ءٍ فَـهُوَ يخُْلِفُهُ وَ هُوَ خَيـْرُ الرَّازقِِينَ  وَ ما أنَْـفَقْتُمْ مِنْ شَيْ 

خداوند تبارك و تعالى هر شب جمعه از اول شب فرمانش را به آسمان دنيا نازل ميكند و در هر شب در يك سوم پايان 
  :شب، و دو فرشته پيشاپيش فرمان خدا فرياد بر ميآورند

اى هست كه تو او را بپذيرند، آيا آمرزش خواهى هست تا او را بيامرزند، آيا خواهندهاى هست تا آيا توبه كننده
   خواستهاش را بدهند، خداوندا به هر انفاق كنندهاى در برابر مالى كه ميدهد جايگزينى عطا ميكند، و ثروت بخيل را به

______________________________  
  .299امالى صدوق  -)1(

  .541تفسير قمى  -)2(

  .39سبا  -)3(
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ورطه نابودى بينداز، چون صبح طلوع كند، حضرت حق براساس فرمان روائى و حكومتش بر جهان هستى ارزاق را ميان 
  .بندگان تقسيم ميكند

  :سپس حضرت صادق فرمود اى فضيل بن يسار نصيب تو از رزق تقسيم شده خداست كه فرمود

ترين روزى دهندگان استآنچه    .را از چيزى در راه خدا انفاق كنيد او براى آن جايگزين قرار ميدهد و حضرت حق 

  :در تفسير على بن ابراهيم قمى در مورد نزول آيات

قَ باِلحُْسْنى) 5(  وَ اتَّقى  فَأَمَّا مَنْ أَعْطى لَ وَ اسْتـَغْنى وَ أمََّا مَنْ ) 7(  فَسَنُـيَسِّرهُُ للِْيُسْرى) 6(  وَ صَدَّ   وَ كَذَّبَ باِلحُْسْنى) 8(  بخَِ
  »1«  فَسَنُـيَسِّرهُُ للِْعُسْرى) 9(

آمده است مردى از قبيله انصار درخت خرمائى را در محوطه خانه مردى از اهالى مدينه مالك بود، و گاه گاهى بدون 
رسول اسلام شكايت كرد، حضرت به مالك  اجازه صاحب خانه براى ديدن نخله خرما به خانه او ميآمد، صاحب خانه به

شت به من بفروش گفت: نخله فرمود شت به من : نميفروشم، فرمود: نخله خود را در برابر نخلهاى در  در برابر باغى از 
بفروش گفت نميفروشم و از نزد رسول خدا بيرون شد، ابود حداح نزد مالك درخت رفت و آن را خريد، سپس به محضر 

حضرت ! د و آن را به رسول خدا واگذاشت و گفت اين نخله در برابر آنچه به آن مرد وعده دادى و او نپذيرفتپيامبر آم
شت باغها و باغهائى است: فرمود   :حضرت صادق از پدرانش از رسول خدا روايت ميكند »2« .براى تو در 

  »3« »:ان المعروف يمنع مصارع السوء، وان الصدقه تطعى غضب الرب«

______________________________  
  .10 -5ليل  -)1(

  .728تفسير قمى  -)2(

  .118، ص 69بحار، ج  -)3(
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  .بى ترديد كار خير، انسان را از افتادن در افتادنگاههاى مصيبت بار مانع ميشود، و صدقه خشم خدا را فرو مينشاند

  :از رسول خدا روايت شده

  »1« »:عيال االله فاحبهم الى االله عزوجل انفقهم لعيالهالخلق كلهم «

  .همه خلق روزى خور خدا هستند، محبوبترين مردم نزد خداى عزوجل كسى است كه بيشتر به روزى خواران انفاق كند

  :امام ششم از رسول خدا روايت ميكند

  »2« »كل معروف صدقة، والدال على الخير كفاعله، واالله يحب اغاثة اللهفان«

هر كار خيرى صدقه است، دلالت كننده به خير مانند انجام دهنده خير است، و خداوند به فرياد اندوهگين رسيدن را 
  .دوست دارد

   راه محافظت از مال

از پدرانش از موسى بن جعفر روايت ميكند كه حضرت صادق همراه گروهى در راهى بودند كه با ) ع(حضرت عسگرى 
ه شد دزدانى مسلح در اين راهاند، كه جلوى مردم را ميگيرند و اموالشان را ميبرند، همه همراهان آن گروه اموالى بود، گفت

  :امام از ترس به لرزه افتادند، حضرت به آنان فرمود

 اموالى داريم كه ميترسيم دزدان مسلح از ما بگيرند، آيا اين اموال را از ما قبول ميكنى كه نزد شما: شما را چه ميشود؟ گفتند
باشد، شايد بدانند مربوط به شماست دست از آن بردارند، حضرت فرمود شايد آنان غير مرا هدف نداشته باشند، و 

ا ار زير خاك پنهان نمائيم؟ حضرت : امكان دارد اموال شما در نزد من در معرض تلف قرار گيرد، گفتند پس چه كنيم آيا آ
اى به آن دست يابدپنهان كردنش زير خاك بدتر ازاين است ك: فرمود   ه دست دزدان بيفتد، و چه بسا بيگا

______________________________  
  .75قرب الاسناد  -)1(

  .106، ص 1خصال، ج  -)2(
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ا را ببرد و شما به اموالتان نرسيد، گفتند چه كنيم، فرمود خطر را از آن را به كسى بسپاريد كه حفظش ميكند، و : و همه آ
آن دور مينمايد، و رشدش ميدهد، و هر واحدى از آن را از دنيا و هرچه در آن است بزرگتر ميكند، سپس به شما باز 

رب العالمين، گفتند چگونه به او : ميگرداند، و بر شما بيش از آنچه به آن نيازمنديد ميافزايد، گفتند او كيست؟ فرمود
يدستان و فق: بسپاريم؟ فرمود اكنون كه نيازمندن مسلمان نزد ما نيستند، حضرت : يران مسلمان صدقه دهيد، گفتندبه 

يدستان دهيد تا خدا دو سوم بقيه را از شر آنان كه از ايشان ميترسيد حفظ كند، گفتند: فرمود : ثلث آن را نيت كنيد به 
  .شما در امان خدا هستيد به حركت خود ادمه دهيد: نيت كرديم، حضرت فرمود

افله حركت كرد، دزدان مسلح در برابر قافله ظاهر شدند، همه به ترس افتادند، امام فرمود چرا ميترسيد شما در امان خدا ق
هستيد، دزدان پيش آمدند و پياده شدند و دست حضرت صادق را بوسيدند و گفتند شب گذشته پيامبر را خواب ديديم، 

در محضر شما هستيم و در كنار شما و قافلهايم تا دشمنان و دزدان را از آنان  به ما فرمان داد خود را به تو معرفى كنيم، ما
  .برانيم، حضرت فرمود نيازى به شما نيست آن كه شر شما را از ما برطرف كرد، شر ديگران را نيز برطرف ميكند

به هر درهمى ده درهم نصيب قافله به سلامت راه را طى كرد، و ثلث مال را صدقه داد، در تجارتشان سود فراوان بردند، 
شما به بركت معامله با خدا پى برديد، : حضرت فرمود) ع(چه بسيار بود بركت وجود حضرت صادق : آنان شد، و گفتند

  »1« .پس بر داد و ستد با خدا ادامه دهيد

______________________________  
  .4، ص 2عيون اخبار الرضا، ج  -)1(
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  )عليهما السلام(فرمان كريمانه حضرت رضا به حضرت جواد 

اى اباجعفر به من خبر رسيده كه وقتى براى : نامه حضرت را به حضرت جواد به اين مضمون خواندم: بزنطى ميگويد
است  بيرون رفتن از خانه سوار مركب ميشوى، غلامان تو را از درب كوچك خانه بيرون ميبرند، اين كار نتيجه بخل آنان 

كه از جانب تو خيرى به كسى نرسد، به حقى كه بر تو دارم از تو ميخواهم كه بيرون رفتن و ورودت جز از درب بزرگ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

خانه نباشد، و چون براى بيرون رفتن سوار ميشوى با خود درهم نقره و دينار طلا بردار، آنگاه هيچ سائلى را محروم مكن، 
ه آنان نيكى كنى كمتر از پنجاه دينار طلا به آنان مده، و افزون تر هم به اگر عموهايت از تو درخواست داشتند كه ب

اختيار خود توست، و اگر عمه هايت از تو درخواست عطا داشتند كمتر ازبيست و پنج دينار طلا به آنان مده، پرداخت 
ى برساند، انفاق كن كه خدا بيشتر باز به اختيار توست، من ميخواهم خداوند با انجام اين بخشش تو را به مرتبه بلند

از حضرت باقر و حضرت باقر از رسول خدا ) ع(امام صادق  »1« .عنايت ميكند، تنگدستى را بر صاحب عرش مترس
  :روايت ميكند

ان الصدقة تزيد صاحبها كثرة فتصدقوا يرحمكم االله، وان التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرحمكم االله، وان العفو يزيد «
  »2« »:عزا فاعفوا يعزكم االلهصاحبه 

صدقه به ثروت صاحبش ميافزايد، پس صدقه دهيد خدا شما را مورد رحمت قرار دهد، و فروتنى به صاحبش سربلندى و 
رفعت ميافزايد، پس فروتنى كنيد خدا شما را رحمت نمايد، و گذشت به عزت صاحبش ميافزايد، پس گذشت كنيد تا خدا 

  .شما را عزت دهد

  :اميرمؤمنان از رسول خدا روايت ميكند

______________________________  
  .121، ص 96بحار، ج  8، ص 2عيون اخبار الرضا، ج  -)1(

  .14، ص 1امالى طوسى، ج  -)2(
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االله عزوجل يربيها لصاحبها   كل معروف صدقة الى غنى او فقير، فتصدقوا ولو بشق تمرة، واتقوا النار ولوبشق التمرة، فان«
  »1« »:كما يربى احدكم فلوه او فصيله حتى يوفيه اياها يوم القيامة، حتى يكون اعظم من الجبل العظيم

هر كار نيكى نسبت به غنى يا فقير صدقه است، پس صدقه دهيد گر چه به نصف خرما باشد، و خود را گرچه به نصف 
وند صدقه را رشد ميدهد چنان كه يكى از شما كره اسب يا شتر بچه را رشد خرما باشد از آتش دوزخ حفظ كنيد، خدا

  .ميدهد، شما صدقه رشد داده را در روز قيامت دريافت ميكنيد تا جائى كه از كوه بزرگ بزرگ تر است
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  خير در برابر خير

از يك لقمه نان نداشت،  در بنى اسرائيل قحطى شديد پى در پى اتفاق افتاد، زنى بيش: روايت شده) ع(از حضرت رضا 
آن را در دهان گذاشت تا بخورد، فقيرى فرياد زد اى كنيز خدا واى از گرسنگى، زن گفت در چنين زمان سختى صدقه 

دادن رواست، لقمه را از دهان بيرون آورد و به فقير داد، زن فرزندى كوچك داشت كه در صحرا هيزم جمع ميكرد، گرگى 
برداشت و برد، مادر به دنبال گرگ دويد، خداوند جبرئيل را مأمور نجات طفل فرمود،  رسيد و طفل صغير را با خود

اى كنيز خدا از نجات فرزندت : جبرئيل پسر بچه را از دهان گرگ گرفت و به سوى مادرش انداخت و به مادر گفت
  »2« .راضى شدى، لقمهاى در برابر لقمه اى

   منافع عجيب صدقه

در يك شب بارانى از منزلش به قصد سايبان بنى ساعده بيرون آمد، من دنبال ) ع(م صادق معلى بن خنيس ميگويد اما
  بسم االله خدايا آن را به ما برگردان، جلو آمدم و: حضرت راه افتادم ناگهان چيزى از دست حضرت افتاد، حضرت گفت

______________________________  
  .122، ص 96بحار، ج  -)1(

  .126 ثواب الاعمال -)2(

  

  276: ، ص5 تفسير حكيم، ج

معلّى گفتم بله فدايت شوم، حضرت فرمود با دستت جستجو كن، آنچه يافتى به من بده، من : سلام كردم حضرت فرمود
نان زيادى را يافتم كه روى زمين پخش شده بود، دانه دانه يا دو دانه دو دانه به حضرت ميدادم، كيسهاى كه در اختيار 

فدايت شوم كيسه را به من بده تا آن را بياورم فرمود من به حمل اين بار شايسته ترم ولى : نان شد، گفتم حضرت بود پر از
  .همراه من بيا

به سايبان بنى ساعده رسيديم، گروهى در خواب بودند، حضرت بالاى سر هر كدام يك نان يا دو نان گذاشت تا نان 
ت گفتم اينان به تشيع معرفت دارند؟ فرمود نه اگر معرفت داشتند بر ما آخرين نفر را كه كنارش گذاشت برگشتيم، به حضر 

واجب بود كه در نمك طعام هم با آنان مواسات كنيم، خداوند چيزى را نيافريده مگر اين كه براى آن خازنى هست كه آن 
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ل ميگذاشت آن را خزينه ميكند مگر صدقه، كه خود حضرت حق متولى آن است، پدرم هر گاه صدقهاى در دست سائ
را بر ميگرداند و ميبوسيد و ميبوئيد دوباره در دست سائل ميگذاشت، چون صدقه پيش از آن كه در دست سائل قرار  

گيرد در دست خدا قرار ميگيرد، دوست داشتم خودم عهده دار پرداخت صدقه باشد چون خدا آن را مستقيماً به عهده 
  .دقه بودميگيرد و پدرم نيز خود عهده دار پرداخت ص

صدقه در شب غضب رب را مينشاند، و گناه بزرگ را از پرونده محو ميكند، و حساب را آسان مينمايد، و صدقه روز 
  »1« .ثروت را رشد ميدهد و به عمر ميافزايد

   انواع صدقه

  :صدقه پنج نوع است: ابن فهد حلى كه از علماى برجسته و دانشمندان مشهور شيعه است ميگويد

______________________________  
  .127، ص 96بحار، ج  -)1(
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   صدقه مالى: اول

ترين صدقه، : دوّم صدقه آبروست و آن شفاعت كردن نزد مردم براى حل مشكلات مشكل داران است، پيامبر فرمود
آزادى اسيرى منتهى شود، و خون انسانى  گفتارى كه به: صدقه زبان است، گفتند يا رسول االله صدقه زبان چيست؟ فرمود

  .در امان بماند، و خيرى به برادر دينيات برسد، و رنج و مشكلى از او برطرف كند

صدقه عقل و رأى است كه عبارت از مشورت دادن است، رسول خدا فرمود با دانش خود به برادر دينى خويش : سوم
  .و نظرى دهيد كه او را به صواب و برنامهاى مفيد رهنمون گردد صدقه دهيد تا با اين صدقه به مقصد مثبت راه يابد

  .چهارم صدقه زبان است و آن واسط شدن بين مردم براى خاموش كردن آتش اختلاف و اصلاح ذات البين است
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پنجم صدقه علم است، و آن بخشش علم به مردمى است كه سزاوار آن هستند، و نشر و پخش آن به اهل استحقاق 
: از رسول خدا روايت شده ياد گرفتن علم و ياد دادنش به مردم از موارد صدقه است و نيز آن حضرت فرمود دانش است

  »1« .زكات علم ياد دادن آن به كسى است كه آن را نميداند

   بردگان

ويژه قلدران و برده گرفتن و برده دارى برنامهاى مربوط به هزاران سال پيش از طلوع اسلام بوده، و در فرهنگ ملتها به 
زورگويان قانونى براى آزادى آنان وجود نداشت، انسان از اصل و اساس آزاد آفريده شده و بايد آزاد زيست كند، و سلب 

  .آزادى از او عملى خلاف و كارى نادرست است

______________________________  
  .136، ص 69بحار، ج  -)1(

  

  278: ، ص5 تفسير حكيم، ج

م طلوع كرد، اصل آزادى و اختيار را اعلام نمود و چون دفعتاً با فرهنگ برده دارى راهى براى مبارزه هنگامى كه اسلا
اى گوناگون قانونى نمود، و به هر  نمييافت، به تدريج مردم را در اين زمينه بيدار كرد، و راه آزاد شدن بردگان را به صور

  .ا باز كردانه مثبتى راه آزاد شدن و آزاد زيستن بردگان ر 

مت ميزنند كه اسلام ذاتا با برده دارى موافق است، عقل خود آنان اسير هوا، و نفس آنان   آنان كه جاهلانه به اسلام 
گرفتار گناه، و وجودشان در بند فرهنگ شيطان است، اگر عقل را آزاد كنند، و نفس را پالايش نمايند و از قيد فرهنگ 

صيرت به مقررات آسمانى اسلام بنگرند، به اين حقيقت واقف و آگاه ميشوند كه تنها شيطان درآيند، و با بينائى و ب
  .فرهنگى كه زمينه از ميان رفتن بردگى را حاكم كرد اسلام است

اينان بدون دقت و مطالعه و به خاطر كوته فكرى ممكن است قوانين مربوط به بردگان را در اسلام حمل به ناقص بودن «
اگر دين اسلام اصل آزادى را پذيرفته و آن را توسعه داده، و به شدت به آزادى احترام  : ند و بگويندقوانين اسلامى كن

  .گذاشته پس چگونه شيوه آقائى و بردگى را به يك باره الغاء نكرده و در شرايط محدودى آن را تأييد كرده است
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ا پيش از ظهور اسلام در همه جامعههاى در پاسخ اين پرسش لازم است مقدمتاً يك مطالعه اجمالى در نظام برد  گى كه قر
بشرى رسوخ يافته بود به عمل آورد، تا معلوم گردد كه اسلام در اين موضوع كه يك باره نتوانست آن را الغاء نمايد با چه 

آن را حل مشكلاتى مواجه بوده، و تا چه حد ميتوانسته است با آن مبارزه كند و با جنبه مثبت و طريق عملى به تدريج 
  .نمايد

   عوامل بردگى

  279: ، ص5 تفسير حكيم، ج

تا آنجا كه تاريخ نشان ميدهد، نظام بردگى و رقيت از همان مراحل اوليه تشكيل و پيدايش وضع اجتماعى در ميان بشر 
  .شناخته شده است! و شئون اجتماعى! پديد آمده و هزاران سال يكى از لوازم

  :ين گونه خلاصه كردو اينك عوامل آن را ميتوان بد

تفاوت غيرقابل انكار قواى عقلى و جسمانى ميان افراد، منتهى به اينجا شد كه قدرتمندان ضعيفان را از راه مكر و  - 1
  .خدعه و يا به طور قهر و اجبار به دلخواه و نفع خودشان به كار ببرند

غريزه است كه در همه حيوانات در مراحل ابتدائى  خوى تبعيت و دنباله روى از افراد نيرومند، يك نوع حالت شبيه به - 2
زندگانى، كمابيش وجود دارد، و انسان نيز از اين قاعده مستثنى نميباشد، و منشأ اصلى آن ترس از حوادث و آفات محيط، 
ا و احتراز از آسيب موجودات ديگر، و عجز از به دست آوردن غذا، و ساير نيازمندى هاست، كه در هر دو صورت او ر 

به جستجوى مأمن و پشتيبانى وادار كرده، آنگاه به حكم عادت به يك موجود طفيلى مبدل گشته و به تدريج حس 
استقلال را از دست داده است، و شخص حامى و پشتيبان نيز از اين موقعيت سوء استفاده كرده و به صورت حاكم و 

  .ارباب درآمده است

فوس از غالب و مغلوب ميشده، و غالب به خيال خود نزديكترين راه جبران جنگهاى قبيلهاى طبعاً متضمن تلفات ن - 3
خسارات خويش را در اين دانستهاند كه همه و يا عدهاى از افراد مغلوب را به اسارت خويش در آورند و آنان را به  

از آنان استفاده  كارهائى كه بر عهده مقتولين قبيله خود بوده است بگمارند، و هم در جنگهاى بعدى در صف مقدم 
  .كنند
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ا از حقوق مسلمه غالبين به شمار رفته و » استرقاق«تا تكرار اين عمل و اقتباس قبائل از يكديگر رفته رفته  و تملك انسا
   هنگامى كه متجمعات بشرى
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ت، چنان كه هنوز هم به صورت توسعه يافت و قبايل به ملتها تبديل شدند، اين رويه هم به همان تناسب رائج گش
  !بدون اين كه نام بردگى بدان گذارده شود ماهيت خود را حفظ كرده است» اردوگاههاى كار اجبارى و مستعمرات«

به نسبت توسعه دامنه اجتماع، روابط بين افراد و اصطكاك منافع نيز فزونى يافته، و دستاويزهاى جديدى كه بعدها به  - 4
كيفر : گفتند: مثلاً در مجازات سرقت، صاحب مال سارق را به بردگى خود كشانيد. به وجود آمدصورت قانونى به خود 

  .دزد آن است كه بردگى صاحب مال را قبول كند

  »1«  قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فيِ رَحْلِهِ فَـهُوَ جَزاؤُهُ 

جرح و قتل، مُنجى عليه و يا ورثه او استرقاق و هم چنين طلبكار، مديون عاجز از اداى دين را تملك نموده، و در جنايت 
قاتل را حق خود پنداشتند، و هر گاه كسى به يكى از اين عناوين برده شناخته ميشد، اولاد او نيز به همين سرنوشت 
محكوم بود و در رديف بندگان در ميآمدند، و رقيت يگانه ارثى بود كه از پدر و مادر به فرزندانشان ميرسيد، و بدين 

وامل نظام بردگى به طور روز افزون پيش ميرفت تا آنجا كه در ميان ملل به اصطلاح متمدن دنياى قديم رسماً مبناى طبقه ع
  .بندى شد

  !فلاسفه يونان معتقد بودند كه بشر اساساً بر دو قسم هستند

  !اندنخست آزادان و دوم بردگان و اين نوع اخير فقط براى خدمت كردن به نوع اول آفريده شده 

______________________________  
  .يوسف -1) 1(

  

  281: ، ص5 تفسير حكيم، ج



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

در كارهائى كه به نيروى جسمانى بيشترى نياز : ارسطو نظام بردگى را يكى از ضروريات مجتمع بشرى دانست و گفت
بود زندگانى آنان هم  ايت آن كه به    !توجه نمايددارد، بايد دولت تنها از بردگان استفاده كند، 

مشاغل ادارى و مناسب دولتى و پارلمانى، از امتيازات يونيان اصيل، و : از اين جهت نظام طبقاتى يونان قديم مقرر داشت
در انحصار آنان باشد، و كارهاى پست از قبيل زراعت و استخراج معدن و پل سازى و باركشى و خلاصه كليه اعمال 

  .اسيران جنگى و يا از نسل آنان بودند محوّل گرددشاقه بر عهده بردگان كه غالباً از 

و اما رومانيها اساساً بردگان را به حساب يك فرد بشر كه حق زندگى دارد و احساس درد و رنج ميكند نميآوردند و در 
فوق نظرشان چيزى شبيه به متاع و كالا و آلت كار، بدون حس و اراده بود، و ميبايست همه كارهاى سنگين را حتى اگر 

  .حد توانائياش ميبود انجام بدهد

همزمان آن كه آقاى رومانى در سطح عالى زندگى قرار داشت و به عياشى و ميگسارى و رقص و عشق بازى با پرى رويان 
ماه پيكر سرگرم بود و يا در كاخهاى مجلل در ميان بستر قاقم و پرنيان تن آسائى ميكرد، خيل بردگان در رنجيرهاى گران  

نظور جلوگيرى از فرار به پا و گردنشان استوار بود، به كارهاى طاقت فرسا گماشته ميشدند و با ضربات تازيانه كه به م
مأموران و سربازان جان ميكندند، و اگر غذائى از نوع پست به آنان داده ميشد، نه به حد كافى و نه از نظر آن كه 

يگارى روز بعد بود، و شبانگاه هرچند نفر آنان را با همان غل و استحقاق آن را دارا بودند، بلكه محض حفظ رمق براى ب
  .زنجير در يك سياه چال تنگ و تاريك و كثيف و بدتر از لانه هر حيوانى جاى ميدادند

و حتى رومانى نجيب ميتوانست بدون هيچ جهتى و محض تفريح وحشيانه، يك يا چند نفر از آنان را به دلخواه خود به قتل 
  ون آن كه وجدانش ازبرساند، بد
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اين جنايت ناراحت شود، و يا كسى به درنده خوئى او اعتراض نمايد، و از اين همه ظلم و قساوت آن تيره بختان را نه زبان  
  !!دندگله بود و نه مرجع شكايت، زيرا گله و شكايت از حقوق انسان هاست، بردگان كه از نظر ارباب رومانى انسان نبو 

هنديان معتقد بودند كه چون بردگان از قسمت پاى خدايان آفريده شدهاند، پس طبعاً موجوادت پست و سزاوار تحقير 
روح پست آنان در اثر زجر و » تناسخ«ميباشند، و ميبايد به انواع خوارى و شكنجه تن در دهند تا مگر به قانون 

خلاصه آن كه، هم بايد مورد اهانت و ! موجودات فاضله درآيند شكنجه ترفيع يافته و پس از مرگ بتوانند در كسوت
  !!تحقير قرار بگيرند، و هم به آن رضايت دهند
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درميان ملل كلده و آشور و مصريان قديم و پارسها و يهود نيز وضع اسيران جنگى كمابيش بدان سان بوده و رفتارشان با 
  .بردگان نرم تر و انسانى تر از ديگران نبود

ا  هم اسيران جنگى را حتى اگر از نژاد خوشان ميبود به بردگى ميبردند، برخلاف رومانيها كه استرقاق رومانى را جايز عر
  .نميشمردند

ميتوان گفت نيمى از افراد بشر به عناوينى كه ذكر شد تحت تسلط و تملك نيم ديگر قرار داشتند و نظام بردگى در همه 
اعى و اقتصادى شناخته شده بود و بازار خريد و فروش انسان در همه جا گرم و مجتمعات بشرى يكى از ضروريات اجتم

ماده كسب و تجارت مهم به شمار ميرفت، و هيچ كسى در صدد آن نبود كه تعديلى در اين وضع ناهنجار به عمل آورد و 
  .دست كم از فشار آن تا حدى بكاهد
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اى دردآور، و جناياتى كه با ناحق و گاهى براى خوش گذرانى، انواع ملتها به بردگان روا شكنجهها و جريمهها و  عذا
ا شرم دارد، وقتى سطور گذشته را به دقت  ا مراجعه كنيد، قلم من از نوشتن آ اى مفصل آمده، به آ ميداشتند در كتا

اى مفصل ديديد به درستى  موضع اسلام ناب نسبت به اين مسئله براى شما خوانديد، و جنايات بر بردگان را در كتا
روشن خواهد شد، آن وقت است كه از عمق جان هزاران آفرين بر شارع مقدس اسلام نثار ميكنيد، و با همه وجود از اين 

اى گوناگون زمينه آزادى بردگان و برچيده شدن اين سفره را فراهم آورد سپاس گزارى مينمائيد   .كه به صور

وضع و شرايط نامساعدى اسلام به طرف دارى از خيل محرومان برخاست و قريب يازده قرن پيش از انقلاب در چنان 
فرانسه و اعلان حريت و مساوات در دوره جمهورى اول و دوازده قرن قبل از الغاء بردگى در آمريكا كه به فرمان ابراهام 

علاميه حقوق بشر به وسيله سازمان ملل به دفاع از لينكولن صورت گرفت، و هم چنين چهارده قرن جلوتر از نشر ا
  .حقوق آنان قيام نمود

ولى البته نميشد با عجله و در طى يك ماده قانون خشك بدون اين كه از درون وجود اشخاص ضمانت اجرائى داشته 
آرام و ثابت، و  باشد، يك چنين مشكل اجتماعى ريشه دار را حل نمود، و ناچار ميبايست با دورانديشى و با قدمهاى
  .توجه داشتن به جنبههاى مختلف موضوع، به عمل مثبت پرداخته و به تدريج آن را از ميان بر ميداشت
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اربابان و بردگان وارد عمل شده و در طى نصوص كتاب و : بنابراين اسلام ابتدا از راه ايجاد انقلاب فكرى در هر گروه
كه برخلاف تصور آنان بشر بر دو نوع خلق نشدهاند و بردگان نيز مانند سنت اين معنا را در وجدان مردم نفوذ ميداد  

  ديگران بشر هستند و در اصل انسانيت مساوى و شريكاند و همه افراد بشر از

  284: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ربابان را يك پدر و مادر به وجود آمدهاند، و طبعاً برادر يكديگر ميباشند، و بدين وسيله خودخواهى و غرور و نخوت ا
  .در هم شكسته و نيز حس حقارت و سرشكستگى را از مخليه بردگان طرد ميكرد

  :قرآن خطاب به همه افراد بشر فرمود

  »1« :اللَّهِ أتَْقاكُمْ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قبَائِلَ لتَِعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ   يا أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذكََرٍ وَ أنُْثى

اى مردم ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و ملتها و قبيلهها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد، بيترديد گراميترين شما نزد 
  .خدا پرهيزكارترين شماست

   اصل مساوات را بدين گفتارها گوشزد همگان ميساخت) عليهما السلام(و رسول اكرم 

  »:ى اعجمى ولا لاعجمى على عربى ولا لاسود على احمر ولا لاحمر على اسود الابالتقوىلافضل لعربى عل«

  .هيچ نژادى را بر نژاد ديگر، و هيچ رنگى را بر رنگ ديگر جز به فضيلت و تقوا برترى نيست

  »2« »:كلكم لآدم و آدم من تراب«

  .همه شما از آدم هستيد و آدم از خاك به وجود آمده

  :بشرى فرمودو در اصل اخوت 

اخوانكم خولكم فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه ممايلبس ولاتكلفوهم مايغلبهم فان كلفتموهم «
  »3« »:فاعينوهم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اينان برادران شمايند كه زير دست شما قرار گرفتهاند، پس هر كس برادر خود را زير دست دارد از آنچه كه خوراك خود 
   و از آنچه كه پوشاكاوست به او بخوراند، 

______________________________  
  .13حجرات  -)1(

)2(-  

)3(-  
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اوست به او بپوشاند، آنان را به كارى پرمشقت وادار نكنيد و اگر كارى به آنان رجوع كرديد خودتان هم به يارى آنان 
  .بشتابيد

  »1« »فتاى وفتاتىلايقل احدكم هذا عبدى وهذه امتى وليقل «

آنان را صدا نكند و بايد آنان را به پسر بچه من يا دختر » بنده من و كنيز من«و كسى از شما با الفاظ موهن و تحقيرآميز 
  .بچه من بخواند

  :اميرمؤمنان در منشور حقوق انسانى نوشت

م صنفان اما اخ لك فى الدين او نظير لك فى الخلق«   »:فا

  .دسته بيرون نيستند، يا برادر دينى تو هستند و يا نظير تو، انسان ميباشند مردم از دو صنف و دو

محسوب ميشدند، و از همه حقوق بشرى محروم بودند، تحت » اشياء«و » امتعه«و بدين سان بردگان را كه تا آن روز جزء 
و فرصت ابراز استعداد و  حمايت قانون درآورده، و نيز عملاً به پرورش روح استقلال و شخصيت آنان همت ميگماشت

  .ابتكار را جهت همگان فراهم مينمود تا بدين وسيله براى كسب آزادى و حفظ آن آماگى پيدا كنند
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رفتار حضرت رسول با زرخريد خود زيد بن حارثه نمونه عمل و سرمشق آموزندهاى براى ديگران بود، چه او را به 
جحش را كه از زنان آزاده و به نام قريش بود به ازدواج او درآورد، و  پسرخواندگى برگزيده، و دختر عمه خود زينب دختر

  .هم او را در جنگ موته به سپهسالارى لشگر اسلام منصوب نمود

و بار ديگر پسرش اسامة بن زيد را بدين سمت معين كرده، و بزرگان مهاجرين و انصار را تحت فرماندهى او قرار داد، و در 
  .پسر نيز مانند پدر شايستگى اين منصب را دارد: سئله فرمودپاسخ معترضينِ به اين م

  .و به اين صورت فاصله ميان دو گروه را بتدريج كوتاه كرده و عصبيتهاى طبقاتى را از ميان برداشت

______________________________  
)1(-  
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اجتماعى نميگذاشت و به ايجاد علاقه و تحريك حس آزاديگ و استقلال و اگر پايه آزادى را به مبناى تحول فكرى و تطور 
و تقويت اراده صنف بردگان نميپرداخت، انشاء و اعلان حرسيت مانند برچسب برخى از دولتها كه بدون اقدام به تربيت و 

معادله ميان توليد و عرضه و تقاضا و : توجه دادن مردم به مبانى عدل و انصاف و نيز بدون مطالعه در اصول اقتصادى
  .مصرف روى اجناس ميگذارند نه ارزش قانونى داشت، و نه قابل اجرا ميشد

ميلادى  1861چنان كه تجربه و تاريخ اين حقيقت را اثبات كرد، و پس از آن همه جنگ داخلى و خونريزى كه به سال 
ع پيوست، و سرانجام صورت رسمى و قانونى در زمان رياست جمهورى ابراهام لينكولن بر سر موضوع الغاء بردگى به وقو 

پذيرفت، عده زيادى از همان بردگان با رضا و رغبت نزد اربابان خود بازگشته و التماس مينمودند كه دوباره به همان وضع 
سابق بردگى از آنان نگهدارى شود، چه مردانى كه به مرور زمان قدرت استقلال تصرف را از دست داده و در نتيجه 

  .اراده، مانند اطفال، شخصاً قادر به عمل مثبتى نبودند، نميتوانستند از اين قانون استفاده نمايند تبعيت

ا تحت سيطره استعمار زندگى نموده، و فاقد روح استقلال گشتهاند، اگرچه اسماً و عنواناً مستقل و  همچنين ملتهائى كه قر
ارگران را ترك نگفته و تكيه به خودشان نميتوانند نمود، حتى در شئون آزاد شمرده شوند، به اين زوديها دنبالهروى از استعم
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عادات و رسوم . و بيآن كه نيك و بد را تشخيص دهند و فكر خود را به كار بيندازند. شخصى خود از آنان الهام گرفت
  .آنان را فرا ميگيرند

ر دائره استرقاق را تنگ تر ميساخت و اسلام به موازات عمل تربيتى، و كوشش در تحول فكرى جامعه، از طرف ديگ
   سرچشمههاى آن را يكى پس از ديگرى خشك ميكرد، چنان كه در مورد سرقت، مجازات ديگرى جز بردگى
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درباره سارق مقرر فرمود، و بدهكاران غيرمتمكن را به حال خود گذاشت كه هر وقت توانستند، بدهى خود را ادا نمايند و 
  :هيچ گونه مزاحمت و تضييق را حتى به صورت مطالبه دين درباره آنان جائز نشمرد

  »1« :مَيْسَرةٍَ   وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَـنَظِرَةٌ إِلى

  .در صورتى كه مديون تنگدست باشد بايد به او مهلت دهند تا متمكن از اداى دين خود شود

ى و استعمار و استيلا صورت ميگرفت، و منجر به بردگى ملل مغلوب و هم چنين جنگهائى را كه به منظور جهان گشائ
ميشد به كلى ممنوع ساخت، و جنگ مشروع را منحصر به دفاع از حوزه اسلام و ايجاد امنيت براى مسلمانان و يا به 

ضت اصلاحى و بسط معارف اسلامى، و اصول حق و عدالت نمود، آن هم به شرط آن كه  منظور رفع مانع از پيشرفت 
  .به فرماندهى امام عادل و با رعايت كامل مسئله عدل و انصاف صورت گيرد

مادامى كه دشمنان دين به هجوم پرداخته و يا از مقاومت دست برنداشتهاند، مسلمانان به : و با اين حدود دستور داد
بله پيدا نكنند، و در اين مرحله نبايد جنگ ادامه داده، و تلفات سنگينى به دشمن وارد نمايند تا ديگر قدرت مقاومت و مقا

  .از افراد دشمن اسير بگيرند

  »2«  حَتىَّ يُـثْخِنَ فيِ الأَْرْضِ   ما كانَ لنَِبيٍِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى

هيچ پيامبرى را نسزد و نشايد كه پيش از جنگ و پيروزى بر دشمنان اسيران جنگى بگيرد، تا زمانى كه دشمن را به طور  
  .ر زمين از قدرت و توان بيندازدكامل د

زمانى كه دشمن شكست خورد و از پاى درآمد بقية السيف طبعاً به اسارت خواهند افتاد، در اين صورت امام عادل مخير 
   است چنانچه مقتضى بداند به آنان
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______________________________  
  .280بقره  -)1(

  .67انفال  -)2(
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اده رهاشان سازد، و اگر صلاح بداند در مقابل مالى كه به عنوان فداء و به عبارت ديگر به رسم غرامت جنگ از  منت 
  .آنان دريافت ميكند آزادشان بنمايد، و يا با اسيران جنگى كه از مسلمانان در دست دشمنان افتادهاند مبادله كند

 :وْزارَهاالرِّقابِ حَتىَّ إِذا أثَْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فإَِمَّا مَنا بَـعْدُ وَ إِمَّا فِداءً حَتىَّ تَضَعَ الحَْرْبُ أَ  فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ 
»1«  

پس زمانى كه در ميدان جنگ با كافران روبرو شديد گردن هايشان را به شدت بزنيد تا آن گاه كه بسيارى از آنان را با 
غلظت از پاى درآوريد، در اين هنگام از دشمن اسير بگيريد و آنان را براى اين كه فكر فرار به مغزشان خطور سختى و 

اده آزادشان كنيد، يا از آنان در برابر آزادشدشان فديه و عوض  نكند محكم ببنديد، پس از اسير گرفتن يا بر آنان منت 
  .دبگيريد تا جائى كه جنگ بارهاى سنگيناش را زمين 

چنان كه ملاحظه ميكنيد در دستور اساسى قرآن استرقاق وجود ندارد، و در صدر اسلام تنها به حكم ضرورت و به 
اقتضاى شرايط و احوال، گاهى به آن متوسل ميشدند، چه روزگارى كه استرقاق اسيران جنگ از حقوق مسلمه فاتحين به 

ا دشمنان مختلف به سر ميبردند و عدهاى از آنان قهرا به چنگ دشمن شمار ميرفت، و مسلمانان مدام در مبارزه و پيكار ب
  .افتاده و به بردگى كشانده ميشدند، چارهاى جز اين نبود كه به عمل متقابل پرداخته و اسيران را استرقاق نمايند

  .ميرود و معامله متقابله، خاصه در حالت جنگى يكى از قوانين بين المللى بوده و از اصول عدالت به شمار

  »2« :عَلَيْكُمْ   عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدى  فَمَنِ اعْتَدى

  .پس بر هر كه بر شما تعدى كرد، شما هم مانند آن بر او تعدى كنيد
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از  به شرحى كه بيان شد، اسلام از يك طرف منابع رقيت را به تدريج خشك ميكرد، و از توسعه آن جلوگيرى مينمود و
  .طرف ديگر وسائلى بر ميانگيخت كه منجر به آزادى بردگان موجود ميشد

______________________________  
  .4محمد  -)1(

  .194بقره  -)2(
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   وسائل آزادى بردگان

عبادات و وسيله تقرب به درگاه اسلام آزاد ساختن بندگان زيردست را كه به رايگان و در راه خدا صورت بگيرد، يكى از 
خدا معرفى كرده، و پاداش بيشترى درباره آن نويد داد، و هم چنين مردم را تشويق نمود بردگان را در برابر مال و يا عملى 

  :مينامند آزاد كنند» مكاتبه«به توافق طرفين كه در اصطلاح فقه آن را 

  »1« :آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ  فَكاتبُِوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيرْاً وَ 

هر كدام از بردگان كه قدرت كسب و تحصيل مال دارند و ميتوانند به استقلال زندگى كنند، با آنان قرار داد ببنديد با 
  .ان كمك كنيدپرداخت مال و يا انجام عمل نيك آزادى خود را بازستانند و از مال خدا كه در اختيار شما قرار داده به آن

اسلامى سهمى از بيت المال را جهت آزاد كردن آنان تخصيص داد، و نيز مقرر نمود در صورتى كه برده از جنس زن بوده 
و از مالك خود فرزندى بياورد پس از فوت مالك از سهم الارث فرزند خويش به طور طبيعى آزاد گردد، و اگر كسى 

  .قص كند از رقيت او خارج شودعمداً يكى از عضاء بدن برده خود را نا

و هم چنين اگر كسى به طور خطا و بدون قصد، فرد مسلمان و يا يكى از هم پيمانان مسلمين را به قتل ميرسانيد، 
ا به ورثه مقتول، بردهاى را در راه خدا آزاد كند، و در مقابل نفَس محترمهاى كه از بين  ميبايست علاوه بر پرداخت خون 

ديگرى را بدين وسيله احيا نمايد، يا اگر به عمد و بدون عذر روزه ماه رمضان را شكسته و يا كلمه ظهار برده است نفس 
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به زبان آورد و يا خُلف نذر كند و يا برخلاف عهد و سوگند خود مرتكب كارى شود قبول توبه » طلاق دوران جاهليت«
  .دن برده ميباشداو در درجه اول و يا در رديف كفارات ديگر مشروط به آزاد كر 

______________________________  
  .33نور  -)1(
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اى گوناگون و با دورانديشى در آزاد ساختن بردگان سعى بليغ نموده و آن را يكى از مشكلات  خلاصه اسلام به صور
ماع، تحت تعاليم و تربيت دينى حل  اجتماعى و در رديف فقر و گرسنگى شمرده است، كه ميبايست به دست خود اجت

  :گردد، و كسانى را كه در اين راه قدمى برندارند سخت نكوهش كرده است

يتَِيماً ذا مَقْربَةٍَ ) 14(أَوْ إِطْعامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ) 13(فَكُّ رَقَـبَةٍ ) 12(وَ ما أدَْراكَ مَا الْعَقَبَةُ ) 11(فَلاَ اقـْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 
  »1« :أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتـْربَةٍَ ) 15(

پس چرا شتابان و با شدت به آن گردنه سخت وارد نشد، و تو چه ميدانى آن گردنه سخت چيست؟ آزاد كردن برده، يا 
  .طعام دادن در روز گرسنگى و قحطى، به يتيمى خويشاوند، يا مستمندى از كار افتاده خاك نشين

كه اگر اسلام به حكم ضرورت و در تحت شرايط بسيار محدود، عنوان بردگى را رد با توضيحى كه داده شد واضع گشت  
نكرده است، به كلّى خالى از هرگونه تحقير بوده و در حفظ كرامت و شخصيت انسانى آنان كوشش همه جانبه نموده و 

به ويژه تليغات مستشرقان و زمينه آزادى كامل بردگان را فراهم ساخته است، و كسانى كه تحت تأثير تبليغاتى دشمنان 
غريبان و غرب زدگان بر اسلام خورده ميگيرند و به عنوان دلسوزى و يا رياكارانه به حال غلامان و كنيزانى كه در حمايت 
مسلمانان پاك سرشت و معتقد به اصول انسانيت به سر ميبرند غمخوارى مينمايند، چنان كه منصفانه روش اسلام را با 

صطلاح مترقى امروز جهان با سياهان آمريكا و ملل آفريقا مقايسه كنند مشاهده خواهند كرد كه اسلام به رفتار ملل به ا
حريت و مساوات تحويل جامعه بشرى دادهاند، و عملا خط : عمل پرداخته ولى آنان تنها يك مشت الفاظ فريبنده مانند

  و حقوق كشيدهاند، و بطلان بر همه گفتهها و نوشتههاى مصلحين جهان و علماى اجتماع
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______________________________  
  .16 -11بلد  -)1(
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هنوز تبعيض نژادى و استثمار افراد و ملل ضعيف با همان شدت و قساوت قرون وسطى، با اندك تغيير صورت و عنوان 
د در سرزمينهاى طالب استقلال و آزادى آفريقا و در همه كشورها در جريان است، و هم اكنون كه اين سطور نوشته ميشو 

  !آسيا به خصوص افغانستان و عراق و فلسطين چه فاجعهها كه رخ نميدهد؟

تذكر اين نكته در پايان اين مقال لازم است كه مقصود از اين مقاله و مقالههاى مشابه آن، همانا دفاع از آئين مقدس 
از عمل مسلمان نماها در هر عصر و تحت هر عنوان كه بوده و ميباشند و غالبا در اسلام و قوانين نورانى قرآن ميباشد، و 

جهت مخالف دين گام برداشتهاند، و به قول يكى از بزرگان عمل آنان حجاب و مانع از جلوه گرى خورشيد تابناك اسلام 
  .شده است بيزارى ميجوئيم

عثمان و امثال آنان ظاهراً به نام دين و در واقع به قصد جهان   بنابراين فجايعى كه سلاطين بنى اميه و بنى العباس و آل
گشائى و استبداد و استثمار مرتكب شده و لكههاى سياه و ننگينى در تاريخ اسلام به وجود آوردهاند، مطلقا مربوط به 

يباشد، چنان كه انجيل آئين پاك اسلام و دستور قرآن نبوده، و مسئوليت جنايات آنان بر عهده خود آنان و طرفدارانشان م
نيز هيچ گاه مسئول رفتار مدعيان مسيحيت نخواهد بود، كه فجايع اعمال آنان از صدر اسلام تا به ) ع(و حضرت مسيح 

  »1« .امروز روى بشريت را سياه كرده است

   گوشهاى از نگاه اسلام بردگان

  :هجوم كردند، غلام اشتباه كار گفتيكى از غلامان حضرت حسين كار بدى كرد، ديگر غلامان براى زدن او 

  »و الكاظمين الغيظ«

  :حضرت فرمود او را رها كنيد من خشمم را فرو خوردم، غلام گفت
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______________________________  
  .109اسلام و نظام بردگى  -)1(
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  »و العافين عن الناس«

  :بخشيدم، عرضه داشتكارى به او نداشته باشيد من او را : فرمود

  »و االله يحب المحسنين«

  »1« .برو در را خدا آزادى: حضرت پس از عطا كردن پول قابل توجهى به او فرمودند

  اداى قرض برده بيمار

حضرت حسين براى عيادت اسامة بن زيد كه خود و پدرش برده بودند آمد، چون حضرت حسين را كنار خود ديد به  
اين بيمارى منجر به مرگ من ميشود، شش هزار دينار قرض به عهده من : گريهاش پرسيد، گفت  گريه افتاد، امام از سبب

است و من از پرداختش ناتوانم چارهاى جز اين كه از غصه بنالم ندارم، حضرت برخاست و فرمود غصه مخور من الآن 
  »2« .ميروم و دين تو را ادا ميكنم

   آثار عجيب محبت حضرت حسين به يك غلام

  .اين گفتار پيامبر اسلام نزد من گفتار صحيح و محكمى است: ميفرمايد) ع(حضرت حسين 

  »:افضل الاعمال بعد الصلاة ادخال السرور فى قلب المؤمن بما لااثم فيه«

ترين عمل است   .وارد كردن خوشحالى در قلب من در صورتى كه گناهى در آن نباشد پس از نماز 

  :ايت داستانى را نقل كرده ميفرمايددنبال اين رو ) ع(سپس امام 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

محزون و غصه دار هستم، ناراحت : يك بار غلامى را ديدم نشسته و به سگى غذا ميدهد، به او گفتم چه ميكنى؟ گفت
و گرفتهام رنج گرسنگى سگ را ميزدايم شايد دلم به شادى او شاد شود، غصهام از اين است كه اربابم يهودى است، 

   مشتاق

______________________________  
  .431ص  11احقاق الحق ج  -)1(

  .433، ص 11احقاق الحق، ج  -)2(
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و علاقه مندم كه از بند رقيت و بردگى از آزاد شوم، حضرت ميفرمايد دويست دينار نزد يهودى بردم كه غلام را خريده 
ام غلام را به تو بخشيدم و باغى كه غلام در آن كار ميكند مال آزاد نمايم، يهودى گفت غلام فداى آمدنت به درب  خا

من اين دويست دينار را به تو بخشيدم يهودى گفت قبول كردم و : غلام، و دويست دينارهم براى خود شما، حضرت فرمود
به او واگذاشتم، زن  آن را به غلام واگذار نمودم، حضرت فرمود من هم غلام را در راه خدا آزاد كرده و پول و باغ را

من هم اين خانه را به همسرم : مهريهام حلال، من مسلمان ميشوم يهودى گفت: يهودى چون اين اوضاع را ديد گفت
  »1« !!بخشيدم و خود هم مسلمان ميشوم

   ارزشهاى عامل آزادى

فرمان قتل همه » استفاده كنندبه علت اين كه نخواستند از زمينههاى آزادى خود «گروهى اسير نزد پيامبر آوردند، حضرت 
آنان جز يكى را صادر كرد، اسير ازاين كه پيامبر او را از كشته شدن استثناء كرد شگفت زده شد و پرسيد چرا فرمان 
ا را  آزادى مرا صادر نمودى؟ پيامبر پاسخ داد امين وحى به من خبر داد كه پنج خصلت در تو وجود دارد كه خدا آ

  :ميپسندد

  »:الشديدة على حرمك، والسخاء، وحسن الخلق وصدق اللسان والشجاعةالغيرة «

  .غيرت شديد نسبت به ناموست، سخاوت و بخشندگى، اخلاق نيك، راستگوئى، شجاعت
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  »2« .اسير پس ازاين خبر مسلمان شد، و درجنگى در ركاب رسول خدا به شرف شهادت رسيد

______________________________  
  .، ص44بحار، ج  -)1(

  .، ص69بحار، ج  -)2(
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   رفتار با زيردست

ناور اسلامى بود، مانند فردى عادى به بازار آمد تا براى خود و غلامش قنبر ) ع(اميرمؤمنان  با اين كه حاكم كشور 
هيد در مغازه موجود است، حضرت يا اميرالمؤمنين هر چه بخوا: پيراهن بخرد، وارد مغازه پارچه فروشى شد، مغازه دار گفت

با توجه با اين كه مغازه دار او را شناخت، از اين كه مبادا در قميت جنس ملاحظهاى بكند از آن مغازه گذشت، تا به 
مغازه جوانى نورس رسيد، از او دو پيراهن خريد يكى را به سه درهم و ديگرى را به دو درهم و جمعاً پنج درهم پرداخت و 

  .يرون آمداز مغازه ب

شما براى مردم به روى : لباس سه درهمى را تو بايد بپوشى آن را از من بگير، قنبر گفت: در ميان راه به غلامش قنبر فرمود
تر بپوشيد   .منبر سخنرانى ميكنيد، شاسيته تر هستيد كه لباس 

تر را بپوشى، وانگهى من از خدايم نه، تو از من جوان ترى و شور و شوق جوانى بر سر دارى، تو بايد جام: امام فرمود ه 
از همان لباسى كه خود ميپوشيد به غلامان خود بپوشانيد و از : من شنيدهام پيامبر ميفرمود! شرم دارم كه از تو برترى جويم

عمول همان خوراكى كه خودتان ميخوريد به آنان بخورانيد، آنگاه لباس ارزان تر را پوشيد و آستينش را كه مقدارى از حد م
بيائيد تا اطراف : بلندتر بود كشيد و دستور داد آن را بريده تا براى فقيرى كلاهى درست شود، جوان مغازه دار گفت

آن را رها كن كار از اين زودتر ميگذرد، آنگاه پدر جوان كه صاحب اصلى مغازه بود از : قسمت جدا شده را بدوزم فرمود
و گفت مولايم ببخشيد، فرزند من شما را نميشناخت اين دو درهم سود معامله راه رسيد، امام را شناخت دو درهم آورد 

   من اين: است، آن را از من بگيريد، زيرا من از شما سود نميخواهم، حضرت فرمود
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اي تاً هر دو بر اين مبلغ توافق  دو درهم را نميپذيرم ما حرف هايمان را زديم، من با فرزند تو چانه زدم و او هم چانه زد و 
  »1« .كرديم

  يارى دادن به كنيز

چرا گريه ميكنى؟ با زبانى تضرع آميز به : روزى اميرمؤمنان به بازار خرما فروشان آمد، در آنجا كنيزى را گريان ديد، فرمود
من نپذيرفته و مورد پسندش واقع اين مغازه دار مقدارى خرما به يك درهم به من فروخته، مولايم آن را از : اميرمؤمنان گفت

اى مرد مگر نميبينى اين  : نشده است، من آوردهام تا آن را پس دهم و درهم را بگيرم ولى او قبول نميكند اميرمؤمنان فرمود
كنيز را چارهاى نيست و خدمتگذار ديگرى است، و كارى از دستش بر نميآيد، خرمايت را بگير و درهمش را برگردان، 

تو اين آقا را نميشناسى؟ نه : باز هم نپذيرفت، كسى كه شاهد جريان بود پيش آمد و به خرما فروش گفتخرما فروش 
  .مگر او كسيت؟ آقا على بن ابيطالب اميرمؤمنان است

ما فروش فوراً ادب كرد، و خرماهاى كنيز را گرفت، روى توده خرمايش ريخت و درهم را به كنيزك رد كرد، آنگاه به خر 
من هنگامى از شما راضى ميشوم كه به حقوق مردم : مولاى من ميخواهم از من راضى شويد، امام فرمود :حضرت گفت

از اين خرماها به بينوايان : وفادار باشيد، سپس در حالى كه از بازار خرما فروشان عبور ميكرد به آنان خطاب فرمود
  »2« .بخورانيد تا خداوند كسب شما را بركت دهد

______________________________  
  .324، ص 40بحار، ج  -)1(

  .331، ص 40بحار، ج  -)2(
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در زمانى كه اغلب ظروف آب گِلى يا مفرغى بود كنيز حضرت سجاد براى حضرت آب ميريخت تا آن بزرگوار وضو 
ت را شكست، آن جناب سر برداشت بگيرد، در حال آب ريختن خوابش گرفت و ابريق از دستش افتاد و سر مبارك حضر 

حضرت فرمود خشمم را فرو  وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ  :خداى عزوجل فرمود: و به كنيز نگاه انداخت، كنيز به حضرت گفت
وَ اللَّهُ يحُِبُّ  :خدا از تو گذشت كند، كنيز گفت: حضرت به او فرمود» والعافين عن الناس،«: خوردم، كنيز گفت
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يكى از غلامانش را دوبار صدا زد پاسخ نداد، و بار ) ع(امام  »1«  حضرت فرمود برو تو در راه خدا آزادى  الْمُحْسِنِينَ 
امان : چرا، فرمود به چه سبب جوابم را ندادى؟ گفت: صدايم را نشنيدى؟ گفت: سوم به حضرت جواب داد، امام فرمود

 .خدا را سپاس كه غلامانم را از طرف من در امان قرار داده است: يقين داشتم، حضرت فرمودداشتنم را از طرف تو 
عبداالله بن عطا ميگويد يكى از غلامان حضرت سجاد گناهى مرتكب شد كه استحقاق عقوبت برايش مسلّم بود،  »2«

  :حضرت براى عقوبتش تازيانه به دست گرفت و اين آيه را خواند

   مَنُوا يَـغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَـرْجُونَ أيََّامَ اللَّهِ قُلْ لِلَّذِينَ آ

چون روز آزمايش بندگان، روز پيروزى اهل ايمان، روز شكست دشمنان و «از كسانى كه به روزهاى خدا : به اهل ايمان بگو
  اميد ندارند گذشت كنند» روز قيامت

______________________________  
  .235ص ، 4محجة البيضاء، ج  -)1(

  .235، ص 4محجة البيضاء، ج  -)2(
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من اينگونه نيستم، من به رحمت خدا اميد دارم و از عذابش ميترسم، امام تازيانه را از دست انداخت و : غلام گفت
ريحانى به حضرت بودم، كنيزى وارد شد و دسته ) ع(نزد حضرت حسين : انس ميگويد »1« .تو در راه خدا آزادى: فرمود

تو در راه خدا آزادى، به امام گفتم دسته ريحانى به تو هديه كرد، در حالى كه مهم نبود و قيمتى : هديه داد، حضرت فرمود
وَ إِذا حُيِّيتُمْ بتَِحِيَّةٍ  »2« :خداوند اينگونه ما را ادب فرموده: حضرت فرمود! نداشت و تو او را به آن خاطر آزاد كردى

  »3« :بأَِحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوهافَحَيُّوا 

  .و هنگامى كه به شما درود گويند، شما درودى نيكوتر از آن يا همانندش را پاسخ دهيد

   زكات
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آمده است، و مقصود از آن در حقوق مالى اين است كه از سرمايهها و ... كلمه زكات به معنى پاكى و رشد و نمو و 
مثلاً از طريق كشاورزى و دامدارى و هم چنين از سرمايه نقدى كه يك سال بدون اين  درآمدها، يعنى محصولات توليدى 

كه در جريان افتد در تصرف كسى باشد، در صورتى كه به اندازه معينى، حد نصاب برسد، مقدارى از آن به صندوق 
  .اسلامى براى مصارف معين شده پرداخت ميشود

درصد در محصولات كشاورزى است، بسته به اين كه محصول ديمى باشد كه تا ده  2/ 5مقدارى كه بايستى پرداخت شود 
  .زحمت كمترى دارد، يا آبى باشد كه مستلزم مشقت و مخارج بيشترى است

______________________________  
  .236، ص 4محجة البيضاء، ج  -)1(

  .227، ص 4محجة البضاء، ج  -)2(

  .86نساء  -)3(
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حدود يك چهلم آن است و در همين حدود است در مورد حيوانات اهلى كه غالباً از  » طلا و نقره«از سرمايه راكد 
ا براى خوراك استفاده ميشود   .گوشت آ

ا قرار گرفته و استوار است اى پنج گانه معرفى شده است كه اسلام روى آ   .زكات يكى از پايهها و ستو

  »...الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية : بنى الاسلام على خمس«

در قرآن مجيد از زكات به عناوين گوناگون ياد شده است و عنايت خاصى به آن مبذول گشته، در بسيارى از آيات قرآن 
  .زكات را هم رديف با نماز كه از امور اساسى اسلام است نام برده است

  »1« ... كاةَ وَ آمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَ عَزَّرْتمُوُهُمْ وَ أقَـْرَضْتُمُ اللَّهَ قَـرْضاً حَسَناً لأَُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ لَئِنْ أقََمْتُمُ الصَّلاةَ وَ آتَـيْتُمُ الزَّ 
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 اگر نماز را بپا داريد و زكات بپردازيد و به پيامبرانم ايمان آوريد، و آنان را تقويت و يارى كنيد و به خداوند وامى نيكو دهيد
  .مسلماً گناهانتان را محو ميكنم

  .خداوند رسيدن رحمت واسعه خود را بر كسى واجب ميداند كه اهل تقوا و پرداخت زكات باشد

  »2« :ءٍ فَسَأَكْتبُُها للَِّذِينَ يَـتَّـقُونَ وَ يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتنِا يُـؤْمِنُونَ  وَ رَحمَْتيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ 

رحمتم همه چيز را فرا گرفته است، بيترديد آن را براى كسانى كه از شرك و كفر و ارتداد و معاصى ميپرهيزند و زكات  و
  .ميپردازند و به آياتم ايمان ميآوردند مقرر و لازم ميدارم

رد از به عنايت و اذن حق در گهواره سخن گفت و در ضمن سخن گفتن سفارشات خداوند را بر خود برشم) ع(عيسى 
  :جمله

  »3« وَ أَوْصانيِ بِالصَّلاةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيا

______________________________  
  .12مائده  -)1(

  .156اعراف  -)2(

  .31مريم  -)3(
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  .خداوند به من تا زندهام سفارش نماز و زكات نموده است

  :السلام ميگويدقرآن در وصف اهل بيتم عليهم 

  »1« :رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ 

  .مردانى كه تجارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زكات باز نميدارد
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  »2« :ونَ الزَّكاةَ الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُـؤْتُ 

  .آنان كه نماز برپا ميدارند، و زكات ميپردازند

هاى مشركين و كافران به آخرت ميداند   :قرآن نپرداختن زكات را از نشا

  »3« :الَّذِينَ لا يُـؤْتوُنَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِالآْخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ ) 6(وَ وَيْلٌ للِْمُشْركِِينَ 

  .خدا شريك قرار ميدهند، آنان كه زكات نميپردازند و به آخرت كافر هستندواى بر آنان كه براى 

   موارد زكات

گندم، جو، خرما، كشمش، و حيوانات : پس از اعلام وجوب زكات به وسيله آيات قرآن محصولات غذائى گياهى مانند
ج مانند طلا و نقره مشمول پرداخت مورد استفاده مانند، گوسپند، گاو و شتر، و نيز نقدينه راكد و ذخيره شده پول رائ

  .زكات شدند

بديهى است كه با توجه به جامعيت و خاتميت اسلام و نيز با در نظر گرفتن اين كه در آيات قرآنى موارد خاصى به عنوان 
ائى و رفع محروميتهاى انسانى در هر منطقه و در هر  موارد وجوب زكات ذكر نشده است، اين موضوع تا حصول نتيجه 

  .زمانى به صورت متناسب آن عملى خواهد بود، و رهبران واقعى اسلامى مشخصات آن را بيان خواهند كرد

______________________________  
  .37نور  -)1(

  .4لقمان  -)2(

  .7فصلت  -)3(
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ا اشاره شد نام برد و بقيه پيامبر اسلام پس از اين كه آيات مربوط به زكات را براى مردم قرائت كرد  مواردى را كه درباره آ
كه اموال مشمول زكات منحصر به همين چند مورد از منابع درآمد : را آن روز از موارد عفو قرار داد، و ميتوان گفت

  .نيست

   مصارف زكات

  :هشت گانه زير استاموالى كه از طريق زكات جمع آورى ميشود، چنان كه در قرآن آمده است براى مصرف در موارد 

اداره امور كسانى كه براى وصول  -3درماندگان كه توانائى انجام كار ندارند و از كار افتادهاند  -2به نفع مستمندان  - 1
يه وسائل و نگاهدارى و مقدمات مصرف كردن در راه شايسته و خداپسند  جلب آشنائى  -4آن فعاليت ميكنند، و نيز 

   آن و علاقه مند ساختن عامه به نظامات اسلامىمردم به اسلام و مقررات 

  .آزاد ساختن بردگان و اسيران و گرفتاران - 5

  .پرداخت بدهى بدهكاران و حفظ آبروى ورشكستگان كه توانائى پرداخت بدهى خود را ندارند - 6

  .»كه شامل خدمات عامه با تمام وسعت و گسترشى كه دارد ميشود«در هر راهى كه براى خدا باشد  - 7

  .رسيدگى به امور مسافران و كسانى كه آواره و درمانده شده اند - 8

به خوبى روشن است كه ميتوان از محل وجوه پرداختى به عنوان زكات، هر اقدامى لازم و مؤثرى را در راه رفع فقر و 
  .م دادمسكنت و درماندگى و محروميت و خدمات عامه به تناسب نياز هر جامعه در هر زمان و مكانى انجا

  زكات فطرة

علاوه بر زكاتى كه به اموال در صورت وجود داشتن شرايط تعلق ميگيرد، يك منبع ساده و عادى نيز براى رفع نيازهاى 
  .فردى و اجتماعى در نظر گرفته شده است كه آن را زكات فطرة ميگويند
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اداره كردن زندگى خود و اشخاص تحت اداره خود را داشته باشد و  زكات فطرة اين است كه هر فرد مسلمان كه توانائى
براى تأمين نيازهاى سالانه خويش نيازى به غير ندارد، مكلف است بابت خود و هر كس ديگرى كه مخارج آنان را به 

  .ازدعهده دارد، از افراد خانواده و غير آنان مقدارى از خوراك معمولى يا معادل آن را از نظر قيمت بپرد

  .اين مقدار بابت هر يك نفر حدود سه كيلوگرم است، و راه مصرف آن همان راه مصرف زكات مال است

خصوصيتى كه اين منبع دارد اين است كه اگر چه بنظر ناچيز ميرسد اولاً مشقتى در آن احساس نميشود، و ثانياً مقرر 
د، تا در رفع نيازمنديهاى متناسب در هر جامعه و است كه در روز معينى از سال يكجا جمع آورى شده و پرداخت گرد

  .محيط و زمان نقش مؤثرى داشته باشد

پس از تمام شدن ماه رمضان هر سال در شب اول ماه شوال همه كسانى كه تمكن پرداخت اين مقدار ناچيز از ارزاق عامه 
اى آن را دارند، آن را حاضر كرده و اول صبح روز اول ماه شوال كه روز عيد فطر است، پيش از اداى نماز عيد آن را  يا 

  .پرداخت خواهند كرد

چنانچه با نظم صحيحى در هر محيط از محل كار و قصبه و شهر و كشورى اين منابع : اين نكته را بايد در نظر گرفت كه
ه قرار گيرد، چه جمع آورى شود، و با مطالعات قبلى كه در راه سازندگى و تأمين نيازهاى اساسى مورد استفاده شايست

ران كه امروز كه اين سطور نوشته  بود وضع جامعه خواهد داشت، مثلاً در شهرى مانند  نقش سازنده و مؤثرى در 
ميليون جمعيت است، و قوت اغلب آنان برنج يا نان است قيمت سه كيلو برنج كه اكنون  12ميشود داراى بيش از 

   است يا قيمت سه كيلو ناننزديك به هفت هزار تومان پول رايج كشور 
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كه قابل توجه است با احتساب ضربدر در دوازده ميليون در يك روز جمع شود چه مشكلى را از جامعه نميتواند حل كند، 
  »1« !و چه دردى و نيازى را برطرف نمايد؟

   زكات در روايات

يان شده است توضيح ميدهد، و نوع عذاب توضيح داده شده نشان روايات عذاب مانع زكات را كه در قرآن مجيد كلى ب
  .دهنده جايگاه باعظمت زكات و گناه عظيم بخيل از پرداخت اين حقوق واجب مالى است
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  :در روايتى با سند صحيح نقل شده است) ع(از حضرت صادق 

وسلط عليه شجاعا اقرع، يريده وهو يحيد  ما من ذى مال ذهب اوفضة يمنع زكاة مال الاحبه االله يوم القيامة بقاع قرقر،«
: عنه، فاذا رأى انه لايتخلص منه امكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل، ثم يصير طوقا فى عنقه وذلك قول االله عزوجل

  .سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة

قرقرتطؤه كل ذات ظلف بظلفها، وتنهشه كل وما من ذى مال ابل او بقر اوغنم يمنع زكاة ماله الاحبه االله يوم القيامة بقاع 
ا   .ذى ناب بنا

  »2« »:وما من ذى مال نخل او كُرم اوزرع يمنع زكاته الاطوقه االله عزوجل ريعة ارضه الى السبع ارضين الى يوم القيامة

و مار پرسمّى صاحب طلا و نقرهاى زكاتش را نميپذيرد مگر اين كه خداوند او را در قيامت در زمينى صاف حبس ميكند، 
را بر او مسلط مينمايد، كه دائم به او حمله ميكند و او به هر طرف فرار ميكند، چون رهائى از او ميسر نميبيند با دستش 

 180او را پس ميزند ولى او دستش را چون شتر قدرتمند ميشكند، سپس آن را چنان كه در قرآن در سوره آل عمران آيه 
  .فرموده طوق گردنش ميكند

______________________________  
  .132خطوط اصلى در نظام اقتصادى اسلام  -)1(

  .151من لايحضره الفقيه، ج، ص  -)2(
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و صاحب شتر و گار و گوسپندى زكاتش را نميپردازد مگر اين كه خداوند او را در زمينى هموار حبس ميكند و هر صاحب 
  .لگدمال مينمايد، و هر نيش دارى با نيشش او را ميزندسمُى با سمش او را 

و صاحب كشمش يا زراعتى زكاتش را نميدهد مگر اين كه زمين كشتش را تا طبقه هفتم زمين تا روز قيامت برگردنش به 
  !صورت طوق ميآويزد

  :و نيز از آن حضرت روايت شده است
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ا«   »1« »:اذا منعت الزكاة منعت الارض بركا

  .زكات پرداخته نشود، زمين بركاتش را از مردم باز ميدارد هنگامى كه

  :روايت شده است) ع(از حضرت صادق 

  .براى هر جزئى از اجزاء وجودت بخاطر خداوند زكاتى واجب است، بلكه بر هر مويت و هر نگاهت زكاتى مقرر است

  .زكات چشم نگاه به عبرت، و فروبستن آن از نگاه حرام و مشابه آن است

گوش شنيدن دانش و حكمت و قرآن و موعظه و نصيحت است، و اعراض از امورى كه مانند دروغ و غيبت و   زكات
  .راه نجات را به رويت ميبندد... مت و 

  .زكات زبان خيرخواهى براى مسلمانان، و بيدار نمودن غافلان، و فراوان ذكر و تسبيح گفتن است

با نعمتهاى عنايت شده حق است، و بكارگيرى آن براى تأليف   بذل و بخشش، عطا و سخا به مردم: زكات دست
رهمند شوند، و از همه مهمتر باز داشتن دست از شر و  اى علمى و اسلامى، و منافعى است كه مسلمانان از آنان  كتا

  .ايذاء و اذيت به مردم است

، و حركت براى اصلاح ميان مردم، زكات قدم كوشش در اداى حقوق حق، زيارت صالحان، شركت در مجالس علم و ذكر
  و رفتن به صله رحم و جهاد در

______________________________  
  .505، ص 1كافى، ج   -)1(
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امام صادق  »1« .راه خداست، و خلاصه شركت نمودن در هر كارى و هر مجلسى كه صلاح قلب و دينت در آن است
  :خدا روايت ميكند كه آن حضرت فرموداز پدرانش از رسول ) ع(
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  »2« »:اسخى الناس من ادى زكاة ماله، وابخل الناس من بخل بما افترض االله عليه«

  .سخيترين مردم كسى است كه زكات مالش را بپردازد، و بخيلترين مردم كسى است كه از اداى واجبات الهى بخل ورزد

  :مايددر روايت بسيار بسيار مهمى ميفر ) ع(حضرت صادق 

  »3« »:مانع الزكاة، و مستحل مهور النساء، وكذلك من استدان ولم ينوقضاءه: السراق ثلاثة«

آن كه از پرداختن زكات امتناع كند، آن كه مهريه زن را حلال خود دانسته و نپردازد، آن كه از مردم وام  : دزدان سه نفرند
  .گيرد و نيت بازگرداندنش را نداشته باشد

  :روايت شده) ع(از حضرت رضا 

ا ثلاثة اخرى« امر بالصلاة والزكاة فمن صلى ولم يزك لم تقُبل منه صلاته، وامر بالشكر : ان االله عزوجل امر بثلاثة مقرون 
  »4« »:له وللوالدين فمن لم يشكر والديه لم يشكرالله، وامر باتقاء االله وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق االله عزوجل

به نماز و زكات فرمان داده، پس  : به سه چيز فرمان داده كه سه چيز ديگر را مقرون به آن نموده استخداوند عزوجل 
كسى كه زكات نپردازد، نماز او پذيرفته نخواهد شد، به شكر خود و پدر و مادر دستور داده، پس كسى كه از پدر و مادر 

داده پس كسى كه صله رحم نكند تقواى الهى را  شكر نكند خدا را شكر نكرده است، و به تقوا و صله رحم فرمان
  .رعايت ننموده است

______________________________  
  .18 -17مصباح الشريعه  -)1(

  .14امالى صدوق  -)2(

  .55، ص 1خصال، ج  -)3(

  .70، ص 1خصال، ج  -)4(
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  :از حضرت رضا از پدرانش از رسول خدا روايت شده

  »1« »:اول من يدخل النار امير متسلّط لم يعدل، و ذو ثروة من المال لم يعط المال حقه وفقير فخور«

اول كسى كه وارد آتش دوزخ ميشود حكمرانى است كه در حكومتش عدالت نورزد، و ثروتمندى است كه حقوق مالياش را 
يدستى است كه دچار ناز و فخر است   .نپردازد، و 

   ت روايت شدهو نيز از آن حضر 

  »2« »:لاتزال امتى بخير ماتحابوا وادّو الامانة، وآتوا الزكاة فاذا لم يفعلوا ذلك ابتلو بالقحط والسنين«

پيوسته امتم به خير و خوبى هستند، تا به يكديگر محبت ورزند، و امانت را ادا كنند، و زكات بپردازند، چون از اين امور 
  .خشكسالى ميشونددست بردارند، مبتلاى به قحطى و 

  :روايت است) ع(از حضرت ابوالحسن اوّل 

  »3« »:من اخرج زكاة ماله تا ما فوضعها فى موضعها لم يسأل من اين اكتسب ماله«

كسى كه زكات مالش را تمام و كامل از دارائياش جدا كند و آن را در جايگاههاى خودش قرار دهد، در قيامت از او 
  .ا آوردهنميپرسند كه ثروتش را از كج

  :شنيدم كه ميفرمود) ع(از حضرت صادق : راوى ميگويد

  »4« »:حصنوا اموالكم بالزكاة، و دارو مرضاكم بالصدقه، وماتلف مال فى بر ولابحر الابمنع الزكاة«

ريا ثروت خود را با پرداخت زكات از نابود شدن حفظ كنيد، و بيماران خود را با صدقه مداوا نمائيد، و مالى در زمين و د
  .از بين نميرود مگر به امتناع از زكات

______________________________  
  .13، ص 96بحار، ج  -)1(

  .225ثواب الاعمال ص  -)2(
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  .42ثواب الاعمال  -)3(

  .210ثواب الاعمال  -)4(
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  :روايت شده) ع(از امام ششم 

  »1« »:يهوديا وان شاء نصرانيامن منع قيراطا من الزكاة فليمت ان شاء «

  .كسى كه از پرداخت قيراطى از زكات امتناع ورزد، مرگش به دلخواه خودش يا بر فرهنگ يهوديت يا مسيحيت است

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

ا ق« يس انملة، معهم ان االله عزوجل يبعث يوم القيامة ناسا من قبورهم مشدودة ايديهم الى اعناقهم، لايستطيعون ان يتناولو
م تعييرا شديدا يقولون هؤلاء الذين منعوا خيراً قليلاً من خيركثير، هؤلاء الذين اعطاهم االله عزوجل فمنعوا حق : ملائكة بعيرو

  »2« »:االله عزوجل فى اموالهم

ايشان بسته خداوند عزوجل گروهى از مردم را در قيامت از قبورشان برانگيخته مينمايد، درحالى كه دستانشان به گر  د
شده، به اندازه سرانگشت قدرت حركتى براى آنان نيست، فرشتگانى همراه آنان است كه آنان را به شدت سرزنش ميكنند، 

اينانند كه از خير كثير و نعمت فراوان خير كمى را منع كردند، اينانند كه خداوند عزوجل به آنان عطا كرد ولى از : ميگويند
  !لشان امتناع ورزيدندپرداخت حق خدا در اموا

   سود يارى رسانيدن به مردم با مال خويش

  :روايت شده) ع(از حضرت باقر 

در بنى اسرائيل مردى ثروتمند ميزيست كه جز يك فرزند به او عنايت نشده بود، عاشق فرزند بود و نسبت به او مهربانى 
را به همسرى او درآورد، كسى به خواب پدر شديد داشت، چون سن پسر به زمان ازدواج رسيد، پدر دختر عموى پسر 
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فرزندت امشب وارد بر عروس ميشود و ميميرد، غم شديد و غصه جانكاهى پدر را فرا گرفت ولى : آمد و به او گفت
   خوابش را پنهان كرد، پدر شب

______________________________  
  .20، ص 96بحار، ج  -)1(

  .210ثواب الاعمال  -)2(
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عروسى در وارد شدن فرزندش به حجله عروس طفره ميرفت تا جائى كه همسرش و كسانش و خانواده عروس براى ورود 
داماد به حجله پافشارى ميكردند، وقتى چارهاى نديد از خدا طلب خير و خوبى و سلامت فرزندش را نمود و گفت شايد 

  .د را بر عروس دادآن خواب شيطانى باشد، اجازه وارد شدن داما

شب را به عبادت گذرانيد و به انتظار حادثه ماند، چون صبح شد فرزندش را به نيكوترين حال ديد، خدا را بر اين نعمت 
خداوند عزوجل حادثه را از پسرت دفع : حمد و ثنا كرد، شب آن روز دوباره آن شخص را در خواب ديد كه به او گفت

يدست انجام داد به تأخير انداختكرد، و مرگش را به خاطر كارى     .كه براى سائل 

يدست كارى انجام داده اى، به پدر گفت از اين  فرداى آن شب به فرزندش گفت پسرم شب عروسى براى سائل و 
فرزندم مرا به كار خود خبرده، فرزند از گفتن كارش شرم ميكرد ولى پدر به او اصرار  : پرسش چه قصدى دارى، پدر گفت

پدر زمانى كه از دادن وليمه عروسى به مهمانان فارغ شديم براى ما طعام فراوانى به خاطر : رزند به ناچار گفتكرد، ف
اضافه آمدن غذا بجا ماند، مهمانان رفتند، عروس را به من سپردند، چون به خلوت حجله رفتم و به او نزديك شدم سائلى  

آنچه خدا به شما روزى داده به من كمك كنيد، من در هيجان حال كنار درب خانه ايستاد و ناله زد اى اهل خانه از 
: خود نسبت به عروس از جا برخاستم، در را باز كردم، دست سائل را گرفته به خانه آوردم و بر سفره نشاندم و گفتم

عيالت غذا  آرى به او گفتم آنچه ميخواهى براى اهل و: اهل و عيال دارى، گفت: بخور، خورد تا سير شد به او گفتم
  ببر، او هم تا جائى كه توان داشت با خود
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 .غذا برد و من هم به سوى عروس بازگشتم، پدر خدا را سپاس گفت و فرزندش را از خواب خود در دو شب خبر داد
»1«  

   اثر كمك به نيازمندان

اى مردم علت بودن اين كبوتران را در حرم  :حضرت سجاد در سفرى به مكه به كبوتران حرم چشم دوخت و فرمود
اى : ميدانيد چيست؟ گفتند پسر رسول خدا علت چيست؟ حضرت فرمود ابتدائى كه اينجا به وجود آمد مردى خا

داشت كه در آن درخت خرمائى بود، كبوترى در سوراخ يكى از شاخههاى آن نخل پناه گرفت و مشغول زندگى شد، 
زمان طولانى  ! ه عمل آمد، آن مرد بالاى درخت رفت و جوجه كبوتر را گرفت و آن را ذبح كردوقتى از آن كبوتر جوجه ب

گذشت و براى كبوتر نسلى نبود تا به خداوند از عمل ظالمانه آن مرد شكايت كرد، به او گفته شد اگر اين بار پس از 
  .د، از درخت ميافتد و ميميردجوجه دار شدنت اين مرد بالاى درخت آمد و نسبت به جوجهات دست اندازى كر 

چون جوجه كبوتر بزرگ شد، مرد بالاى درخت رفت، كبوتر ماده به نظاره نشست كه چه وضعى براى آن مرد پيش ميآيد، 
چون شاخه را گرفت، گدائى درب خانه آمد و اظهار حاجت كرد، مرد از درخت پائين آمد و چيزى به گدا داد و دوباره 

  .وجه را گرفت و ذبح كرد و حادثهاى هم متوجه او نشدبه بالاى درخت رفت و ج

اين مرد : كبوتر كه دوباره جوجهاش را از دست داده به پروردگار ناليد كه اين چه مسئلهاى است؟ به كبوتر گفته شد
ده حادثه مرگش را با صدقه تلافى كرد لذا مرگ از او برطرف شد، ولى تلافى حادثه تو به اين است كه خداوند در آين

  نسلت را زياد خواهد كرد، و تو و نسلت را در جايگاهى قرار خواهد داد كه تا

______________________________  
  .24، ص 96بحار، ج  -)1(
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قيامت كسى از آدميان حق برانگيختن شما را نخواهد داشت، و اين كبوتران حليف حرم شدند و تا قيامت در امن و 
  »1« .امانند

  وفاى به عهد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

قرآن مجيد و معارف اهل بيت در مرحلهاى به وفاى به عهد امر كرده و انجام پيمان را بر هر مكلفى واجب دانستهاند، و 
در جهت ديگر از وفاكنندگان به عهد ستايش نموده و آنان را دارنده ارزش و كرامت اخلاقى معرفى كردهاند، و در مرتبه 

  .شكنان به شدت مذمت نموده و آنان را فاسق و مستحق عذاب دانسته اندديگر از عهد 

عهد با خدا، و عهد با مردم، كه وفاى به هر دو عهد واجب : منظور از عهد در آيات و روايات دو عهد مثبت است
يمه شرعى و فريضه اخلاقى است، و شكستن و نقض هر يك گناه بزرگ و سبب خفت و خوارى در دنيا و عذاب و جر 

  .در آخرت است

  فرمان به وفاى به عهد

  »2« :وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أوُفِ بِعَهْدكُِمْ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ 

  .و به عهدم وفا كنيد تا به عهدتان وفا كنم و تنها از من بترسيد

  »3« ...يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَْفُوا باِلْعُقُودِ 

  .وفا كنيد» فردى، خانوادگى، اجتماعى، سياسى، اقتصادى نذرها، سوگندها«ادهاى اى اهل ايمان به همه قرار د

  »4« :وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتمُْ 

  .و چون با خدا پيمان بستيد به پيمان خود وفادار باشيد

  »5« :وَ أَوْفُوا باِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً 

______________________________  
  .25، ص 96بحار، ص  -)1(

  .40بقره  -)2(

  .1مائده  -)3(

  .91نحل  -)4(
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  .34اسراء  -)5(

  

  310: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .و به عهد و پيمان وفا كنيد زيرا عهد حقيقى است كه در برابر آن مسئول هستيد

  وفاكنندگان به عهد

  »1« :اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِنَّ   بِعَهْدِهِ وَ اتَّقى  مَنْ أَوْفى  بلَى

  .آرى هر كس به عهد خود نسبت به خدا و مردم وفا كند و تقوا ورزد بداند كه بيترديد خدا تقوا پيشگان را دوست دارد

  »:الذين يوفوقن بعهد االله و لا ينقضون الميثاق«

وفا ميكنند و تا پايان عمر به پيمان شكنى خردمندان كسانى هستند كه به عهد خدا كه همانا قرآن و نبوت و امامت است 
  .روى نميآوردند

  »2« :بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُـؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً   وَ مَنْ أَوْفى

  .و كسى كه به پيمانى كه با خدا بسته است وفا كند، خداوند به زودى پاداش بزرگى به او ميدهد

لُوا تَـبْدِيلاً   وا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنـْهُمْ مَنْ قَضىمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجِالٌ صَدَقُ    »3« :نحَْبَهُ وَ مِنـْهُمْ مَنْ يَـنْتَظِرُ وَ ما بَدَّ

صادقانه » و آن ثبات قدم و دفاع از حق نا نثار جان بود«از مؤمنان مردانى هستند كه به آنچه با خدا بر آن پيمان بستند 
ان پيمانشان را به انجام رسانيدند، و به شرف شهادت نايل آمدند، و برخى از آنان شهادت را وفا كردند، برخى از آن

  .انتظار سپرند و هيچ تغييرى در پيمانشان ندادهاند

   پيمانشكنان

 :يُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ  الَّذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَـقْطَعُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ 
»4«  
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______________________________  
  .76آل عمران  -)1(

  .10فتح  -)2(

  .23احزاب  -)3(

  .27بقره  -)4(

  

  311: ، ص5 تفسير حكيم، ج

دلايل عقلى و براهين پس از استوارياش با » كه وحى و نبوت و امامت است«فاسقان كسانى هستند كه عهد خدا را 
مانند پيوند با پيامبران و كتاب «منطقى با روى گردانى از آن ميشكنند و آنچه را خداوند پيوند خوردن به آن را فرمان داده 

قطع مينمايند، و در زمين فساد و تباهى مرتكب ميشوند تنها آناناند كه در » آسمانى و اهل بيت پيامبر و خويشان و اقوام
  .خسارتاند

نَ فيِ الأَْرْضِ أوُلئِكَ لهَمُُ اللَّعْنَةُ وَ لهَمُْ وَ الَّذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَـقْطَعُونَ ما أمََرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَ يُـفْسِدُو 
  »1« :سُوءُ الدَّارِ 

را كه خدا به برقرارى آن فرمان داده ميگسلند و در زمين كسانى كه عهد خدا را پس از استواريشا ميشكنند و پيوندهائى 
  .فساد ميكنند لعنت بر آنان است، و فرجام سختى در آخرت براى آنان مقرر است

بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْها بِكُفْرهِِمْ فَلا  ا غُلْفٌ فَبِما نَـقْضِهِمْ مِيثاقَـهُمْ وَ كُفْرهِِمْ بِآياتِ اللَّهِ وَ قَـتْلِهِمُ الأَْنبِْياءَ بِغَيرِْ حَقٍّ وَ قَـوْلهِِمْ قُـلُوبنُ
  »2« :يُـؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً 

پس به كيفر پيمان شكنى يهود و كفرشان به آيات خدا، و كشتن پيامبران با ناحق، و گفتار بيدليلشان كه گفتند دلهاى ما 
، بلكه به سبب كفرشان بر دلهايشان مُهر در پوشش و حجاب است از اين رو سخن حق را درك نميكنيم لعنتشان كرديم

  .محروميت از فهم معارف زديم به همين خاطر جز اندكى ايمان نميآورند
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  »3« :فَبِما نَـقْضِهِمْ مِيثاقَـهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَ جَعَلْنا قُـلُوبَـهُمْ قاسِيَةً 

  .خت گردانيديمبنى اسرائيل را به سبب شكستن پيمان هايشان لعنت كرديم، دل هايشان را بسيار س

  روايات باب عهد

جايگاه عهد و وفاى به آن از نظر عظمت در حدى است كه در اين زمينه در جوامع حديث فصل مستقلى براى آن 
اى حديث ملاحظه كنيد   .مقرر شده، در اين سطور به پارهاى از آن روايات اشاره ميشود، مفصل آن را در كتا

  :رسول خدا ميفرمايد

______________________________  
  .25رعد  -)1(

  .155نساء  -)2(

  .13مائده  -)3(

  

  312: ، ص5 تفسير حكيم، ج

تقبلو الى بست خصال، اتقبل لكم بالجنة، اذ احدثتم فلا تكذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا واذائتمنتم فلا تخونوا و غضوا «
  »1« »:عن الناسابصاركم، واحفظوا فروجكم وكفوا ايديكم والستنكم 

شت را براى شما بپذيرم، چون سخن گوئيد از دروغ بپرهيزيد، چون وعده دهيد از  شش خصلت را از من بپذيريد، تا 
وعده تخلف نكنيد، چون امين شناخته شديد خيانت نورزيد، چشم از حرام فرو پوشيد، شهوت جنسى را از آلوده شدن 

  .مردم نگاه داريد به گناه حفظ كنيد، دست و زبان از آزردن

  :در عهدنامه مالك مينويسد) ع(اميرمؤمنان 
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وان تعدهم فتتبع موعدك بخلقك فان المن يبطل الاحسان والتزيد يذهب بنورالحق، والخلف يوجب المقت عنداالله و ... «
  »2« »:عندالناس قال االله سبحانه كبر مقتا عنداالله ان تقولوا مالاتفعلون

ادن كار نيك را باطل و بينتيجه ميكند، و زياد شمردن  مبادا به مردم وعده دهى، و آن را بشكنى و خلاف كنى، منت 
خشم : عمل خوب نور حقيقت را از بين ميبرد، وعده خلافى سبب خشم خدا و مردم ميشود، خداوند در قرآن ميفرمايد

  .خدا بر گفتن چيزى كه آن را انجام نميدهيد بسيار است

  :وايت امام صادق آمدهاز حضرت رسول بنا به ر 

  »3« »:من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليف اذا وعد«

  .كسى كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد بايد هنگامى كه وعده ميدهد به وعدهاش وفا كند

  :پيامبر اسلام در روايت بسيار مهمى ميفرمايد

  اذائتمن خان، واذا حدث كذب، واذا وعد اخلفثلث من كن فيه كان منافقا وان صام وصلى وزعم انه مسلم، من «
   ان االله لايحب: ، ان االله تعالى قال فى كتابه»4«

______________________________  
  .خصال باب شش گانه -)1(

  .ج البلاغه عهد نامه مالك -)2(

  .286وسائل جلد حج، ص  -)3(

  .513وسائل الشيعه كتاب الجهاد  -)4(
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  »1«  الخائنين
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  :و فى قوله واذكر فى الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد »2«  لعنة االله على الكاذبين: و قال

« »3«  

  .سه خصلت است در هر كه باشد منافق است، گرچه نماز بخواند و روزه بگيرد و گمان كند مسلمان است

كند، كسى كه به هنگام سخن گفتن دروغ بگويد، و زمانى كه كسى كه او را امين بشمارند ولى به امانات مردم خيانت  
خداوند خائنان را دوست ندارد، لعنت خدا بر : وعده ميدهد از وعده خود تخلف نمايد، در قرآن مجيد اعلام شده
  .دروغگويان باد، اسماعيل را به ياد آر كه پيامبرى درست پيمان بود

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

  »4« »:اخاه نذر لاكفارة له فمن اخلف فبخلف االله بدء ولمقته تعرضعدة المؤمن «

  آزادى پس از وفاى به عهد

رانى طبيبى دانشمند، و دكترى حاذق و بصير بود، كه در روزگار مرجعيت صاحب رياض در شهر  حاج ميرزا خليل 
  .مقدس كربلا به طبابت اشتغال داشت

ران ميزيست مى گويد زمانى كه به خاطر شغلم در كربلا   .اقامت داشتم مادرم در شهر 

  .فرزندم من از دنيا رفتهام جنازهام را نزد تو آوردند ولى دماغم شكست: شبى در عالم رؤيا ديدم مادرم خطاب به من گفت

ا مادرت از دنيا رفت، جنازهاش ر : چيزى از اين ماجرا نگذشت كه نامه يكى از دوستانم به دستم رسيد، در آن نوشته بود
  همراه ديگر جنازهها به كربلا

______________________________  
  .58انفال  -)1(

  .61آل عمران  -)2(

  .54مريم  -)3(
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  .286وسائل كتاب الحج، ص  -)4(

  

  314: ، ص5 تفسير حكيم، ج

هستيد جنازه مادرت فرستاديم وقتى جنازهها وارد عراق شد مراجعه به كاروان نمودم گفتند ما به تصوراين كه شما ساكن نجف 
  .را در رباط ذى الكفل گذارديم

همواره مسئله شكستن دماغ مادرم در نظرم بود، بلاخره جنازه او را تحويل گرفتم، وقتى كفن را از روى صورتش كنار زدم 
درهم اگر اين جنازه بالاى جنازههاى ديگر بود، اسبها ميان رباط : ديدم دماغش شكسته است، علت را جويا شدم گفتند

  !آميختند و به جنازهها برخورد كردند، اين جنازه از بالا به زير افتاد، ما بيش از اين اطلاعى نداريم

پيكر مادرم را به حريم مطهر قمر بنى هاشم آوردم و به آن حضرت توسل جسته گفتم پسر اميرمؤمنان مادرم آن گونه كه 
ه خوبى انجام وظيفه كند، اكنون به شما پناه آورده، او را امان داده و بايد از عهده نماز و روزه بر نميآمد، و نميتوانست ب

  .فريادش برسيد، من با شما پيمان ميبندم پنجاه سال به نيابتش نماز و روزه بخرم و سپس مادر را دفن كردم

ام داد و فريادى زيادى بلند است، از در بيرون رفتم ديد م مادرم را به مدتى گذشت، شبى در خواب ديدم از درب خا
به ما دستور دادهاند او را : درختى بستهاند و او را با تازيانه ميزنند، گفتم تقصير اين پيره زن چيست كه او را ميزنيد؟ گفتند

  .بزنيم تا مبلغى كه تعهد نموده بپردازد

ورده و مشغول خدمت به او وارد منزل شدم و مبلغى كه ميخواستند آوردم، پس از پرداخت مادرم آزاد شد، او را به منزل آ
شدم، وقتى از خواب بيدار شدم حساب كردم مبلغى كه در خواب از من گرفته بودند كاملاً با پنجاه سال نماز و روزه 

   مطابق است، آن مبلغ را برداشته نزد صاحب رياض بردم و جريان را به

  315: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  »1« .م به نيابت از مادرم پنجاه سال نماز و روزه بگيردطور مفصل براى او نقل كردم و از وى خواست

   نجات از قتل در سايه پيمان
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مسلمانان هنگامى كه ايران را فتح كردند و به اهواز . هرمزان از حاكمان منطقه اهواز در زمان حكومت ساسانيان بود
م منطقه اسلامى به اين صورت مورد خطاب دست يافتند هرمزان را به اسارت گرفته به مدينه فرستادند، در ديدار با حاك

  .اگر رهائى از كشته شدن را ميخواهى ايمان بياور و گرنه به قتل ميرسى: قرار گرفت

اكنون كه مرا خواهى كشت فرمان بده مقدارى آب برايم بياورند كه به شدت تشنهام عمر گفت برايش آب : هرمزان گفت
ند، گفت من از اين قدح چوبين آب نميخورم، زيرا هميشه در قدحهاى جواهر بياوريد، در كاسهاى چوبين مقدارى آب آورد

  .فرمود اين خواسته زيادى نيست) ع(آگين آب خوردهام اميرمؤمنان 

اد، عمر   ميان جامى از آبگينه آب ريخته نزد هرمزان آوردند، آن را گرفت و در دست خود نگاه داشت و لب به آن 
ن آب را نخورى تو را نكشم، در اين هنگام هرمزان جام را به زمين زد و شكست، آب به من پيمان بستهام تا اي: گفت

اكنون وظيفه من چيست؟ : زمين ريخت و از ميان رفت، عمر از حيله او شگفت زده شد، روى به اميرمؤمنان كرد و گفت
وانى او را به قتل برسانى، اكنون حضرت فرمود چون قتل او را مشروط به نوشيدن آب كردهاى و بر آن تعهد بستهاى نميت

   به

______________________________  
  .245، ص 2دارالسلام، ج  -)1(

  

  316: ، ص5 تفسير حكيم، ج

جزيه قبول نميكنم، ولى با خاطر آسوده و بدون ترس از كشته شدن مسلمان ميشوم، در : او جزيه مقرر كن، هرمزان گفت
  »1« .حال شهادتين گفت و مسلمان شد

  داستانى شگفتانگيز از وفاى به عهد

روزى وارد بر مأمون شدم، مردى را نزد او بسته به زنجيرهاى گران ديدم، مأمون به من  : رئيس شهربانى دولت مأمون ميگويد
چند گفت اين مرد را ببر و از او كاملاً مواظب كن مباد از دستت بگريزد، آنچه در توان دارى در حفظ او به كار بند، به 

نفر سفارش دادم او را ببرند، در دل خود گفتم با اين همه سفارش مأمون، جز اين كه او را در اطاق خود زندانى كنم، از 
  .اين جهت دستور دادم او را در اطاق خودم زندانى كنند
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: مشق، گفتماز د: از كدام شهرى، گفت: هنگامى كه به خانه بازگشتم از وضع او و علت گرفتارياش جويا شدم، گفتم
من حكايت خود را : من با او داستانى دارم، گفت: فلان كس را ميشناسى؟ پرسيد شما از كجا او را ميشناسيد؟ گفتم

  .نميگويم مگر اين كه تو داستانت را با آن مرد بگوئى

شوريدند تا جائى كه چند سال پيش در شهر شام با يكى از حاكمان همكارى ميكردم، مردم شام بر آن مرد : توضيح دادم
به وسيله زنبيلى از قصر حكومت پائين آمد و با يارانش فرار كرد، من هم با گروهى گريختم، در حالى كه در ميان كوچه 

اذن ميدهى وارد خانه : ميدويدم مردم مرا تعقيب ميكردند، به كوچهاى رسيدم مردى را بر در خانه نشسته ديدم، گفتم
وارد شو مرا داخل خانه نمود و در يكى از اطاقها جاى داد و به همسرش  : نجات دهى؟ گفت شوم و با اين كار جان مرا

   ايتاً وارد اطاق شخصى من شود، از شدت ترس ياراى: گفت

______________________________  
  .ناسخ التواريخ، جلد خلفا، ص -)1(
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وارد هر جاى خانه خواستيد شويد و : م وارد خانه شدند و مرا از او خواستند، گفتنشستن به روى زمين را نداشتم، مرد
  .همه جا را بگرديد

يب سختى زد و گفت حيا نميكنيد، شرم نمينمائيد كه : رسيدند به اطاقى كه من در آن بودم، همسر صاحب خانه بر آنان 
يب خان نترس همه رفتند، پس : ه را ترك كرده و رفتند، زن گفتميخواهيد وارد اطاق خصوصى من شويد؟ مردم بخاطر آن 

از اين پس مطمئن باش، سپس در ميان منزل اطاقى ويژه من قرار داد و در آنجا از : از ساعتى خود آن مرد آمد و گفت
ترين صورت پذيرائى ميشد   .من به 

بگيرم، ببينم آيا كسى از آنان هست؟ اجازه روزى به او گفتم اجازه دارم از منزل خارج شوم و از حال غلامان خود خبرى 
  !داد ولى از من تعهد گرفت كه باز به خانه برگردم
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بيرون رفتم لى هيچ يك از غلامان را پيدا نكردم، باز به همان منزل بازگشتم، پس از مدتى يك روز از من پرسيد چه خيال 
ديگر حركت ميكند اگر خيال دارى به تنهائى به بغداد ميخواهم عازم بغداد شوم، گفت قافله بغداد سه روز : دارى؟ گفتم

  .بروى من راضى نيستم اين سه روز هم توقف كن سپس با آن كاروان روانه بغداد شو

ايت اكرام و پذيرائى را كرده اى، ولى با خداى  من از او بسيار عذرخواهى كردم بخاطر اين كه در اين مدت نسبت به من 
  .ا فراموش نكنم و بالاخره اين خوبيها را پاداش دهمخويش عهد ميكنم كه از شم

قافله در حال حركت است، من با خود گفتم اين راه طولانى : روز حركت كاروان رسيد، هنگام سحر نزد من آمد و گفت
را چگونه بدون مركب و غذا به پايان برسانم، در اين هنگام زوجهاش آمد و يك دست لباس با كفش در ميان پارچهاى 

  يچيد و به من داد، شمشير و كمربندى را نيز به دست خودشان برپ
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كمرم بستند، اسبى با يك قاطر برايم آورده و صندوقى كه محتوى پنج هزار درهم بود با يك غلام به عطاياى خود افزودند تا 
  .باشد آن غلام به قاطر و اسب رسيدگى كرده و براى ساير نيازمنديها آماده

هسمرش بسيار عذرخواهى كرد، مقدارى از مسافت را از من مشايعت كردند تا به كاروان رسيدم، وقتى به بغداد وارد شدم 
به اين منصبى كه اكنون در اختيار من است مشغول شدم، ديگر مجال نيافتم كه از او خبر بگيرم، يا كسى را بفرستم از 

ار دوست دارم او را ديدار كنم تا اندكى از خدماتش را پاداش دهم و زحماتش حالش جويا شود، و به من خبر دهد، بسي
  .را جبران نمايم

خداوند بدون زحمت شخصى را كه جستجو مينمودى در كنارت قرار داده، من همان صاحبخانه هستم، : زندانى گفت
رسيدم راست ميگويد، آنگه با لحنى سپس شروع به تشريع واقعه نمود و جزئيات آن را توضيح داد به طورى كه به يقين 

اگر بخواهى به عهدت كه جبران خدمات من است وفا كنيد، من وقتى از خانوادهام جدا شدم وصيت : حزين گفت
نكردم، غلامى به همراهم آمده و در فلان محل است، فقط او را نزد من آر تا وصيت كنم، گفتم چگونه شد كه به اين بلا 

در شام مانند شورش زمان تو به وقوع پيوست، خليفه لشگرى فرستاد تا امنيت به شهر  فتنهاى: دچار شدى؟ گفت
بازگشت، مرا همراه ديگران گرفتند، به اندازهاى زدند كه نزديك مردن رفتن، سپس بدون اين كه فرصت ديدن خانوادهام 

  .دست دهد مرا به بغداد آوردند
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ردند و زنجيرهايش را باز كردم، همراه خود او را به حمام برده و لباس شبانه فرستادم آهنگرى آو : رئيس شهربانى ميگويد
هايش را عوض كردم، كسى را فرستادم غلامش را آورد، همين كه غلام را ديد به گريه افتاد و شروع به وصيت كردن نمود، 

   من معاونم را خواستم، فرمان دادم ده اسب و ده قاطر و ده غلام و ده
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اين كار را مكن زيرا  : صندوق و ده دست لباس و به همين مقدار غذا برايش آماده نموده و او را از بغداد خارج كند، گفت
گناهم نزد خليفه بسيار بزرگ است و مرا خواهد كشت، اگر خيال چنين كارى دارى مرا در محل مورد اطمينانى بفرست كه 

رم نزد خليفه لازم شد مرا حاضر كنى، هر چه اصرار كردم كه خود را نجات ده در همين شهر باشد، تا فردا اگر حضو 
نپذيرفت، ناچار او را به محل امنى فرستادم، و به معاونم گفتم اگر من سالم ماندم تو بيترديد وسيله رفتن او را به شام فراهم 

  .اه رفتن به شام را براى او هموار سازميكنم، و اگر خليفه مرا به جاى او به قتل رسانيد تو او را نجات بده و ر 

فردا صبح هنوز از نماز فارغ نشده بودم كه گروهى آمدند و فرمان خليفه را دائر بر بردن زندانيام نزد خليفه به من اعلام  
: گفتم! به خدا سوگند اگر بگوئى اسير فرار كرده تو را ميكشم: كردند، نزد خليفه رفتم، چون چشمش به من افتاد گفت

بگو، تمام گرفتاريام را در دمشق و جريان شب گذشته را براى خليفه شرح : فرار نكرده، اذن بده داستانش را بگويم، گفت
دادم و اعلام كردم ميخواهم به عهدى كه با او كردم وفا كنم، يا خليفه مرا به جاى او ميكشد اينك كفنم را پوشيده و 

اده، مأمون وقتى داستانم و داستان آن مرد را شنيد  آماده مرگم، يا مرا ميبخشد كه در اين صور  ت منتى بر غلام خود 
گفت خداوند خيرت ندهد، اين كار را درباره آن مرد ميكنى در صورتى كه او را ميشناسى ولى آنچه او نسبت به تو در 

نگفتى تا پاداش خوبى به او دمشق انجام داد بدون اين كه تو را بشناسد انجام داد، چرا پيش از اين حكايتش را به من 
  .دهم

خليفه او هنوز اينجاست، من هر چه از او خواستم خود را نجات دهد نپذيرفت، سوگند ياد كرد تا از حال من : گفتم
  !آگاه نشود از بغداد بيرون نرود
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اده، اكنون برو و او را نزد من بياور، رفتم و به او اطمينان  مأمون گفت اين هم منتى بزرگ تر از كار اول اوست كه بر تو 
دادم كه خليفه بدون شك از تو گذشته و من دستور داده تو را نزد او برم، چون اين خبر را شنيد دو ركعت نماز شكر 

ا او خواند و با هم نزد خليفه آمديم مأمون نسبت به وى بسيار مهربانى نمود، و او را نزديك خود نشانيد و با گرمى ب
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مشغول صحبت شد تا وقت غذا رسيد، با هم غذا خوردند، سپس به او پيشنهاد فرماندارى دمشق را كرد، از پذيرفتن 
ايتاً از وى خواست كه همواره ازوضع دمشق به او خبر دهد، اين كار را پذيرفت مأمون  حكومت دمشق پوزش خواست، 

ار دينار به او بدهند، و به فرماندار شام نوشت كه مالياتش را نگيرد فرمان داد ده اسب و ده غلام و ده بدره زر و ده هز 
و سفارش نمود با او به خوبى رفتار كند، به شام رفت، پس از رفتنش مرتب به مأمون نامه مينوشت، هر وقت نامهاش 

  »1« .ميآمد مرا ميخواست و ميگفت از دوستت نامه آمده است

  حكايتى از وفاى به عهد

يعقوب ليث به نيشابور رسيد حاكم آنجا محمدطاهر با يعقوب به مخالفت برخاست و از تسليم شدن به او هنگامى كه 
  .امتناع كرد

يعقوب نيشابور را به محاصره گرفت، اركان دولت محمدطاهر پنهانى به يعقوب نامه نوشتند و آمادگى خود را براى اطاعت 
دربار محمدطاهر كه بر وفادارى خويش و صدق پيمانش با رئيس خود از يعقوب اعلام نمودند مگر ابراهيم حاحب وزير 

  .ثابت قدم بود

______________________________  
  .ثمرات الاوراق ابن حجت حموى ص -)1(
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اران نامه براى من چون نيشابور به تصرف يعقوب درآمد ابراهيم وزير دربار را خواست و به او گفت چرا همه بزرگان و سرد
مرا با شما سابقه دوستى و محبت نبود تا به : نوشتند و اعلام اطاعت كردند ولى تو با آنان هماهنگ نشدى؟ ابراهيم گفت

وسيله نامه عهد گذشته را تجديد كنم و از محمدطاهر هم گله و شكايت نداشتم تا با او مخالفت كنم، جوانمردى نيز به من 
  !سى ورزم و با شكستن پيمان حق الطاف او را تباه كنماجازه نداد كه ناسپا
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يعقوب به او گفت تو شايستهاى كه مورد توجه و تربيت واقع شوى و به منزلت و مقام ارجمندى برسى، او را به درجهاى 
وبتها  بالا مفتخر نمود، و كسانى كه به ولى نعمت خود خيانت ورزيده، و نسبت به وى ناسپاسى كرده بودن به انواع عق

  »1« .كيفر داد

   پيمان بر عبادت

از همه اهل زمانش : شيخ طوسى در تعريف از صفوان بن يحيى كه از اصحاب حضرت رضا و حضرت جواد است ميگويد
  .بيشتر مورد وثوق و اعتماد بود

اد اين برنامه در هر شب و روز صد و پنجاه ركعت نماز ميخواند و هر سال سه ماه روزه ميگرفت و سه بار زكات مال ميد
به خاطر اين بود كه با عبداالله بن جندب و على بن نعمان در خانه خدا پيمان بسته بودند كه هر يك زودتر از دنيا رفت  

  .كسى كه زنده است نماز و روزه و زكات و حج و ساير اعمال خير او را انجام دهد

دى كه با آن دو بسته بود صفوان تا حيات داشت براى عبداالله و على پيش از صفوان از دنيا رفتند، بنا به پيمان و عه
  .آنان نماز و روزه و زكات و حج انجام ميداد

______________________________  
  .10اخلاق محسنى  -)1(
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داد اسماعيل براى او وسايل غسل و كفن فرستاد و دستور ) ع(در مدينه وفات كرد، حضرت جواد  210صفوان به سال 
  »1« .بن موسى بن جعفر بر او نماز بخواند

  179 -178تفسير آيه 

  

ءٌ  فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ   بِالأْنُثْى  الحُْرُّ بِالحْرُِّ وَ الْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَ الأْنُْثى  يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فيِ الْقَتْلى
   بَـعْدَ ذلِكَ فَـلَهُ عَذابٌ ألَِيمٌ   فَاتِّباعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِليَْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تخَْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحمَْةٌ فَمَنِ اعْتَدى
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   وَ لَكُمْ فيِ الْقِصاصِ حَياةٌ يا أوُليِ الأْلَْبابِ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ 

آزاد در برابر آزاد، برده به جاى برده، زن به قصاص : گان بر شما قصاص مقرر شده استاى اهل ايمان در مورد كشته شد 
زن، پس كسى كه مرتكب قتل شده چنانچه از سوى برادر دينياش ولى مقتول است مورد چيزى از عفو قرار گرفت كه به 

ا پرداخت گردد، بنابراين پيروى از روش شايسته و پسنديده  نسبت به وضع مادى قاتل بر جاى قصاص ديه و خون 
ا با نيكوئى و خوش روئى بر عهده قاتل است اين حكم تخفيف و رحمتى  عهده عفو كننده است، و پرداخت ديه و خون 

  .است از سوى پروردگارتان پس هر كه بعد از عفو تجاوز نمايد و با قصاص برخيزد براى او عذاب دردناكى است

ص مايه حيات و زندگى است باشد كه از ريختن خون مردم بدون دليل شرعى براى شما در قصا! اى صاحبان خرد
  .بپرهيزيد

   شرح و توضيح

دو آيه مورد بحث در رابطه با حقى بسيار مهم از حقوق انسانى كه عبارت از حق ولىّ دم در مسئله قصاص يا ديه است 
جان مردم در برابر خطر است مطالب با ارزشى  و اين كه اجراى قصاص مايه برپا بودن حيات آراسته به امنيت و سلامت

  .ذكر شده است

______________________________  
  .تتمة المنتهى -)1(
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   شأن نزول

عادت بر اين جريان » الحق لمن غلب«در ميان اعرابى كه در فضاى بسيار تاريك جاهليت ميزيستند براساس قاعده ابليسى 
اگر كسى فردى از قبيله و قوم ديگر را به قتل ميرسانيد، و قبيله مقتول از قبيله قاتل قوى تر و پر زورتر بود، داشت كه 

بدون رحم و رعايت اخلاق انسانيت چند نفر از افراد خانواده و قبيله قاتل را ميكشت، و اگر برده و غلامى از آنان يا 
برده فردى آزاد و به جاى زن مردى از قبيله قاتل را ميكشتند، اسلام به زنى به وسيله طرف مقابل كشته ميشد، در برابر 
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كه قانونى حكيمانه و عادلانه به آن عادت زشت و ناروا پايان داد، و    بِالأْنُْثى  الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعَبْدُ باِلْعَبْدِ وَ الأْنُْثى  آيه شريفه
  .ر مقتول قصاص شود و تجاور از اين حد ظلم و بيدادگرى استصراحتاً اعلام كرد كه فقط قاتل بايد در براب

اى روزگار جاهليت، روزگارى كه روى تاريخ را سياه كرده، و ننگى بر پيشانى انسان است، با هم به  - 2 دو قبيله از عر
كى از آن دو قبيله كه نزاع برخاستند، و افرادى از طرفين كشته و مجروح شده، بردگانى و زنان و مردانى به قتل رسيدند و ي

از ديگرى قوى تر بود سوگند خورد كه جز با كشتن افراد آزاد و مردان طرف مقابل در برابر بردگان و زنان كشته شده از 
قبيلهاش رضايت ندهد، هر دو قبيله مسلمان شدند و قضاوت جريان را به عهده رسول بزرگوار اسلام گذاردند كه در اين 

  .كه براساس عدالت نظام گرفته است نازل شدزمينه اين آيه شريفه  

در مورد كشتگان بايد مساوات را از : خداوند مهربان در آيه نخست، مؤمنان را مورد خطاب قرار داده تأكيد ميكند كه«
 لحاظ آزاد و برده و زن مراعات نمايند، يعنى آزاد در برابر آزاد، برده در مقابل برده، زن در عوض زن بايد قصاص شود،

برخلاف عادتى كه در جاهليت حاكم بود كه چند نفر را در برابر يك نفر و آزاد در مقابل برده و مرد را عوض زن 
  !ميكشتند
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درست است كه خداوند حق قصاص را به ورثه مقتول داده است تا آدم كشى سبك و عادى جلوه نكند و هر كس اقدام 
، ولى همه جا خون را با خون نميشويند، چه بسا ممكن است قاتل آدم خوبى باشد، اما تحت تأثير به اين كار زشت ننمايد

احساسات و هيجان غضب قرار گرفته دست به اين جنايت زده و اكنون به شدت پشيمان است و اگر به او فرصت 
، كه اگر از ناحيه ورثه مقتول كه برادران دهند ميتواند با كارهاى خير آن را جبران نمايد، به اين خاطر قرآن سفارش ميكند

دينى قاتل هستند قاتل مورد عفو قرار گيرد كارهاى پسنديده است ولى اولياء دم نبايد فكر كنند كه اكنون كه قاتل در 
را  مخمصه قرار دارد حق دارند او را در گرفتن ديه در مضيقه قرار دهند و بيش از مقدار مقرر از او ديه بگيرند و يا همه

فاتباع « يكجا به طور نقد و يا از متاع ويژه و امثال آن اخذ نمايند بلكه بايد راه پسنديده را در اين زمينه انتخاب كنند
  »بالمعروف

قاتل نيز نبايد از اين بزرگوارى سوءاستفاده كرده در پرداخت آن كندى ورزد و امروز و فردا كند و يا كمتر از حق واقعى و 
  »واداء اليه باحسان« آنان بپردازد، بلكه واجب است حق آنان را به نيكى ادا كنديا جنس پستى به 
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بايد توجه داشت كه اين تبديل قصاص به ديه، تخفيفى است از ناحيه خدا و رحمتى است از جانب حضرت او در حق 
خاطر اگر پس از عفو و   و بايد از آن حسن استفاده كرد نه سوءاستفاده، به اين -قاتل و ورثه مقتول - طرفين فاجعه

  .گرفتن ديه اقدام به قتل قاتل كنند چنان كه در جاهليت ميكردند، براى ورثه مقتول عذابى دردناك خواهد بود

قصاص مايه حيات اجتماعى شماست، وقتى اقدام كننده بر قتل بداند : آنگاه درباره بيان حكمت قصاص تأكيد ميكند كه
  ه خواهد شد طبعاً اين حكم، افراد جسور و بيباك و مغرور را كه در برابردر برابر كشتن افراد بيگناه كشت
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مسئله كوچكى دست به اسلحه و كارد و چاقو ميبرند و انسان بيگناهى را ميكشند و يك خانواده بلكه جامعهاى را 
و البته  ..وَ لَكُمْ فيِ الْقِصاصِ حَياةٌ  عه را حفظ ميكندعزادار مينمايند، از ورود به اين كار قبيح باز ميدارد و امنيت جام

  فلسفه و حكمت اين قانون متعالى را خردمندان و نكته سنجان درك مينمايند

   اولى الالباب

قاتل يك انسان مريض و بيمار است بايد او را معالجه  : و گرنه افراد سطحى نگر ممكن است اعتراضى هم داشته باشند كه
تل كه يك نفر از بين رفته و جامعه از وجود يك نفر محروم شده با كشتن قاتل از وجود يك نفر ديگر محروم كرد، با ق

خواهد شد و امثال اين ايرادات كه ناشى از جهل به واقعيات است، ولى خردمندان ميدانند كه اين گونه توجيهات از 
  .وسوسههاى شيطانى است

  .چند مطلب اخلاقى و انسانى را تعليم ميدهد ءٌ  لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْ  فَمَنْ عُفِيَ  :اين بخش از آيه شريفه

 31از سفر خروج و  24و  20برخلاف آئين يهود كه فقط قصاص را در مورد قتل لازم ميشمارد چنان كه در فصل  - 1
رد عفو قرار ميدهد، از سفر اعداد آمده، و آئين نصارى كه آئين رأفت است و عفو را شعار خود قرار داده قاتل را مو 

آمده است، اسلام اصل در مجازات قاتل را قصاص قرار داده كتب  43تا  38چنان كه در انجيل متى باب پنجم آيات 
عليكم القصاص ولى گاهى ممكن است قصاص مفسده بيشترى داشته باشد مثل اين برادرى برادرش را كشته، يا فرزندى 

ا و يا حق عفو كردن با  پدر و مادرش را به قتل رسانيده باشد  و نظائر اينها، در اين موارد اسلام عفو بدون گرفتن خون 
ا را قرار داده است   .گرفتن خوب 
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در مورد ولى دم كه او را برادر قاتل شمرده براى اين است كه ميخواهد عاطفه، محبت، و » من اخيه«ذكر كلمه برادر  - 2
برانگيزاند، و با اقدام به مورد عفو قرار دادن قاتل، انگيزههاى حِقد و دشمنى را كاهش داده جامعه را به رأفت اسلامى را 

  .صلح و اخوت برگرداند و اين عمل را عمل انسانى و برادرانه معرفى نمايد

ت كه اگر يك كلمه شيئى كه در اينجا نكره آورده شده و منظور از آن حق قصاص است براى تعليم اين حقيقت اس  - 3
  .نفر از ورثه از حق قصاص خود بگذرد، ديگر قاتل كشته نميشود و همه بايد ديه بگيرند

مربوط به ورثه مقتول و ديهاى است كه بر عهده قاتل است به اين صورت   فاَتِّباعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِليَْهِ بإِِحْسانٍ  منظور از
كه روثه بايد از اصول شايسته و پسنديده پيروى كند، يعنى سخت گيرى بر قاتل ننمايد و بيش از ديه مطالبه نكند و اگر 

مربوط به قاتل   وَ أَداءٌ إِليَْهِ بِإِحْسانٍ   و جمله دوم. قاتل فقير و ندار است به او مهلت دهد و يا كمتر بگيرد و امثال اين امور
است كه از محبت ورثه سوءاستفاده نكند، يعنى در پرداخت ديه سهل انگارى نكرده بدهى خود را به طور كامل و به موقع 

  .ادا نمايد

   تخفيف و رحمت

م و از سوى ديگر رحمتى از حكم قصاص و مخير قرار دادن ورثه در عفو قاتل و يا گرفتن ديه از يك سو تخفيفى در حك
ناحيه حضرت حق براى مكلفين است، چرا كه يهود فقط موظف به قصاص و نصارى مكلف به عفو بوده، و هر كدام 

  .در مواردى دشواريهائى به دنبال داشت

  .مخير قرار دادن ورثه و انتخاب راه مناسب و دور از مفسده ميان قصاص و عفو، هم تخفيف است و هم رحمت
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تخفيف است براى اين كه انتخاب راه مناسب تر و اصلح به عهده مكلّف است و مجبور به انجام تكليف نيست، و رحمت 
است به خاطر اين كه با انتخاب راه مناسب تر مصلحت بيشترى عايد جامعه ميشود، يا با قتل ريشه فساد كنده ميگردد 

ره مند ميشودو يا با عفو دشمنيها به د   .وستى مبدل و چه بسا از حيات قاتل جامعه 

   حيات در آيه شريفه

  :چنان كه ميدانيم حيات در لغت به معنى زندگى است و آن داراى انواعى است
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ار - 1   :حيات طبيعى مثل زنده شدن زمين در 

ا   »1« :يحُْيِ الأَْرْضَ بَـعْدَ مَوِْ

  :دا و پيامبر استحيات معنوى كه نتيجه پذيرش دعوت خ - 2

  »2« :اسْتَجِيبُوا للَِّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يحُْيِيكُمْ 

ره مند ميشوند - 3   حيات اخروى كه مردم پس از مرگ در عالم برزخ و قيامت از آن 

  »3« :ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يحُْيِيكُمْ 

  .يدحيات اجتماعى كه در سايه امنيت و عدالت به دست ميآ - 4

  »4«  وَ لَكُمْ فيِ الْقِصاصِ حَياةٌ يا أوُليِ الأْلَْبابِ 

بديهى است جامعهاى كه از امنيت و عدالت برخوردار نيست جامعهاى مرده است و قصاص عامل امنيت اجتماعى 
  .است

______________________________  
  .50روم  -)1(

  .24انفال  -)2(

  .28بقره  -)3(

  .179بقره  -)4(
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همان گونه كه از آيه مورد بحث، خردمندان را مورد خطاب قرار ميدهد و اعلام ميدارد كه براى شما خردمندان در مسئله 
قصاص حيات اجتماعى است فهم حكمت و فلسفه قصاص براى بسيارى از مردم به خصوص براى غرب زدهها روشن 

  .نيست لذا ايراهائى به آن وارد كرده اند

  قصاص يك نوع آدم كشى است، چگونه همان امر زشت ميتواند مايه حيات باشد؟: اول

كسى كه روى انگيزههاى مادى و شيطانى، انسان بيگناهى را كشته، شك نيست كه در ميان همه مذاهب و اقوام، : پاسخ
ى مساوى با كشتن يك چنين آدمى، جانى و متجاوز و بر هم زننده حيات اجتماعى است، هيچ وقت كشتن چنين آدم

  .آدم بيگناه نيست

همان گونه كه شاخههاى هرز درختان را كه براى رشد ديگر شاخ و بالهاى درخت ميچينند، و همان گونه كه عضو فاسدى 
ره دهى و  از بدن را براى باقى ماندن ديگر اعضا قطع مينمايند و همان گونه كه علفهاى هرز باغات كشاورزى را براى 

هاى مفيد از بين ميبرند، فردى را كه از روى اراده شيطانى حيان انسان بيگناهى را از بين برده بايد از ميان بالندگى  بو
  .بردارند و اين برنامه يك عمل پسنديده عقلى جهت حفظ امنيت اجتماعى است

رداشت نه با اجراى قصاص قصاص از قساوت و حب انتقام سرچشمه ميگيرد و بايد با تربيت و تذكر آن را از بين ب: دوم
  .آن را تشديد كرد

انتقام مظلوم از ظالم و جريمه كردن ستمكار جهت برقرارى عدل در جامعه زشت نيست بلكه مصداق روشن : پاسخ
عدالت خواهى و ممدوح است، به علاوه تشريع قصاص، تنها براساس انتقام جوئى نيست بلكه اين كار، براى تربيت 

  .د و تجاوز استجامعه و سدّ باب فسا
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  .كسى كه آدم ميكشد، بيمار روانى است، بايد درمان شود و دوايش اعدام نيست: سوم

اگر همه قاتلان را با اين عذر، رها كنيم بيشك آمار آدم كشى زياد، و امنيت اجتماعى از بين خواهد رفت به : پاسخ
كشى درست بدانيم، درباره همه متجاوزان و كسانى كه به حقوق ديگران تعدى علاوه اگر اين استدلال را در مورد آدم  

ميكنند بايد صحيح باشد، زيرا آدمى كه داراى سلامت كامل عقل است هرگز به حقوق ديگران تجاوز نميكند و به اين 
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اى روانى ترتيب تمام قوانين جزائى را بايد از ميان برداشت و همه متعديان و متجاوزان به جاى زندان  و مجازات به بيمارستا
  !روانه شوند

تر نيست او را زندانى كنيم و از : چهارم با اعدام قاتل، براى هميشه جامعه از تجربه و نيروى انسانى او محروم ميشود، آيا 
ره بگيريم؟   تجربه و نيروى انسانياش 

ا و كار اجبارى  اگر اين كار مشروعيت پيدا كند همان عدم امنيت اجتماعى باز: پاسخ خواهد گشت، بخصوص كه زندا
در آن، براى بسيارى ميتواند روح تجاوز را تقويت كند چرا كه از يك سو زندان براى آنان تبديل به آسايش گاهى ميشود، 

ربه و از سوى ديگر چه بسا مورد بخشودگى قرار ميگيرند و به جامعه بر ميگردند و به كار خود ادامه ميدهند، چنان كه تج
  .بازگشت مجرم به جامعه در همه كشورها اين مسئله را ثابت كرده است

اى گذشته كه مردمشان از لحاظ رشد فرهنگى عقب بودهاند، و از تربيت درستى : پنجم ممكن است قصاص براى زما
يت بالائى قرار دارد برخوردار نبودند خوب و پسنديده بوده، ولى براى دنياى كنونى كه از لحاظ فرهنگى و تربيت در وضع

  .مطلوب نيست، و وجدان بشر امروزى آن را نميپسندد
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اين شبهه از شبهات پيشين بسيار سست تر است چرا كه اولا جرم و جنايت در عصر ما از گذشته بيشتر است،  : پاسخ
انگليس و فرانسه نسبت به ملت مظلوم فلسطين  كيست كه از جنايات آمريكا و اسرائيل و برخى از دولتهاى اروپائى مثل

و عراق و افغان، و جنايات برخى از دولتها به ملت هايشان بيخبر باشد، كيست كه از افزايش جرم و جنايت و كشتار 
  مردم بيگناه به دست آدم كشان حرفهاى و جنگ افروزان بين المللى بياطلاعى باشد؟

مردم از لحاظ تربيتى آدم كشى را زشت و از اقدام به آن نفرت داشتند براى موارد  و ثانياً اگر روزى به جائى رسيديم كه
اعمال   فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ   استثنائى، اسلام اين دين استوار و محكم راه عفو را نيز قرار داده، طبعاً در آن وقت اصل

  »1« .خواهد شد

  182 -181 -180تفسير آيه 

  

   ى الْمُتَّقِينَ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَـرَكَ خَيرْاً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الأَْقـْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقا عَلَ  كُتِبَ عَلَيْكُمْ 
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يعٌ عَلِي ا إِثمْهُُ عَلَى الَّذِينَ يُـبَدِّلُونهَُ إِنَّ اللَّهَ سمَِ عَهُ فإَِنمَّ لَهُ بَـعْدَ ما سمَِ    مٌ فَمَنْ بَدَّ

______________________________  
  .با اختصار 194، ص 12آيات الاحكام، ج  -)1(
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نـَهُمْ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ     فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أوَْ إِثمْاً فأََصْلَحَ بَـيـْ

شما را مرگ در رسد، اگر مالى از خود به جا گذاشته است، براى پدر و مادر و بر شما مقرر و لازم شده چون يكى از 
  .خويشان به صورتى شايسته و پسنديده وصيت نمايد، اين حقى است بر عهده پرهيزكاران

پس كسانى كه بعد از شنيدن وصيت آن را تغيير دهند گناهش فقط بر عهده تغيير دهندگان است، يقيناً خدا شنوا و 
  .داناست

ايتاً كسى كه از انحراف وصيت كننده در مورد حقوق ورثه، يا از گناه او به كار نامشروعى وصيت كند بترسد و با تغيير 
دادن وصيت براساس احكام اسلام ميان ورثه صلح و دوستى برقرار نمايد، بر او گناهى نيست، بيترديد خدا بسيار آمرزنده 

  .و مهربان است

   شرح و توضيح

يه مورد بحث به چند مسئله بسيار مهم كه به هم پيوند دارد توجه دقيق داده شده، كه جدا سازى مسائل را نيازى در سه آ
  .نميبينم، به خواست حضرت حق در ضمن توضيح آيات به ترتيبى كه مسائل ذكر شده به توضيح آن قناعت ميكنم

   لزوم وصيت

  .زندگى است وصيت به امورى كه لازم است از مصاديق عالى نظم در

عاقل منظم اولاً براى اين كه ورثهاش پس از خودش دچار مشكلات زمان و قوانين پيچيده وضع شده دولتها نشوند، در 
زمان حيات خودش به آنچه كه ميخواهد براى بعد از خود وصيت كند عمل ميكند و در حقيقت خودش وصى خود در 
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چون در زمان حياتش اختيار مال خود را دارد برابر قانون عدل و  اجراى وصيت نامه ميشود، يا مطابق آيات ارث، يا
احسان و رعايت حقوق اهل و عيال ثروت منقول و غيرمنقول خود را ميان ورثه تقسيم ميكند، و مقدار قابل توجهى هم 

از اموال خود به  براى اداره امور زندگى در ملكيت خودش باقى ميگذارد، و اگر از ورثه ترسى داشته باشد، پس از اينكه
  نام آنان نمود ميتواند از

  332: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .همه وكالت بگيرد كه تا زنده است حق تصرف و فروش اموال واگذار شده به ورثه را داشته باشد

  :ميفرمايد) ع(در زمينه اين گونه برنامه، يعنى عمل به وصيت خود در زمان حيات خود اميرمؤمنان 

  »1« »:وصى نفسك واعمل فى مالك ماتؤثران يعمل فيه من بعدكيابن آدم كن «

  .اى فرزند آدم خود وصّى خود باش، در ثروتت آنگونه كه ميخواهى پس از خودت در آن عمل شود عمل كن

اگر كسى نخواست در زمان حيات خود وصى خود باشد و خود در كمال آزادى و اختيار ثروتش را به اندازهاى كه 
ايتاً ازاو ناخشنود شوند، واجب است به دستور شارع ميخواهد به  ورثه ببخشد، تا پس از مرگش ورثه به زحمت نيفتند و 

مقدس اسلام وصيتى برابر با آيات قرآن و روايات تنظيم كند، و شخصى از اهل بيتش يا دوستانش را كه به او در عمل به 
د، و توانمندى را ناظر بر وصيت معرفى كند تا پس از مرگش دو وصيت اعتماد و اطمينان دارد به عنوان وصى تعيين نماي

بالمعروف : سوم مال او را را كه حق مسلم ورثه است ميان ورثه برابر با حكم خدا تقسيم نمايد، و همانطور كه قرآن فرموده
به معروف همان به طور شايسته و پسنديده نسبت به پدر و مادر و اهل و عيال و اقوام وصيت كند، بيترديد وصيت 

  .وصيت براساس آيات الهى و فقه اهل بيت است

وصيت چنان كه در آيات قرآن مجيد آمده از روش انبياء و اولياء الهى است، و چه نيكوست كه انسان در همه موارد 
دد، و زندگى به ويژه براى پس از مرگ خودش از پيامبران حضرت حق پيروى كند تا به فضاى سعادت و خوشبختى وارد گر 

  .هماى نجات از غضب خدا و آتش دوزخ را به آغوش گيرد

______________________________  
  .ج البلاغه -196، ص 103بحار، ج  -)1(
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اين مردم با تقوا و پرهيزكارند، كه به حكم خدا گردن مينهند، و با كمال اشتياق حكم شارع راى نسبت به وصيت عمل 
   كنند، و راه آسانى راى پس از مرگ خود براى ورثه باز مينما يند حقا على المتقينمي

  تعبير از ثروت به خير

ره »1« اميرمؤمنان كلمه خير را در اين آيه شريفه به ثروت فراوان تعبير كرده اند ، كه پس از ميت پدر و مادر و روثه او 
  .ى آنان ايجاد نمايد، و كليدى براى حل مشكلات آنان باشدمند گردند و آن ثروت فراوان وسعت و گشايشى برا

از اطلاق كلمه خير هم استفاده ميشود كه ثروت به دست آمده با كدّيمين و عرق جبين، ثروتى كه از راه مشروع كسب 
شده و حقوق مالى آن پرداخت گشته و مصداق مال حلال است، در نگاه قرآن خير است، خيرى كه ضامن خوشبختى 

  .دنيا و در آخرت است در

ثروت حرام شرّ است و بايد پيش از آن كه انسان بميرد به دست خود انسان به صاحبانش برگردد، و يقيناً به پدر و مادر 
  !و ورثه تعلق ندارد، و تعلق نميگيرد چه رسد به اين كه مورد مصيت واقع شود

الَّتيِ تَطَّلِعُ عَلَى ) 6(نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ) 5(وَ ما أَدْراكَ مَا الحُْطَمَةُ ) 4(فيِ الحُْطَمَةِ  كَلاَّ لَيُـنْبَذَنَّ ) 3(يحَْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ 
  »2« الأَْفْئِدَةِ 

______________________________  
  .مجمع البيان، ج اول، ص -)1(

  .7 -3همزه  -)2(
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باطلش بر اين تكيه دارد كه ثروتش او را جاودانه خواهد كرد، اين چنين نيست، يقيناً او را بدكار فاسد به گمان واهى و 
در آن نيروى شكننده اندازند، و تو چه ميدانى آن نيروى شكننده چيست؟ آتش برافروخته خداست، آتشى كه بر دلها 

  .برآيد و چيره شود

  !ز شرّ چيزى هست؟ثروتى كه نتيجهاش در افتادن در آتش برافروخته خداست ج

آيه شريفه به نكته بسيار بسيار مهمى توجه ميدهد و آن اين كه انسان نسبت به پدر و مادرش و خويشاوندان و اقوانش 
پس از مرگم پدر و مادر و اقوام من به من چه : حتى پس از مرگش داراى مسئوليت و تكليف است، و نميتواند بگويد

  !كه چه وضعى براى آنان پيش خواهد آمد؟  ربطى دارند، و پس از من به من چه

و از اين كه والدين را پيش از اقربا و اقوام ذكر نموده است دلالت بر اين حقيقت دارد كه والدين نسبت به وصيت مال 
براى آنان بر اقوام و خويشان اولويت دارند، و آيه نشان از اين معنا دارد كه والدين و خويشان از ارزش والائى 

  .ارند، و در حوزه مسئوليت انسان قرار دارندبرخورد

   تغيير در محتواى وصيت

انسان وقتى از طرف كسى وصى قرار گرفت كه پس از مرگ او به انجام وصيتش اقدام كند، بايد توجه داشته باشد كه 
وصيت رعايت ميكند وصيت كننده او را امين دانسته، و به اعتماد بر اين كه پدر و مادرش و ورثهاش را با اجراى صحيح 

او را به وصايت انتخاب نموده است، امين بايد تا پايان كار امين بماند، كه خيانت نسبت به وصيت و تغيير محتواى آن  
گناه سنگينى است و اين گناه قطعاً بر عهده تغيير دهنده است، و كارى است حرام و موجب عذاب خدا در دنيا و 

تى كه هماهنگ با حدود الهى نباشد جايز است، و بايد تغيير صورت گيرد تا آخرت است، ولى تغيير وصيت در صور 
  .والدين و ورثه به حق شرعى و قانونى خود برسند

  335: ، ص5 تفسير حكيم، ج

 .در روايتى وصيت اضافه بر ثلث را تجاوز از حدود الهى دانسته و آن را گناه به حساب آورده است) ع(حضرت صادق 
يك [مال هيچ حقى ندارد، آنچه مربوط به اوست ]  دو سوم[كه وصيت داشته باشد نسبت به   ميت در صورتى »1«

وصيت كند گناه است و وصيتش نافذ نيست، و وصى در اين زمينه و موارد ]  يك سوم[مال است، و اگر اضافه بر ]  سوم
  .استههاى حق هماهنگ نمايدديگرى كه خلاف شرع است ميتواند وصيت را تغيير دهد و آن را با حدود شرع و خو 
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گناه وصيتكنندهاى كه وصيتش را اصلاح نمايند ميآمرزد و به او    إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  182خداى مهربان به دليل پايان آيه 
رحم ميكند زيرا خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است، و يا گناه كسى كه در تغيير عادلانه آن اشتباهى كند ميبخشد و او 

  .را مورد رحمت قرار ميدهد

ت، و ارث برندگان، و تغيير غير عادلانه وصيت و اين بود دورنمائى از شرح و توضيح سه آيه شريفهاى كه در مورد وصي
تغيير عادلانه وصيت به نفع امّت نازل شده است، اميد است خوانندگان اين سطور، و دل بستگان به قرآن، براى تأمين 

  .خير دنيا و آخرت خود مشتاقانه به اين آيات عمل كنند

   روايات و وصيت

  :خدا روايت ميكند كه آن حضرت فرمود از پدران بزرگوارش از رسول) ع(حضرت صادق 

كسى كه هنگام مرگش نيكو وصيت نكند، در عقل و » من لم يحسن الوصية عند موته كان نقصاً فى عقله و مروته«
  جوانمردياش كمبود وجود دارد، به پيامبر

______________________________  
  .161، ص 1نور الثقلين، ج  -)1(
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  :چون زمان مرگش برسد و مردم گرداگردش جمع باشد بگويد: وصيت چگونه است؟ فرمود: گفتند

انى اعهد اليك انى اشهد ان لا اله الا انت وحدك ]  الرحيم[اللهم فاطرالسماوات والارض، عالم الغيب والشهادة الرحمن «
، وانك تبعث من فى القبور، وان الحساب حق، وان لاشريك لك، وان محمداً عبدك و رسولك، و ان الساعة آتية لاريب فيها

وان الدين كما ]  حق[الجنة حق، وما وعداالله فيها من النعيم و من المأكل والمشرب والنكاح حق، وان النار حق، وان الايمان 
  .وصفت وان الاسلام كما شرعت، وان القول كما قلت، وان القرآن كما انزلت وانك انت االله الحق المبين

اماما، وبالقرآن  ) ع(نى اعهد اليك فى دارالدنيا انى رضيت بك ربا وبالاسلام دنيا و بمحمد صلى االله عليه وآله نبيا و بعلى وا
كتابا وان اهل بيت نبيك عليه و عليهم السلام ائمتى، اللهم انت ثقتى عند شدتى، و رجائى عند كربتى و عدتى عند الامور 
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متى والهى و آله آبائى صل على محمد وآله، ولاتكلنى الى نفسى طرفة عين ابداً وآنس فى قبرى التى تنزل بى وانت ولييى فى نع
  ».وحشتى واجعل لى عندك عهداً يوم القاك منشوراً 

  .اين است عهديت روزى كه به خاطر نيازش به اين حقايق وصيت ميكند، و وصيت حق هر مسلمانى است

را فراگير، و به اهل بيت و شيعيانت بياموز كه اين متن را جبرئيل به من آموخته اين وصيت : پيامبر به اميرمؤمنان فرمود
  :رسول خدا فرمود »1« .است

  »2« ».ماينبغى لامرء مسلم ان يبيت ليلة الا و وصيته تحت رأسه«

______________________________  
  .193، ص 103بحار، ج  -)1(

  .روضة الواعظين، ص -)2(
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  .براى هيچ مسلمانى سزاوار نيست كه شبى بخوابد جز اين كه وصيت مكتوبش زير سرش باشد

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

راحة : ما من ميت تحضره الوفاة الاردّاالله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصيته، اخذالوصية او ترك، وهى الراحة التى يقال لها«
  »1« »:لمالموت، فهى حق على كل مس

هيچ ميتى نيست جز اين كه وقتى مرگش فرا ميرسد، خداوند تا اندازهاى گوش و چشم و عقلش را براى وصيت به او باز 
ميگرداند، چه وصيت كند، چه وصيت نكند، اين مهلت همان چيزى است كه ميگويند مرگ راحت، وصيت حق هر 

  .مسلمانى است

  :و نيز از آن حضرت روايت شده است

ا فى حياته، ومن جار فى وصيته لقى االله يوم القيامة وهو عنه معرضمن «   »2« »:عدل فى وصيته كان منزلة من تصدق 
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كسى كه در وصيتش نسبت به ما تركش عدالت و انصاف به خرج دهد، مانند كسى است كه همه مالش را در حياتش 
  .ت در حالى كه از او روى گردان است ملاقات كندصدقه داده باشد، و كسى كه در وصيتش ستم ورزد، خدا را در قيام

پذيرفتن وصايت از طرف وصيت كننده كارى بس نيكو، و در حقيقت يارى دادن به برادر دينى و خوشحال كردن اوست، 
تر كه انسان به شخصى اطمينان دهد كه پس از مرگ او از جانب او به انجام وظايف لازم و عمل به  چه كارى از اين 

  .و تمشيت دادن به امور ورثه بپردازد و همه امورش را به صورتى كه از او خواسته شده سر و سامان دهد وصيت،

______________________________  
  .195، ص 103بحار، ج  -)1(

  .30قرب الاسناد، ص  -)2(

  

  338: ، ص5 تفسير حكيم، ج

وصيت برادر مؤمن، و اجراى مفاد آن از ثواب عظيمى وصى بر اساس آيات و روايات بايد بداند كه به عهده گرفتن 
برخوردار است، و معطل گزاردن وصيت، و شانه خالى كردن از عمل كردن به آن، و انحراف در مسائل وصيت گناه پس 

  :بزرگى است، در اين زمينه به روايت بسيار مهمى كه از رسول خدا روايت شده دقت نمائيد

نها من غير عذر لايقبل منه صرف ولاعدل، ولعنه كل ملك بين السماء والارض، ويصبح من ضمن وصية الميت ثم عجز ع«
ويمسى فى سخط االله، وكلما قال يا رب نزلت عليه اللعنة وكتب االله ثواب حسناته كله كذلك الميت فان مات على حاله 

دينة وستون حوراء ويمسى ويصبح وله بابان دخل النار، فان قام به كتب له كل يوم وليلة عتق رقبة، وله عنداالله بكل درهم م
مفتوحتان الى الجنة فان مات بينه وبين القابل مات مغفوراً له واعطاه االله يوم القيامة مثل ثواب من حج واعتمر ويكون فى 

  »1« »:الجنة رفيق يحيى بن زكريا

رد، خداوند واجب و مستحبى كسى كه اجراى وصيت ميتى را ضامن شود، سپس بدون عذر از عمل به وصيت دست بردا
را از او نخواهد پذيرفت، و همه فرشتگان ميان آسمان او را لعنت كنند، و روز و شب را در خشم خدا بسر ميبرد، و هر 

يا رب، لعنت بر او نازل ميشود، و خدا همه حسناتش را براى آن ميت مينويسد، و اگر بر آن حال بميرد وارد : وقت بگويد
اگر به انجام وصيت قيام كند به هر روز و شبى ثواب آزاد كردن يك برده براى او ثبت ميشود، و به هر  دوزخ ميشود، ولى
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شت به او ميدهند، و شصت حوريه در اختيارش ميگذارند، و شب را به  درهمى كه از وصيت هزينه ميكند شهرى در 
شت به رويش باز ميشود، و اگر ميان عمل به وصيت و  روز ميآورد و صبح را به شب، در حاليكه دو در به سوى 

آينده از زمان بميرد آمرزيده از دنيا ميرود، و خدا در قيامت مانند ثواب كسى كه حج و عمره بجا آورده به او عنايت 
شت رفيق يحيى بن زكريا خواهد بود   .مينمايد، و فرداى قيامت در 

  :روايت شده است) ع(از حضرت باقر 

______________________________  
  .90جامع الاخبار، ص  -)1(
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سترت عليك مالو يعلم به اهلك ما واروك، واوسعت عليك : ابن آدم تطولت عليك بثلاث: ان االله تبارك وتعالى يقول«
  »1« »:فاستقرضت منك فلم تقدم خيراً، وجعلت لك نظرة عند موتك فى ثلثك فلم تقدم خيراً 

گناهانى را بر تو پوشاندم كه اگر خاندانت از آن : اى فرزند آدم با سه چيز به تو احسان و محبت كردم: يفرمايدخداوند م
آگاه ميشدند بر تو نميپوشانيدند، در ثروت و مال به تو گشايش و وسعت دادم، و از تو خواستم بخشى از آن را به قرض 

نگام مرگ براى وصيت به ثلث مال و ثروتت مهلت دادم ولى تو براى دهى، ولى تو به اين كار خير برنخاستى، و به تو ه
  .خود خيرى پيش نفرستادى

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

ان رجلا من الانصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فاعتقهم عند موته وليس له مال غيرهم فاتى النبى فاخبر، «
  »2« »:لو علمت مادفتنه مع اهل الاسلام، ترك ولده يتكفنون الناس: ه قالدفنّا: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالو: فقال

مردى از انصار كه داراى دخترانى كوچك بود و از دارائى دنيا جز شش غلام نداشت، هنگام مرگش همه غلامان را آزاد  
او را دفن كرديم، : كرديد؟ گفتندكرد و مرد، نزد پيامبر آمدند و حضرت را از اين داستان خبر دادند، فرمود با دوستتان چه  

فرمود اگر خبر مرگش به من ميرسيد او را در ميان مسلمانان دفن نميكردم فرزندانش را بدون مال و منال رها كرد، تا ديگر 
  .از مردم متكفل مخارج آنان شوند
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  :از رسول خدا روايت شده

ند موته كان ذلك نقصا فى عقله و مروته و الوصية من لم يحسن الوصية ع: من مات على وصيته حسنة مات شهيداً وقال«
  »3« »:حق على كل مسلم

كسى كه بر وصيت خوب و نيكوئى بميرد، شهيد از دنيا رفته، و كسى كه هنگام مرگش وصيت خوبى نكند، دليل بر 
  .نقص عقل و جوانمردى اوست، وصيت حق هر مسلمانى است

______________________________  
  .198، ص 103ج بحار،  -)1(

  .566علل الشرايع  -)2(

  .200، ص 103بحار، ج  -)3(
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كه : از نكات بسيار جالبى كه در پايان اين فصل به نظرم رسيد، و دريغ كردن از آن را ابداً بر خود نميبخشم اين است
ماترك خود كه قرآن و اهل بيت است وصى خود قرار داد، پيامبر بزرگ اسلام همه امت را از مرد و زن تا قيامت نسبت به 

و از آنان مصراً خواست كه حق ماتركش را با جان و دل رعايت كنند، تا با انجام اين وصيت، هرگز روى گمراهى و 
شت جاويدان  ره ضلالت را نبينند، و با عمل كردن به اين وصيت براى هميشه از رضاى خدا و پيامبر و حيات طيبه و 

  .مند گردند

ماترك معنوى پيامبر كه در كتب حديث به عنوان ثقلين ذكر شده با سندهاى گوناگون و عبارات مختلف و در مهمترين  
اى اهل سنت و شيعه روايت شده، به حدى كه از مرز تواتر گذشته و در صدور آن از پيامبر هيچ شك و ترديدى  كتا

  .نيست
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اى بسيار باارزششما براى اسناد اين حديث، و رجالى احقاق الحق، عبقات «   كه آن را ذكر كردهاند ميتوانيد به كتا
الانوار، الغدير، المراجعات، حلية الاولياء، كفاية الطالب، نصرة الصحاح، كنزالعمال، الدر المنثور، فيض القدير، صواعق، 

  .مراجعه كنيد »...مشكل الآثار، مستدرك صحيحيين، خصائص نسائى و 

در كتاب صحيح خود كه يكى از معتبرترين صحاح سته و مورد اعتماد همه اهل تسنن است حديث ثقلين را در مسلم 
از يزيد بن حيان به اتفاق حُصَين بن سَبرةَ و عمربن مسلم از صحابى معروف زيد  4425بخش فضائل الصحابة به شماره 

  :دير خم فرمودبن ارقم روايت ميكند كه پيامبر در آخرين سفر حج در منطقه غ

انا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب االله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به فحث على كتاب االله و رغب ... «
  »...و اهل بيتى اذكركم االله فى اهل بيتى، اذكركم االله فى اهل بيتى، اذكركم االله فى اهل بيتى : فيه ثم قال

  341: ، ص5 تفسير حكيم، ج

پس از خود دو چيز گران قدر و باارزش در ميان شما باقى ميگذارم، كه اولين آن دو كتاب خداست، كتابى كه در آن من 
هدايت و نور است، آن را با عمل به آياتش برگيريد و به آن با قلب و اجراى برنامه هايش تمسك جوئيد، آن گاه به روى 

و اهل بيتم، خدا را نسبت به رعايت حق اهل بيتم به شما : سپس فرمودآوردن به قرآن و عمل به آن تحريص و ترغيب كرد، 
يادآورى ميكنم، خدا را نسبت به رعايت حق اهل بيتم به شما يادآورى ميكنم، خدا را نسبت به رعايت حق اهل بيتم به 

  !!شما يادآورى ميكنم

زنان پيامبر هم از اهل بيت به شمار ميآيند؟  حصين از زيد بن ارقم ميپرسد كه منظور از اهل بيت چه كسانى هستند و آيا
زيد پاسخ ميدهد نه زيرا زنان ممكن است پس از مدتى مطلّقه شوند و به اهل و قبيله خود بازگردند، ولى اهل بيت رسول 

  .خدا اصل و نسب اويند كه صدقه پس از پيامبر بر آنان حرام است

ن پس از پيامبر با اهل بيت او چه كردند، اگر پيامبر مؤكداً سفارش و خوانندگان محترم انصاف دهيد امت جز قليلى از آنا
وصيت ميفرمود كه پس از من از هيچ شكنجه و آزارى نسبت به آنان نيز، و قتل اهل بيت من و غارت اموالشان و پايمال  

حاكم قرار دادن مشتى  كردن حقشان، و گرفتن حكومت و بيت المال از آنان، و رها كردن ايشان و اقتداى به ديگران، و
بيسواد و ستمكار تا قيامت بر امت ابداً دريغ نورزيد، بيش از آنچه پس از مرگ پيامبر تا امروز نسبت به اهل بيت او 

  !!انجام دادند، انجام ميدادند، و جائى براى بيشتر ستم كردن به آنان باقى مانده تا ستم نمايند؟
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يت در كتب اهل سنت كه بر جانشينى و خلافت بلافصل اميرمؤمنان پس از با وجود اين روايت و بيش از هشتاد روا
پيامبر دلالت دارد، شوراى سقيفه در حالى كه بدن مطهر پيامبر دفن نشده بود، بدون حضور همه مردم مدينه، و حضور 

را كه به ادعاى  مسلمانان نواحى ديگر كه هيچ كدام به اصحاب سقيفه براى تعيين حاكم وكالت نداده بودند، حاكمى
ترين نبود، و قدرت اجراى سنت پيامبر را نداشت، و شيطانى او را احاطه كرده بود، با كنار زدن خليفه واقعى    خوش 
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پيامبر و پشت كردن به وصيت آن حضرت به حكومت انتخاب نمودند، و زمينه انحراف امت را از مفاهيم واقعى قرآن و 
اهل بيت فراهم آوردند، و موج آن انحراف تا به امروز امت را به فرقههاى مختلف و مكتبهاى گوناگون، و رواج فرهنگ 

مادى گرى، و دچار شدن به انواع مفاسد، و خوارى و ذلت در برابر حكومتهاى داخلى اموى مسلك و عباسى مذهب، 
اى اروپا و آمريكا، و دچ ار شدن به فرزند حرام زاده آنان اسرائيل و زخمهاى غير و سر تعظيم خم كردن در برابر طاغو

قابل علاج، دچار كرده، و در آينده هم جريان خواهد داشت، و معلوم است كه فرداى قيامت در دادگاه عدل الهى 
نسبت به ظلمى كه به قرآن و اهل بيت و امت شده چه كسانى بايد پاسخ گو باشند، و بدون شك پاسخى نخواهند 

  .عذر قابل توجهى براى آنان نخواهد بود داشت، و

حاكمى كه شوراى سقيفه بدون حضور امت در آن روز، و حضور چهرههاى ايمانى بر امت مسلط نمود نسبت به وضع 
خودش در كمال آزادى و اختيار، و بدون مجامله، و بدون توسل به دروغ، بلكه در اوج راستگوئى و صداقت همان گونه  

  :صدّيق ميخوانند به اين صورت با سوگند با لفظ جلاله اقرار مينمايدكه پيروانش او را 

اما واالله ما انا بخيركم، ولقد كنت لمقامى هذا كارها ولوددت ان فيكم من يكفينى، افتظنون انى اعمل فيكم بسنة رسول «
ا ان رسول االله كان يعصم بالوحى وكان معه ملك وان لى شيطاناً يعتر    »1« »ينى فاذا غضبت فاجتنبونىاالله؟ اذن لا اقوم 

______________________________  
؛ الامامة 183، ص 5؛ مجمع الزوائد، ج 14، ص 1مسند احمد حنبل ج : مدارك اين روايت از كتب اهل تسنن -)1(

، ص 3؛ كنزالعمال، ج 234، ص 2؛ عيون الاخبار ابن قتيبه، ج 99، ص 1؛ صفوة الصفوة ج 16والسياسة، ص 
؛ تاريخ الخلفاء، ص 247، ص 5؛ تاريخ ابن كثير، ج 210و  203، ص 3؛ تاريخ طبرى، ج 136و  135و  126

ج البلاغه ابن ابى الحديد، ج 48و  47   .طبع چهار جلدى 14و  8، ص 3و ج  134، ص 1؛ شرح 
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؛ الغدير، 67؛ كشف المحجة، ص 296و  294، ص 2؛ الصراط المستقيم، ج 402، ص 2الطرايف، ج : از منابع شيعه
  .105و  104، ص 7و ج  42، ص 2ج 
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ترين شما نيستم و به دست آوردن حكومت بر شما را خوش نداشتم! آگاه باشيد به واالله سوگند   .من 

بتوانم به حقيقت دوست داشتم كه در ميان شما كسى بود كه كار مرا به جاى من كفايت ميكرد، آيا گمان ميكنيد كه من 
در اين حكومتى كه به عهده گرفتهام به روش و سنت رسول خدا عمل كنم؟ اگر چنين فكر ميكنيد بدانيد كه من تاب و 

توان آن را ندارم، بدون شك رسول خدا به پشتيبانى وحى كار ميكرد و پيوسته فرشتهاى براى يارى دادن به او همراهش 
، پس هرگاه در كارم خشمگين شدم از من دور شويد، تا زيانى متوجه شما بود، ولى مرا شيطانى است كه احاطهام نموده

  .نگردد

ترين شما نيستم، من قدرت اجراى سنت پيامبر را ندارم، شيطانى بر من محيط و مسلط است، : مرتبه كسى كه ميگويد من 
مفسر قرآن، درياى دانش و اهل خشم و هيجان روحى و عدم تعادل روانى هستم كجا؟ و مرتبه خليفه واقعى پيامبر، 

كجا كه معتبرترين كتب اهل سنت درباره او روايت  ) ع(بصيرت، عدل قرآن اميرمؤمنان على بن ابى طالب عليه طالب 
  :كرده اند

قتيبة بن سعيد بلخى و هشام بن عمار دمشقى ميگويند ما را حاتم از بكير بن مسمار، از عامر بن سعد بن ابى وقاّص 
  :عاويه به سعد فرمان داد اميرمؤمنان را را سبّ كند به او گفتروايت كرده كه م

فلن اسبّه لان تكون لى واحدة منها ) عليهما السلام(ذكرت ثلاثا قالهن له رسول االله : مايمنعك ان تسب ابا تراب؟ قال«
  :احب الى من حمرالنعم

االله اتخلفى مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول سمعت رسول االله يقول له وقد خلفه فى بعض مفازيه فقال له على يا رسول 
  .االله اما ترضى ان تكون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبوة بعدى
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 ادعوا لى عليا: لاعطين الراية غداً رجلا يحب االله و رسوله ويحبه االله و رسوله فتطاولنا اليها فقال: وسمعته يقول فى يوم خيبر
  .فأتى به ارمد فبصق فى عينيه ودفع الراية اليه

عليا وفاطمة ) عليهما السلام(دعا رسول االله  »1« انما يريداالله ليذهب عنك الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً : ولما نزلت
  ».و حسنا و حسيناً فقال اللهم هؤلاء اهل بيتى

اى سعد تو را از سبّ و ناسزاى  »2« .طريق اهل سنت بنگريدپيش از آن كه به ترجمه روايت توجه كنيد به مدارك آن از 
سه حقيقت را به ياد ميآورم كه هر سه را پيامبر درباره على : به ابوتراب چه چيزى منع نموده است، سعد به معاويه گفت

ا اختصاص به من داشت از اشتران سرخ موى   فرمود، و من هرگز چنين وجود شايستهاى را سب نميكنم، اگر يكى از آ
  .گران قيمت برايم محبوب تر بود

مرا در كنار : از رسول خدا زمانى كه او را در برخى از غزوات به جاى خود در مدينه جانشين كرد و او به پيامبر گفت
  زنان و كودكان جانشين خود قرار

______________________________  
  .33احزاب  -)1(

؛ حاكم 185، ص 1؛ مسند احمد حنبل، ج 301، ص 5ج  ؛ ترمذى،187، ص 4صحيح مسلم، ج  -)2(
، فرائد السمطين، ج 59؛ مناقب خوارزمى، ص 21، ص 2؛ شواهد التنزيل، ج 180، ص 3نيشابورى در مستدرك، ج 

؛ حلية 30، ص 1، سنن ابن ماجه، ج 220، ص 1؛ فضائل الخمسه، ج 50و  38، ص 1؛ الغدير، ج 377، ص 1
، ص 10؛ ترمذى، ج 175؛ صحيح مسلم به سند ديگر، ص 16اية الطالب، ص ؛ كف356، ص 4الاولياء، ج 

؛ 122، ص 1؛ مسند بزاز، ج 113، ص 2؛ ابن بخار ذيل تاريخ بغداد، ج 1336؛ ابن ابى عاصم فى السنة 228
  .3724، حديث 638، ص 5جامع الصحيح باب مناقب على، ج 
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آيا خوشحال نيستى كه نسبت به من بمنزله هارون از جانب موسى باشى، جز اين كه پس از  :ميدهى شنيدم به او فرمود
  .من براى كسى مقام نبوت نيست
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فردا پرچم را به دست كسى ميدهم كه خدا و رسول را دوست دارد، و خدا و رسول هم او را : و روز خيبر شنيدم فرمود
رت فرمود على را به نزد من بخوانيد، على با چشم درد سختى آمد، دوست دارند، ما به جانب رسول خدا سركشيديم، حض

  .پيامبر آب دهان به دو چشمش كشيد و پرچم را پس از رفع چشم دردش به او داد

و هنگامى كه آيه تطهير كه دلالت بر پاكى همه جانبه افرادى كه آيه بخاطر آنان نازل شد به پيامبر وحى شد، پيامبر على و 
  .خداوندا اينان اهل بيت من هستند: و حسين را خواست و گفتفاطمه و حسن 

  :رسول خدا درباره اميرمؤمنان فرمود

  »1« »:ان تولّوا عليا تجدوه هاديا مهديا يسلك بكم الطريق المستقيم«

  .تاگر على را سرپرست و حاكم خود بپذيريد، او را راهنما، راه يافته و هدايتگر شما امت به راه راست خواهيد ياف

  :و نيز آن حضرت فرمود

  »2« »:مثل اهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلّف عنها غرق«

جايگاه اهل بيت من در ميان شما هم چون كشتى نوح است كه هر كس آن را وسيله نجات خود قرار داد از طوفان نجات 
  .ب هلاكت غرق شديافت و هر كس از آن كناره گرفت و به آن پناهنده نشد در گردا

ترين بشر است و هر كه در اين حقيقت شك كند  : جابر بن عبداالله انصارى از رسول خدا روايت ميكند كه فرمود على 
  »3« .كافر است

______________________________  
  .74اسنى المطالب  -)1(

  .132مناقب ابن مغازلى شافعى  -)2(

  .217، ص 4بخش  1الاصابة، ج  -419، ص 9التهذيب، ج ذيب  -471، ص 7تاريخ بغداد، ج  -)3(
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  :و نيز از رسول خدا روايت شده

  »1« »:الائمة من بعدى اثنا عشر، تسعة من صلب الحسين و التاسع مهديهّم«

مين آنان مهدى است   .پيشوايان پس از من دوازده نفرند، كه نهُ نفر آنان از نسل حسين و 

  :نعيم از علماى مشهور اهل سنت در كتاب حلية الاولياء از ابن عباس از پيامبر اسلام روايت ميكند ابو

من سره ان يحيى حياتى و يموت مماتى و يسكن جنة عدن فرسها ربى فليوال عليا من بعدى، و ليوال و ليسه و ليقتد «
م عترتى، خلقوا من طينتى رزقوا فهما و عل ماً و ويل للمكذبين بفضلهم من امتى، القاطعين فيهم بالائمة من بعدى، فا

  »2« »:صلتى لا انا لهم االله شفاعتى

شت هميشگى كه پروردگارم آن را غرس كرده مسكن   هر كس خوش دارد چون من زندگى كند و همانند من بميرد، و در 
دوستى دوستانش را قبول كند، و به بپذيرد، و » نه پس از سه حاكم«گيرد، بايد پيشوائى و ولايت على را پس از من 

امامن بعد از من اقتدا نمايد و از آنان پيروى كند زيرا آنان عترت من هستند، و از طينت من آفريده شدهاند و فهم و 
دانش نصيب آنان گشفته، و عذاب و ويل بر تكذيب كنندگان فضايلشان و برتريشان در امت من باد، كه قطع رحم 

  .كنندگان حق آنان را به شفاعت من نميرساندميكنند، خدا تكذيب  

ايت تأثر، و با هزاران افسوس و اندوه، با كارگردانى گروهى كه ريشههاى جاهليت، و عصبيتهاى  با كمال تأسف و با 
قومى جان و قلبشان را تسخير كرده بود و در اسارت هوا به سر مپردند و با داروهاى قرآن و سنت پيامبر درمان نشدند، 

لافاصله پس از مرگ پيامبر وصيت او را نسبت به قرآن و اهل بيت پشت سر انداختند و مردم را از فهم حقايق كتاب ب
  خدا باز داشتند، و از روى آوردن به اهل بيت منع نمودند، و حق امير مؤمنان و امامان پس از او را غصب و

______________________________  
  .294ص  3، كشف النعمه ج 104، المهدى 167 ص 3ينابيع الموده ج  -)1(

  .86ص  1حليه الاولياء ج  -)2(
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راه ضلالت را بر كثيرى از امت تا قيامت باز گذاشتند، و امتى كه با زحمات پيامبر و با وصاياى راه گشايش ميرفت كه 
ديگر ملتها را تحت تأثير بگيرد و همه آنان را در گردونه اسلام  فوق همه امتها در علم و دانش و تمدن و بينش قرار گيرد، و

شت عدن بسازد، به تفرقه و جدائى و گروه گروه شدن، و دشمن يكديگر   شتى چون  ناب الهى درآورد و از روى زمين 
رت درآمدن گشتند، و آلوده شدن به فساد اخلاقى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى و مهجور ماندن از حقايق، و به اسا

  !!در دست استعمار گران غارت گر و دزد و ظالم و آدم كش و كينه وز دچار نمودند

به گوشهاى از درد دل اميرمؤمنان ازدست اصحاب سقيفه و پيروان پس از آنان توجه كنيد تا به جاى اشك ريختن بر آنچه 
  .به سر او و امت آمد خون گريه كنيد

ام نظر كردم و ديدم ياورى جز خاندانم ندارم، به مرگ آنان كه يقيناً به دست غارت  براى بازپس گيرى حق به غارت رفته
گران حق صورت ميگرفت راضى نشدم، چشمهاى پر از خاشاك را فرو بستم و با همان گلوئى كه گويا استخوانى در آن 

وشيدن جرعهاى كه تلخ تر از حنظل مانده بود جرعه تلخ حادثه را نوشيدم، با اين كه تحمل در برابر گرفتگى راه گلو و ن
خداوند قريش را به كيفر اعمالش برساند، آنان پيوند  »1« .است كار طاقت فرسايى بود صبر و شكيبائى نشان دادم

  »2« .را از من غارت كردند» پيامبر«خويشاونديام را بريدند، و حكومت فرزند مادرم 

______________________________  
  .26ه، خطبه ج البلاغ -)1(

  .36ج البلاغه، نامه  -)2(
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اى پس ابوطالب تو نسبت به امر : در غصب حق و مبارزه با من هم دست و هماهنگ شدند، كسى به من گفت
داريد، من به خدا سوگند شما با اين كه از پيامبر دورتر هستيد اهتمام بيشترى : خلافت اهتمام دارى در پاسخش گفتم

شايسته تر و نزديك ترم و فقط حق خود را مطالبه ميكنم، شما ميان من و حق من حايل و مانع شديد، واالله قسم از آن 
اميرمؤمنان با توجه به اوضاع زمان و جوان بودن اسلام چارهاى  »1« .روزى كه پيامبر از دنيا رفت حق من به غارت رفت

و اعتراض به كسانى كه اين حق مسلم را غصب كرده بودند، و از او گرفته در  جز دفاع از حق خود در مسئله خلافت
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اى كه اتحاد ظاهرى مسلمانان از ميان نرود و در فضاى  ميان خود دست به دست ميگرداندند نداشت آن هم به گو
ره بردارى كند برپا نگردد، روى اين حساب در خانه خود غر  يبانه نشست، و زندگى شان فتنهاى كه دشمن از آن 

اش به زور و اجبار از خانه  مظلومانه زانوى اندوه بر امت را بغل گرفت تا اين كه اصحاب سقيفه او را با هجوم به خا
بيرون آوردند و به جانب سازش با حكومت كه ابداً نسبت به آن راضى نبود بردند، و اگر خود به ميل و اختيار خويش 

  .بر حقانيت خود بياورد و آن همه درد دل كند و پيروان او نيز برهانى در اختيار نداشتندميرفت، ديگر نميتوانست دليلى 

اميرمؤمنان اين درياى بصيرت و دانش و عالم به حقايق و مطلع از آينده زمان، هنگامى كه دريافت حفظ اصل اسلام و 
قبول صلح تحميلى و مسالمت با خنثى كردن نقشهاى دشمنان دين در آن موقعيت خطير موقوف به سازش ظاهرى و 

حاكمان است بالاجبار دست به سازش زد و براى حفظ امت و مصلحت ملت و براى نگاهدارى دين و اقدام براى 
   انجام واجب شرعى و عقلى در تعارض ميان

______________________________  
  .172ج البلاغه، خطبه  -)1(
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له اهمّ را بر مهم مقدم داشت و با حاكمان زمان كه به هيچ عنوان حاضر به برگرداندن حق او نبودند و بر دو امر، مسئ
  .همه اوضاع هم تسلط داشتند به ظاهر موافقت كرد

بى شك اگر موافقت و سازش او از روى اختيار و رضايت بود، و كمترين رغبتى به آن داشت هرگز زمينهاى براى گلايه و 
اصحاب سقيفه و قريش و كارگردانان حكومت وجود نداشت درحالى كه در آثار اهل سنت و شيعه گلايهها و  شكايت از

ا ترديدى ندارد   .درد دلهاى پرسوز و نالههاى جگرسوز از وضعى كه پيش آمد نقل شده و كسى در نقل آ

  183تفسير آيه 

  

   كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَـتَّـقُونَ   يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ 
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  .اى مؤمنان روزه بر شما مقرر و لازم گشته، همان گونه كه بر پيشينيان شما مقرر و لازم شد تا پرهيزكار شويد

  :شرح و توضيح

ايتاً به صورت كلّى به در اين آيه شريفه و چند آيه پس از اين آيه، مسائل معنوى روزه و برخى از  احكام فقهى آن و 
  .آثار عظيم اين عمل مقدس و پاك، و اين عبادت درونى اشاره شده است

   روزه

ابتدا بايد دانست روزهاى كه در قرآن مجيد و روايات و معارف الهيه مطرح است نه روزهاى كه با امساك از خوردن و 
ميشود، بلكه روزهاى است كه با شرايط خاص ظاهرى و ويژگيهاى آشاميدن و امتناع از برخى ديگر مفطرات حاصل 

  مخصوص معنوى، و به ميان آوردن حسنات اخلاقى، و اجتناب از

  350: ، ص5 تفسير حكيم، ج

محرمات و دورى گزيدن از كبائر و پافشارى نداشتن بر صغائر به دست ميآيد، كه از طرفى سازنده تقوا و روحيه پرهيزكارى 
ايتاً  در انسان، و از سوى ديگر ايجاد كننده سپرى در برابر آتش دوزخ، و از جهت ديگر راهى به سوى رضايت االله و 

  .درى براى ورود به جنت االله است

  :در دعاى روز اوّل ماه مبارك ميخوانيم

  »:اللهم اجعل صيامى فيه صيام الصائمين«

  .خداوندا روزه مرا در اين ماه روزه روزه داران قرار بده

اين جمله زيبا و معنوى كه احتمالا از معصوم صادر شده، به اين حقيقت اشارت دارد كه عقايد و اعمال داراى دو مرحله 
  .سطحى و ظاهرى، و اصيل و ريشه دار است

شت در آخرت، و مايه جذب  اعمالى كه انجام ميگيرد ولى سازنده تقوا و پاكى و ادب و تربيت در دنيا، و سازنده 
نيست سطحى و ظاهرى، و توان رسيدن به قبولى حضرت دوست را ندارد، و عملى است كه خارج از حوزه  رضايت حق

  .خواست خداست



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

شت در آخرت، و سبب جذب  و اعمالى كه انجام ميگيرد و محصولش پاكى و تقوا و ادب و تربيت در دنيا، و سازنده 
  .ت حق از مكلّف خواسته استرضايت خداست اصيل و عمقى و ريشه دار و همان است كه حضر 

روزه گاهى فقط روزه معده است، و كارى است سطحى و ظاهرى، و راه گشاى به سوى تقوا كه فلسفه روزه است 
نيست، يعنى ميدان تمرين و رياضيت براى كشاندن اعضا و جوارح و قلب به عرصه تقوا نميباشد، تقوائى كه در سوره 

ترين پوشش اس 26اعراف آيه  ت، وَ لبَِاسُ التَّـقْوَى ذلِكَ خَيـْرٌ وقتى روزه، خياط چنين لباسى نباشد قطعاً روزه آمده 
  .نيست، و از مدار لعلكم تتقون بيرون است

  351: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  :قرآن ميفرمايد

  »1« : وَ تَـزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيـْرَ الزَّادِ التَّـقْوى

ترين توشه تقواست   .و توشه برگيريد، كه 

  .روزه سطحى و شكمى، روزهاى كه شرايط لازم را دارا نباشد زمين پرورش محصولى چون تقوا نيست

  :نمونه اين دو نمونه يعنى سطحى و عمقى در مسئله ايمان و اعتقاد نيز در قرآن مجيد آمده است

يمانُ فيِ قُـلُوبِكُمْ قالَتِ الأَْعْرابُ آمَنَّا قُلْ لمَْ تُـؤْمِنُوا وَ لكِنْ قوُلُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّ    »2« :ا يَدْخُلِ الإِْ

اعراب ميگويند ايمان آورديم، بگو ايمان نياورده ايد بلكه بگوئيد اسلام را به ظاهر پذيرفته ايم، ايمان واقعى در قلوب شما وارد 
  .نشده است

اَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَ رَسُولِهِ ثمَُّ لمَْ    »3« :يَـرْتابوُا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالهِِمْ وَ أنَْـفُسِهِمْ فيِ سَبِيلِ اللَّهِ أوُلئِكَ هُمُ الصَّادِقوُنَ إِنمَّ

فقط مؤمنان كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان واقعى آورده، سپس به چاه شك نميافتند، و با مال و جانشان در 
  .ن بودن صادق و راستگويندراه خداوند جهاد ميكنند، هم اينانند كه در مؤم

ساير عبادات هم همين وضع را دارند يعنى گروهى از مردم آن را سطحى و ظاهرى انجام ميدهند، و عقل و قلب آنان و 
  .معرفت در آن نقشى ندارند، و گروهى آن را عمقى و حقيقى و از بُن عقل و معرفت و باور قلبى انجام ميدهند
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ان را از سنگلاخهاى دشوار ماديت، و جادّههاى پر فراز و نشيب تعلقات دنيائى عبور روزه واقعى روزهاى است كه انس
  .داده به قله رفيع تقوا ميرساند

______________________________  
  .197بقره  -)1(

  .14حجرات  -)2(

  .15حجرات  -)3(
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  :بى به دو معنا آمده استصوم كه در فارسى به معناى روزه است در كتب لغت عر 

  .يعنى خوددارى و امتناع از آنچه براساس فقه روزه را باطل ميكند: امساك - 1

   رفعت و بلندى - 2

  :در شعر امرءُ القيس كه از بزرگترين شعراى عرب است آمده

  »:اذا صام النهار و هجّرا«

معنوى روزه از همه عبادات برتر و والاتر است نام هنگامى كه روز به نقطه ارتفاع رسيد و به شدت گرم شد چون مرتبه 
اده شده، بلندى مرتبه و رفعت روزه تا جائى است كه با اين كه مكلّف آن را انجام ميدهد ولى خداوند آن را  صوم بر آن 

  :به خود نسبت داده و جز او پاداشش را بر عهده خود ميداند

  »1« »:الصوم لى وانا اجزى به: تعالى قال االله تبارك و) عليهما السلام(قال النبى «

  .روزه مراست و من به آن پاداش ميدهم: خداوند تبارك و تعالى فرموده: پيامبر فرمود

  .روزه طهارت و پاكى، و خالى زيستن از رذائل اخلاقى و ناپاكى هاست
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  :پيامبر ميفرمايد

  »2« »:ب ولاقتالوان سابه احدا وقاتله فليقل انى امرء صائم، يعنى ليس عندى صفة س«

اگر كسى به روزه دار ناسزا گفت يا با او به نزاع برخاست بايد بگويد من مردى صائم هستم، يعنى روحيه سب گوئى و 
  .نزاع و مايه كار زشت براى من نيست

______________________________  
  .نقل از مكارم الاخلاق 255، ص 96بحار، ج  -)1(

  .ه بعدب 115، ص 9فتوحات، ج  -)2(
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  .اين گونه برخورد با ديگران تمرينى براى تقويت قدم دل و جان براى رفتن به سوى تقوا است

  :جايگاه و منزلت روزه در حدى رفيع و بلند است كه از رسول خدا روايت شده است

  »:لو اذن االله للسماوات والارض ان تتكلّما لبشرتا صوم رمضان بالجنة«

شت بشارت ميدهند ا و زمين اجازه سخن گفتن دهد، قطعاً روزه داران ماه رمضان را به    .اگر خداوند به آسما

از روزه داران چنان كه در روايات آمده به ضيافت االله دعوت شده است، آرى حضرت كريم و بلكه اكرم الاكرمين خوش 
كند، تا آنچه به او عنايت ميفرمايد او را خوش آيد، سير را   دارد مهمانش را در حالى كه گرسنه است به ميهمانى دعوت

ترين غذا را در برابر او قرار دادن براى سير لذت ندارد و بلكه بايد گفت دعوت از سير براى غذا : به مهمانى بردن و 
  .خوردن دعوت نيست بلكه به شوخى نزديك تر است

  »:دُعيتم فيه الى ضيافة االله«

  .ضيافت و ميهمانى خدا دعوت شده ايددر ماه رمضان به 
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شت مينمايد، و به منزلتى عظيم از  بنابراين اگر روزه روزه دار واقعى باشد او را بر سر سفره كرامت خدا مينشاند، و راهى 
  !پاداش و اجر ميرساند، و اگر غير اين باشد محصولى جز گرسنگى و تشنگى ندارد

  :از رسول خدا روايت شده است

  »1« »:ائم ليس له من صومه الالجوع والعطشكم من ص«

  .چه بسا روزه دارى كه از روزهاش جز گرسنگى و تشنگى نصيبى نيست

______________________________  
  .136، ص 2محجة البيضاء، ج  -)1(

  

  354: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  :ا تلاوت كرد به عنوان امانت ياد كردرفعت روزه تا جائى است كه پيامبر بزرگ اسلام از آن زمانى كه آيه امانت ر 

  »:انما الصوم امانة فليحفظ احدكم امانته«

  .روزه امانت است، بر هر كدام شما واجب است كه امانت دار باشد

  »:السمع امانة والبصر امانة: وضع يده على سمعه و بصره فقال«

امانت است، يعنى در فضاى روزه  گوش امانت است و چشم : ول خدا دست بر گوش و چشمش گذاشت پس فرمودرس
  .گوش از آنچه خلاف خدا و اخلاق است ببنديد، و چشم از آنچه كه ديدنش موجب خشم خداست فرو بنديد

به نظر ميرسد در حدى كه بايست از عظمت روزه و مقام و منزلت اين عبادت خالصانه، با مطالبى كه در سطور گذشته 
و در اين زمينه موشكافى و تحقيق بيشترى لازم نيست، اميد است اهل ايمان تحرير شده آگاهى حاصل شود حاصل شد، 

رمند شوند و از اين مائده معنوى و سفره الهى حظى وافر، و رزقى كامل  از روزهاى كه روزه داران واقعى برخوردار بودند 
دست يابند، و به كسب رضايت االله و نصيب آنان گردد، و با انجام اين عمل بينظير به مقامى والا رسيده، به قلّه تقوا 

  .جنت االله موفق شوند
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   روايات باب روزه

  :از پدرانش از رسول خدا روايت ميكند كه آن حضرت به اصحابش فرمود) ع(حضرت صادق 

ه، الصوم يسود وجه: بلى قال: الا اخبركم بشيئى ان انتم فعلتموه تباعد الشيطان منكم كما تباعد المشرق من المغرب؟ قالو«
والصدقة تكسر ظهره، والحب فى االله والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره، والاستغفار يقطع وتينه، ولكل شيئى زكاة و 

  »1« »:زكاة الابدان الصيام

______________________________  
  .38و  37امالى الصدوق  -)1(

  

  355: ، ص5 تفسير حكيم، ج

: آن را انجام دهيد، شيطان از شما مانند فاصله ميان مشرق و مغرب دور ميشود؟ گفتندشما را به چيزى خبر دهم كه اگر 
روزه چهرهاش را سياه ميكند، و صدقه كمرش را ميشكند، و دوستى در راه خدا و كمك به عمل صالح : آرى فرمود

ا روزه استريشهاش را قطع ميكند، و استغفار رگش را جدا مينمايد، و براى هر چيزى زكاتى است، و ز    .كات بد

  :و نيز آن حضرت از طريق پدرانش از رسول خدا روايت ميكند كه آن حضرت فرمود

  »1« »:الصائم فى عبادة االله وان كان نائما على فراشه مالم يغتب مسلما«

  .روزه دار در عبادت خداست گرچه در بسترش خواب باشد ولى زمانى كه از مسلمانى غيبت نكند

  :خدا روايت شده استو نيز از رسول 

م له استغفاراً «   ».ما من صائم يحضر قوما يطعمون الاسبحّت اعضاؤه، وكانت صلاة الملائكة عليه، وكانت صلا

روزه دارى نيست كه در مجلس گروهى روزه خور درآيد مگر اين اعضاءش به تسبيح در آيند، و درود فرشتگان بر اوست، 
  .تو درود فرشتگان بر او طلب آمرزش اس
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  :فرمود) ع(حضرت صادق 

ما : من صام يوما فى الحر فاصاب ظمأ وكل االله به الف ملك يمسحون وجهه ويبشرونه حتى اذا افطر قال االله عزوجل«
  »2« »:اطيب ريحك و روحك، يا ملائكتى اشهدو انى قد غفرت له

او ميگمارد كه چهره او را مسح   كسى كه روزى گرم را روزه بگيرد و دچار تشنگى شديد شود خداوند هزار فرشته بر
كنند، و وى را به عنايت حق بشارت دهند، چون افطار كند خداى ميفرمايد چه پاكيزه است بوى و روحت، اى 

  .فرشتگان شاهد باشيد كه من او را آمرزيدم

  :امام صادق از پدرانش از رسول خدا روايت ميكند

______________________________  
  .247، ص 96بحار، ج  -)1(

  .349امالى صدوق  -)2(

  

  356: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  »1« »:نوم الصائم عبادة، ونفسه تسبيح«

  .خواب روزه دار عبادت، و نفس زدن او تسبيح است

  :امام ششم ميفرمايد

  »2« »:فرحة عندالافطار و فرحة عند لقاء االله عزوجل: للصائم فرحتان«

  .هنگام افطار، و ديگر هنگام لقاء خداى عزوجليكى : براى روزه دار دو خوشحالى است

  :اميرمؤمنان در آنچه كه هنگام از دنيا رفتنش وصيت كرد فرمود

  »3« »:عليك بالصوم فانه زكاة البدن وجنة لاهله«
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  .تو را به روزه سفارش ميكنم، زيرا روزه زكات بدن، و براى اهلش سپر از حوادث است

  ميكندپيامبر اسلام از حضرت حق روايت 

كل عمل ابن آدم هو له غيرالصيام هولى وانا اجزى به والصيام جنة العبد المؤمن يوم القيامة كما يقى احدكم سلاحه فى «
حين يفطر ويشرب و حين يلقانى : الدنيا ولخلوف فم الصائم اطيب عنداالله عزوجل من ريح المسك والصائم يفرح بفرحتين

  »4« »:فادخله الجنة

دم براى خود اوست، جز روزه كه براى من است و من به آن پاداش ميدهم، و روزه سپر عبد مؤمن از همه عمل فرزند آ
دوزخ در روز قيامت است، چنان كه سلاح يكى از شما در دنيا او را از حادثه حفظ ميكند، بوى دهان روزه دار نزد 

ل ميشود، هنگام افطار كه ميخورد و خداى عزوجل خوشبوتر از بوى مشك است، و روزه دار به دو خوشحالى خوشحا
شت ميكنم   .ميآشامد، و هنگامى كه به ملاقات من نايل ميشود، پس او را وارد 

  :روايت شده) ع(از حضرت صادق 

______________________________  
  .62قرب الاسناد  -)1(

  .249 -248، ص 96بحار، ج  -)2(

  .249 -248، ص 96بحار، ج  -)3(

)4(-  

  

  357: ، ص5 كيم، جتفسير ح

  »1« »:نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله متقبل، و دعاؤه مستجاب«

  .خواب روزه دار عبادت، و سكوتش تسبيح، و عملش قبول، و دعايش مستجاب است

  :روايت شده است كه پيامبر فرمود) ع(از حضرت صادق 
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الآخرة، فاذا صمت فانو بصومك كف النفس من الشهوات، الصوم جنة، اى ستر من آفات الدنيا، و حجاب من عذاب «
وقطع الهمة عن خطوات الشيطان، و انزل نفسك منزلة المرضى لاتشتهى طعاما ولاشرابا، متوقعا فى كل لحظة شفاك من 

  .مرض الذنوب، وطهر باطنك من كل كدر و غفلة و ظلمة تقطعك عن معنى الاخلاص لوجه االله تعالى

قال االله عزوجل الصوم لى وانا اجزى به فالصوم يميت مراد النفس، وشهوة الطبع الحيوانى، : االله عليه وآله قال رسول االله صلى
وفيه صفاءالقلب و طهارة الجوارح وعمارة الظاهر و الباطن والشكر على النعم والاحسان الى الفقرا و زيادة التضرع والخشوع 

ر الهمة، و تخفيف السيئات و تضعيف الحسنات و فيه من الفوائد مالايحصى والبكاء وحبل الالتجاء الى االله و سبب انكسا
  »2« »:وكفى ماذكرناه منه لمن عقل و وفق لاستعماله

  .روزه سپر است، سپر در برابر آفات و حوادث دنيا، و حجاب و مانع در مقابل عذاب آخرت است

وددارى از خواستههاى نامشروع و آنچه كه ظاهر و باطن خ: هنگامى كه روزه گرفتى اين امور را در كنار روزهات نيت كن
روزه را از بين ميبرد، قطع همت و اراده از قدم گذاردن جاى قدمهاى شيطان، خود را به منزله بيمار قرار دادن، بيمارى كه 

د، و باطنت را از اشتهاى به خوراكى و آشاميدنى ندارد، هر لحظه با اين روز انتظار درمانت را از هر بيمارى داشته باش
  .تاريكى و غفلت و ظلمتى كه تو را از حقيقت و اخلاص جدا ميكند پاك كن

______________________________  
  .26ثواب الاعمال  -)1(

  .15مصباح الشريعه  -)2(

  

  358: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  .اداش ميدهمرسول خدا فرموده كه خداى عزوجل اعلام نموده، روزه براى من است و من به آن پ

روزه خواستههاى نارواى نفس را نابود ميكند، روزه شهوت و طبع حيوانى را از ميان ميبرد، صفاء قلب محصول روزه است، 
طهارت اعضاء رئيسه و آبادى ظاهر و باطن نتيجه روزه است، شكر بر نعمت و نيكى به نيازمندان ميوه روزه است، 

ست، روزه ريسمان التجاء به خدا و سبب شكستن همت ناروا، و تخفيف گناهان تضرع و خشوع و گريه شاخ و برگ روزه ا
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و اضافه شدن حسنات است، فوائد روزه قابل شمردن نيست، اين مقدارى كه ذكر شد براى خردورز و كسى كه موفق به 
  .روزه ميشود كافى است

  :دا فرموداز پيامبر روايت ميكند كه رسول خ) ع(از پدرانش از على ) ع(حضرت صادق 

دعاء الوالد لولده، والمظلوم على من ظلمه، والمعتمر حتى : اربعة لاترد لهم دعوة، ويفتح لهم ابواب السماء ويصير الى العرش«
  »1« »:يرجع، والصائم حتى يفطر

دعاى پدر ! چهار نفرند كه دعاى آنان برنمى گردد، درهاى آسمان به روى آنان براى دعايشان باز ميشود و تا عرش ميرود
براى فرزندش، و دعاى مظلوم بر ضد كسى كه به او ستم نموده، و دعاى عمره كننده تا باز گردد، و دعاى روزه دار تا 

  .زمانى كه افطار نمايد

  185 -184تفسير آيه 

  

ةٌ مِنْ أيََّامٍ   أيََّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريِضاً أَوْ عَلى أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونهَُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ سَفَرٍ فَعِدَّ
رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ  رٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيـْ    خَيرْاً فَـهُوَ خَيـْ

وَ الْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَـلْيَصُمْهُ وَ مَنْ كانَ   دىشَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أنُْزلَِ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً للِنَّاسِ وَ بَـيِّناتٍ مِنَ الهُْ 
ةٌ مِنْ أيََّامٍ أُخَرَ   مَريِضاً أَوْ عَلى   سَفَرٍ فَعِدَّ

______________________________  
  .256، ص 96بحار، ص  -)1(

  

  359: ، ص5 تفسير حكيم، ج

ةَ وَ لِتُكَبِّـرُوا اللَّهَ عَلىيرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا     ما هَداكُمْ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ   يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّ
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در روزهائى چند روزه بگيريد، پس هر كه از شما بيمار يا در سفر باشد به تعداد روزههاى از دست رفته از روزههاى ديگر 
كه روزه گرفتن طاقت فرساست طعام دادن به يك نيازمند به جاى هر روزه كفاره آن است و هر كه   را روزه بگيرد و بر آنان

تر است، و روزه گرفتن هرچند دشوار و سخت  به خواست خودش افزون بر كفاره واجب بر طعام نيازمند بيفزايد برايش 
تر است   .باشد اگر فضيلت و ثوابش را بدانيد براى شما 

رمضان كه قرآن در آن نازل شده، قرآنى كه سراسر هدايتگر مردم است، و داراى دلايلى روشن و آشكار از اين است ماه 
هدايت ميباشد، و مايه جدائى حق از باطل است، پس كسى كه در اين ماه در وطنش حاضر باشد با آن همه ماه را روزه 

رمضان را به تعداد روزههاى فوت شده روزه بدارد، خدا  بدارد، و آن كه بيمار يا در سفر است شمارى از روزهاى غير ماه
شما روزههائى را كه بخاطر : آسانى شما و راحت شما را ميخواهد نه دشوارى و سختى شما را و قضاى روزه براى اين است

ه سپاس گزارى  عذر شرعى نگرفته ايد كامل كنيد، و خدا را به اين كه شما را هدايت نموده بزرگ شماريد، و نيز براى اين ك
  .كنيد

   شرح و توضيح

و ماه رمضان ظرف  -2بخشى از احكام فقهى روزه بيان شده،  -1: در اين دو آيه شريفه دو مسئله مهم ذكر شده است
نزول قرآن مجيد، و روزه اين عبادت بينظير و پرُثواب درباره هدايت گرى قرآن مجيد به طورمشروح : دو حقيقت معرّفى گشته

  .بحث شد  ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ   هدر آيه شريف

به اندازه لازم مطلب ارائه گشته، آنچه از اين دو آيه شريفه بايد توضيح  183و مسئله روزه و ارزش و عظمتش در آيه 
  .داده شود در رابطه با ماه رمضان است

   ماه رمضان

فراوان دنيائى و آخرتى آن و روزه در اين ماه، آيات و روايات و معارف الهيه در رابطه با ماه مبارك رمضان و بركات 
ا ميبيند به نظر ميآورد كه در برابر   مسائل، دقايق، اشارات، و لطائفى ذكر كردهاند كه انسان وقتى خود را در برابر آ

  360: ، ص5 تفسير حكيم، ج

كه گرچه به طور مختصر به آن حقايق اشاره كنم عاجزم، ولى تا آنجا  دريائى قرار گرفته كه ساحل آن ناپيداست، من از اين  
  .كه در خور استعداد اين فقير است به پارهاى از آن مسائل و حقايق اشاره ميكنم
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قرآن مجيد از دوازده ماه قمرى تنها ماهى را كه نام برده ماه رمضان است و اين به خاطر اين است كه ماه رمضان هويتاً از 
  .بركت برخوردار است، و ذكر نام آن براى نشان دادن عظمت و كرامتش به اهل تكليف و روزه داران استعظمت و 

  :رمضان در لغت به معناى باران شديد است و رسول خدا براساس مفهوم لغوى آن فرموده است

  »1« »:سمّى الرمضان لانه يرمض الذنوب«

  .باران شديد مغفرت، گناهان را نابود ميكنداين ماه را رمضان ناميدهاند، زيرا با فرو ريختن 

و ديگر معناى لغوى رمضان شدت گرما و هواى آتش زاست، و اين به معناى اين است كه حرارت رمضان هيزم گناهان 
  .را تبديل به خاكستر ميكند

  :از رسول خدا مطلب بسيار مهمى درباره رمضان به اين صورت نقل شده است

  »2« »:ان اسم من اسماء االله تعالىلاتقولوا رمضان فان رمض«

اين ماه را بدون احترام به آن و بدون اضافه كردن صفت بامعنائى به آن، نام مبريد، زيرا رمضان اسمى از اسماء خداى تعالى 
  .است

رسول خدا اين نام مبارك زمانى كه به صورت كميت زمانى تجلى مينمايد براى روزه داران سه حقيقت همراه ميآورد، چنان كه 
  :فرموده است

______________________________  
  .466، ص 8كنزالعمال، ج   -)1(

  .115، ص 9فتوحات محى الدين، ج  -)2(
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شت باز  ميشود، و درهاى دوزخ بسته ميگردد، و شياطين به غل و زنجير كشيده هنگامى كه ماه رمضان بيايد، درهاى 
  .ميشوند

   روايات و ماه مبارك رمضان

از رسول خدا درباره بركات ماه رمضان و وظيفه روزه دار در اين ماه مطالب بسيار مهمى به اين مضمون ) ع(امام صادق 
  :نقل ميكند

 فيه الحسنات، و يمحو فيه السئيات، وهو شهرالبركة، وهو شهرالانابة، شهر رمضان شهراالله عزوجل، وهو شهر يضاعف االله«
  .وهو شهر التوبة، وهو شهرالمغفره، وهو شهرالعتق من النار و الفوز بالجنة

الا فاجتنبوا فيه كل حرام، واكثروا فيه من تلاوة القرآن، و سلوا فيه حوائجكم، واشتغلوا فيه بذكر ربكم، ولايكونن شهر 
ندكم كغيره من الشهور، فان له عنداالله حرمة وفضلا على سائر الشهور، ولايكونن شهر رمضان يوم صومكم كيوم رمضان ع

  »2« »:فطركم

ماه رمضان ماه خداى عزوجل است، و آن ماهى است كه خدا خوبيها را در آن ميافزايد، و بديها را در آن محو ميكند، 
شت استماه رمضان زمان بركت، ماه انابه، و ماه تو    .به و مغفرت و ماه آزادى از دوزخ، و دست يافتن به 

آگاه باشيد، در اين ماه از هر حرامى دورى كنيد، و در آن فراوان تلاوت قرآن كنيد، و حاجات خود را از حق بخواهيد، 
زد خداوند بر ديگر و به ذكر پروردگارتان مشغول باشيد، و ماه رمضان نزد شما چون ماههاى ديگر نباشد، زيرا اين ماه ن

  .ماهها حرمت و فضيلت دارد، و روز روزه شما در ماه رمضان مانند روز غير روزه دارى نباشد

  :درباره ماه مبارك رمضان روايت شده است) ع(از حضرت رضا 

______________________________  
  .461، ص 8كنز العمال، ج   -)1(

  .340، ص 96بحار، ج  -)2(
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الحسنات فى شهر رمضان مقبولة، والسيئات فيه مغفورة، من قرء فى شهر رمضان آية من كتاب االله عزوجل كان كمن ختم «
القرآن فى غيره من الشهور، ومن ضحك فيه فى وجه اخيه المؤمن لم يلقه يوم القيامة الاضعك فى وجهه، وبشره بالجنة، ومن 

 على الجواز على الصراط، يوم تزل فيه الاقدام، ومن كف فيه غضبه كف االله عنه غضبه يوم اعان فيه مؤمنا اعانه االله تعالى
القيامة ومن اغاث فيه ملهوفا آمنه االله من الفزع الاكبر يوم القيامة، ومن نصر فيه مظلوماً نصره االله على كل من عاداه فى 

  .الدنيا، ونصره يوم القيامة عندالحساب والميزان

هرالبركة، و شهرالرحمة، وشهر المغفرة، و شهرالتوبه، و شهرالانابة، من لم يغفر له فى شهر رمضان ففى اى شهر رمضان ش
شهر يغفرله؟ فسلوا االله ان يتقبل منكم فيه الصيام ولايجعله آخر العهد منكم، وان يوفقكم فيه لطاعة، ويعصمكم من 

  ».معصية، انه خير مسئول

عبادات و نيكيها در ماه رمضان مقبول خداست، و گناهان مورد مغفرت و آمرزش، كسى كه در ماه رمضان يك آيه از 
قرآن قرائت كند، مانند كسى است كه در غير ماه رمضان يك ختم قرآن نمايد، و كسى كه در ماه رمضان در صورت برادر 

شت بشارت دهد، و  مؤمنش تبسم كند، او را در قيامت ديدار نميكند مگر اي ن كه در چهرهاش تبسم نمايد، و وى را به 
كسى كه در ماه رمضان به مؤمنى يارى رساند، خداوند براى عبورش از صراط او را يارى دهد، روزى كه قدمها در آن 

كه در   ميلغزد، و كسى كه در ماه رمضان خشم خود را نگاه دارد، خدا در قيامت خشمش را از او نگاه ميدارد، و كسى
ماه رمضان به فرياد اندوهگينى برسد، خدا او را در قيامت از فزع اكبر ايمنى دهد، و كسى كه در اين ماه مظلومى را يارى 

دهد خدا او را در دنيا بر هر كسى كه با وى دشمنى كند يارى رساند، و روز قيامت هنگام حساب و ميزان او را يارى 
  .دهد

ت، ماه مغفرت، ماه توبه، ماه انابه است، كسى كه در ماه رمضان آمرزيده نشود در چه ماه رمضان ماه بركت، ماه رحم
  !ماهى آمرزيده ميشود؟

از خدا بخواهيد كه در اين ماه روزه شما را بپذيرد، و آن را ماه رمضان آخرين شما قرار ندهد، و بخواهيد كه خداوند در اين 
ترين وجودى است كه از او درخواست ميكنندماه شما رابه طاعتش توفيق بخشد، و از نافرما   .نياش حفظ كند، زيرا او 

  :رسول خدا فرمود
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شعبان شهرى، و شهر رمضان شهر االله عزوجل، فمن صام يوما من شهرى كنت شفيعه يوم القيامة، و من صام يومين من «
استأنف العمل، ومن صام شهر رمضان فحفظ فرجه : شهرى قيل لهشهرى غفرله ماتقدم من ذنبه، ومن صام ثلاثة ايام من 

ولسانه وكف اذاه عن الناس غفراالله له نوبه ماتقدم منها وماتأخر واعتقه من النار، واحله دارالقرار، وقبل شفاعته فى عدد رمل 
  »1« »:عالج من مذنبى اهل التوحيد

س هر كس يك روز از ماه مرا روزه گيرد من در قيامت شعبان ماه من است، و ماه رمضان ماه خداى عزوجل است، پ
شفيع او هستم، و هر كس دو روز از ماه مرا روزه گيرد خدا گناهان گذشتهاش بيامرزد، و هر كس سه روز از شهر مرا روزه  

را از   گيرد به او گويند عمل از سر بگير، و هر كس ماه رمضان را روزه گيرد و غريزه خود را حفظ كند، و زبان خويش
گناه نگاه دارد، و آزارش را مردم باز دارد، خداوند گناهان گذشته و آيندهاش را ميآمرزد، و او را از دوزخ آزاد كند، و وارد 

  .شت نمايد، و به عدد ريگهاى جمع شده و انباشته از گناهكاران اهل توحيد شفاعت كند

ترين قطعههائى كه درباره ماه مبارك رمضان در كتا اى باارزش حديث وارد شده، خطبه پيامبر اسلام است كه از 
  :حضرت رضا از پدرانش از اميرمؤمنان روايت ميكند كه آن حضرت فرمود

ايها الناس قد اقبل اليكم شهراالله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عنداالله افضل : ان رسول االله خطبنا ذات يوم فقال«
لياليه افضل الليالى، وساعاته افضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة االله و جعلتم فيه الشهور و ايامه افضل الايام، و 

  »:من اهل كرامة االله، انفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة و عملكم فيه مقبول، و دعاءكم فيه مستجاب

  .همراه با بركت و رحمت و مغفرتاى مردم ماه خدا به سوى شما آمد، : روزى رسول خدا براى ما خطبه خواند، فرمود

ماهى كه نزد خدا برترين ماه هاست، و روزهايش برترين روزها و شبهايش برترين شبها، و ساعاتش برترين شبهاست، ماه 
رمضان ماهى است كه در آن به ميهمانى خدا دعوت شده ايد، و در آن اهل كرامت قرار داده شده ايد، نفس هايتان در 

  .تان در آن عبادت، و عملتان در آن پذيرفته، و دعايتان در آن مستجاب استآن تسبيح، و خواب

______________________________  
  .13امالى صدوق  -)1(
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فسئلوا االله ربكم بنيات صادقة، و قلوب طاهرة ان يوفقكم لصيامه، وتلاوة كتابه، فان الشقى من حرم غفران االله فى هذا «
الشهرالعظيم، واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع القيامة و عطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم و وقرو كباركم، 
وارحموا صغاركم، وصلوا ارحامكم، واحفظوا السنتكم، وغضوا عما لايحل النظر اليه ابصاركم، وعما لايحل الاستماع اليه 

ايتاكم، و توبوا الى االله من ذنوبكم وارفعوا اليه ايديكم بالدعاء فى اوقات  اسماعكم، وتحننوا على ايتام الناس، يتحنن على
ا افضل الساعات ينظر االله عزوجل فيها بالرحمة الى عباده يجيبهم اذا ناجوه، ويلبيهم اذا نادوه، ويستجيب لهم  صلواتكم فا

  »:اذا دعوه

به روزه ماه رمضان توفيق دهد، و به تلاوت كتابش موفق با نيتهاى صادقانه، و قلبهاى پاك از خدا بخواهيد كه شما را 
بدارد، يقيناً بدبخت و شقى كسى است كه در اين ماه عظيم از مغفرت خدا محروم شود، با گرسنگى و تشنگى خود ياد  

يدستان و نيازمندان صدقه دهيد، و بزرگانتان را احترام نمائيد، و به كودكان   گرسنگى و تشنگى روز قيامت كنيد، و به 
مهر و محبت ورزيد، و نسبت به خويشانتان صلح رحم كنيد، و زبانتان را حفظ نمائيد، و ديده از آنچه ديدن آن حلال 

نيست فرو بنديد، و گوش از شنيدن آنچه حلال نيست ببنديد، و بر يتيمان مردم احسان كنيد تا به يتيمانتان احسان  
  .كنند

نيد، و در اوقات نماز دست به دعا برداريد، كه ساعات نماز اين ماه برترين ساعات از گناهانتان به پيشگاه خدا توبه ك
است، در اين ساعات خدا به بندگانش با نظر رحمت بنگرد، چون با او مناجات كنند پاسخ دهد، و چون او را ندا دهند 

  .به ندايشان جواب دهد، و چون به درگاهش دعا كنند دعايشان را مستجاب نمايد

ا الناس ان انفسكم مرهونة باعمالكم ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من اوزاركم فخففوا عنها بطول سجودكم، ايه«
  »:واعلموا ان االله تعالى ذكره اقسم بعزته ان لايعذب المصلين والساجدين وان لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين

شماست آن را با استغفار آزاد كنيد، و پشت شما از بار گناهانتان سنگين است آن اى مردم وجودتان در گرو اعمال زشت 
را با طول سجودتان سبك نمائيد، و بدانيد كه خداى تعالى به عزتش سوگند خورده كه نماز گزاران و اهل سجود را عذاب 

  .نكند، و آنان را در قيامت از آتش دوزخ نترساند

  365: ، ص5 تفسير حكيم، ج

الناس من فطر منكم صائما مؤمنا فى هذا الشهر كان له بذلك عنداالله عتق رغبة، و مغفرة لما مضى من ذنوبه، قيل يا  ايها«
  »:اتقواالنار و لو بشق تمرة اتقواالنار ولو بشربة ماء: رسول االله وليس كلنا يقدر على ذلك فقال



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

دهد، براى او به خاطر اين كار پاداش يك برده آزاد كردن اى مردم از شما كسى كه مؤمن روزه دارى را در اين ماه افطارى 
گرچه به نصف : فرمود! اى رسول خدا همه ما قدرت افطارى دادن نداريم: است و نيز آمرزش گناهان گذشتهاش، گفتند

  .خرما، يا يك جرعه آب خود را از آتش حفظ كنيد

ى الصراط يوم تزل فيه الاقدام، ومن خفف فى هذاالشهر ايها الناس من حسن منكم فى هذاالشهر خلقه كان له جوازاً عل«
عما ملكت يمينه خفف االله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف االله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن اكرم فيه يتيما اكرمه االله يوم 

قاه، ومن تطوع فيه بصلاة يلقاه، ومن وصل فيه رحمه و صله االله برحمة يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع االله عنه رحمة يوم يل
كتب االله له براءة من النار، ومن ادى فيه فرضا كان له ثواب من ادى سبعين فريضة فيما سواه من الشهور، ومن اكثر فيه 
من الصلاة على ثقل االله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلافيه آية من القرآن كان له مثل اجر من ختم القرآن فى غيره من 

  »:الشهور

اى مردم هر كس در اين ماه اخلاقش را نيكو نمايد، براى او جواز عبور از صراط است، روزى كه قدمها در آن ميلغزد، و 
هر كه در اين شهر به كار خادمش تخفيف دهد، خدا حسابش را تخفيف ميدهد، و هر كه شرش را از مردم نگاه دارد، 

ه در اين ماه يتيمى را اكرام كند، خدا او را در قيامت اكرام فرمايد، خدا روز قيامت خشمش را از او كفايت نمايد، و هر ك
و هر كه در اين ماه نسبت به خويشانش صله رحم كند، خدا در قيامت نسبت به او با رحمتش صله نمايد، و هر كه قطع 

ا برات آزادى از دوزخ رحم كند، خدا در قيامت رحمتش را از او قطع كند، و هر كه در اين ماه نماز مستحب بخواند، خد
برايش بنويسد، و هر كه در اين ماه فريضه و واجبى را به جاى آورد، ثوابش براى او چون هفتاد فريضه در غير اين ماه 

ا سبك  است، و كسى كه در اين ماه بر من زياد صلوات فرستد خدا ميزانش را در قيمت سنگين كند روزى كه ميزا
  .ك آيه از قرآن قراءت كند، براى او مانند يك ختم قرآن در غير ماه رمضان استميشود، و هر كه در اين ماه ي
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ايها الناس ان ابواب الجنان فى هذا الشهر مفتحة، فسلوا ربكم ان لايغلقها عليكم، و ابواب النيران مغلقة فسلوا ربكم ان «
  »:لايسلطها عليكم لايفتها عليكم، والشياطين مغلوقة فسلوا ربكم ان

شت در اين ماه باز است، از پروردگارتان بخواهيد به روى شما نبندد، و درهاى دوزخ بسته است، از  اى مردم درهاى 
پروردگارتان بخواهيد به روى شما باز نكند، و شياطين در غل و زنجيرند از پروردگارتان بخواهيد كه آنان را بر شما مسلط 

  .ننمايد

  يفرمايد از جاى برخاستم و گفتم اى رسول خدااميرمؤمنان م
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يا اباالحسن افضل الاعمال فى هذاالشهر الورع عن محارم االله عزوجل ثم بكى فقلت : ما افضل الاعمال فى هذاالشهر؟ فقال«
يا على ابكى لمايستحل منك فى هذالشهر كانى بك و انت تصلى لربك وقد انبعث اشقى : يا رسول االله مايبكيك؟ فقال

  »:الاولين شقيق عاقر ناقة ثمود، فضربك ضربة على قرنك فخضب منها لحيتك

ترين اعمال در اين ماه خوددارى از حرامهاى خداى عزوجل : برترين اعمال در اين ماه چيست؟ فرمود اى اباالحسن 
براى جنايتى كه در  يا على گريه ميكنم: است، سپس پيامبر گريه كرد، گفتم اى رسول خدا سبب گريه شما چيست؟ فرمود

اين ماه نسبت به تو حلال ميشمارند، گوئى با تو هستم و تو براى پروردگارت در حال نمازى، كه شقيترين اولين، رفيق پى  
  .كننده ناقه قوم ثمود را بر ميانگيزانند و ضربتى بر فرقت ميزند و محاسنت را به خون آن خضاب ميكند

  :ماميرمؤمنان ميگويد به رسول خدا گفت

يا على من قتلك فقد قتلنى، ومن ابغضك فقد ابغضنى، : فى سلامة من دينك ثم قال: وذلك فى سلامة من دينى؟ فقال«
ومن سبك فقد سبنى، لانك منى كنفسى، روحك من روحى، وطينتك من طينتى، ان االله تبارك وتعالى خلقنى واياك 

ن انكر امامتك فقد انكر نبوتى، يا على انت وصييى، وابو ولدى، و واصطفانى واياك، واختارنى للنبوة، واختارك للامامة، وم
ييى، اقسم بالذى بعثنى بالنبوة يك    زوج ابنتى، وخليفتى على امتى فى حياتى ومماتى امرك امرى، و
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  »1« »:وجعلنى خيرالبرية انك لحجة االله على خلقه، وامينه على سره، وخليفة على عباده

اى على كسى  : آرى در سلامت دين توست، سپس فرمود: كشته شدن من در حال سلامت دين من است؟ پيامبر فرمود
كه تو را به قتل برساند مرا به قتل رسانيده، و كسى كه با تو دشمنى كند با من دشمنى نموده، و كسى كه به تو ناسزا گويد به 

روح من است، و خمير مايه ات، خمير مايه من است، خداوند مرا و تو را من ناسزا گفته، زيرا تو، چون من هستى، روحت 
آفريد، مرا و تو را برگزيد، مرا به نبوت انتخاب كرد، و تو را به امامت اختيار نمود، كسى كه امامت تو را انكار كند نبوت 

  .مرا انكار كرده است

و در حيات و ممات من جانشين من در امت منى،  اى على تو جانشين منى، و پدر فرزندان منى، و همسر دختر منى
ترين خلق قرار داد سوگند ميخورم به  ى من است، به كسى كه مرا به نبوت برگزيد و  يت  فرمانت فرمان من است، و 

  .يقين تو حجت خدا بر خلق او هستى و امين خدا بر راز و سر او هستى، و خيلفه او بر بندگان او ميباشى
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اى مهم حديث درباره عظمت ماه رمضان نقل شده است، اگر  اين گوشهاى  از روايات بسيار و كثيرى بود كه در كتا
اى مفصل حديث چون فروع كافى، وسائل الشيعه، بحارالانوار، مستدرك  كسى مشتاق روايات بيشتر باشد ميتواند به كتا

  .وسائل و ثواب الاعمال مراجعه نمايد

  186تفسير آيه 

  

   لَّهُمْ يَـرْشُدُونَ سَألََكَ عِبادِي عَنيِّ فَإِنيِّ قَريِبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَ لْيُـؤْمِنُوا بيِ لَعَ وَ إِذا 

كنم، يقيناً من نزديكم، دعاى دعاكننده را زمانى كه مرا بخواند اجابت مي: هنگامى كه بندگانم از تو درباره من بپرسند، بگو
پس بايد دعوتم را به ايمان و عمل صالح بپذيرند و به من ايمان بياورند تا به حق و حقيقت راه يابند و به مقصد اعلى 

  .برسند

   شرح و توضيح

______________________________  
  .297 -295، ص 1عيون اخبار الرضا، ج  -)1(
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كه بقره درباره دعا و شرايط و آثار آن به طور مفصل بحث شد، اضافه تر از آن را نيازى ببعد سوره مبار  126در آيات 
  :نميبينم، فقط به چند جمله از كتاب نيايش دكتر كارل كه تا حدى دعا و جوانب آن را دريافته اكتفا ميكنم

  ...چنين به نظر ميرسد كه نيايش كشش روح است به سوى كانون غير مادى جهان «

ضطربانه و طلب يارى و استعانت و گاهى يك حالت كشف و شهود روشن و آرام درونى و مستمر و دورتر از اقليم ناله م
اى است نسبت به آن مبدئى   همه محسوسات، به عبارت ديگر پرواز روح است به سوى خدا و يا حالت پرستش عاشقا

انسان است براى ارتباط با آن وجود نامرئى،  كه معجزه حيات از او سر زده است، و بالاخره نيايش نمودار كوشش
  ....آفريدگار همه هستى، عقل كل، قدرت مطلق، خير مطلق 
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بيشك انجام خواست خدا عبارت است از پيروى قوانين حيات، قوانينى كه در تار و پود ما، خون و روح ما : و نيز ميگويد
خود از خدا كمك بگيريم، ولى در عين حال نامعقول ثبت شده است، كاملاً مشروع است كه براى كسب نيازمنديهاى 

  .است كه از او بخواهيم تا به هوسهاى ما جامعه عمل بپوشاند و يا آنچه را به كوشش ميسر است به دعا عطا كند

  .نيايش در مرحله عالى ترش از سطح درخواست و عرض حال فراتر ميرود

را دوست دارد، نعمت هايش را سپاس ميگزارد، و آماده است تا انسان در برابر خداوندگار هستى نشان ميدهد كه او 
  .خواست او را هر چه باشد انجام دهد، در اينجا نيايش به صورت يك سير روحانى و مكاشفه درونى درمى آيد
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مغزى انسان يك نوع نيايش در همين حال كه آرامش را پديد آورده است، به طور كامل و صحيحى در فعاليتهاى 
  .شكفتگى و انبساط باطنى و گاه قهرمانى و دلاورى را تحريك ميكند

صفاى نگاه، متانت رفتار، : نيايش خصائل خويش را با علامات بسيار مشخص، و منحصر به فردى نشان ميدهد
ادگى در آغوش گرفتن يك انبساط و شادى بيدغدغه، چهره پر از يقين، استعداد هدايت، و نيز استقبال از حوادث، به س

  .همه و همه اينهاست كه يك گنجينه پنهان در عمق جسم و روح ما حكايت ميكند... سرباز يا يك شهيد مرگ را، و 

تحت اين قدرت و سلطنت حتى مردم عاقل عقب مانده، ضعفاء وكم استعدادها نيز ميتوانند نيروى عقلى و اخلاقى خويش 
تر به كار بندند و از آن  ا را آن چنان رشد ميدهد كه جامهاى  را  ره گيرند، چنين به نظر ميرسد كه نيايش انسا بيشتر 

  .كه وراثت و محيط به قامتشان دوخته است براى ايشان كوتاه ميگردد

ملاقات پروردگار آنان را از صلح و آرامش درون لبريز ميسازد، به طورى كه شعشعه پرتو اين صلح از چهره شان نمودار 
  ».، و آن را هر جا كه روند با خود ميبرنداست

دعا اخلاق را تغيير ميدهد و از سوءخلق به حسن خلق منتهى ميكند، دعا سبب آزادى دل از بت و بت پرستى ميشود، 
دعا روح را تلطيف و انسان را به احسان و نيكى به ديگران ميكشاند، دعا تكبر و منيت را علاج كرده روح تواضع و 

  .شوع و خضوع را در انسان زنده ميكند، دعا دوران هجر از محبوب را پايان ميدهد، و روى وصال را مينماياندفروتنى و خ
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انسان وقتى مصمم بر دعا ميشود، و بخواهد با معرفت به اين حقيقت در مقام اجرايش برآيد چارهاى جز اين نميبيند كه به 
تصفيه خود برآيد، و وارد حوزه پاكى و طهارت باطن و ظاهر شود، و خلاصه در مرحله  حكم مستجاب كننده دعا به

  .عمل به احكام الهى و جبران گذشته برآيد، تا دعاكننده مقبولى گردد

  :روايت ميكند» محجة البيضاء«فيض در كتاب با ارزش 

سه نفر از آگاهان و علماى امت را انتخاب  در روزگار داود، مردم را قحطى گرفت و بلاى كمبود ارزاق به آنان رسيد، 
ره مند شوند   .كرد تا به صحرا رفته، شايد به واسطه آنان جامعه قحطى زده از عنايت حق و باران رحمت حضرت ربّ 

خداوندا در توراتت از ما خواستهاى تا از آنان كه به ما ستم كردند گذشت كنيم، خدايا ما بر اثر  : يكى از آنان گفت
  .معصيت به خود ستم كرده ايم از ما گذشت كن گناه و

خداوندا تو در توراتت از ما خواستهاى بردگان خود را آزاد كنيم، هم اكنون ما بردگان قحطيزده تو و : آگاه دوم گفت
  .بندگان دچار بلائيم ما را از اين شدت و محنت رهائى ده

ه افتادگان و مسكينان را از درب خانه خود طرد نمائيد، خداوندا تو در توراتت از ما خواستهاى ك: دانشمند سوم گفت
، با توجه به اين سه حقيقت  »1«  خداوندا اكنون ما افتادگان و مسكينان در پيشگاه تو ايستادهايم، دعاى ما را رد مكن

  .كه از حسنات اخلاقى است و از شرايط استجابت دعا باران نازل شد و مردم از بلاى قحطى نجات يافتند

______________________________  
  .299، ص 2محجة البيضاء، ج  -)1(
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ادن به قوانين حق، و رعايت حلال و حرام و به حقيقت ايمان آوردن به   فَـلْيَسْتَجِيبُوا ليِ   آرى اجراى احكام الهى، و گردن 
زندگى را از هواى نفس گرفتن و به دست حاكميت  خدا و دست از بت زنده و مرده برداشتن، و كرسى حكومت بر

انسان را از قيود شيطانى و فرهنگ طاغوتى، و از قيد و بند گناه و معصيت آزاد نموده   وَ لْيُـؤْمِنُوا بيِ   حكيمانه حق سپردن
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حق قرار به فضاى رشد ميرساند، و زمينه حركت به سوى قله رشد را فراهم ميآورد، و آدمى را در حوزه قرب معنوى 
  ميدهد،

  .لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ 

  187تفسير آيه 

  

لَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى لَيْكُمْ نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أنَْـتُمْ لبِاسٌ لهَنَُّ عَلِمَ اللَّهُ أنََّكُمْ كُنْتُمْ تخَْتانوُنَ أنَْـفُسَكُمْ فَتابَ عَ   أُحِلَّ لَكُمْ ليَـْ
بْـيَضُ مِنَ الخْيَْطِ الأَْسْوَدِ مِنَ فَالآْنَ باَشِرُوهُنَّ وَ ابْـتـَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ كُلُوا وَ اشْرَبوُا حَتىَّ يَـتَبـَينََّ لَكُمُ الخْيَْطُ الأَْ  وَ عَفا عَنْكُمْ 

ُ اللَّهُ الْفَجْرِ ثمَُّ أتمَُِّوا الصِّيامَ إِلىَ اللَّيْلِ وَ لا تُـبَاشِرُوهُنَّ وَ أنَْـتُمْ عاكِفُ  ونَ فيِ الْمَساجِدِ تلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَـقْربَوُها كَذلِكَ يُـبـَينِّ
   آياتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَـتَّـقُونَ 

در شب روزهائى كه روزهدار هستيد، آميزش با همسرانتان بر شما حلال شد، آنان براى شما پوششاند، و شما براى آنان 
ست كه شما پيش از حلال شدن اين عمل در شب ماه رمضان به خود خيانت ميكرديد، پس پوشش هستيد، خدا ميدان

توبه شما را پذيرفت و از شما درگذشت، اكنون آزاد هستيد كه با زنانتان آميزش كنيد و آنچه را خدا در اين كار براى شما 
از درگاه او بخواهيد، و بخوريد و بياشاميد تا ]  از فضيلت، ثواب، پاك دامنى، دورى از حرام و فرزند شايسته[مقرر نموده 

رشته سپيده صبح از رشته سياه شب براى شما آشگار گردد، سپس روزه را تا شب پايان بريد، و در حالى كه در مساجد 
ا نزديك نشويد  ا را درهم شكنيد بلكه در حفظ [معتكف هستيد با زنان آميزش ننمائيد، اينها حدود خداست به آ تا آ

   خداوند اينگونه] دود بكوشيدح
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  .آياتش را براى مردم بيان ميكند تا از مخالفت اوامر و نواهى او بپرهيزند و به تقوا دست يابند

   شرح و توضيح

ه هزينه  آيه شريفه بيان گر بخشى از احكام روزه ماه رمضان، و نشان دهنده سهله و سمحه بودن دين، و اين كه با توجه ب
كردن غريزه جنسى به طور مشروع، و مشقت آزاد شدن از كنترل شهوت جنسى سبب عفت و پاكدامنى زن و مرد، و به 

  .عبارت ديگر، پوششى و مانعى از فساد و فتنه و بيتقوائى است
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ر هر زمان اين زن نيك خصلت و رعايت كننده حق و شوهر است كه با فراهم آوردن زمينه هزينه شدن غريزه جنسى شوه
جز موارد استثنائى كه شوهر نياز داشته باشد لباس عفتى براى شوهر، و اين مرد نيك خصلت و رعايت كننده حق زن 
است كه با پاسخ به نياز غريزى زن، و ارضا نمودن او به هر صورت ممكن جز در موارد استثنائى لباس عفتى براى زن 

  .است

  .ازمند به مرد ميداند و هر دو را در زندگى مكمل يكديگر ميشماردآيه مرد را نيازمند به زن و زن را ني

اش بسيار شديد است و كنترل آن براى عموم مردم مشقت و سختى دارد، لذا  آيه نشان ميدهد كه غريزه جنسى جاذ
سوى مرد  حرمت آميزش با زن را در شب ماه رمضان نسخ كرد، و پاسخ به غريزه مرد را از جانب زن و غريزه زن را از

  .جلال اعلام نمود

آيات شريفه قصاص و وصيت و احكام روزه و حليت مباشرت با زن در شب ماه رمضان و زمان روزه از فجر تا ابتداى 
شب و اعتكاف، بيانگر حدود خداست، و از مرم خواسته شده از حدود حق تجاوز ننموده و حافظ مرزهاى حق باشند، 

  .دا بپرهيزند، و راه رشد و كمال را با اجراى دستورات پروردگار بپيمايندو از خيانت به اوامر و نواهى خ
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   شأن نزول آيه

ميفرمايد آميزش و خوردن در شب ماه رمضان در صورتى كه مكلّف پيش از وقت افطار ميخوابيد و ) ع(حضرت صادق 
ديگر وقتى مكلف پس از خواندن نماز عشا بدون اين كه  پس از گذشت وقت افطار بيدار ميشد حرام بود، به عبارت

افطار كرده باشد ميخوابيد سپس بيدار ميشد افطار و آميزش تا لحظه افطار شب بعد حرام بود، تا توجه به اين مسئله 
مدينه را  مردى از اصحاب پيامبر بنام خوّات بن جبير كه در حدى پيرمرد و كهنسال و از نظر بدنى ناتوان بود و روز گرم

روزه داشت، به خاطر اين كه خانوادهاش افطارى او را دير از حد معمول آوردند خوابش برد، پس از بيدار شدن به 
خانوادهاش گفت خوردن غذا امشب بر من حرام است، چون صبح شد براى كمك دادن به كندن خندق به محضر رسول 

وضع او را ديد نسبت به او دلش سوخت، و در اين ميان خدا رسيد و در حال كندن خندق غش كرد چون رسول خدا 
هم گروهى از جوانان شب ماه رمضان با همسرانشان آميزش مينمودند، و كنترل غريزه براى آنان سخت بود، و در حقيقت 

ن به حرمت اين عمل توجهى نميكردند، وضع آن پيرمرد، و مشقت كنترل غريزه به وسيله گروهى از جوانان سبب نزول اي
  .آيه شريفه شد
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   قابل توجه روزهداران

براساس آيات قرآن و روايات واجب است روزه داران حرمت ماه رمضان و روزه را با انجام امورى و اجتناب از امورى حفظ  
   كنند تا به فلسفه و حكمت روزه كه ظهور روحيه تقوا است برسند لعلكم تتقون

  :ايت ميكند كه آن حضرت فرمودحضرت صادق از پدر بزرگوارش از رسول خدا رو 

  374: ، ص5 تفسير حكيم، ج

استجار عبدى بالصوم من : انى صائم سلام عليك الا قال الرب تبارك و تعالى: مامن عبد يصبح صائما فيشتم فيقول«
  »1« »:عبدى، اجيروه من نارى وادخلوه جنتى

من روزه دارم سلام بر تو، مگر اين كه خداوند  عبد روزه دارى نيست كه از كسى دشنام بشنود پس در برابر او بگويد
شت كنيد   .ميفرمايد بنده من از زشتى طرف مقابلش به روزه پناه برد، او را از دوزخ پناه دهيد و وارد 

  :روايت شده) ع(از حضرت رضا 

  »2« »:اذا صمت فليصم سمعك وبصرك وجلدك وشعرك«

  .نيز روزه بگيردچون روزه گرفتى، بايد گوش و چشم و پوست و مويت 

در رابطه با مسئوليت و تكليف روزه داران در ماه مبارك رمضان روايت بسيار مهمى نقل شده كه ) ع(از حضرت صادق 
  :توجه به آن واجب و ضرورى است

تباشروا فاذا صمتم فاحفظوا السنتكم عن الكذب، وغضوا ابصاركم، ولاتنازعوا ولاتحاسدوا ولاتغتابوا ولاتماروا ولاتكذبوا ولا«
ولاتخالفوا ولاتغاضبوا، ولاتسابوا ولاتشاتموا، ولاتفاتروا ولاتجادلوا ولاتنأذوا ولاتظلموا ولاتسافهوا ولاتضاجروا ولاتغفلوا عن 

  »:ذكراالله وعن الصلاة

 چون روزه گرفتيد زبانتان را از دروغ حفظ كنيد، و چشم از حرام فرو بنديد، با يكديگر نزاع نكنيد، به يكديگر حسد
نورزيد، از يكديگر غيبت نكنيد، لج بازى ننمائيد، به يكديگر دروغ نگوئيد، از مباشرت با زنان بپرهيزيد، با هم مخالفت 

نكنيد، به هم خشم نگيريد، به يكديگر ناسزا مگوئيد، همديگر را شماتت ننمائيد، در كمك به يكديگر سستى نورزيد، از 
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يكديگر را آزار ندهيد، و به هم ستم نكنيد، سبك مغزى ننمائيد، از يكديگر مجادله و بگومگوى بيهوده اجتناب كنيد، 
  .ملول نگرديد، و از ياد خدا و نماز غافل بشويد

والزموا الصمت والسكوت، والحلم والصبر والصدق، و مجانبة اهل الشر، واجتنبوا قول الزور والكذب والفرى والخصومة «
  »:وظن السوء والغيبة والنميمة

______________________________  
  .349امالى صدوق  -)1(

  .291، ص 96بحار، ج  -)2(

  

  375: ، ص5 تفسير حكيم، ج

با سكوت و خاموشى ملازم باشيد، بردبارى و صبر و صدق پيشه سازيد، از اهل گناه اجتناب كنيد از گفتار باطل و 
  . كناره گيرى نمائيدناحق و دروغ و افترا، و كينه و بدگمانى، و غيبت و دو به هم زنى

وكونوا مشرفين على الآخرة، منتظرين لايامكم، منتظرين لما وعدكم االله، متزودين للقاء االله، وعليكم السكينة والوقار «
والخشوع والخضوع و ذل العبيد الخيف من مولاه، خيرين خائفين، راجين، مرعوبين، مرهوبين، راغبين، راهبين قد طهرت 

قدست سرائركم من الخبث، ونظفت الجسم من القاذورات و تبرأت الى االله من عداءه، و واليت االله فى القلب من العيوب وت
اك االله عنه فى السر و العلانية و خشيت االله حق خشيته فى سرك وعلانيتك و  صومك بالصمت من جميع الجهات مما قد 

يما امرك و دعاك اليه، فاذا فعلت ذلك كله فانت وهبت نفسك الله فى ايام صومك، و فرغت قلبك له، ونصبت نفسك له ف
  »1« »:صائم الله بحقيقة صومه، صانع لما امرك، وكلما نقصت منها شيئاً فيما بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار ذلك

ل مشرف بر آخرت باشيد، ايام رفتن را انتظار بكشيد، به اميد وعده خدا باشيد، براى لقاء حق زاد و توشه برداريد، اه
آرامش و وقار و خشوع و فروتنى باشيد، در برابر مولاى خود خوار و از عذابش در ترس به سر بريد، اهل خير، و خوف 

از عذاب، و اميد و دلگرمى، و مرعوب شده، و شوق باشيد، قلبتان از هر عيبى پاك باشد، باطنتان از آلودگيها منزه و 
شمنان بيزارى جوئيد، در روزه داريات از همه جهات به وسيله سكوت  پاكيزه گردد، جسم از نجاسات نظيف باشد، از د

ى خدا در باطن و ظاهر در اجتناب باشى، ترس از خدا را آنچنان كه شايسته است در درون و برون  كمك بگير، تا از 
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را در برابر  مراعات كن، در ايام روزه دارى وجودت را به خدا هبه كن، و دل از غير او پاك دار، و موجوديت خود
دستورات خدا قرار بده، چون همه اين امور را رعايت كنى، به حقيقت براى خدا روزه گرفته اى، و اوامر حضرتش را انجام 

  .داده اى، و از آنچه برايت روشن كردم كم بگذارى، به همان اندازه از ارزش و معنويت روزهات كم شده است

______________________________  
  .292، ص 96بحار، ص  -)1(

  

  376: ، ص5 تفسير حكيم، ج

رسول خدا شنيد زنى در حال روزه به كنيز خود ناسزا گفت، حضرت غذا : حضرت صادق فرمود پدرم حضرت باقر فرمود
چگونه روزهاى در حالى كه به كنيزت ناسزا گفتى، روزه از : زن گفت روزهام، حضرت فرمود! خواست و به او گفت بخور

شاميدن نيست، خدا روزه را مانعى ميان عبد و هر فعل و قول زشتى كه روزه را به افطار و بطلان ميكشاند قرار طعام و آ
از رسول خدا روايت ميكند كه به جابر ) ع(امام باقر  »1« .داده، چه كماند روزه داران واقعى و چه بسيارند گرسنگان

  :فرمود

اره وقام« ورداً من ليله، وعف بطنه وفرجه وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من  يا جابر هذا شهر رمضان، من صام 
  »2« »:يا رسول االله ما احسن هذا الحديث؟ فقال رسول االله يا جابر و ما اشد هذه الشروط: الشهر، قال جابر

م و شهوتش اى جابر اين است ماه رمضان، كسى كه روزش را روزه بدارد، و بخشى از شبش را به عبادت بگذراند، و شك
پاك و عفيف باشد، و زبانش را حفظ نمايد، از گناهانش به مانند اين كه از ماه رمضان بيرون ميآيد، بيرون ميرود، جابر  

  .گفت يا رسول االله چه حديث نيكوئى است؟ حضرت فرمود و چه شرايط سختى است

  188تفسير آيه 

  

نَكُم  اَ إِلىَ الحُْكَّامِ لتَِأْكُلُواْ فَريِقاً مِّنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالإِثمِْ وَأنَتُمْ تَـعْلَمُ وَلاَ تَأْكُلُواْ أمَْوَالَكُم بَـيـْ    ونَ باِلْبَاطِلِ وَتُدْلوُاْ ِ
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و اموالتان را در ميان خود به باطل و حرام نخوريد، و آن را به عنوان رشوه به سوى حاكمان و قاضيان سرازير نكنيد تا 
  .ردم را با تكيه بر حكم ظالمانه آنان را براساس گناه و معصيت بخوريد، درحالى كه زشتى كارتان را ميدانيدبخشى از اموال م

   شرح و توضيح

______________________________  
  .293، ص 69بحار، ج  -)1(

  .58ثواب الاعمال  -)2(

  

  377: ، ص5 تفسير حكيم، ج

به طور مفصل بحث شد، در اينجا  169و  168و نامشروع در آيات در رابطه با حلال و حرام مالى و كسب مشروع 
نيازى به شرح و تفصيل نميبينم، از آنجا كه محور اصلى آيه شريفه حرمت رشوه است، يعنى مالى كه با پرداخت آن به قدرت 

انه گرفته نميشود به مندان به ويژه قاضيان، حق ناحق ميگردد و ناحق حق ميشود، و داد مظلومان در سايه شوم آن از ظالم
  .ذكر چند حديث مهم مبادرت ميورزم

  :روايت ميكند كه آن حضرت فرمود) ع(از پدرانش از على ) ع(امام صادق 

  »1« »:السحت ثمن الميتة، و ثمن الكلب، وثمن الخمر، ومهر البغى والرشوة فى الحكم واجر الكاهن«

به دست ميآيد، حرام مهريه زناكار و رشوه براى تغيير حكم و  حرام پولى است كه از خريد و فروش ميته و سگ و مسكر
  .دستمزد ساحر است

  :امام ششم در روايتى ميفرمايند

  »2« »:فاما الرشا يا عمار فى الاحكام فان ذلك الكفر باالله العظيم وبرسوله... «

  :رسول خدا فرمود
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  »3« »:لعن الراشى والمرتشى والماشى بينها«

  .گيرنده و واسط ميان دهنده و گيرنده را لعنت كندخداوند رشوهدهنده و  

ا محض الكفر ولايشم صاحب الرشوه ريح الجنة: و نيز رسول خدا فرمود«   »4« »:اياكم والرشوه فا

شت را اشتشمام نميكند   .از رشوه بپرهيزيد كه كفر محض است، و گيرنده رشوه بوى 

______________________________  
  .322، ص 1عياشى، ج تفسير  -)1(

  .273، ص 104بحار، ج  -)2(

  .274، ص 104بحار، ج  -)3(

  .274، ص 104بحار، ج  -)4(

  

  378: ، ص5 تفسير حكيم، ج

  :از رسول خدا روايت شده

  »1« »:الراشى والمرتشى فى النار«

  .رشوهدهنده و رشوهگيرنده در دوزخ اند

  :از حضرت صادق روايت شده

  »2« »: الحكممن اكل السحت الرشوة فى«

  .از جمله مصاديق سحت خورى رشوه گرفتن قاضى براى تغيير دادن حكم به نفع متجاوز به حق است

  189تفسير آيه 
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وَ أْتُوا   لكِنَّ الْبرَِّ مَنِ اتَّقىظُهُورهِا وَ يَسْئـَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ للِنَّاسِ وَ الحَْجِّ وَ ليَْسَ الْبرُِّ بأَِنْ تَأْتوُا الْبُـيُوتَ مِنْ 
ا وَ اتَّـقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ     الْبُـيُوتَ مِنْ أبَْواِ

ا وسيله تعيين اوقات براى امور زندگى و تعيين مراسم حج است، و نيكى آن : از تو درباره هلالهاى ماه ميپرسند بگو آ
ا وارد ش ها از پشت آ چنان كه اعراب جاهلى برپايه سنتى غلط در حال احرام از پشت ديوار [ويد، نيست كه به خا
بلكه نيكى روش و منش كسى است كه از هر گناه معصيت و از هر گونه ]  خانه خود وارد ميشدند نه از درب خانه

ا وارد شويد و از خدا پروا كنيد تا رستگار شويد ها از درهاى آ   .بينظمى ميپرهيزد و به خا

   ح و توضيحشر 

  :آيه شريفه چهار مسئله مهم را مطرح ميكند

ها از غير درب خانه  -2دگرگونى ماه را به صورت هلال ها،  - 1   .تقوا -4بر و نيكى،  -3سنت غلط ورود به خا

______________________________  
  .1085 -1084، ص 2ميزان الحكمة، ج  -)1(

  .1085 -1084، ص 2ميزان الحكمة، ج  -)2(

  

  379: ، ص5 تفسير حكيم، ج

مطالبى گذشت كه لازم ميدانم به آن بخش مراجعه شود، زيرا  164در رابطه با ماه در ضمن توضيح مفصل آيه  - 1
ا و زمين ارائه شده است   .حقايق بسيار شگفت آورى از آفرينش آسما

از محسنات بسيار بسيار مهم اسلام دينى كه بر پايه توحيد و حكمت و عقل استوار است مبارزه سرسخت با  - 2
خرافات و سنتهاى غلط خانوادگى و اجتماعى است، كه در اين زمينه نسخه كاملى ارائه داده، و زمينه ترك خرافات و 

ده ميشود، از مردم ميخواهد اولاً ادب ورود به منازل را كه روشهاى غلط را فراهم ساخته، و چنان كه از آيه شريفه استفا
ورود از درب خانه است رعايت كنند ثانياً از آيه شريفه به نظر ميرسد كه انسان بايد براى ورود به هر كارى از راه 
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وارد شدن به هر  مخصوصش درآيد تا به نتيجه برسد، زيرا رعايت نكردن برنامههاى لازم و بينظمى در زندگى، و از بيراهه
  .امرى، جز زيان و خسارت ببار نخواهد آمد

راه ورود به عرصه لقاء حق عمل صالح و اجتناب از شرك است، راه ورود به كوشش و فعاليت مقبول حق اخلاص و 
خلوص است، راه ورود به عرصه رضاى حضرت رب تقوا و پرهيزكارى است، راه ورود به معارف الهيه و حقايق قرآنيه 

ايات و اخبار و احاديث صحيح پيامبر و اهل بيت عليهم السلام است، راه ورود به عرصه محبت مردم اخلاق حسنه و رو 
شت در قيامت تقوا و عمل صالح به ويژه ايمان است ا  صفات پسنديده است، راه ورود به    .وَ أْتُوا الْبُـيُوتَ مِنْ أبَْواِ

مسائل مهم و باارزشى ارائه شد و مفصلاً در اين زمينه حقايقى  177شريفه  درباره برّ و نيكى در ضمن توضيح آيه - 3
  .بيان شد

در توضيح بخش مهمى از آيات گذشته مشروحاً تقوا مورد بحث قرار گرفت و مسائل مهمى بر حول محور تقوا مطرح  - 4
  .شد

  380: ، ص5 تفسير حكيم، ج

كى و درستى در همه امور زندگى، و سبب فلاح و رستگارى، و تقوا سكوى پرواز به سوى مقام قرب، و زمينه تحقق پا 
نردبان رسيدن به سعادت امروز و فردا، و وسيله تحصيل خير دنيا و آخرت، و حلال مشكلات، و عامل تميز حق از 

ه باطل، و آرام بخش عرصه درون، و پاك كننده اعضا و جوارح از آلودگيهاى عملى، و نور بخش به قلب، و تقويت كنند
روح و عقل، و گره گشاى بيبديل، و رساننده انسان به جنات نعيم و ازواج مطهرة و سبب جلب رضوان االله و مايه آبرو و 
وجاهت آدمى در دنيا و آخرت، و دفع كننده بلاها، و عامل باز شدن درهاى بركات حق از زمين و آسمان، و مايه ايجاد 

بر دشمنان درونى و بيرونى، و علت آبادى ملك و مملكت و زمينه ساز وقار و اعتماد در خانواده و جامعه، و سبب پيروزى 
سكون و راحت در همه جهات حيات، و حافظ ايمان و عمل صالح، و مايه رشد و ترقى و هدايت و رسيدن به كمالات، 

شت در آخرت است   .و جلوه دهنده حقايق در قلب انسان، و نور راه حيات در دنيا و راه 

يقتى است كه حضرت حق به همه امتها و همه پيامبران و امامان به ملتها سفارش كردهاند و آن را حصن حصين و تقوا حق
  .دژمحكم، و قلعه استوار شمرده و دارنده آن را بيشك اهل نجات از بلاها در دنيا و شايسته نجات در آخرت دانستهاند
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ين پايه و برترين عمل در ميان همه اعمال و برترين گنج، و حفظ  تقوا به فرموده پيامبر در رأس همه امور، و نيرومندتر 
/ 5/ 22پايان اين بخش صبح روز  »1« .كنندهترين حافظان، و عزيزترين عزيزها، و زمينه پيروزى هر پيروزمند است
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   ادف با ايام ولادت حضرت مهدىمص

  .عجل االله تعالى فرجه الشريف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


